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آن وزير دیگر 


چیزی به نیمه شب نمانده بود و نخست‌وزیر تنها در دفتر کارش 
نشسته بود و یادداشت بلندبالایی را می‌خواند که واژه‌هایش بدون 
انعکاس کوچک‌ترین نشانه‌ای از معنایشان به درون ذهنش سرازیر 
می‌شدند. منتظر تسلفن رییس‌جمهور کشوری دوردست بود و 
نمی‌دانست این مرد بخت‌برگشته کی تلفن می‌زند؛ از سوی دیگر 
م یکو شید خاطره‌ی ناگوار آن هفته‌ی طولانی» ملال‌آور و پر دردسر را 
از سرش بیرون کند و در این گیرودار دیگر در ذهنش جایی باقی نمانده 
بود تا آن را به چیز دیگری اختصاص بدهد. هرچه بیش تر می‌کوشید بر 
روی حروف چاپی یادداشت متمرکز شود چهره‌ی شادمان یکی از 
مخالفین سیاسیش را با وضوح بیش تری در برابر چشمانش می‌دید. 
این شخصیت مخالف خاص. درست در همان روز در خبرها امده بود 
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تانه تنها تمامی حوادث وحشتناک هفته‌ی گذشته را برشمارد (گویی 
نیازی به یاداوری آن‌ها بود) بلکه بدین منظور که توضیح بدهد علت 
وقوع تک‌تک آن‌ها کوتاهی دولت بوده است. 

با تصور این اتهام‌ها؛ ضربان نبض نخست‌وزیر تندتر شد زیرا 
هیچ یک از آن‌ها حقیقت نداشتند و منصفانه نبودند. دولت او جه گونه 
باید ریزش آن پل را متوقف می‌کرد؟ این اهانت‌آمیز بود که کسی بگوید 
آن‌ها برای پل‌ها بودجه‌ی کافی صرف نکرده‌اند. آن پل کم‌تر از ده سال 
پیش احداث شده بود و بهترین متخصصین در توضیح علت دو 
پاره‌شدن ان و سقوط ده دوازده اتومبیل به درون اعماق رودخانه‌ی زیر 
آن عاجز مانده بودند. چه‌طور ممکن بود کسی به خود اجازه بدهد که 
کمبود نیروی پلیس را علت آن دو جنایت وحشتناک بداند که 
جاروجنجال فراوانی به راه انداعت؟ يا این‌که بگوید دولت باید به 
طریقی آن تندباد غیرعادی در غرب کشور را پیش‌بینی می‌کرد که 
آن‌همه خسارت جانی و مالی بر جای گذاشت؟ و آیااین تقصیر 
نخست‌وزیر بود که یکی از وزیرانش به نام هربرت کورلی ‏ این هفته 
را برای رفتاری استثنایی برگزیده بود و می‌خواست وقت بیش ‌تری را 
برای حانواده‌اش صرف کند؟ 

مخالف سیاسی نخست‌وزیر بی‌آن‌که نیشخندش را جمع کند چنین 
نتیجه گیری کرده بود: «جو شوم و وحشتناکی بر تمام کشور سایه 
انداخته است.» 

و در کمال تأسف. این کاملاً درست بود. حتی خود نخست‌وزیر نیز 
آن را حس می‌کرد. مردم به راستی درمانده‌تر و گرفته‌تر از هميشه به 
نظر می‌رسیدند. حتی وضعیت آب و هوایی نیز گرفته و غم‌انگیز بود. 
ان همه مه سرد و نمناک در اواسط ماه زوییه؟... به هیچ و جه درست 


1. Herbert Chorley 
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کاغذ یادداشت راورق زد و به صفحه‌ی دوم رسید و تازه متو جه شد 
که چه‌قدر طولانی و دنباله‌دار است از این‌رو همچون واقعه‌ی ناگواری 
آن را کنار گذاشت. دست‌ها را بالای سرش کش داد و با قیافه‌ای ماتم‌زده 
به گوشه و کنار دفتر کارش نگاهی انداخت. اتاق زیبایی بود با بخاری 
دیواری مرمری باشکوهی در مقابل پنجره‌های بلند بالارو" که به دلیل 
آن سرمای بی‌تناسب با فصل تابستان بسته بودند. نخست‌وزیر پس از 
لرزش خفیفی از جایش برخاست. به سمت پنجره رفت و به مه رقیفی 
چشم دو خت که پشت شیشه‌ی پنجره متراکم می‌شد. درست در همان 
لحظه وقتی پشت به اتاق ایستاده بود صدای سرفه‌ی اهسته‌ای را از 
پر شک 

همان‌طو رکه با تصویر وحشت‌زده‌اش در شیشه‌ی تاریک پنجره رو 
در رو بود سر جایش میخکوب شد. آن صدای سرفه را می‌شناخت. 
پیش تر» آن را شنیده بود. بسیار آهسته برگشت ولی با اتاق خالی مواجه 
شد. درحالی‌که می‌کوشید صدایش شجاعانه‌تر از آنجه حس می‌کرد به 
گوش برسد گفت: 
_بله؟ 

در یک آن, به این امید محال دل خوش کرد که کسی جوابش را 
نخواهد داد. اما بلافاصله صدای قاطع و مصممی چنان‌که گویی 
جمله‌ی از پیش نوشته‌شده‌ای را می‌خواند به او پاسخ داد. همان‌طور که 
نخست‌وزیر با شنیدن اولین صدای سرفه می‌داست. این صدا از 
تصویر مر د کو چک‌اندامی با چهره‌ی قورباغه‌مانند به گوش می‌رسید که 
کلاه گیس نقره‌ای بلندی بر سر داشت و بر روی تابلوی رنگ روغن 
کو جک و خاک‌گرفته‌ای در دورترین گوشه‌ی اتاق نقاشی شده بود. او 


۱-پنجره‌ای کشویی که از پایین به بالا باز می‌شود -م. 
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گفت: 
-«حطاب به نخست‌وزیر مشنگ‌ها. ملاقات اضطراری. خواهشمندم 
فورا جواب بدهید. ارادتمند. فاج.» 

رای کش اوی قاق ودا ال فش و 
می‌کرد. نخست‌وزیر گفت: 
تب کف کیان اصار وت میتی اه ی 

بلافاصله تصویر مرد گفت: 
-زمان اونو می‌شه تغییر داد. 
قلب نخست‌وزیر فرو ریخت. از همین می‌ترسید. او گفت: 
-ولی من واقعاً ترجیح می‌دادم با اون صحبت کنم که... 

مرد کو چک اندام گفت: 
ما می‌تونیم ترتیبی بدیم که رییس‌جمهور فراموش کنه تلفن بزنه. در 
عوض فردا شب تلفن می‌زنه. حالا لطف کنین و جواب اقای فاج‌رو 
بدین. 

نخست‌وزیر با صدای ضعیفی گفت: 
-من... اوه... بسیار خب... باشه؛ فاج‌رو می‌بینم. 

با عجله به پشت میز کارش برگشت و در راه کراواتش را ضاف 
کرد. همین که بر روی صندلی نشست و قافه‌ای به خود گرفت که 
امیدوار بود آرام و متین باشد. شعله‌های سبزرنگی در منقل خاموش 
زیر پیش بخاری مرمری پدیدار شد. درحالی‌که می‌کوشید ذره‌ای از 
شگفتی و احساس خطرش را بروز ندهد به شعله‌ی آتش چشم دوخت 
که مرد قوی هیکلی در آن پدیدار شده بود و مثل فرفره باسرعت به دور 
خود می‌چرخید. چند لحظه بعد. مرد تنومند بر روی قالیچه‌ی عتیقه‌ی 
نسبتاً زیبای اتاق قدم گذاشت و درحالیکه کلاه لگنی سبز لیمویی 
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رنگش را در دست داشت خاکسترهای روی آستین‌های شنل بلند 
واتراهتن وا تکاند 

کورنلیوس فاج دستش را دراز کرد و با گام‌های بلندی به سوی 
نخست‌وزیر رفت و گفت: 
آه... جناب نخست‌وزیر. خوشحالم که دوباره شمارو می‌بینم. 

نخست‌وزیر در مقابل. نمی‌توانست صادقانه چنین حرفی را به او 
بزند به همین دلیل هیچ نگفت. او حتی ذره‌ای از دیدن فاج خوشحال 
نشده بود که ظهور گاه و بی‌گاهش. گذشته از آن‌که تهدیدی جدی به 
شمار می‌رفت همواره به معنای شنیدن اخبار بسیار بدی نیز بود. از آن 
گذشته چهره‌ی فاج به وضوح غم‌زده بود. او لاغرتر تاس‌تر و 
رنگ‌پریده‌تر شده بود و چهره‌اش شکسته‌تر از قبل به نظر می‌رسید. 
نخست‌وزیر. چنین حالتی را قبلاً در چهره‌ی سیاستمداران دیده بود و 
این هیچ‌گاه نشانه‌ی خبر خوشی نبود. 

تس وزرا ام مت سکع ادود رای کا اکا 
محکم‌ترین صندلی مقابل میزش او را به نشستن دعوت می‌کرد به او 


گفت: 
جه کمکی از دست من ساخته است؟ 
فاج گفت: 
دنمی‌دونم از کجا شروع کنم. 
آن‌گاه صندلی را جلو کشید و روی آن نشست و کلاه سبزش راروی 


پایش گذاشت و ادامه داد: 
عجب هفته‌ای... عجب هفته‌ای... 
نخست‌وزیر با صدای خفه‌ای گفت: 
-شماهم هفته‌ی بدی‌رو گذروندین؟ 
او با این پرسش امیدوار بود به فاج بفهماند که خودش به اندازه‌ی کافی 
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مشکل دارد و دیگر جایی برای مشکلات اضافی او و جود ندارد. 

فاج با بی حوصلگی چشم‌هایش را مالید و با چهره‌ی عبوسی به 
نخست‌وزیر نگاه کرد و جواب داد: 
-بله, کاملاٌ منم همون هفته‌رو گذروندم که شما گذروندین. جناب 
نخست‌وزیر. پل بروکدیل... قتل بونز و ونس... حالا بگذریم از اون 
قشفرقی که در غرب کشور به راه افتاد... 
-شما... مردمتون... منظورم اينه که توی اون -اون چیزها بعضی از مردم 
شما دست - دست ‌داشتەن» درسته؟ 

فاج گفت: 
-البته که درسته. حتما متو جه شدین که چه خبر شده؟ 
a‏ 
نخست‌وزیر مردد ماند. 

دقیقاً برای همین‌گونه رفتارهای فاج بود که از ملاقات با او این همه 
بدش می‌امد. هرچه باشد او نخست‌وزیر بود و هیچ دوست نداشت با 
او طوری رفتار کنند که احساس کند یک پسربچه‌ی مدرسه‌ای ناآگاه 
است. اما از همان اولین ملاقاتش بافاج در اولین شبی که در مقام 
نخست‌وزیر گذراند اوضاع به همین صورت بود. او آن ملاقات را 
وب به یاد داشت چنان‌که گویی همین دیروز رخ داده بود و 
می‌دانست که خاطره‌ی آن» تا روز مرگش او را رها نخواهد کرد. 

او درست در همین اتاق کار تنها ایستاده بود و طعم پیروزی‌یی را 
می‌چشید که آن همه سال برایش برنامه‌ریزی کرده و رویایش را در سر 
ورات ووک ور ا ی وا از سر 
شنید و وقتی برگشت متوجه شد که آن تصویر کوچک زشت با او 
حرف می‌زند و اعلام می‌کند که به زودی وزير سحر و جادو از راه 
می‌رسد و خود را به او معرفی می‌کند. 
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طبیعی است که او گمان کرده بود مبارزه‌ی انتخاباتی درازمدت و 
خستگی و فشار انتخابات کار او را به جنون کشانده است. از این که یک 
تابلو با او سخن می‌گفت به شدت وحشت کرده بود گرچه این در 
مقایسه با احساس او در زمانی‌که شخصی. به قول خودش جادوگر از 
بخاری دیواری بیرون پرید و با او دست داد هیچ بود. او که زبانش بند 
آمده بود در تمام مدتی که فاج صحبت می‌کرد ساکت ماند و به او گوش 
سپرد که با مهربانی توضیح داد که هنوز جادودگران و ساحره‌هایی 
هستند که مخفیانه در سراسر جهان زندگی می‌کنند و به نخست‌وزیر 
اطمینان‌خاطر داد که لازم نیست به خود زحمت بدهد و به آن‌هافکر 
کند زیرا وزارت سحر و جادو مسئولیت کل جامعه‌ی جادوگری رابه 
عهده دارد و نمی‌گذارد جوامع غیرجادویی از این امر آگاهی یابند. فاج 
کت که ان کارت ر ات و همه رامش ی مان 
قوانین مربوط به استفاده‌ی مسئولانه از جاروهای پرنده گرفته تا تحت 
کنترل نگه‌داشتن جمعیت اژدهاها (نخست‌وزیر به یاد می‌آورد که 
وقتی صحبت فاج به این‌جا رسید او به میز کارش محکم چسبید که 
نیفتد). آن‌گاه فاج با حالتی پدرانه اهسته به شانه‌ی نخست وزير زده بود 
که همچنان هاج و واج به نظر می‌رسید. فاج به او گفته بود: 
فقط زمانی مزاحم شما می‌شم که در سمت خودمون» موضوع خحیلی 
مهمی پیش اومده باشه» چیزی که ممکن باشه روی مشنگ‌هاء یا بهتر 
بگم» روی مردم غیرجادویی تأثیر بگذاره. در غیر این صورت هرکسی 
کار خودشو انجام می‌ده و به کار اون یکی کاری نداره. انم بگم که 
برخورد شما خیلی بهتر از نخست‌وزیر قبلی بود. اون سعی کرد منو از 
پنجره بندازه پایین چون فکر می‌کرد این يه حقه‌ایه که گروه‌های 
مخالفش سوار کرده‌ن. 
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در این جا بالاخره نخست‌وزیر صدایش را بازیافت و گفت: 
-پس یعنی -یعنی هیچ حقه‌ای در کار نیست؟ 
اف ی ما میا ات نو 
فاج با نرمی و ملایمت گفت: 
-نه» نه» متاسفانه هیچ حقه‌ای در کار نیست. ببینید. 
و فاج فنجان چای نخست‌وزیر رابه یک موش صحرایی تبدیل کرده 
بو د. 
-آما.. 
نخست‌وزیر که در تنگنا قرار گرفته بود به فنجان چایش که سرگرم 
جویدن بود نگاه کرده و ادامه داده بود. 
اما چرا -چرا هیچ‌کس به من نگفت -؟ 
فاج که با ضربه‌ای» جوبدستی سحرامیزش را دوباره در جیب داخل 
کتش می‌گذاشت در جواب نخست‌وزیر گفته بود: 
-وزیر سحر و جادو فقط در حضور نخست‌وزیروقت ظاهر می‌شه. 
این بهترین راهیه که برای پنهان‌موندن این راز پیدا کردیم. 
نخست‌وزیر با پرخاش گفته بود: 
اما یس جرا یکی از نخست‌وزیرهای قبلی به من هشدار نداد -؟ 
فاج با شنیدن این حرف به خنده افتاده و گفته بود: 
جناب نخست‌وزیر عزیزم, خود شما حاضرین اینو به کسی بگین؟ 
فاج درحالی‌که هنوز از ته دل می‌خندید مقداری پودر در بخاری 
دیواری ریخته. به میان شعله‌های سبز زمردی قدم گذاشته و با صدای 
ویژی ناپدید شده بود. نخست‌وزیر بدون هیچ حرکتی همان‌جا ایستاده 
و متوجه شده بود که تا روزی که زنده است هیچ‌گاه جرأت نمی‌کند این 
ماجرا را برای هیچ احدی بازگو کند زیرا هیچ‌کس در این دنیای بزرگ و 
پهناور حرفش را باور نمی‌کند. 
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مدتی طول کشیده بود تا تأثیر این واقعه‌ی تکان‌دهنده اندکی 
فروکش کند. نخست‌وزیر ابتدا کوشیده بود خود را متقاعد کند که فاج 
بی‌تردید یک توهم و ناشی از بی‌ خوابی‌های او در طول مبارزات 
انتخاباتی توان‌فرسایش بو ده است. در تلاش بی‌فایده‌ای برای خلاصی 
از تمام چیزهایی که او را به یاد این برخورد ناخوشایند می‌انداخت آن 
موش صحرایی را به خواهرزاده‌اش داده و باعث خحوشحالی او شده 
بود و از سوی دیگر به منشی مخصوصش دستور داده بود که تابلوی آن 
مرد کوچک‌اندام زشت را که ورود فاج را اعلام کرده بود از دیوار دفتر 
کارش بردارد. اما معلوم شده بود که جابه‌جا کردن آن تابلو امری 
تلاش‌های چندین نجار» یکی دو بناء یک کارشناس تاریخ هنر و وزیر 
دارایی برای پایین‌کشیدن آن تابلو از دیوار با شکست روبه‌رو شده بود 
نخست‌وزیر از این اقدام دست کشیده و تنها به این اميد دل بسته بود که 
آن چیز تا بایان دوره‌ی کاریش در آن دفتر بی-حرکت و بی‌صدا باقی 
بماند. گاه و بی‌گاه حاضر بود سوگند بخورد که صاحب آن تابلو را 
زیرجشمی دیده است که خمیازه می‌کشیده يا بینی‌ اش را می‌خارانده 
جز بوم قهوه‌ای سوخته‌ی یکدستش بر جای نمانده بود. اما 
نخست‌وژیر خود را عادت داده بود که زياد به آن تابلو نگاه نکند و 
هميشه وقتی چنین چیزهایی پیش می‌آید قاطعانه به خودش بگوید که 
این تنها خطای چشم است. 

سه سال بعد از آن» در شبی که شباهت بسیاری به امشب داشت 
وقتی نخست‌وزیر در دفتر کارش تنها بود بار دیگر آن تصویر ورود 
قریب‌الوقوع فاج را اعلام کرده بود که مثل موش اب کشیده از بخاری 
دیواری بیرون پریده و بی‌نهایت وحشت زده بود. پیش از ان‌که 
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نخست‌وزیر بتواند از او پپرسد که چرا فرش اکس مینسترش را خیس 
کرده است فاج با داد و قال شروع به صحبت از زندانی کرده بود که 
نخست‌وزیر نامش را نیز نشنیده بود از مردی به نام «بلک جدی "» 
جایی که نامش چیزی شبیه به هاگوارتز بود و پسری به نام «هری‌پاتر» 
گفته بود که هیچ‌یک برای نخست‌وزیر معناو مفهومی نداشت. 

فاج نفس‌زنان گفته بود: 
-دارم از ازکابان می‌یام. 
آن‌گاه کلاه لگنی‌اش را کج کرده بود تا آب زیادی که در لبه‌ی آن جمع 
شده بود به درون جیبش بریزد و ادامه داده بود: 
-می‌دونین» وسط دریای شماله... پرواز ناجوری بود.. آخه 
واااو ا و ورن 
لحظه‌ای بر خود لرزیده و در ادامه‌ی حرفش گفته بود: 
-سابقه نداشته که کسی از اون‌جا فرار کنه. با این و جود. من ناچار بودم 
بیام پیش شماء جناب نخست‌وزیر. بلک یک مشنگ‌کش معروفه و 
ممکنه قصد داشته باشه که دوباره به اسمشونبر بپیونده... البته شما اصلا 
نمی‌دونین اسمشونبر کی هست! 
فاج لحظه‌ای با ناامیدی به نخست‌وزیر چشم دوخته و سپس گفته بود: 
-بسیار خب. بنشینید. بنشینید. تا همه‌چی‌رو براتون تعریف کنم... یه 
نوشیدنی میل کنین... 

نخست‌وزیر از این‌که در دفتر کار خودش او را دعوت به نشستن 
کرد بسیار بدش آمده بود چه برسد به این‌که نوشیدنی خودش را به 
خودش تعارف می‌کرد. امابااین همه نشست. فاح چجوبدستی 


فرشی که در شهر اکس مینست Axminster NT‏ .1 
ی « 8| را با «ولاهآ۱56۲ اشتباه گرفته بود که دومی در زبان انگلیسی به معنای 


«حدی)» ل ست -م. 
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آمپزش را درآورده و به کمک جادو دو لیوان بزرگ پر از 

نوشیدنی کهربایی‌رنگی را ظاهر کرده بود. یکی از لیوان‌ها را به زور به 
دست نخست‌وزیر داده و یکی از صندلی‌ها را جلو کشیده بود. 

فاج بیش تر از یک ساعت حرف زده بود. در قسمتی از حرف‌هایش 
از بلندگفتن نام خاصی خودداری کرده و در عوض. آن نام را بر روی 
یک تکه کاغذ پوستی نوشته و در دست آزاد نخست‌وزبر گذاشته بود 
که لیوان نوشیدنی در آن نبود. سرانجام وقتی فاج از جایش برحاسته 
بود که برود نخست‌وزیر نیز از جایش بلند شده و گفته بود: 
ی تک 
آن‌گاه با چشمان تنگ شده به کف دست چیش نگاه کرده و ادامه داده 
بو د 
۔لرد و 

فاج با عصبانیت گفته بود: 
E‏ که بای از تن 
-ببخشید» پس شما فکر می‌کنین اونی که نباید اسمشو برد هنوز 
زنده‌س؟ 

فاج پس از بستن دکمه‌ی شنل راه‌راهش در زیر چانه‌اش گفته بود: 
-دامبلدور می‌گه زنده‌س. ولی ما پیداش نکردیم. اگه از من می‌پرسین 
می‌گم تا زمانی که هواداری نداره حطرنا ک نیست برای همین بیش‌تر 
باید نگران بلک باشیم. پس شما اون اخطارو منتشر می‌کنین دیگه؟ 
عالیه. خب. امیدوارم دیگه همدیگه‌رو نبینیم. جناب نخست‌وزی 
شب‌به خیر. 

اما آن دوء بار دیگر: یکدیگر را دیده بودند. کم‌تر از یک سال بعد 
فاج با قیافه‌ای به ستوه امده در محل جلسه‌ی هيات دولت به‌طور 
ناگهانی ظاهر شده بود تا به نخست‌وزیر اطلاع بدهد که در جام جهانی 
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کوی‌دیج (یا چیزی شبیه آن) مشکلاتی ایجاد شده و چندین مشنگ در 
این مشکلات دخیل بوده‌اند اما به هیچ‌وجه جای نگرانی نیست و 
ظهور مجدد علامت اسمشونبر هیچ معنایی ندارد. فاج اطمینان داشت 
که آن یک اتفاق جدا گانه بوده و در همان لحظه که آن‌ها سرگرم صحبت 
بودند اداره‌ی ارتباطات مشنگی در حال رسیدگی به کار اصلاح 
حافظه‌ی تمام موارد لازم بود. 

فاج اضافه کرده بود: 
-اوه نزدیک بود یادم بره ما داریم سه اژدهای خارجی و یک ابوالهول 
برای مسابقات قهرمانی سه جادوگر وارد می‌کنيم که امری کاملاً عادیه 
اقا وان مب تیه وا ری یر تون دسا موش که ما 
بنابر کتاب قوانین» هروقت موجود بسیار خطرنا کی‌رو وارد کشور کنیم 
باید به شما خبر بدیم. 

نخست‌وزیر بریده بریده گفته بود: 
-من - چی -ازدها؟ 

فاج گفته بود: 
-بله, سه تا ادها و یک ابوالهول. خب. روز خوبی داشته باشین. 

نخست‌وزیر در عین ناامیدی امیدوار بود که خبر آژدها و ابوالهول 
بدترین خبر در این زمینه باشد اما چنین نبود. کم‌تر از دو سال بعد. فاج 
بار دیگر از درون آتش بیرون پریده و این خبر را آورده بود که عده‌ی 
زیادی از آزکابان گریخته‌اند. 

نخست‌وزیر با صدای گرفته‌ای گفته بود: 
-فرار دسته جمعی؟ 

فاج که یک پایش را در شعله‌ها گذاشته بود در همان حال با صدای 
بلندی گفته بود: 
هیچ جای نگرانی نیست. هیچ جای نگرانی نیست! خیلی زود 
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دستگیرشون می‌کنيم -فقط فکر کردم که بهتره شما بدونین! 

و پیش از ان‌که نخست‌وزیر بتواند فریاد بزند: «حالا یه دقیقه صبر 
کن» فاج در میان توده‌ای از جرقه‌های سبزرنگ نایدید شده بود. 

اهمیتی نداشت که مطبوعات يا مخالفین درباره‌ی نخست‌وزیر چه 
می‌نوشتند و می‌گفتند؛ در هر حال او به هیچ‌وجه آدم احمقی نبود. این 
نکته از نظرش دور نمانده بود که با وجود اطمینان‌خاطرهای فاج در 
اولین ملاقاتشان آن‌ها اکنون زیاد یکدیگر را می‌دیدند و فاج باهر 
ملاقات. سراسیمه‌تر و عصبی‌تر از پیش می‌شد. با این که هیچ خحوشش 
نمی‌امد که به وزير سحر و جادو (يا چنان‌که هميشه در ذهنش فاج را 
خطاب می‌کرد. به آن وزیر دیگر) فکر کند. نمی‌توانست از این فکر 
خودداری کند که مبادا دفعه‌ی بعد فاج با خبرهایی فجیع‌تر از این 
پدیدار شود. بنابراین. مشاهده‌ی فاج درحالی‌که بار دیگر از میان 
شعله‌های آتش قدم بیرون گذاشته و با قیافه‌ی آشفته و گلایه‌آمیز و 
عبوس, تعجب کرده بود که نخست‌وزیر به درستی نمی‌داند چرا او به 
آن‌جا امده است کمابیش بدترین چیزی بود که در ان هفته‌ی پر یاس و 
اندوه پیش آمده بود. 

نخست‌وزیر این‌بار با بدخلقی گفت: 
-من از کجا بايد بدونم که توی -توی جامعه‌ی جادوگری چه خبر 
شده؟ اداره‌ی یک کشور به عهده‌ی منه و در حال حاضر به اندازه‌ی 
کافی گرفتاری و مشکل دارم و دیگه لازم نیست - 
ما هم همون گرفتاری‌ها و مشکلات شمارو داریم. 
فاج به میان حرف او پرید و چنین ادامه داد: 
-پل بروکدیل در اثر فرسودگی خراب نشد. اون تندباد هم واقعی نبود. 
اون قتل‌ها کار مشنگ‌ها نبودند. خانواده‌ی هربرت کورلی هم بدون 
اون. ایمنی بیش ‌تری دارند. در حال حاضر ما داریم ترتیبی می‌دیم که 
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نخست‌وزیر منقلب شد و گفت: 
_جناب نخست‌وزیر من واقعاً متأسفم که باید بهتون بگم اون برگشته. 
-بر‌گشته؟ منظورتون از «برگشته» اينه که... اون زنده‌س؟ بعنی - 
سه سال پیش کندوکاو می‌کرد که در ضمن آن فاج درباره‌ی جادوگری با 
او صحبت کرده بود که ترسناک‌تر از همه‌ی جادوگرها بود و پیش از 
ناپدیدشدن اسرارآميزش در پانزده سال قبل مرتکب هزاران جنایت 
گوناگون شده بود. 
-بله زنده‌س. یعنی -نمی‌دویم -کسی که کشته نمی‌شه زنده‌س؟ من 
درست اینو نمی‌فهمم دامبلدور هم درست توضیح نمی ده اما در هر 
حال اون حالا دیگه بدن دار راه می‌ر ه حرف می زنه و می‌کشه. برای 
همین با تو جه به هدف ما از این گفت‌وگی به گمانم زنده باشه بله. 
عادت همیشگی‌اش که دوست داشت درباره‌ی هر مطلبی که مطرح 
می‌شد آگاه و مطلع به نظر برسد او را وا می‌داشت که با دستپاچگی به 
که گفت وگوی قبلیشان به یادش مانده بود. 
نخست‌وزیر گفت: 
_حالا این «بلک جدی» !پیش اونی که نباید اسمشو برده؟ 
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فاج که کلاه لگنی‌اش را با انگشتانش به سرعت می‌چرخاند با 
حواس‌پرتی گفت: 
-منظورتون سیریوس بلکه؟ به حق ریش مرلین, نه نیست. بلک مرده. 
معلوم شد که ما درباره‌ی بلک !در اشتباه بودیم. در هر حال اون 
بی‌گناه بود. طرفدار اونی که نباید اسمشو برد هم نبود. منظورم اينه که - 

فاج درحالی‌که کلاهش را با سرعت بیش‌تری می‌چرخاند با حالتی 
تدافعی ادامه داد: 
-همه‌ی شواهد بر علیه اون بود -بیش تر از پنجاه نفر شاهد عینی داشتیم 
-ولی همون‌طور که گفتم اون دیگه مرده. در واقع به قتل رسید. اونم 
توی ساختمون وزارتخونه. در حقیقت قراره که دراین‌باره تحفیقاتی 
ا 

با شنیدن این موضوع» نخست‌وزیر در کمال تعجب. لحظه‌ای دلش 
برای فاج سوخت. اما تقر یبا بلافاصله رضایت خودبینانه‌ای بر این 
احساس غلبه کرد زیرا این فکر به ذهنش رسید که گرچه خودش در 
زمینه‌ی ظاهرشدن در بخاری دیواری سررشته نداشت هرگز در 
هیچ یک از سازمان‌های دولت تحت مسئو لیت او جنایتی اتفاق نیفتاده 
بود... دست‌کم هنوز چنین چیزی پیش نیأمده بود... 

هنگامی‌که نخست‌وزیر, پنهانی چوب میزش رالمس کرد" فاج به 
حرفش چنین ادامه داد: 
.حالا دیگه قضیه‌ی بلک منتفی شده. موضوع اينه که ما الان در حال 
جنگیم. جناب نخست‌وزیر و باید اقداماتی صورت بگیره. 

نخست‌وزیر با نگرانی تکرار کرد: 
-در حال جنگ؟ مطمئنم که دارین کمی اغراق می‌کنین. 


۱ -دست‌زدن به چوب عملی خرافاتی است که برای مصونیت از بد شانسی و اتفاقی نا گوار انجام 


می‌گیرد -م. 
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حالا دیگه طراقداران اونی که نباید اسمشو برد. که در ماه ژانویه از 
اکان فراز کر دند چە اون علحی شذون: 

فاج لحظه به لحظه تندتر حرف می‌زد و کلاهش را چنان با سرعت 
می‌چرخاند که توده‌ی نامشخص سبزرنگی به نظر می‌رسید. او در 
ادامه‌ی حرفش گفت: 
از وقتی فعالیتشون علنی شده یکسره دارن خرابکاری می‌کنن. پل 
بروکدیل -کار اونه, جناب نخست‌وزین منو تهدید کرد که اگه از سر 
راهش کنار نرم یه مشنگ‌کشی جمعی راه میندازه و - 
نخست‌وزیر با خشم گفت: 
-یناه بر خدا! پس این تقصیر توست که اون همه کشته شدند و من حالا 
مجبورم جوابگوی سوال‌هایی درباره‌ی اسکلت‌بندی پوسیده و 
بست‌های اتساع خراب و نمی‌دونم چه چیزهای دیگه باشم! 

فاج که چهره‌اش به کبودی می‌گرایید گفت: 
یک این یکی اک ها و هنن هوتسن 
باج خواهی‌یی وا می‌دادین؟ 
-احتمالا نه. 

نخست‌وزیر از جایش برخاست و باگام‌های بلند در اتاق شروع به 
قدم‌زدن کرد و ادامه داد: 
-ولی من تمام تلاشمو به کار می‌بستم که قبل از اين‌که این باجگیر بتونه 
دست به چنین اعمال فجیعی بزنه دستگیرش کنم! 

فاج با حرارت پر سید: 
-یعنی شما واقعاً فکر می‌کنین که من تا حالا تمام تلاشمو نکردهم؟ تمام 
کارا گاه‌های وزار تخونه در حال تلاش برای پیدا کردن اون و دستگیری 
هوادارانش بوده‌ن و هستن اما مثل این‌که ما داریم درباره‌ی یکی از 
قدرتمندترین جادوگرها در تمام اعصار صحبت می‌کنيم که تقریبا سه 
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دهه‌ست که از جنگ ما گر بخته! 
-پس به گمونم می‌خواین بگین تندباد غرب کشور هم کار اون بوده؟ 
آگاهی از علت تمام این فجایع وحشتناک و ناتوانی در اعلام آن به 
مردم بسیار آزاردهنده بود. از آن بدتر این بود که با این وجود. همه‌ی 
فاج با درماندگی گفت: 
-تندبادی در کار نبوده. 
نخست‌وزیر که حالا دیگر هنگام بالا و پایین‌رفتن در طول اتاق 
پاهانکی رنه نمی کرد مره و3 
خیلی معذرت می خوام! درخت‌هااز ريشه دراومده پشت بوم 
خونه‌ها تیکه‌پاره شده تیرهای چراغ خم شده» اسیب‌های وحشتناک - 
کار مرگ‌خوارها بود. هواداران اونی که نباید اسمشو برد. تازه... ما 
نامریی برخورد کرده بود. او پرسید: 
_دخالت چی‌ها؟ 
فاج صورتش را درهم کشید و گفت: 
دفعه‌ی پیش از غول‌ها استفاده کرد. اونم زمانی بود که می‌خواست 
بیش‌ترین تأثیرو ایجاد کنه. اداره‌ی اطلاعات کذب داره شبانه‌روز کار 
می‌کنه. همه‌ی گروه‌های فراموشگرمون رفته‌ن که حافظه‌ی تمام 
مشنگ‌هایی‌رو اصلاح کنن که حقیقت ماجرارو دیده‌ن. بیش نر افراد 
دارن دربه‌در می‌گردن. ولی نتونستیم غوله‌رو پیدا کنیم این یه 


O ۴‏ فصل ۱... آن وزیر دیگر 


نخست‌وزیر با عصبانیت گفت: 
i‏ 
فاج گفت: 


-انکار نمی‌کنم که در وزارتخونه روحیه‌ی همه خرابه. ولی با این همه 
-کی از دست رفت؟ 
آملیا بونز. رییس سازمان اجرای قوانین جادویی. احتمال می‌دیم که 
خود اونی که نباید اسمشو برد. شخصا اونو کشته باشه چون اون 
ساحره‌ی قابلی بود -و تمام شواهد نشون می‌ده که تا آخرین نفس 
جنگیده. 
فاج صدایش را صاف کرد و ظاهراً با تلاش فراوانی چرخاندن کلاه 
نخست‌وزیر لحظه‌ای از خشم خود غافل ماند و گفت: 
خبر اون قتل توی روزنامه‌ها بو توی روزنامه‌های ما. آملیا بونز... 
فقط گفتند اون یه زن میانسال بوده که تنها زندگی می‌کرده. یه -قتل 
فجیع بوده. نه؟ سر و صدای زیادی به پا کرد. هیچ می‌دونستین که 
همه‌ی مأمورین پلیس سردرگم شده‌ن. 
فاج آهی کشید و گفت: 
-خب. بله, باید هم بشن. آخه اون توی اتاقی کشته شد که از داخل قفل 
شده بود» درسته؟ حالا ما دقیقاً می‌دونيم کی این کارو کرده هرچند که 
این موضوع هیچ کمکی به دستگیری اون نمی‌کنه. بعدشم که نوبت 
نخست‌وزیر گفت: 
چرا؛ خبر دارم! اتفاقاً در نزدیکی همین‌جا اتفاق افتاد. روز بره کشون 
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روزنامه‌ها بود: نقض قوانین و مقررات در جلوی چشم نخست‌وزیر - 

فاج که حواسش به حرف نخست‌وزیر نبود گفت: 
-حالا همه‌ی اینا کم بود دیوانه‌سازها هم دسته‌دسته به این طرف و اون 
طرف می‌رن و از چپ و راست به مردم حمله می‌کنن... 

روزگاری بود که این جمله برای نخست‌وزیر معنایی نداشت ولی 
حالا دیگر او آگاه‌تر شده بود. او که حواسش جمع بود گفت: 
-فکر می‌کردم دیوانه‌سازها نگهبان زندانی‌های آ زکابانند. 

فاج با بی حوصلگی گفت: 
-بودند. ولی دیگه نیستند. اونا از اون زندان رفته‌ن و به اونی که نباید 
اسمشو برد ملحق شدهن. قبول دارم که این به فاجعه بود. 

نخست‌وزیر که وحشتش آشکارتر می‌شد گفت: 
-ببینم اینا همون موجوداتی هستند که شما گفتین امید و خوشحالی 
مردم‌رو از وجودشون بیرون می‌کشند؟ 
_بله درسته. و حالا همون مو جودات دارند زاد و ولد می‌کنند. همین 
باعث ایجاد این همه مه شده. 

نخست‌وزیر که زانوهایش سست شده بود بر روی نزدیک‌ترین 
صندلی نشست. با تصور موجوداتی نامریی که به شهرهاو روستاها 
تخمله می گر دنل و بای و لدی را دز دل راید هند کاک می راک 
چیزی نمانده بود که از هوش برود. 
-ببینید فاج» شما باید یه کاری بکنید! شما وزیر سحر و جادو هستین و 
ا و ا 

فاج که می‌کو شید شجاعانه لبخند بزند گفت: 
-نخست‌وزیر عزیز من» واقعاً فکر می‌کنین که بعد از تمام این قضایا 
من هنوز وزير سحر و جادو هستم؟ سه روز پیش اخراجم کردند! دو 
هفته بو د که تمام جامعه‌ی جادوگری با داد و فریاد از من می خواستند که 
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استعفا بدم. در تمام دوران خدمتم ندیده بودم که مردم این همه باهم 
متحد بشن! 

نسخست‌وزیر لحفظه‌ای رشته‌ی کلام را گم کرد. با وجود 
ناخشنودیش از وضعیتی که در آن قرار گرفته بود هنوز برای مرد درهم 
شکسته‌ای که در برابرش نشسته بود دلش می‌سوخت. سرانجام گفت: 
خیلی متأسفم. چه کمکی از دست من ساخته‌ست؟ 
شما خیلی لطف دارین. جناب نخست‌وزیر اما کاری از دست کسی 
ساخته نیست. امشب. منو به این جا فرستادند که اخبار روز مونو به 
اطلاع شما برسونم و جانشینم‌رو بهتون معرفی کنم. فکر می‌کردم 
ایشون تا حالا دیگه باید رسیده باشند. اما حب در حال حاضر. با این 
همه مشکلات. ایشون خیلی گرفتارند. 

فاج سرش را برگرداند و به تابلوی مرد کو چک‌اندام زشت نگاهی 
اندانعت که کلاه گیس فرفری نقره‌ای رنگی بر سر داشت و نوک یک قلم 
پررا در گوشش فرو کرده بود. 

تصویر روی تابلو همین که نگاهش به نگاه فاج افتاد گفت: 
تا یه دقیقه دیگه این جاست. داره نامه‌ی دامبلدورو تموم می‌کنه. 

فاج برای اولین‌بار با لحن تلخی گفت: 
-براش آرزوی موفقیت می‌کنم. در دو هفته‌ی گذشته, منم روزی دوبار 
برای دامبلدور نامه می‌نوشتم ولی اون موضعشو تغییر نمی‌ده. اگه فقط 
حاضر می‌شد پسره‌رو تشویق کنه, ممکن بود که من هنوز... ولی خب 
فان وی رن ود زین 

فاج دیگر حرفی نزد و سکوت مظلومانه‌ای را در پیش گرفت اما این 
سکوت تقریباً بلافاصله توسط تابلوی نقاشی شکسته شد که با حالت 
قاطعانه و رسمی اش شروع به صحبت کرد و گفت: 


1. Scrimgeour 
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_ خطاب به نحست‌وزیر مشنگ‌ها. درخحواست ملاقات. اضطراری. 
خواهشمندم فوراً جواب بدهید. روفس ‏ اسکریم‌جیور. وزير سحر و 
جادو. 

نخست‌وزیر با حواس پرتی گفت: 
تشه دای 

وقتی آتش درون منقل» بار دیگر به رنگ سبز زمردی درآمد. شعله 
کشید و دومین جادوگر رابه نمایش گذاشت که در دل اتش به دور خود 
می‌چرخید و پس از چندین لحظه او را بر روی قالیچه‌ی عتیقه 
انداخت. نخست‌وزیر خم به ابرو نیاورد. فاج از جایش برخاست. 
نخست‌وزیر نیز پس از لحظه‌ای تردید بلند شد و به فرستاده‌ی جدید 
چشم دوخت که از زمین بلند شد. خاکستر روی ردای سیاه بلندش را 
تکاند و به اطرافش نگاه کر د. 

اولین تصور احمقانه‌ای که به ذهن نخست‌وزیر خطور کرد این بود 
که روفس اسکریم‌جیور کمابیش شبیه به یک شیر پیر است. لابه‌لای 
موی بور متمایل به قهوه‌ای و ابروهای پرپشتش تارهای سفیدی به 
چشم می خورد. چشم‌های عسلی مشتاقش در پشت عینکی قاب فلزی 
قرار داشت و با این‌که اندکی می‌لنگید گام‌های بلند و کشیده‌اش با وقار 
خاصی درآميخته بود. نخست‌وزیر در اولین نگاه. زیرکی و سرسختی 
او را احساس کرد و فهمید که چرا جامعه‌ی جادوگری در چنین دوران 
پرخطری اسکریم‌جیور را در مقام یک رهب به فاج ترجیح داده است. 

نخست‌وزیر مودبانه دستش را دراز کرد و گفت: 
حالتون چه‌طوره؟ 

اسکریم‌جیور لحظه‌ی کوتاهی دست او را فشرد. با نگاهش اتاق را 
وارسی کرد و سپس جوبدستیش را از زیر ردایش بیرون کشید و 


1. Rufus 
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اش 
-فاج همه چی‌رو براتون گفته؟ 
با گام‌های بلندی خود را به در اتاق رساند و با چوبدستیش به 
سوراخ کلید ضربه‌ای زد. نخست‌وزیر صدای تلق قفل‌شدن در را شنید 
و گفت: 
.۱ -بله. اگه اشکالی نداری من ترجیح می‌دم قفل در باز بمونه. 
اسکریم جیور کوتاه و مختصر جواب داد: 
-دلم نمی‌خواد کسی مزاحممون بشه یا مارو زیر نظر بگیره. 
آن‌گاه با چوبدستیش به ینجره‌ها اشاره کرد و بلافاصله پرده‌ها جلوی 
ینجره‌ها را گرفتند. سپس اضافه کرد: 
خوب شد. خب. من مرد گرفتاری هستم به همین دلیل بهتره بریم سر 
اصل موضوع. اول از همه لازمه درباره‌ی امنیت شما صحبت کنیم. 
نعست‌وزیر شانه‌هایش رابالا کشید و هرجه صاف‌تر نشست و در 
جواب او گفت: 
از لطفتون خیلی ممنونم. ولی من از امنیتی که در حال حاضر دارم 
کاملا راضی‌ام - 
اسکریم‌جیور به میان حرف او پرید و گفت: 
-ولی ما راضی نیستیم. اگه نخست‌وزیر مشنگ‌ها تحت طلسم فرمان 
قرار بگیره هیچ صورت خوشی نداره. منشی جدید دفتر خارجی شما 
نخست‌وزیر با حرارت گفت: 
-اگه منظورتون کینگزلی شکلبولته باید بگم که هیچ جور نمی‌تونم از 
دستش خلاص بشم! مرد بسیار قابلیه دو برابر کل کار بفیه‌رو انجام 
و 
اسکریم‌جیور بدون کوچک‌ترین اثری از لبخند در چهره‌اش گفت: 
-برای این‌که اون جادوگره. کار آگاهیه که در سطوح عالی آموزش دیده 
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و برای امنیت شما به استخدامتون دراومده. 

نخست‌وزیر گفت: 
يه لحظه صبر کنین! شما نمی‌تونین به همین سادگی افرادتونو وارد 
دفتر من کنین» این منم که تصمیم می‌گیرم کی برام - 

اسکریم‌جیور بالحن سردی گفت: 
-فکر می‌کردم از شکلبولت راضی هستین. 
-راضی‌ام -منظورم اينه که -بودم - 

اسکریم‌جیور گفت: 
-پس دیگه مشکلی وجود نداره نه؟ 

نخست‌وزیر با حالت تردیدآمیزی گفت: 
-من... خب. تا وقتی که شکلبولت همین‌طوری به کارش ادامه بده... |... 
ا 
اما اسکریم‌جیور که گویی اصلاً حرف او را نمی‌شنید در ادامه‌ی 
حرفش گفت: 
_حالا بریم سراغ هربرت کورلی -وزیرتون. همونی که با تقلید صدای 
اردک مردمو سرگرم می‌کنه. 

نخست‌وزیر پرسید: 
_مگه اون چه‌ش شده؟ 

اسکریم‌جیور گفت: 
-کاملاً روشنه که اون در اثر اجرای ضعیف طلسم فرمان چنین واکنشی 
نشون داده. این طلسم مغزشو مغشوش کرده ولی باز ممکنه خطرناک 
ا 

نخست‌وزیر با صدای ضعیفی گفت: 
اون فقط قات‌قات می‌کنه! مطمئنم با یه ذره استراحت... شاید هم 
ز یادی بالا انداخته باشه... 


O ۰‏ فصل ۱... آن وزير دیگر 


بیماری‌های جادویی سنت‌مانگو سرگرم معاینه‌ی او هستند. تا حالا 
سعی کرده سه تا از اونارو دار بزنه. به نظرم بهتره مدتی اونو از جامعه‌ی 
مشنگ‌ها دور نگه داریم. 
رابالا انداعت. 
نخس‌وزیر من از طریق پست هم که شده شمارو در جریان 
پیشرفت‌هامون می‌گذارم. يا این‌که. چون أسحتمال داره اون‌قدر گرفتار 
باشم که خودم نتونم خدمتتون برسم در این صورت فاج‌رو به این جا 
می‌فرستم. ایشون مواففت کرده‌ن که در مقام مشاور به خدمتشون ادامه 
بدل. 

فاج کوشید لبخند بزند اما موفق نشد. فقط به نظر می‌رسید 
دندان‌درد دارد. اسکریم‌جیور سرگرم زیروروکردن محتویات جیبش 
بود تا پودر مرموزی را بیابد که آتش را به رنگ سبز درمی‌اورد. 
نخست‌وزیر لحظه‌ای با ناامیدی به آن دو چشم دوخت و سپس کلماتی 
که از سر شب فرو خورده بود بالاخره از دهانش بیرون برید. 
شما را به خدا قسم... شما جادوگرید! می‌تونید جادو کنید! مطمئناً 
می تو نید هر چیزی‌رو -در واقع -سروسامون بدین! 

اسکریم‌جیور در همان‌جا که ایستاده بود آهسته برگشت و نگاه 
ناباورانه‌ای با فاج رد و بدل کرد که این‌بار لبخندی واقعی بر لبانش نقش 
بست و در همان حال با مهربانی گفت: 
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نخست‌وزیر. 
و بعد از آن, دو جادوگر پشت سر هم به درون شعله‌های درخشان 


توده‌ی مه سردی که در مجاور پنجره‌ی نخست‌وزیر به چشم 
می خو رد تا کیلومترها دورتر ادامه می‌یافت و از فراز رودخانه‌ی کثیفی 
می‌گذشت که در امتداد ساحل پرپیچ و خم پوشیده از زباله‌ای جریان 
داشت: دودکش عظیم به‌جا مانده از اسیاب متر وکی» با هیبتی تاریک و 
ترسناک قد برافراشته بود. صدایی به گوش نمی‌رسید جز صدای 
شرشر ملایم آب تیره‌ی رودخانه» و هیچ اثری از زندگی به چشم 
ی دروب + ی دار زین با ورین از ی بل 
رودخانه پایین می‌رفت تا با پوزه‌اش امیدوارانه در ميان کاغذهای کهنه 
و خالی ماهی سوخاری و سیب‌زمینی سرخ کرده‌ی لابه‌لای علف‌های 
بلند کندوکاو کند. 

اما در همان هنگام پیکر ترکه‌ای شنل‌پوشی با کلاه بر سر انداخته با 


هری پاتر و شاهزاده‌ی دورگه 00 ۳۳ 


صدای پاق بسیار ضعیفی در کناره‌ی رودخانه ظاهر شد. روباه سر 
جایش میخکوب شد و با چشمان بیمنا کش به این پدیده‌ی عجیب و 
جدید چشم دوخت. چند لحظه‌ای طول کشید تا آن پیکر شنل‌پوش 
موقعیتش را تشخیص داد آن‌گاه با گام‌های بلند سریع و نرمی به راه 
اتال ند بر روش علف‌ها کے ی اا مک 

با صدای پاق بلندتر دوم دومین پیکر شنل‌پوش کلاه‌دار پدیدار 
شنب 

ا 

این صدای خحشن» روباه را که اکنون در زیر علف‌ها کمابیش به 
حالت سینه‌خیز درآمده بود از جایش پراند. از مخفی‌گاهش بیرون 
جست و از سراشیبی کنار رودخانه بالا رفت. پرتو نور سبزرنگی 
پدیدار شد. صدای زوزه‌ای به گوش رسید و روباه بی‌جان. دراز به دراز 
بر روی زمین افتاد. 

پیکر شنل‌پوش دوم با انگشتش حیوان را برگرداند. 

صدای زنانه‌ای به سردی از زیر کلاه شنل گفت: 
-این‌که فقط يه روباه بود. گفتم شاید کارآگاهی چیزی باشه-سیسی. 
صبر کن! 

اما شکارش که درنگ کرده و به نور سبز پشت سرش نگاه کرده بود 
با زحمت از کناره‌ی همان رودخانه‌ای بالا می‌رفت که روباه اندکی پیش 
در کنارش واژگون شده بود. 
-سیسی نار سیسا- به من گوش بده - 

دومین زن به اولی رسید و دستش را محکم گرفت اما او دستش رابه 
زور بیرون کشید و گفت: 
-برگر د «بلا)! 
-باید به حرفم گوش بدی! 


Û ۳۴‏ فصل ۲ ... بن‌بست اسپیتر 


قلا گوش دادهم. دیگه تصمیمو گرفتهم. تنهام بگذارا 
نرده‌ی آهنی رنگورو رفته‌ای رسید که رودخانه را از خیابان باریک 
سنگفرش شده‌ای جدا کرده بود. «بلا»» زن دیگ بی‌معطلی به دنبالش 
رفت. شانه به شانه‌ی هم ایستادند و به ردیف‌های متعدد ساختمان‌های 
آجری کلنگی آن سوی خیابان نگاه کردند که پنجره‌هایشان در تاریکی 
شب تیره و تار بو د. 

(بلا» با حالت تحقیرآمیزی گفت: 
-این‌جا زندگی می‌کنه؟ این جا؟ توی این آشغال‌دونی مشنگ‌ها؟ ما باید 
اولین افراد از نوع خودمون باشیم که به اين‌جا قدم گذاشتیم - 

اما نارسیسا به حرف او گوش نمی‌داد؛ از لای بریدگی عریض بین 
نرده‌های زنگارگرفته به نرمی عبور کرده بود و شتابان به آن سوی 
خیابان می‌رفت. 
-سیسی. صب رکن! 

«بلا» به دنبالش رفت و شنلش در پشت سرش پیچ و تاب خورد. 
نارسیسا را دید که به سرعت از کوچه‌ی باریکی در میان ساختمان‌ها به 
دومین خیابان رسید که کمابیش مثل اولین خیابان بود. بعضی از 
چراغ‌های خیابان کته بود و دو زل دوان‌دوان از تکه‌های تاریک 
روشن خیابان می‌گذشتند. تعقیب‌گر درست زمانی به شکارش رسید که 
از پیج دیگری می پیچید و این‌بار موفق شد که دست او را محکم بگیرد 
و رویش رابه سمت خود برگرداند تا باهم رودررو شوند. 
-لرد سیاه بهش اعتماد کرده. مگه نه؟ 
-لرد سیاه ... به نظر من ... داره اشتباه می‌کنه. 
«بلا» نفس‌زنان این را گفت و وقتی به اطرافشان نگاهی انداخت تا 
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مطمئن شود که تنها هستند چشمانش در زیر کلاه شنل. برقی زد و ادامه 
داد: 
این خیانت به لرد سياه - 

نارسیسا با بدخلقی گفت: 
-ولم کن. «باا»! 

آن‌گاه چوبدستی سحرآمیزی را از زیر شنلش بیرون کشید و با 
حالت تهدیدآمیزی به سمت صورت زن دیگر نگه داشت. «بلا» ف قط 
خندید و گفت: 
-سیسی با خواهر خودت؟ تو کاری نمی‌کنی که - 
نارسیسازیر لب گفت: 
-دیگه کاری نیست که من نکنم! 
طنین جنون‌آمیزی در صدایش بود و وقتی چوبدستی را همچون 
چاقویی پایین آورد پرتو نور دیگری پدیدار شد. «بلا» که گویی دستش 
سوخته بود دست خواهرش رارها کرد و گفت: 
ناشیا 

اما نارسیسا شتابان به راه افتاده بود. تعقیب‌گرش درحالی‌که دستش 
را می‌مالید بار دیگر به دنبالش رفت و اکنون که بیش‌تر به اعماق هزار 
توی خلوت ساختمان‌های آجری راه می‌یافتند فاصله‌اش رابا او حفظ 
می‌کرد. سرانجام نارسیسا از خیابانی بالا رفت که اسپینر نام داشت و 
دودکش سر به فلک کشیده‌ی آسیاب فراسوی آن همچون انگشت 
ملامت غول‌آسایی به نظر می‌رسید که در نوسان بود. وقتی نارسیسا از 
جلوی ینجره‌های شکسته و تخته کوب شده می‌گذشت صدای 
گام‌هایش بر روی سنگفرش خیابان می‌پیچید. سرانجام به آخرین خانه 
رسید که از لای پرده‌ی اتاقی در طبقه‌ی پایین آن؛ نور ضعیفی سوسو 
می‌زد. 


۶ 1 قصل ۲ ... پن‌بست اسپیتر 

پیش از آن‌که «بلا» به او برسد و آهسته زیر لب ناسزایی نثارش کند 
در خانه رازد. هردو در اثر استنشاق بوی ان رودخانه‌ی کثیف. که باد 
اه ان ی ا ا کی زک و ا 
بودند. پس از چند لحظه صدای جنب‌وجوشی از پشت در به گوش 
رسید و لای در باز شد. باریکه‌ای از مردی نمایان گشت که از لای در به 
آن‌ها نگاه می‌کرد و موهای بلند و سیاهش که فرق آن از وسط باز شده 
بود همچون دو پرده. چهره‌ی رنگ پریده و چشمان سیاهش را احاطه 
کر ده بود. 

E OE‏ ی ی را ای تا ی تس نان 
رنگ‌پریده بود که به نظر می‌رسید در تاریکی می‌درخشد و موهای بلند 
بورش که تا کمرش می‌رسید قیافه‌اش را مثل کسانی کرده بود که در اب 
رن 

مرد در را کمی بیش‌تر باز کرد چنان‌که نور بر چهره‌ی زن و 
خواهرش افتاد و در همان حال گفت: 
-نارسیسا! چه غافلگیری خوشایندی! 
نارسیسا با صدای نجواگونه‌ی نگرانی گفت: 
-سیوروس, می‌تونم باهات صحبت کنم؟ اضطراریه. 
البته. 

ورد تن شیور OE A A NESSES‏ 
کلاه بر سر داشت بدون دعوت به دنبالش رفت. وقتی از جلوی مرد 
می‌گذشت با تندی گفت: 
-اسنیپ! 
مرد نیز در جوابش گفت: 
-بلاتریکس! 
و درحالی‌که در را با صدای تق بلندی پشت سرشان می‌بست لب‌های 
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باریکش را جمع کرد و لبخند تمسخرآمیزی در صورتش نمایان شد. 

آن‌ها یکراست وارد اتاق نشیمن کوچکی شده بو دند که اتاق تاریک 
و تشک‌پوش بیماران روانی تحریکاتی را تداعی می‌کرد. سرتاسر 
دیوارها پوشیده از کتاب‌هایی بود که بیش ترشان جلد چرمی کهنه‌ی 
مشکی یا قهوه‌ای داشتند. کانایه‌ی نخ‌نما؛ صندلی راحتی قدیمی و میز 
زهوار دررفته‌ای دور هم چجیده شده در محدوده‌ی روشنایی نور 
ضعیف چراغ شمع‌داری قرار داشتند که از سقف آویزان بود. فراموشی 
کسی در آن‌جاساکن نبود. 

اسنیپ با اشاره‌ی دستش» نارسیسارابه نشستن بر روی کانایه 
دعوت کرد. او شنلش زا در آوزد و به کناری انداخت سپس به 
دست‌های سفید و لرزانش خیره شد که دور پایش قلاب کرده بود. 
بلاتریکس آهسته کلاه شنلش را عقب برد. موی بلاتریکس برخحلاف 
موهای بور خواهرش تره بود و چشمان خمار و فک بزرگی داشت و 

اسنیپ بر روی صندلی راحتی, روبه‌روی دو خواهر لم داد و 
پرسید: 
خب. چه خدمتی از دستم برمی‌یاد؟ 

نارسیسا به آرامی پرسید: 
-ما... فقط خودمون سه تا این‌جا هستیم دیگه نه؟ 
بله» البته. فقط دم‌باریک این‌جاست که چون یه جانور موذیه به 
حسابش نمی‌یاریم. درسته؟ 

اسنیپ چوبدستیش را به طرف دیوار یوشیده از کتاب پشت سرش 
گرفت. با صدای دنگی دری مخفی باز شد و پلکان باریک پشت آن 


۸ ۲ فصل ۲ ... بن‌بست اسپیتر 
همراه با مرد کو جک‌اندامی نمایان شد که بر روی پلکان میخکوب شده 
بو د. 
-همون‌طور که خودت بی‌برو برگرد متوجه شدی» دم‌باریک: برامون 
مهمون اومده. 

مرد با پشت قوز کرده از چند پله‌ی باقيمانده نیز پایین آمد و وارد 
اتاق شد. چشم‌های ریز اشک الود و بینی نوک‌تیزی داشت و لبخند 
راستش را نوازش می‌کرد که انگار دستکش نقره‌ای درخشانی آن را 
پوشانده بود. با صدای زیر جیغ‌مانندش گفت: 
۔نارسیسا! چه خوب - 
-اگه موافقین دم‌باریک برامون شربت بیاره. بعدشم به اتاق خوابش 
e‏ 

دم‌باریک طوری چهره‌اش را درهم کشید که انگار اسنیپ چیزی به 
طرفش پرتاب کرده بود. آن‌گاه بدون نگاه مستقیم به چشم‌های اسنیپ؛ 
-من که نوکرت نیستم! 
- جدی؟ تصور من این بود که لرد سياه تورو برای کمک به من این‌جا 
گذاشته. 

اسنیپ به نرمی گفت: 
دم‌باریک هیچ نمی‌دونستم که دلت برای مآموریت‌های خطرناک‌تر 
لک زده. به راحتی می تونم ترتیبشو بدم: با لرد سیاه صحبت می‌کنم 
که - 
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-اگه بخوام خودم می‌تونم باهاش صحبت کنم. 

اسنیپ پوزخندزنان گفت: 
خالکه کل فرش تالا کو ایو فاص هه اوو ریک شاه او شرت 
جن‌سازه خوبه. 

دم‌باریک لحظه‌ای مردد ماند گویی خیال یکی‌به‌دو داشت ولی بعد 
برگشت و از دومین در مخفی بیرون رفت. صدای تلق و تولوق و 
جیرینگ جیرینگ لیوان‌ها به گوششان رسید. در طول چند لحظه 
دم‌باریک با یک سینی بازگشت که سه لبوان و یک بطری خاک گرفته در 
آن بود. سینی را روی میز نااستوار گذاشت و دوان‌دوان از حضور آن‌ها 
مرخص شد و در پوشیده از کتاب را محکم پشت سرش بست. 

اسنیپ از آن شربت سرخفام که به رنگ خون بود در هر سه لیوان 
ريخت و دو تای ان‌ها را به خواهرها داد. نارسیسا کلمات تشکرامیزی 
را زیر لب گفت درصورتی‌که بلاتریکس حرفی نزد و همچنان به نگاه 
خحصمانه‌اش به اسنیپ ادامه داد. به نظر نمی‌رسید که این کار آرامش 
اسنیپ را برهم زده باشد و او برعکس بسیار خوشنود به نظر می‌رسید. 
او لیوانش را بالاتر گرفت و گفت: 
-لرد سیاه به سلامت باشند. 

آن‌گاه لیوان شربت را تا آخر سر کشید. دو خواهر نیز همان کار را 
کردند و اسنیپ بار دیگر لیوانشان را پر کرد. وقتی نارسیسادومین لیوان 
شربت را خورد با دستپاچگی گفت: 
-سیوروس. منو ببخش که این‌طوری به این‌جااومدم ولی باید 
می‌دیدمت. فکر می‌کنم تو تنها کسی هستی که می‌تونی کمکم کنی - 

اسنیپ با بالاآوردن دستش» او را از ادامه‌ی صحبت بازداشت. آن‌گاه 
بار دیگر با چوبدستی به در پلکان مخفی اشاره کرد. صدای دنگ بلندی 
همراه با صدای جیغی به گوش رسید و به دنبال آن» صدای گام‌های 


شتابان دم‌باریک آمد که دوان دوان به بالای پلکان باز می‌گشت. 

انیت گفت: 
عذر می‌خوام. این اواخر» پشت درها گوش می‌ایسته. نمی‌دونم 
منظورش از این کار چیه ... خب. چی می‌گفتی نارسیسا؟ 

نارسیسانفس عمیق و لرزانی کشید و دوباره شروع کرد: 
-سیوروس. من می‌دونم که نباید الآن این‌جا باشم. به من گفته‌ن که 
چیزی به کسی نگم ولی - 

بلاتریکس با خشم گفت: 
-پس باید زبونتو نگه داری! مخصوصاً در حضور ایشون! 

اسشپ با قیافه‌ی تخر اه خن تکرار کرد 
-«در حضور ایشون؟» این چه معنایی می‌تونه داشته باشه بلاتریکس؟ 
که من» همون طوری که خودت خیلی خوب می‌دونی. به تو اعتماد 
ندارم اسنیپ! 

نارسیسا صدایی از دهانش خارج کرد که به احتمال. صدای هق‌هق 
خشکی بود و صورتش رابا دو دستش پوشاند. اسنیپ لیوانش راروی 
میز گذاشت و دوباره راحت نشست, دست‌هایش را روی دسته‌های 
صندلی گذاشت و به چهره‌ی غضبناک بلاتریکس لبخندی زد و گفت: 
-به گمونم اول باید ببینم بلاتریکس با این همه بی‌تابی چی می خواد 
بگه. این‌طوری از وقفه‌های خسته کننده مصون می‌مونیم. خب 
بلاتریکس. ادامه بده. برای چی تو به من اعتماد نداری؟ 
بلاتریکس با گام‌های بلند از پشت کاناپه بیرون آمد و لیوانش را محکم 
روی میز کوبید و با صدای بلندی گفت: 
-به هزار و یک دلیل! از کجا شروع کنم! در زمان سقوط لرد سیاه تو کجا 
بودی؟ بعد از ناپدیدشدن لرد سياه چرا هیچ‌وقت تلاشی نکردی که 
اونو پیدا کنی؟ در این همه سالی که جیره‌خور دامبلدور بودی چه کار 
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ی کدی ؟ مقر از دستایی ار O E‏ تحلر کر کیرد ؟ 
چراوقتی لرد سياه از نو متولد شد بلافاصله برنگشتی؟ چند هفته پیش 
که ما می‌جنگیدیم تا پیش‌گویی‌رو برای لرد سیاه به چنگ بیاریم تو کجا 
بودی؟ و چراء اسنیپ. چرا هری پاتر زنده‌ست درحالی‌که پنج ساله که 
زیر دست توست؟ 
بلاتریکس که قفسه‌ی سینه‌اش به تندی بالا و پایین می‌رفت و 
گونه‌هایش گل انداخته بود لحظه‌ای درنگ کرد. نارسیسا در پشت او 
بی‌ حر کت نشسته و هنوز صورتش را با دست‌هایش پوشانده بود. 
اسنیپ لبخندی زد و گفت: 
- پیش از اين‌که جواب سوال‌هاتو بدم-اوه آره. می‌خوام جوابتو بدم! 
تو می‌تونی حرف‌های منو به گوش اون کسانی برسونی که پشت سرم 
ی ی 
برای لرد سیاه تعریف کنی! پیش از اين‌که پاسختو بدم بگذار منم از تو 
سوالی بکنم. واقعاً فکر می‌کنی لرد سیاه تک‌تک این سوال‌هارو از من 
نکرده؟ و آیا واقعا فکر می‌کنی که اگر من نتونسته بودم جواب‌های 
رضایت بخشی بدم الآن اين‌جا نشسته بودم و باتو حرف می‌زدم؟ 
کو مردد مائد و گفت: 
-می‌دونم که اون حرفتو باور می‌کنه. ولی - 
-به نظرت اشتباه می‌کنه؟ یا این‌که من به جوری فریبش دادهم؟ لرد 
سیاه‌رو گول زدهم؟ بزرگ‌ترین جادوگرو. ماهرترین ذهن جویی‌رو که 
دنیا تا حالا به حودش دیده؟ 
بلاتریکس چیزی نگفت ولی برای اولین‌بار کمی معذب به نظر 
و شین تاودا نت فا نکر دی کی 
را برداشت جرعه‌ای از آن نوشید و ادامه داد: 


-می‌پرسی در زمان سقوط لرد سیاه کجا بودم. همون جایی بودم که اون 


بهم دستور داده بود. توی مدرسه‌ی علوم و فنون جادوگری ها گوار تز 
بودم چون اون می‌خواست من براش جاسوسی دامبلدورو بکنم. به 
گمانم می‌دونی که به دستور لرد سیاء این شغل‌رو گرفتم؟ 

بلاتریکس کمابیش به‌طور نامحسوسی با حرکت سرش جواب 
مثبت داد و تا دهانش را باز کرد که چیزی بگوید اسنیپ پیشدستی کرد 
ا 
-می‌پرسی چرا وقتی ناپدید شد تلاشی برای پیداکردنش نکردم. به 
همون دلیلی که اوری » یکسلی "» خانواده‌ی کرو " گری یک 
لوسیوس ... 

اسنیپ با سرش اهسته به نارسیسا اشاره کرد و ادامه داد: 
و خیلی‌های دیگه تلاشی برای پیدا کردنش نکردند. فکر می‌کردم 
کارش تموم شده. اصلاً افتخار نمی‌کنم ولی اشتباه کردم و کاری نمی‌شه 
کرد... اگر برای این‌که اون زمان ایمانمونو بهش از دست دادیم مارو 
نمی‌بخشید پیروآن زیادی براش باقی نمی‌موند. 

بلاتریکس با شور و حرارت گفت: 
اون منو داشت! منی که به حاطرش سال‌های زیادی‌رو در آزکابان 
گذروندم! 

اسنیپ با بی‌حوصلگی گفت: 
-بله» درسته تحسین‌برانگیزه. البته تو در زندان فایده‌ی چندانی براش 
نداشتی ولی بدون شک ظاهر قضیه. عالی بود - 

بلاتریکس که در اوج خشم کمی مانند دیوانه‌ها شده بود جیغ زد و 
گفت: 
-ظاهر قضیه! اون زمانیکه من دیوانه‌سازهارو تحمل می‌کردم تو توی 


1. Avery 2. Yaxley 
3. Carrow 4. Greyback 
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هاگوارتز موندی و راحت و آسوده نقش گل سرسبد دامبلدورو بازی 

کردی. 

-نه این‌طورهام نبو د. اون کلاس دفاع در برابر جادوی سیاه‌رو به من 

تاد می‌دونی که مها این که فکر می‌کرده شاید... آه... باعث ب رگشتن 

من به این راه بشه ... منو وسوسه کنه که راه‌های گذشته‌رو از سر بگیرم. 
بلاتر یکس به تمسخر گفت: 

این فدا کاری تو برای لرد سياه بو ده. که درس محبوبتو تدریس نکنی؟ 

چرااون همه وقت اون‌جاموندی. اسنیپ؟ هنوز جاسوسی داملدورو 

برای اربایی می‌کر دی که خیال کرده بودی مرده؟ 

به هیچ‌وجه. با این حال لرد سياه خوشحاله که من هرگز شغلمو رها 

نکردم. وقتی برگشت من اطلاعات شونزده سال فعالیت دامبلدورو 

بهش دادم. هدیه‌ی خوشامدگویی من خیلی مفیدتر از مرور بی‌پایان 

خاطرات ناگوار آزکابان بود ... 

-ولی تو موندی - 

اسنیپ که برای اولین‌باز ردی از بی‌قراریش را برملا می‌کرد گفت: 

اونو به افتادن در گوشه‌ی آزکابان برجیح می‌دادم. خودت که می‌دونی» 

داشتند مرگ خوارهارو دستگیر می‌کردند. حمایت دامبلدور منو بیرون 

از زندان نگه می‌داشت. این بهترین فرصت بود و من ازش بهره‌مند 

شدم. بازهم تکرار می‌کنم: لرد سیاه از موندن من شکایتی نداره بنابراین 
از آن‌جا که ظاهر بلاتریکس نشان می‌داد قصد دارد حرف اسنیپ را 

قطع کند. او با صدای اندک بلندتری مصرانه به حرفش ادامه داد: 
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-به گمانم چیز دیگه‌ای که می‌خواستی بدونی این بود که چرا من بین 
لرد سیاه و سنگ جادو قرار گرفتم. جوابش ساده‌ست. اون نمی‌دونست 
که می‌تونه به من اعتماد کنه یا نه. اونم مثل تو فکر می‌کرد که من از 
مرگ‌خوار وفاداربودن انصراف دادهم و نوچه‌ی دامبلدور شدهم. اون 
در وضعیت رقت‌باری بود خیلی ضعیف بود و در بدن یک جادوگر 
عادی سهیم شده بود. جرأت نداشت خودشو به هم‌پیمان سابفهش 
نشون بده مبادا این هم‌پیمان اونو به دامبلدور یاوزار تخونه تسلیم کنه. 
من عمیقا افسوس می‌خورم که به من اعتماد نکرد. در این صورت سه 
سال زودتر قدرتشو به دست می‌اورد. در نتیجه من فقط کوییرل 
طمعکار و نالایق‌رو می‌دیدم که سعی می‌کرد سنگ جادورو بدزده و 
اقرار می‌کنم که برای خنثی‌سازی تلاشش هر کاری که می تونستم کر دم. 

بلاتریکس چنان دهانش را جمع کرد که انگار داروی تلخی را بیش 
از حد مجاز آن خو رده بود. او گفت: 
-ولی وقتی اون برگشت تو برنگشتی. وقتی سوزش علامت شوم‌رو 
حس کردی سریع و بی‌معطلی خودتو بهش نرسوندی. 
-درسته. دو ساعت دیرتر و به دستور دامبلدور برگشتم. 

بلاتریکس با لحن توهین آمیزی گفت: 
به دستور دامپلدور -؟ 

اسنیپ که دوباره بی‌قرار شده بود گفت: 
کیک به کار داز اباو ات اطا فیط دو ستاعت 
بازگشتم به هاگوارتز در مقام یک جاسوس تضمین شد! وقتی گذاشتم 
دامبلدور فکر کنه که فقط به دستور او به سمت لرد سیاه برگشتهم موفق 
شدم که از اون به بعد اطلاعات مربوط به دامبلدور و محفل ققنوس‌رو 
انتقال بدم! تو جه داشته باش» بلاتریکس: ماه‌ها بود که علامت شوم 
پررنگ تر می‌شد» می‌دونستم که چیزی به بازگشتش باقی نمونده 
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همه‌ی مرگ خوارها می‌دونستند! وقت زیادی برای فکر کردن به کاری 
و می واج ام د ی توس برای تام ع 
برنامه‌ریزی کنم» و مثل کارکاروف فرار کنم. نمی‌تونستم؟ بهت 
اطمینان می‌دم که وقتی برای لرد سياه توضیح دادم که بهش وفادار 
موندهم درحالی که دامبلدور فکر می‌کرد مأمور او هستمء نارضایتی 
قلبی لرد سیاه از تأخیرم از بین رفت. بله, لرد سیاه فکر می‌کرد که من 
و و 

بلاتریکس پوزخندی زد و گفت: 
-مگه تو چه فایده‌ای نصیبش کردی؟ چه اطلاعات مفیدی از تو به 
دستمون رسید؟ 

اسنیپ گفت: 
-من اطلاعاتمو مستقیماً به خود لرد سیاه می‌رسوندم. اگر اون نخواسته 
تورو در اونا شریک کنه - 

بلاتریکس بلافاصله از کوره در رفت و گفت: 
اون همه چی‌رو با من درمیون می‌گذاره. اون می‌گه من صادق‌ترین و 
وفادارترینم - 
-راستی؟ 
اسنیپ با تغییر سنجیده‌ای در لحن صدایش ناباوری خود را به نمایش 
گذاشت و ادامه داد: 
-هنوز جنین فکری می‌کنه؟ بعد از اون شکست مفتضحانه در 
وزار تخونه؟ 

بلاتریکس سرخ شد و گفت: 
اون تقصیر من نبود! لرد سیاه. در گذشته. چیزی‌رو به من سپرد که 
ارزشمندترین -اگه پای لوسیوس درمیون نبود - 

نارسیسا سرش را بلند کرد و به خواهرش نگریست و با صدای 
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او 
به چه جرأتی -به چه جرأتی شوهر منو سرزنش می‌کنی؟ 
اسنیپ به نرمی گفت: 
-فایده‌ای نداره که تقصیر هارو به گردن هم بندازيم. دیگه کاریه که شده 
و تموم شده رفته. 
باابریکش با خشم گفت: 
-ولی این کار به دست تو انجام نشد. نهء یه بار دیگه» وقتی بقیه‌ی ما 
جونمونو به خطر انداخته بودیم تو غایب بودی, مگه نه اسنیپ؟ 
اسنیپ گفت: 
-من دستور داشتم که دخالتی نکنم. نکنه تو با لرد سیاه مخالفی» نکنه 
فکر می‌کنی اگه من به نیروی مرگ‌خوارها می‌پیوستم و با محفل 
ققنوس می‌جنگیدم دامبلدور متوجه نمی‌شد؟ راستی -ببخشید - 
و ا ی ا ای ا وان موفیت ا 
اینه؟ 
بلاتریکس با بدخلقی گفت: 
همون‌طورکه خودت خوب می‌دونی. بعد از مدت کوتاهی. نصف 
محفلی‌ها بهشون ملحق شدند. راستی. حالا که صحبت از محفل پیش 
اومد. تو هنوز ادعا می‌کنی که نمی‌تونی جای قرارگاهشونو به ما بگی. 
درسته؟ 
-من رازدارشون نیستم. نمی‌تونم اسم اون‌جارو بگم. به گمونم خودت 
می‌دونی آین جادو چه جوری کار می‌کنه نه؟ لرد شیاه اژ اطلاعائی که 
درباره‌ی محفل بهش دادهم راضیه. نتیجه‌ش. همون‌طور که شاید 
خودت حدس زده باشی. موفقیت اخیرمون در دستگیری املاین ونس 
و کشتن اون بود و بدون شک به خلاصی از شر سیریوس بلک کمک 
کرد هرچند که من برای تموم‌کردن کار اون امتیاز کامل‌رو به تو می‌دم. 
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سنیپ سرش را کمی کج کرد و لیوانش رابه سمت او گرفت و 
سپس جرعه‌ای از شربتش نوشید. اما این حرکت او بلاتریکس رانرم 
نکرد. بلاتریکس گفت: 
تو داری از جواب‌دادن آخرین سؤالم طفره می‌ری» اسنیپ. هری‌پاتر. 
در پنج سال گذشته» تو در هر لحظه‌ای می تونستی اونو بکشی. ولی این 
کارو نکردی. چرا؟ 

اسنیپ پر سید: 
-درباره‌ی این موضوع با لرد سیاه صحبت کردی؟ 
عون زب یر بسا دروم از تو ی ری اا 
-اگه من هری‌پاترو کشته بودم لرد سیاه نمی‌تونست برای تجدید 
غا اروا اسان که که اریر ش کیت اند بر گرد 

بلاتریکس به تمسخر گفت: 
-می‌خوای بگی که این استفاده از پسره‌رو پیش‌بینی کرده بودی؟! 
من چنین چیزی نمی‌گم. من هیچ اطلاعی از برنامه‌های لرد سیاه 
نداشتم. قبلاً هم اقرار کردم که فکر می‌کر دم اون مرده. فقط سعی می‌کنم 
برات توضیح بدم که چرا لرد سیاه از زنده‌موندن پاتر ناراحت نیست. 
فیقوت با ال کت رات توق 
_حالا چرا گذاشتی زنده بمونه؟ 
متوجه حرفم نشدی؟ فقط حمایت دامبلدور بود که منو از ازکابان 
دور نگه می‌داشت! قبول نداری که کشتن شاگرد محبوبش باعث می‌شد 
با من دربیفته؟ ولی قضیه فقط همین نبوده. باید بهت یاداوری کنم که 
وقتی پاتر وارد هاگوارتز شد هنوز شایعات زیادی درباره‌ش وجود 
داشت. می‌گفتن هری‌پاتر خودش یک جادوگر سیاه بزرگه و برای 
همین تونسته با وجود حمله‌ی لرد سياه زنده بمونه. بی‌شک. همه‌ی 
E‏ رون کشا کی موی وهآ سم 


۸ 0 فصل ۲ ... بن‌بست اسپینر 


باشه که همه‌ی ما می‌تونیم یه بار دیگه دورش جمع بشیم. اقرار می‌کنم 
که مشتاق بودم و به هیچ‌وجه در این فکر نبودم که وقتی پاشو به قلعه 
می‌گذاره اونو بکشم. البته. خیلی زود برام روشن شد که اون هیچ 
اش دار یادها ارو که دمارد وضو ار 
مسخمصه نجات بده به دلیل آمیزه‌ای از خوش‌شانسی محض و 
برخورداری از دوستانی بوده که از خودش با استعدادترند. اون یک 
مجادو کر کی با افتاده ای و ای کلماست هرن که به داز 
پدرش نفرت‌انگیز و از خودراضیه. من نهایت تلاشمو کردم که از 
هاگوارتز اخراج بشه چون به نظرم اصلا به آون‌جا تعلق نداره امانه 
این‌که بخوام اونو بکشم یا بگذارم کس دیگه‌ای در حضورم این کارو 
بکنه. اونم با وجود دامبلدور در کنارم؛ اگه خودمو به خطر مینداختم 
حیلی احمق بودم. 
بلاتریکس پرسید: 
حالا بعد از تمام این حرف‌ها, لابد ما باید باور کنیم که دامبلدور 
هیچ‌وقت به تو مشکوک نشده؟ یعنی اون خبر نداره که تو واقعا به کی 
وفاداری و هنوز به تو اعتماد کامل داره؟ 
اسنیپ گفت: 

-من نقشمو خوب بازی کردهم. تو بزرگ‌ترین نقطه ضعف دامبلدوررو 
نادیده گرفتی: اون باید بهترین حالت افرادرو باور کنه. وقتی وارد جمع 
اساتیدش شدم از روزهای مرگ‌خواریم یه داستان براش سرهم کردم 
که پشیمونی شدیدمو نشون بده و اون با آغوش باز از من استقبال کرد. 
ولی همون‌طورکه گفتم تا جایی که می‌تونست از نزدیک‌شدن من به 
جادوی سیاه جلوگیری می‌کرد. دامبلدور جادوگر بزرگی بوده (در 
همان لحظه بلاتریکس صدای اعتراض‌امیزی دراورد و اسنیپ ادامه 
داد:) جر بزرگ بوده. لرد سياه اینو قبول داره. اما در نهایت خوشحالی 
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باید بگم که دامبلدور داره پیر می‌شه. مبارزه‌ی تن به تنی که ماه گذشته با 
لرد سیاه کرد حسابی ضعیفش کرده. بعد از اون یه آسیب جدی دیده 
جون واکنش‌هاش کندتر از پیش شده. اما در طول این همه سال همیشه 
به سیوروس اسنیپ اعتماد داشته و ارزش مهم من برای لرد سياه در 
نمی‌دانست بهترین راه برای حمله‌ی بعدیش به اسنیپ چه می‌تواند 
باشد. اسنیپ سکوت او را غنیمت شمرد و رو به خواهر او کرد و گفت: 
در چهره‌اش نمایان بود. او گفت: 
بله» سیوروس. من -من فکر می‌کنم تو تنها کسی هستی که می‌تونی 
کمکم کنی. من دیگه راه به جایی ندارم. لوسیوس توی زندانه و ... 
نارسیسا چشم‌هایش را بست و دو قطره اشک درشت از زیر 
پلک‌هایش بیرون آمد. با چشم‌های بسته به حرفش ادامه داد: 
-لرد سیاه صحبت درباره‌ی این موضوع رو برای من قدغن کرده. اون 
نسمی‌خواد کسی از این نقشه جیزی بدونه. اسن نقشه... خیلی 
محرمانه‌س. ولی - 
اسنیپ بلافاصله گفت: 
-اگه قدغن کرده پس نباید حرفی بزنی. حرف لرد سیاه قانون ماست. 
نارسیسا چنان نفسش را در سینه حبس کرد که انگار اسنیپ آب یخ 
رویش ريخته بود. بلاتریکس برای اولین بار از زمان ورودش به آن 
-دیدی! حتی اسنیپ هم همینو می‌گه: وقتی دستور داری که حرفی 


۰ 1 فصل ۲ ... بن‌بست اسپیتر 


اما اسنیپ از جایش برخاست و با گام‌های بلندی به سمت پنجره‌ی 
کو چک اتاق رفت. با چشم‌های تنگ شده از لای پرده به خیابان خلوت 
نگاهی کرد و سپس با حرکت سریعی دوباره پرده را کشید. با چهره‌ای 
درهم کشیده برگشت و رو به نارسیسا ایستاد. آن‌گاه با صدای آهسته‌ای 
گفت: 
-برحسب آتفاق. من از این نقشه اطلاع دارم. من یکی از افراد معدودی 
هستم که لرد سیاه بهشون گفته. با این حال» اگر از این راز خبر نداشتم. 
نارسیسا. تو مرتکب گناه بزرگ خیانت به لرد سياه شده بودی. 
نارسیساکه با آرامش بیش‌تری نفس می‌کشید گفت: 
-حدس می‌زدم که تو بدونی. اون خیلی بهت اعتماد داره» سیوروس ... 
رضایت زودگذر بلاتریکس جای خود را به حالتی آمیخته به خشم 
داد و گفت 
تو از نقشه خبر داری؟ تو می‌دونی؟ 
می‌تونم لرد سیاه‌رو راضی کنم که تغییر عقیده بده متاسفانه جای هیچ 
امیدی نیست. 
نارسیساکه قطره‌های اشک از روی گونه‌های رنگ‌یریده‌اش 
سرازیر شده بود با صدایی نجوا گونه گفت: 
- ميو روس؛ بسر) ... تنها رم 
-دراکو باید افتخار کنه. لرد سیاه افتخار بزرگی‌رو نصیبش کرده. و به 
نظر من درا کو خیال نداره از انجام وظیفه‌ش شونه خالی کنه؛ خوشحاله 
که فرصتی پیش اومده تا خودی نشون بده؛ و هیجان‌زده‌ست که 
چشم‌انداز - 
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نارسیسا هق‌هق گریه را سر داد و در تما مدت بانگاهی التماس آمیز 
به اسنیپ چشم دوخت. 
-برای این که اون فقط شونزده سالشه و هیچ نمی‌دونه چی در انتظارشه! 
چرا سیوروس؟ چرا پسر من؟ خیلی کار خطرناکیه! من می دونه این 
انتقام از لوسیوسه. برای اشتباهی که مرتکب شد! 

اسئیپ چیزی نگفت. روش را برگرداند که اشک‌های او را نبیند 
گویی دیدن آن منظره اهانت آمیز بود اما نمی‌توانست وانمود کند که 
حرف‌هایش را نمی‌شنود. نارسیسا با یکدندگی گفت: 
-برای همین درا کورو انتخاب کرد. درسته؟ که لوسیوس‌رو مجازات 
کنه؟ 

اسنیپ که همچنان به او نگاه نمی‌کرد گفت: 
-اگه دراکو موفق بشه. افتخاری نصیبش می‌شه که نصیب هیچ‌کس 
دیگه‌ای نشده. 

نارسیسا هق‌هق‌کنان گفت: 
-ولی موفق نمی‌شه! چه‌طور ممکنه موفق بشه درحالی‌که خود لرد 
سیاه -؟ 

کر هس وا در چا یس کد قاوسا که طا عفرند را 
باخته بود گفت: 
-منظورم فقط این بود ... که هیچ‌کس تا حالا موفق نشده... سیوروس ... 
خواهش می‌کنم. تو استاد مسحبوب دارکو بودی و هستی ... دوست 
یکی لوو ےهت لای م کی ب و کل رسد شیاه 
معتمدترین مشاورشی ... می‌شه باهاش صحبت کنی؛ راضیش کنی -؟ 

اسنیپ با صراحت گفت: 
-لرد سیاه راضی نمی‌شه. منم احمق نیستم که چنین کاری بکنم. 
نمی تونم وانمود کنم که لرد سیاه از لوسیوس عصبانی نیست. لوسیوس 


باید احساس مسئولیت می‌کرد. باعث دستگیری خودش و خیلی‌های 
دیگه شد. به اضافه‌ی این‌که نتونست پیش‌گویی‌رو بیاره. بله؛ لرد سياه 
عصبانیه. نارسیسا خیلی هم عصبانیه. 

نارسیساکه نفسش بند آمده بود گفت: 
- پس حق با من بود برای انتقام» دراکورو انتخاب کرده! نمی‌خواد 
دراکو موفق بشه. می خواد در این راه کشته بشه! 

با سکوت اسنیپ. گویی نارسیسا خحویشتن‌داری اندکش زا سیر از 
دست داد. از جایش برخاست. تلوتلوخوران نزد اسنپ رفت و به 
جلوی ردای او چنگ زد. صورتش نزدیک صورت اسنیپ بود و 
اشک‌هایش بر روی سینه‌ی او می‌ریخت. نفسش را در سینه حبس کرد 
و گفت: 
-تو می‌تونی این کارو بکنی. تو می‌تونی به جای درا کو این کارو بکنی. 
سیوروس. تو می‌تونی موفق بشی. معلومه که می‌تونی» و اون پاداشی 
بالاتر از بقیه به تو می ده - 

اسنیپ مچ دست‌های او را گرفت و ردایش را از جنگ او درآورد. با 
نگاهی به صورت اشک آلو د او آهسته گفت: 
-فکر می‌کنم که اون در نظر داره که آخر سر من این‌کارو بکنم. اما 
تصمیم گرفته که اول دراکو سعی خودشو بکنه. می‌دونی اگه به فرض 
محال دراکو موفق بشه من می‌تونم مدت بیش تری در هاگوار تز بمونم 
و نقش مفیدمو در مقام جاسوس تکمیل کنم. 
-به عبارت دیگه اصلاً براش مهم نیست که درا کو کشته بشه! 

اسنیپ به آرامی تکرار ک کرد 
-لرد سیاه خیلی عصبانیه. موفق نشد پیش‌گویی‌رو بشنوه. نارسیساء تو 
هم مثل من خوب می‌دونی که اون به سادگی کسی‌رو نمی‌بخشه. 

نارسیسا دولا شد و به پای اسنیپ افتاد. روی زمین هق‌هق گریه 
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می‌کرد و ناله کنان می‌گفت: 
شتا فک 

بلاتریکس بی رحمانه گفت: 
باید افتخار کنی! اگر من چند تا پسر داشتم با کمال میل حاضر بودم 
همه‌شونو در راه خدمت به لرد سیاه از دست بدم! 

نارسیسا از شدت ناامیدی جیغ کوتاهی کشید و به موهای بور 
بلندش چنگ زد. اسنیپ خم شد و دست‌های نارسیسا را محکم گرفت. 
سپس او را از زمین بلند کرد و دوباره بر روی کاناپه نشاند. آنگاه 
شربت بیش‌تری در لیوانش ریخت و به زور به دستش داد و گفت: 
-نارسیساء دیگه بسه. ایو بخور و به حرف من گوش بده. 

نارسیسا قدری آرام گرفت. از لیوان لرزانش که به روی لباسش 
سرریز می‌کرد جرعه‌ای نوشید. 
پاشاید امکاتتی SE‏ دراک کشک کت 

نارسیسا با چشم‌های گرد شده و چهره‌ای به سفیدی گچ. صاف 
نشت و که 
-سیوروس -وای. سیوروس ‏ تو کمکش می‌کنی؟ می‌تونی مراقبش 
باشی که هیچ اسیبی بهش نرسه؟ 
-سعی خو دمو می‌کنم. 

نارسیسا لیوانش راروی میز رهاکرد و وقتی از روی کانایه می‌سرید 
که جلوی اسنیپ زانو بزند لیوانش روی میز اندکی سر خورد و متوقف 
شد. با دو دستش دست اسنیپ را محکم گرفت و لب‌هایش را به ان 
ا 
حاضری قسم بخوری که در کنارش می‌مونی و ازش محافظت 
می‌کنی؟ سیو روس حاضری پیمان ناگسستنی ببندی؟ 

چهره‌ی اسنیپ بیروح بود و از آنچه در درونش می‌گذشت خبر 


نمی‌داد. با این حال بلاتریکس پیر وزمندانه قهقهه زد و گفت: 
-مگه نشنیدی. نارسیسا؟ وای. اون سعی خودشو می‌کنه. مسطمثنم ... 
همون حرف‌های توخالی همیشگی ... همون از زیر کار دررفتن‌های 
همیشگی ... البته به دستور لرد سیاه! 

اسنیپ به بلاتریکس نگاه نکرد. نگاهش به چشم‌های آبی پر اشک 
نارسیساخیره مانده بود و دستش هنوز در ميان دست‌های او بود. 

اسنیب آهسته گفت: 
-البته» نارسیساء حاضرم پیمان نا گسستنی ببندم. می‌شه خواهرت لطف 
کنه و پیمانگرمون بشه؟ 

دهان بلاتریکس بازمانده بود. اسنیپ خم شد و جلوی نارسیسا 
زانو زد. در برابر نگاه حیرت‌زده‌ی بلاتریکس دست راست یکدیگر 
را محکم گرفتند. اسنیپ به بلاتریکس گفت: 
-باید یه ذره جلوتر بیای. 

بلاتریکس یک قدم جلو گذاشت و درست بالای سر آن دو ایستاد. 
آن‌گاه نوک جوبدستیش را روی دست‌های درهم گره‌شده‌ی انها 
کته 

نار سیساگفت: 
سیوروس. آیا حاضری در مدتی که پسرم دراکو سرگرم اجرای 
خواسته‌ی لرد سیاهه از او محافظت کنی؟ 

اسنیپ کفت: 
ایر 

شعله‌ی نازک و درخشانی از چوبدستی بیرون آمد و همچون سیم 
گداخته‌ی سرخی دوردست اندو پیچید. 
-و آیا حاضری با تمام توانت اونو از هر آسیبی محافظت کنی؟ 

اتتیتییت گفت: 
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دا 
شعله‌ی نازک دیگری از چوبدستی خارج شد و با حلقه‌ی دیگر درهم 
آمیخت و زنجیر تابناک زیبایی رابه وجود آورد. نارسیسابه نجواگفت: 
-و اگر لازم شد... اگر به نظر می‌رسید که درا کو شکست می خوره ... 
(دست اسنیپ در میان دست نارسیسا تکانی خحورد ولی دستش را 
نکشید) آیا حاضری کاری‌رو به انجام برسونی که لرد سياه به درا کو 
دستور اجراشو داده؟ 

لحظه‌ای سکوت برقرار شد. بلاتریکس با چشمان گرد شده 
چوبدستی را بر روی دست‌های درهم گره‌حورده‌شان نگه داشته بود و 
آن‌دو رانگاه می‌کرد. اسنیپ گفت: 
ا 

چهره‌ی حیرت‌زده‌ی بلاتریکس در پرتو سومین شعله به رنگ 
سرخ تابناکی درامد. شعله‌ی نازک از چجوبدستی خارج شد و به 
حلقه‌های دیگر پیچید و محکم دوردست‌های درهم گره‌خورده‌شان را 
کر فقس طاف دم مار ایشین: 


وصیت‌نامه و حن‌خانه 


هری پاتر با صدای بلندی خروپف می‌کرد. بیش تر چهار ساعت 
گذشته را در کنار ینجره‌ی اتاق خوابش, بر روی صندلی نشسته و به 
منظره‌ی خیابان زل زده بود که دم‌به‌دم تاریک‌تر می‌شد و سرانجام 
درحالی‌که یک طرف صورتش به شیشه‌ی پنجره تکیه داشت با دهان 
باز و عینک یک‌وری به خواب رفته بود. بخشی از شیشه‌ی پنجره که 
در اثر نفس‌های او بخار گرفته بود در مقابل نور نارنجی رنگ چراغ 
خیابان می‌درخشید و در پرتو این نور غیرطبیعی. هیچ رنگ دیگری در 
زره اه یقن ا که سم رشن کر ری شاه مشاه 
موهای نامرتبش. رنگ‌پریده و ترسناک به نظر می‌رسید. 

اتاق. پر از وسایل درهم ریخته‌ی گوناگون و خرده آشغال‌های 
وی فا سای تعاس تس کاخ هی مسا اف 
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در گوشه و کنار اتاق ريخته بود؛ جندین کتاب جادوگری لابه‌لای 
رداهای درهم گوریده‌ی روی تختش قرار داشت و دسته‌ی نامرتب 
روزنامه‌ها بر روی میز تحریرش در زیر هاله‌ای از نور به چشم 
می‌خور د. عنوان یکی از روزنامه‌ها گویی با داد و فریا خودنمایی 


می‌کرد: 
هری‌باتر: پسر برگزیده؟ 


شایعه پرا کنی‌ها پیرامون اعتشاش مرموز اخیر در وزارت سحر و 
جادو که طی آن» کسی که بابد نامش را برد: بار دیگر مشاهده شد 
همحنان ادامه دارد. 

فراموش گر آشفته‌ای که حاضر به د کر نام خود نشد دیشب هنگام 
خروح از وزارتخانه اظهار داشت «از من چیزی پرسید. اجازه نداریم 
درباره‌ی این موضوع صحبت کنیم.) 

با این همه منابع موثقی از داخل وزارتسنانه تأیید کرده‌اند که ابن 
اغتشاش در تالار پیش‌گویی معروف. متمرکز بوده است. 

اگرچه تا کنون سخنگویان وزارتخانه حتی از تآبید وجود چنین 
مکانی خودداری کرده‌اند تعداد فزاینده‌ای از افراد جامعه‌ی جادوگری 
بر این باورند که مرگ خوارانی که اکنون به جرم ورود غیرقانونی و اقدام 
به سرقت؛ دوران محکومیت خود را درآ زکابان می‌گذرانند قصد 
سرقت یک پیش‌گویی را داشته‌اند. از چبستی این پیش‌گوبی اطلاعی در 
دست نست اما احتمال آن می‌رود که با هری‌پاتر درارتباط باشد بعنی 
تتها کسی که تا کنون در برابر طلسم مرگبار دوام آورده و گفته می‌شود که 
در شب مذکور در وزارتخانه بوده است. عده‌ای نان پیش رفته‌اند که 
به پاتر لقب «پسر برگزیده» را داده‌اند و بر این باورند که او تنها کسی 
است که می‌تواند مارا از شر کسی که ناید نامش را برد نجات بدهد. 


۱ متخصص فراموشی = 


۸ 1 فصل ۳... وصیت‌نامه و جن‌خانه 


از جای فعلی این پیش‌گوبی» المته درصورتی که وجود داشته داشده 
اطلاعی در دست نیست هرچند (ادامه در صفحه ۲ ستون ۵) 


دومین روزنامه در کنار روزنامه‌ی اول قرار داشت. عنوان این یکی 
ین بود: 


اسکریم جیور جانشین فاج شد 


بیش تر صفحه‌ی اول این روزنامه راعکس سیاه و سفید بزرگ 
مردی گرفته بود که موهای پرپشتش به یال شیر شباهت داشت و 
ف فان اعا تا زر ی و تسیز بر سکن 
بود و رو به سقف دست تکان می‌داد. 


روفس اسکریم‌جیور که پیش تر» ریس اداره‌ی کارا گاهان سازمان 
اجرای فوانین جادویی بود» به عنوان وزیر سحر و جادو» جانشین 
کورنلیوس فاح شد. انتصاب او با استقبال گسترده و پرشور جامعه‌ی 
جادویی روبه‌رو شد گرچه چند ساعت پس از آن که اسگریمجیور 
سررشته‌ی امور را به دست گرفت شایعه‌ی بروز اختلافی میان وزیر 
جدید و آلبوس دامبلدور: که به تاژگی به مقام پیشین خود» رباست کل 
دیوان عالی فضابی حادوگران (ویرنگاموت) منصوب شده است در 
همه جا پیچید. 

نمابندگان اسکریم جبور اقرار کردند که وی بلافاصله پس از 
رسیدن به این مقام» با دامیلدور ملاقات کرده است اما از بیان عناوین 
گفت‌گوهایشان خودداری کردند. همه دامبلدور را (ادامه در صفحه ۳ 


ستون ) 
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در سمت چپ این روزنامه. روزنامه‌ی دیگری قرار داشت و طوری 
تا شده بود که یک مقالهٌ آن با عنوان وزارت سحر و جادو امنیت دانش آموزان را 
تضمین می‌کند معلوم بود. 
روفس اسکسریم جور وزبر سحر و جادوی جدید؛ امروز از 
اقدامات شدید و تازه‌ی انجام شده توسط وزارتخانه اش صحبت کرد که 
امنیت دانشآموزان را در بازگشت به مدرسه‌ی علوم و فنون جادوگری 
ها گوارتز در پاییز امسال تضمین می‌کند. وزیر سحر و جادو اظهار 
داشت: «بنابر دلایل 1 شکار: وزارتخانه وارد جزییات برنامه‌های شدید 
و جدید امنیتی نخواهد شد اما یک مقام ۲ گاه تأبید کرد که ابن 
اقدامات امتیتی شامل وردها و افسون‌های دفاعی؛ مجموعه‌ی 
گسترده‌ای از ضد طلسم‌ها و گروه ضربت کوچکی متشکل از 
کارا گاهان می‌شود که فقط به محافظت از مدرسه‌ی ها گوارتز 
اختصاص بافته است. 
به نظر می‌رسد که اکثریت مردم با مشاهده‌ی موضع جدی وزیر 
حدید در زمینه‌ی امنیت دانشآموزان» اطمینان خاطر یافته‌اند. خانم 
آ گوستا انگ باتم اظهار داشت. «نوه‌ام نویل؛ که سرحسب تصادف 
یکی از دوستان صمیمی هری‌پاتر است» و در ماه ژوتن در کنار او به 
مبارزه با مرگ خواران در وزارتخانه پرداخت وت 


اما ادامه‌ی این مقاله در زیر قفس یرنده‌ی بزرگی پنهان بود که بر 
روی روزنامه قرار داشت. در داخل قفس جغد سفیدی با دبدبه و کبکبه 
نشسته بود. باچشم‌های زرد کهرباییش نگاه تکب رآمیزی به گوشه و کنار 
اتاق می‌انداخت و گاه سرش را می‌چرخاند تا به صاحبش نگاه کند که 
خروپفش به راه بود. یکی دو بار با بی‌قراری منقارش را به‌هم زد اما 
خواب هری سنگین‌تر از آن بود که چنین صدایی را بشنود. 

چمدان بزرگی درست در وسط اتاق قرار داشت. در باز آن. گویی 
چشم‌انتظار بود. هنوز کمابیش خالی بود و جز یکی دو لباس زیر کهنه. 
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حند شکلات. شیشه‌های خالی مر کب و جندین قلم پر شکسته در ته 
آن. هیچ چیز دیگری در آن نبود. نزدیک چمدان. کتابچه‌ی 


از سوی وژارت سحر و چادو منتشر شد: 


محافظت از خانه و خانواده 
در برابر نیروهای شرور 


در حال حاضر جامعه‌ی جادوگری در معرض خطر سازمانی است 
که خود را« گروه مرگ خواران) می‌نامد. رعابت توصیه‌های ایمنی 
ساده‌ی زیر: به مصونیت شما: خانه و خانواده‌تان از حملات کمک 

مي‌کند. 

. به شما توصیه می‌کنیم که به تنهایی از خانه خارج نشوید. 

۲ در ساعات تاریکی هوا باید مراقیت های ویژه‌ای به عمل آورید. 
در صورت امکان» ترتیبی بدهید که پیش از تاریک شدن هوا به خانه 
بر سید . 

۴ به بازدید تدارکات ایمتی پیرامون خانه‌تان بپردازید و اطمینان 
حاصل کنید که همه‌ی اعضای خانواده از اقدامات اضطراری از 
حمله افسون‌های محافظت و دلسردی ۲ گاهی کامل دارند و در 
صورت وجود افراد زیر سن فانونی در خانواده» آن‌ها را از امکان 
عیب و ظاهرشدن جانی ا گاه کشد. 

۴ با همراهی خانواده و دوستان نزدیک خود پرسش‌های ایمبی طرح 
کنید تا قادر به تشخیص مرگ خوارانی باشید که با استفاده از معجون 
مرکب پیچیده خود را به شکل دیگران درمی! ورند (به صفحه‌ی ۲۷ 
مراجعه کنید). 

۵. هرگاه احساس کردید یکی از اعضای خانواده: همکار: دوست با 
همسابه‌ای رفتارهای عجیبی از خود نشان می دهد بلافاصله با 
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حوخه‌ی اجرای قوانین جادویی تماس بگیرید زیرا ممکن است این 
افراد تحت تأتیر طلسم فرمان باشند (به صفحه‌ی ۴ مراجعه کنید) 


٦‏ هرگاه علامت شوم در سالای یک ساختمان مسکونی با 
عیرمسکونی ظاهر شد به هیچ‌وحه وارد آن مکان نشوید و 
بلافاصله با اداره‌ی کارا گاهان تماس بگرید. 

۷ بنابر مشاهدات تأیید نشده: احتمال آن می رود که مرگ خواران از 
دوزخی‌ها استفاده کنند (به صفحه‌ی ۱۰ مراحعه کنید؛. در صورت 
مشاهده با برخورد با یک دوزخی: باید فورآ این موضوع رابه 
وزارتخانه گزارش بدهید. 


هری در خواب جویده‌جویده چیزی گفت و صورتش روی 
شیشه‌ی پنجره سر خورد و دو سه سانتی‌متر پایین تر آمد با این حرکت. 
عینکش کج‌تر شد اما خودش از خواب بیدار نشد. ساعت شماطه‌داری 
که هری چند سال پیش آن را تعمیر کرده بود روی لبه‌ی پنجره با 
صدای بلندی تیک‌تیک می‌کرد و ساعت یک دقیقه به یازده رانشان 
می‌داد. در کنار ساعت. دست بی‌ حال هری. یک تکه کاغذ پوستی رانگه 
داشته بود که خطوط ظریف و مایلی بر روی ان به چشم می‌خورد. از 
سه روز پیش که این نامه به دستش رسید آن‌قدر آن را خوانده بود که با 


جود ار ل ای بو کن امو در مان ول ا کون اما اف ده ود 


هری عریره 

گر از نظر تو اشکالی نداشته باشد من در ساعت بازده بعدازظهر 
همین حمعه. به خانه‌ی شماره چهار بریوت دراو می آم تاتو رابه 
پناهگاه برسانم چون از تو دعوت کرده‌اند که باقیمانده‌ی تعطیلات 
مدرسه رادر آن‌جا یگذرانی. 


اگر موافق باشی. خوشحال می شوم که مرا در انجام کاری باری کنی 
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که می‌خواهم سر راهمان به پناهگاه به انجام برسانم. وقتی تو را بینم 
درباره‌ی این موضوع توضیح کامل‌تری می‌دهم. 

اطا حوابت را با همین جخد بفرست. امیدوارم همین جمحه تو را ببینم. 

با تقدیم احترام فراوان؛ 

آلبوس دامبلدور 


هو از ای هی ر کک وای و ای سس شوه 
بود چرا که از ان‌جا دید خوبی به هر دو سر خیابان داشت و از همان 
وفت. هرجند دقیقه یک‌بار نگاه دزدانه‌ای به این نامه می‌انداخت 
هرچند که آن را از حفظ شده بود. می‌دانست که بازخوانی مکرر نامه‌ی 
دامبلدور کار بیهوده‌ای است. او بنابر خحواستهی دامبلدور جواب 
«بله»اش رابا همان جغد نامه‌رسان فرستاده بود و دیگر جاره‌ای جز 
انتظار نداشت: دامپلدور یا می‌آمد یا نمی آمد. 

اما هری چمدانش را نبسته بود. نجات‌یافتن از خانه‌ی دورسلی‌ها؛ 
آن‌هم بعد از دو هفته‌ی ناقابل همراهی با آن‌هاء عالی‌تر از آن بود که 
بعواند به حقیقت بیيوندد. ثمی‌توانست این احساس را یس بزند که 
چیزی در این قضیه با اشکال مواجه می‌شود -ممکن بود جواب نامه‌ی 
دامبلدور به دستش نرسد؛ ممکن بود از آمدن دامبلدور برای بردن او 
جلوگیری کنند؛ ممکن بود معلوم شود که آن نامه اصلاً از دامبلدور 
نبوده بلکه یک حقه شوخی با تله بوده است. هری طاقت نداشت که 
بارش را ببندد و بعد که همچنان تنها ماند. ناچار شود دوباره وسایلش 
رابیرون آورد. تنها کاری که با توجه به این سفر احتمالی انجام داده بود 
حبس‌کردن جغد سفیدش هدویگ در قفسش. برای اطمینان بود. 

عقربه‌ی دقیقه‌شمار ساعت شماطه‌دار به شماره‌ی دوازده رسید و 


درست در همان لحظه لامپ تیر چراغ برق بیرون پنجره خاموش شد. 
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هری از خواب بیدار شد گویی آن تاریکی ناگهانی یک زنگ خطر 
بود. با عجله عینکش را صاف کرد و گونه‌اش را از پنجره دور کرد و به 
جای آن» بینی‌اش را به شیشه چسباند و با چشم‌های تنگ شده به 
پیاده‌روی پایین پنجره نگاه کرد. پیکر شخص بلندقامتی با شنل بلندی 
که در هوا موج می‌زد از راه پیاده‌روی وسط باغچه جلو می‌آمد. 

هری چنان از جا پرید که انگار برق او را گرفته بود. پس از برخورد 
با صندلی و واژگون‌کردن آن. هرچه رابه دستش می‌رسید از زمین 
برمی‌داشت و به داخل جمدانش می‌انداخت. همین که یک دست رداء 
دو کتاب جادوگری و یک پاکت چیپس را از آن سوی اتاق پرتاب کرد 
زنگ در به صدا در آمد. 

عمو ورنون. شوهرخاله‌اش. از اتاق نشیمن طبقه‌ی پایین فریاد زد: 
-کدوم دیوونه‌ایه که این موقع شب اومده؟ 

هری با یک تلسکوپ برنجی در یک دست و یک جفت کفش 
ورزشی در دست دیگر. سر جایش میخکوب شد. به کلی فراموش 
کرده بود به خانواده‌ی دورسلی خبر بدهد که ممکن است دامبلدور 
بیاید. هری که هم دستیاچه شده بود هم خنده‌اش گرفته بود چهار دست 
و پا از روی چمدانش گذشت و با حرکت تندی درست به موقع. با 
چرخش سریع دستگیره» در اتاق خوابش را باز کرد و توانست صدای 
بمی را بشنود که گفت: 
شب به خیر» شما باید آقای دورسلی باشید. فکر می‌کنم هری به شما 
گفته که قراره من بیام دنبالش. 

هری پله‌ها رادو تا یکی پایین رفت ولی چون به تجربه آموخته بود 
که باید تا جایی که می‌تواند. از دسترسی شوهرخاله‌اش دور بماند چند 
پله مانده به پایین پلکان. توقفی ناگهانی کرد. در استانه‌ی در. مرد 
لاغراندام و بلندقامتی ایستاده بود که بلندی مو و ریشش تاکمرش 
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می‌رسید. عینک نیم‌دایره‌ایش بر روی قوز بینی‌اش تکیه داشت. شنل 
سفری مشکی بلندی پوشیده و کلاه نوک‌تیزی بر سر گذاشته بود. 
ورنون دورسلی که سبیلش کمابیش به پرپشتی سبیل دامبلدور اما 
مشکی بود و لباس خانه‌ی آلبالویی‌رنگ به تن داشت طوری به این 
مهمان نگاه می‌کرد که انگار نمی‌توانست به چشم‌های ریزش اعتماد 
کند. 

دامبلدور با خوشرویی گفت: 
از قیافه‌ی متعجب و ناباور تون معلومه که هری به شما خبر نداده که 
من:می‌پام. اما بباین فرضش کنیم شما صمیمانه به من تعارف کردین که 
وارد خونه‌تون بشم. در این دوره‌ی پراشوب. عاقلانه نیست که ادم به 
مدت طولانی روی پله‌های جلوی در بایسته. 

او با چابکی از آستانه‌ی در گذشت و در جلوی خانه رااپشت سرش 
دامبلدور از بالای بینی خمیده‌اش با دقت به عمو ورنون نگاه کرد و 
گفت: 
از آخرین ملاقاتمون مدت زیادی می‌گذره. باید بگم که سوسن‌های 
افریقایی تون حسابی رشد کرده‌ن. 

ورنون دورسلی هیچ حرفی نزد. هری تردیدی نداشت که زبان او 
باز می‌شود. خیلی زود هم باز می‌شود -ضربان نبض رگ‌های شقیقه‌ی 
عمو ورنون داشت به وضعیت خطرنا کی و رسای اقا از قرار معلوم. 
چیزی در وجود دامبلدور نفس او را بند آورده بود. شاید ظاهر جادوگر 
مأبانه‌ی آشکارش بود اما این امکان نیز وجود داشت که حتی عمو 
ورنون نیز حس کرده باشد قلدری‌کردن برای مردی که در آن‌جا حضور 
ده کار مه از هه رد 

دامبلدور سرش را بلند کرد و از پشت عینک نیم‌دایره‌ایش با قیافه‌ی 
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بی‌نهایت خشنودی به هری نگاهی انداخت و گفت: 
-آه» شب‌به خیر. هری. چه عالی. چه عالی! 

ظاهراً این کلمات عمو ورنون را به خشم آورد. کاملاً روشن بود که 
او با هرکسی که می‌توانست به هری نگاه کند و بگوید: «چه عالی!» آبش 
در یک جوی نمی‌رود و این راحق مسلم خود می‌داند. او شروع به 
صحت کرد و گفت: 
-قصد جسارت ندارم - 
اما تک‌تک هجاهای کلامش را طوری ادا می‌کرد که از جسار تش خبر 
می‌داد. 

دامبلدور با وقار و متانت جمله‌ی او رابه این صورت تمام کرد: 
تما اسان ار ت‌هان ات اعلی 9 طو زیر ان کشهه ای بسن 
می‌یان. بهتره که اصلاً چیزی نگی, آقای عزیز. آه ایشونم باید پتونیا 
ا 

در آشپزخانه باز شده و خاله‌ی هری در آستانه‌ی آن ایستاده بود. 
دستکش ظرف‌شویی در دست‌هایش بود و ربدوشامبری بر روی لباس 
ا ا ا 
کلیه‌ی سطوح آشپزخانه‌اش نیمه کاره مانده است. در صورت 
اسب‌مانندش چیزی جز هول و هراس به چشم نمی خورد. 

وقتی دامبلدور دید که عمو ورنون نمی تواند او را معرفی کند 
خودش گفت: 
-من آلبوس دامبلدورم. البته قبلاً با هم مکاتبه داشتیم. 

از نظر هری دامبلدور برای ان‌که به خاله پتونیا یاداوری کند که 
یک‌بار برایش نامه‌ی انفجاری فرستاده است به‌طور عجیبی عمل کرده 
بود اما خاله یتونیا اعتراضی نکرد. دامبلدور گفت: 


-ایشونم باید پسرتون دادلی باشه. 
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درست در همان وقت دادلی از در اتاق نشیمن به آن‌جا نگاه کرده 
بود. سر بزرگ موبورش که از یقه‌ی راه‌راه لباس خوابش بیرون زده بود 
به‌طور عجیبی جدا از بدنش به نظر می‌رسید و دهانش از وحشت و 
شگفتی باز مانده بود. دامبلدور یکی دو دقیقه صبر کرد بلکه یکی از 
اعضای خانواده‌ی دورسلی بخواهد چیزی بگوید امااز آن‌جاکه 
سکوت ادامه یافت لبخندی زد و گفت: 
- می شه فر رض کنیم شما منو به داخل اتاق نشیمنتون دعوت کردین؟ 

وقتی داسلدور از کنار دادلی می‌گذشت او با دستپاچگی از سر 
راهش کنار رفت. هری که هنوز تلسکوپ و کفش‌های ورزشی را 
محکم نگه داشته بود از چند پله‌ی باقی‌مانده بایین پرید و به دنبال 
دامیلدور رفت. او بر روی یکی از صندلی‌های راحتی لمیده بود که از 
بقیه به آتش نزدیک‌تر بود و باعلاقه‌ی خاصی مجذوب وسایل 
پیرامونش شده بود. عجیب آن‌که به نظر می‌رسید او در جای دیگری 


-راه -راه نمی‌افتيم. قربان؟ 
چرا البته که راه می‌افتیم. اما اول باید درباره‌ی چند چیز صحبت کنیم. 
و من ترجیح می‌دم که در فضای باز این کارو نکنم. سوءاستفاده‌مون از 
مهمون‌نوازی خاله و شوهرخاله‌ات یه ذره بیش‌تر طول می‌کشه. 
کی تاه رای 

ورنون دورسلی وارد اتاق شده بود پتونا شانه به شانه‌اش بود و 
دادلی خود را پشت آن‌دو پنهان کرده بود. دامبلدور فقط گفت: 
-البته که می خوام. 

او با جنان سرعتی جوبدستیش E‏ ان را ندید. با 
که ای شک اه میس فتاه 
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حرکت کرد و طوری به پشت زانوهای هر سه نفر برخورد کرد که یکهو 
دورو آن افتاف نبا یک کت و وک خی رتست رگا ناه وبوق 
عقب رفت و به جای اصلیش برگشت. 

دامبلدور گفت: 
E‏ ۳ 

وقتی دامبلدور چوبدستیش را در جیبش گذاشت هری دست او را 
دید که سیاه و چروکیده شده بود. انگار تمام گوشت دستش سوخته و از 
بین رفته بود. 
ERE‏ 

داملدور گفت: 
-باشه برای بعد. هری. لطفاًء بنشین. 

هری بر روی صندلی راحتی باقی‌مانده نشست و تصمیم گرفت به 
هیچ‌یک از اعضای خانواده‌ی دورسلی نگاه نکند که از حيرت و 
شگفتی ساکت مانده بودند. 

دامبلدور به عمو ورنون گفت: 
تیور من کک که ا یل کار نم ر دی یداهن تارف کی ]زا 
کت هی کات یال ور دوه خرن سوه گنه ی را دنسر 
حماقت. خوش‌بینانههس. 

باایک حرکت دیگر چوبدستی. یک بطری خاک گرفته و پنج لیوان. 
در هوا ظاهر شد. بطری یک‌وری شد و مایم عسلی‌رنگ 
سخاو تمندانه در تک تک لیوان‌ها ریخت. سپس هر لیوان به سمت یکی 
ا رک کرد 
-نوشیدنی عسلی اعلای جا افتاده در بشکه‌ی چوب بلوطی مادام 
رزمر تا. 

a‏ کف ی ای یه هر وی که 
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خودش رااز هوا گرفت و جرعه‌ای از آن نوشید. هیچ‌وقت در عمرش 
چیزی مثل آن را نچشیده بود اما از نوشیدن آن لذت فراوانی برد. 
دورسلی‌ها با نگاه‌های سریع و هراسان به یکدیگر» می‌کوشیدند 
لیوان‌هایشان را به کلی نادیده بگیرند. و چه کار دشواری بود زیرا 
لیوان‌ها اهسته به کنار سر آن‌ها ضربه می‌زدند. هری نمی‌توانست این 
سوءظن را از ذهنش دور کند که دامبلدور کمابیش غرق در لذت است. 

دامبلدور رویش را به طرف هری برگرداند و گفت: 
خب. هری» مشکلی پیش اومده که امیدوارم تو بتونی برای ما حلش 
کنی. منظورم از ماء محفل ققنوسه. اما اول باید بهت بگم که 
وت با مدع شیر ترس مک کا بر سید دد و اون هر کی داه 
تو داده. 

عمو ورنون از روی کاناپه» سرش را برگرداند اما هری به او نگاه 
نکرد و جیزی به فکرش نرسید که بگوید جز: «آهان باشه». دامبلدور 
ادامه داد: 
-اين موضوع. در مجموع. کاملاً روشنه. طلای قابل ملاحظه‌ای به 
حسابت در گرینگوتز اضافه می‌شه و تمام اموال شخصی سیریوس‌رو 
به ارث می‌بری. تنها قسمت این اريه که يه ذره مشکل‌سازه - 
-پدرخونده‌ش مرده؟ 
عمو ورنون با صدای بلندی از روی کاناپه» این را گفت. دامبلدور و 
هری. هردو رویشان را برگرداندند که به او نگاه کنند. لیوان نوشیدنی 
عسلی دیگر کمابیش با سماجت به یک طرف سر عمو ورنون ضربه 
می‌زد. او سعی کرد آن را به کناری پر تاب کند و گفت: 
-اون مرده؟ پدرخونده‌شو می‌گم. 

دامبلدور گفت: «بله» اما از هری نپرسید که چرا این موضوع را با 
آن‌ها در میان نگذاشته است. بعد طوری که انگار کسی حرفش را قطع 
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نکرده بود رو به هری گفت: 
-مشکل مااینه که سیریوس خانه‌ی شماره‌ی دوازده میدان گریمولدرو 
هم به تو داده. 

عمو ورنون با حالتی آزمندانه و چشم‌های تنگ شده پرسید: 
-اون یه خونه به ارث برده؟ 
اما کسی تخر اتاو رانداه: 

هری گفت: 
-بازهم می‌تونین به عنوان قرارگاهتون ازش استفاده کنین. من بهش 
اهمیتی نمی‌دم. مال شما باشه. من اصلاً اون‌جارو نمی‌خوام. 

هری به هیچ وجه نمی‌خواست بار دیگر پایش را به درون خانه‌ی 
شماره‌ی دوازده میدان گریمولد بگذارد مگر این‌که چاره‌ی دیگری 
E O OE PS EC REE‏ 
بی تابانه‌اش در تنهایی و تاریکی اتاق‌های نمور خانه‌ای که در آن حبس 
شده بود و از ته دل دوست داشت از آن بیرون برود تا اس عمر در 
ذهنش باقی خواهد ماند. 

دامبلدور گفت: 
-این از دست و دلبازی توست. اما ما فعلاً اون‌جا رو خالی کردیم. 
چرا؟ 

دامبلدور. بی‌اعتنا به غرولندهای عمو ورنون, که در آن لحظه 
ضربه‌های محکم لیوان نوشیدنی عسلی سمج بر فرق سرش می‌خورد. 
در جواب هری گفت: 
خحب. سنت خحانوادگی بلک چنین حکم می‌کرد که این خونه به نسل 
خودشون یعنی به پسر بعدی با نام خانوادگی بلک برسه. سیریوس 
آخرین نفر از این نسل بود چون برادر کوچکش, ریگولس, قبل از 


خودش از دنیا رفت و هیچ کدومشون بچه نداشتند. با این‌که در 
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وصیت‌نامه‌اش کاملاً مشخصه که اون می‌خواسته خونه به تو برسه. 
بازهم این احتمال و جود داره که آون‌جا رو با طلسمی. جیزی جادو 
کرده باشند تا مطمثن بشن که خون فقط به اصیل زاده‌ها می‌ر سه. 

تصویر روشنی از تابلوی تک‌چهره‌ی مادر سیریوس که در هال 
حانه‌ی شماره‌ی دوازده میدان گریمولد اویخته بود درحالی‌که 
جیغ‌وداد می‌کر د و ذرات بزاقش را می‌پرا کند در ذهن هری جان گرفت. 
هری گفت: 
-شرط می بقلم که ین کاوی کور 

دامبلدور گفت: 
_درسته. و اگر چنین جادویی وجود داشته باشه به احتمال زیاد مالکیت 
خونه به مسن‌ترین خویشاوند زنده‌ی سیریوس تعلق می‌گیره که کسی 
نیست جز بلاتریکس لسترنج. دختر عموی سیریوس. 

هری بی آن‌که بفهمد جه می‌کند از جایش پرید و ایستاد. تلسکوپ و 
کفش‌های ورزشی از روی پایش غلتیدند و به زمین افتادند. بلاتریکس 
لسترنج. قاتل سیریوس خانه‌اش را به ارث می‌برد؟ 

هی طفتت: 
تب 

دامبلدور به آرامی گفت: 
- خب معلومه که ما هم ترجیح می‌دیم به دست اون نیفته. این قضیه. 
پیچیدگی‌های زیادی داره. ما نمی‌دونيم حالا که مالکیت اون خحونه 
دیگه به سیریوس تعلق نمی‌گیره. جادوهایی که خودمون در اون جا به 
کار بردیم مثل نمودار ناپذیرکردنش, بازهم کار می‌کنن یانه. هر لحظه 
ممکنه بلاتریکس به پشت در اون خو نه برسه. طبیعیه که ما ناچار بو ديم 
تا زمانی که وضعیت روشن نشده از اون‌جا نقل مکان کنیم. 
-ولی از کجا می‌حواین بفهمین که مالکیت اون‌جا برای من مجازه؟ 
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دامبلدور گفت: 
خوشبختانه. آزمایش ساده‌ای برای این کار وجود داره. 

دامبلدور لیوان خالیش را روی میز کوچک کنار صندلیش گذاشت 
اما پیش از آنکه بتواند کار دیگری بکند عمو ورنون فریاد زد: 
-می‌شه این چیزها یکوفتی رو از ما دو رکنیر ؟ 

هری سرش را بر گر داند و نگاهی به آن‌ها انداخت. هر سه عضو 
خانواده‌ی دورسلی دست‌ها را بالای سرشان گرفته و از ترس خودشان 
را جمع کرده بودند و در همان حال. لیوان‌ها بر روی سرشان بالا و پایین 
کل وهی لا مان رهاظ اف زور3 و13 

دامبلدور مودبانه گفت: «اوه. خیلی متأسفم.» و بار دیگر 
چوبدستیش را بالا آورد. هر سه لیوان نایدید شدند و دامبلدور گفت: 
-ولی می‌دونین. اگه نوشیدنی‌هارو می‌خوردین خیلی مودبانه‌تر بود. 

به نظر می‌رسید که هر لحظه ممکن است عمو ورنون دهانش را باز 
کند و هر بدوبیراهی که به دهانش رسید به آن‌ها بگوید اما او همراه با 
خاله پتونیا و دادلی فقط خود را روی مبل جمع‌تر کرد و چیزی نگفت و 
با ان چشم‌های خوک‌مانندش به چوبدستی دامبلدور زل زد. 

دامپلدور رویش را به سمت هری برگرداند و بار دیگر چنان شروع 
به صحبت کرد که انگار عمو ورنون هیچ حرفی نزده بود. او گفت: 
-می‌دونی اگه تو خونه‌رو واقعا به ارث برده باشی. حتمایه جیز 
دیگه‌رو هم به ارث بردی که اسمش - 

برای ینجمین‌بان جوبدستیش رابه سرعت تکان داد. صدای ترق 
بلندی به گوش رسید و یک جن خانگی ظاهر شد که دماغش دست 
کمی از پوزه نداشت و باگوش‌های خحفاشی. چشم‌های درشت 
سرخ‌شده و بدنی که با کهنه‌پاره‌های کثیف و دوده گرفته پوشانده شده 
بود بر روی قالیچه‌ی پرزبلند دورسلی‌ها جمباتمه زده بود. خاله پتونیا 
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جیغ بنفشی کشید؛ در عمرش به یاد نداشت که چیزی به آن کثیفی وارد 
خانه‌اش شده باشد. دادلی کف پاهای برهنه‌ی صورتی‌رنگش را از 
زمین بلند کرد و همان‌طور که نشسته بود چنان پاهایش رابالا برد که در 
سطحی بالاتر از سرش قرار گرفت. گویی فکر می‌کرد ممکن است آن 
موجود دوان‌دوان از پیژامه‌اش بالا برود. عمو ورنون نیز نعره زد: 
-این دیگه چه کوفتیه؟ 
دامبلدور جمله‌اش را تمام کرد و گفت: 
کر کر 

جن خانگی که پاهای کشیده‌ی پینه‌بسته‌اش را محکم به زمین 
می‌کوبید و گوش‌هایش را می‌کشید. خس خس‌کنان با صدایی بلندتر 
از صدای نعره‌ی عمو ورنون گفت: 
کریچر. نمی‌ره. کریچر. نمی‌ره. کریچر نمی‌ره! کریچر مال بانو 
بلاتریکسه اوه بله کریچر مال بلک‌هاست. کریچر بانوی جدیدشو 
می‌خواد کریچر پیش توله‌ی پاتر نمی‌ره. کریچر نمی‌ره کربچر 
ی ره 

دامبلدور با صدایی بلندتر از صدای کریچر که همچنان 
خحس خس‌کنان می‌گفت: (نمی‌ره. نمی‌ره. نمی ره) ادامه داد 
- همین‌طور که می‌بینی. کریچر در برابر انتقال مالکیتش به تو اکراه 
خاصی از خودش نشون می‌ده. 

هری با نفرت به پاکوبیدن‌ها و به خود پیچیدن‌های جن خانگی 
نگاهی کرد و دوباره گفت: 
-برام اهمیتی نداره. نمی خوامش. 
-نمی ره» نمی ره» نمی ره - 
ترجیح می‌دی مالکیش به بلاتریکس لسترنج برسه؟ با این‌که می‌دونی 
در تمام سال گذشته این جن خانگی در قرارگاه محفل ققنوس زندگی 
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کرده؟ 
-نمی ره» نمی ره نمی ره - 

هری به دامبلدور خیره شد. او می‌دانست که نباید به کر یچر اجازه 
می دادند که برود و با بلاتریکس لسترنج زندگی کند اما تصور مالکیت 
او و عهده‌دارشدن مسئولیت موجودی که به سیریوس خیانت کرده 
بود حالش را به هم می‌زد. دامبلدور گفت: 
_بهش دستوری بده. اگه مال تو شده باشه مجبوره ازت اطاعت کنه. اگر 
هم نشده باشه ناچاريم فکر کنیم و راه‌های دیگه‌ای برای دور 
نگه‌داشتنش از بانوی قانونیش پیدا کنیم. 
-نمی ره» نمی ره نمی ره - 

صدای کریچر به بلندی صدای جیغ شده بود. هیچ چیزی به فکر 
هری نرسید جز این که بگوید: «خفه‌شو. کریچرا» 
گلویش را گرفت. چشم‌هایش از حدقه بیرون زده بود و دهانش 
خود را با صورت به روی قالیچه انداخت (خاله پتونیا زار می‌زد) و 
بی‌سر و صدا به راه انداخت. 

دامبلدور با شادی و سرور گفت: 
خحب. این کارمونو آسون کرد. مثل اين‌که سیریوس می‌دونسته داره 
جی کار می‌کنه. تو مالک قانونی خانه‌ی شماره‌ی دوازده میدان گریمولد 
و کریچر هستی. 

کریچر جلوی پای هری خود را به زمين می‌کوبید و هری که از 
مشاهده‌ی او هاج و واج مانده بود از دامبلدور پرسید: 
-من باید -باید اونو پیش خودم نگه دارم؟ 
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داملدو ر گفت: 


ب 


1 


دا که دوست ندار ری می‌تونی نگهش نداری. اکه اجازه بدی. پیشنهادی 
بکنم. می‌تونی اونو به هاگوار تز بفرستی که توی اشپزخونه‌ی اون‌جا 
CE ES‏ جن‌های خونگی می‌تونن مراقبش باشند. 

هری با خاطری آسو ده گفت: 
-آره. آره همین کار و می‌کنم بر 
بری و توی آشپزخونه‌ی اون‌جا کنار جن‌های خونگی دیگه کار کنی 

کرتیجر کر آن یه تسه وروی کته اختاده نود OS‏ 
TET IE TRAE CER TET‏ تاه 
نفرت‌باری به او کرد و با صدای ترق بلند دیگری ناپدید شد. 

دامبلدور گفت: 
خحوب شد. حالا می رسیم به موضوع کجمنقار هیپو گر یف. بعد از مرگ 
سیریوس. هاگرید ازش نگهداری کرده اما حالا دیگه کجمنقار مال 
توست. بنابراین اگر ترجیح می‌دی تغییری در وضعیت - 

هری بلافاصله گفت 
-نه» اون می‌تونه پیش هاگرید بمونه. به نظرم کج‌منقار هم همینو 
می خواد. 

دامبلدور لبخندزنان گفت: 
-هاگرید خوشحال می‌شه. وقتی کج‌منقارو دوباره دید خیلی ذوق کرد. 
راستی» ما برای امنیت خود کج‌منقار: تصمیم گرفتیم فعلاً اسمشو 
بگذاریم بال چروکیده هرچند که گمون نمی‌کنم وزارتخونه بتونه 
بفهمه این همون هیپوگر يفيه که یه بار به مرگ محکومش کر دند. خب 
هری. جمدونتو بستی؟ 

دامبلدور زیر کانه گفت: 
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خو تم رخا ما وی هی کتم: 
هری با دستپاچگی این را گفت و با عجله تلسکوپ و کفش‌های 
ورزشی‌اش رااز زمین برداشت. 

پیداکردن همه‌ی وسایل موردنیازش کمی بیش تر از ده دقیقه طول 
کشید: سرانجام توانسته بود شنل نامریی‌اش را از زیر تختخواب بیرون 
بکشد. در شیشه‌ی دهن گشاد مرکب چند رنگش را محکم ببندد و در 
چمدانش را روی پاتیلش فشار بدهد تا بسته شود. سپس درحالی که با 
یک دست چمدان را با خود می‌کشید و با دست دیگر قفس هدویگ را 
نگه داشته بود به طبقه‌ی پایین برگشت. 

وقتی متوجه شد که دامبلدور در هال منتظرش نیست ناراحت شد 
چرا که ناچار بود به اتاق نشیمن بازگردد. 

هیچ‌کس صحبت نمی‌کرد. دامبلدور چیزی را آهسته زیر لب زمز مه 
کر ون که ی ایب دادخر کا اکن شین یردان 
فضای اتاق به سردی کیک‌های پفکی یخ زده بود. هری جرأت نداشت 
به دورسلی‌ها نگاه کند و فقط به دامبلدور گفت: 
-پروفسور -من دیگه حاضرم. 

دامبلدور گفت: 
خوبه. پس فقط به کار دیگه مونده. 
آن‌گاه رویش را برگرداند تا بار دیگر با دورسلی‌ها صحبت کند و گفت: 
همون‌طور که بی‌ شک خودتون می‌دونین. هری تا یک سال دیگه به 
سن قأنونی می‌رسه - 

خاله پتونیا برای اولین‌بار از زمان ورود دامبلدور. شروع به صحبت 
کرد و گفت: 


-نه. 


O ۶‏ فصل ۲ ... وصیت‌نامه و حن‌خانه 


دامبلدور مودبانه گفت: 
-ببخشید چی گفتید؟ 
-نه. اون به سن قانونی نمی‌رسه. اون از دادلی یه ماه کو چیک تره و دادرز 
تا یک سال بعد از اون زمان. هیجده سالش نمی‌شه. 

دامبلدور با خوشرویی گفت: 
آهان» ولی توی دنیای جادویی, در سن هفده سالگی به سن قانونی 
یم زا 

عمو ورنون زیر لب گفت: «احمقانه‌س.» ولی دامبلدور به او اعتنا 
نکرد و ادامه داد: 
- همون‌طورکه خودتون می‌دونین جادوگری به نام لرد ولدمورت به 
این کشور برگشته. جامعه‌ی جادوگری در حال حاضر به‌طور علنی در 
حال جنگه. و حالا هری که لرد ولدمورت تابه‌حال چندین‌بار برای 
کیت اقا ای وان وتو ال سس ع وی دز 
خطره. خیلی بیش تر از اون روزی که من اونو پشت در خونه‌تون 
گذاشتم و در یادداشتی درباره‌ی قتل پدر و مادرش براتون توضیح دادم 
و بهتون گفتم که امیدوارم مثل فرزند خودتون ازش مراقبت کنین. 

دامبلدور درنگی کرد. با این‌که صدایش آهسته و آرام باقی ماند و 
هیچ نشانه‌ی اشکاری از خشم از خود نشان نداد هری احساس کرد 
دلسردی خاصی از وجود او بیرون می‌تراود و متوجه شد که 
دورسلی‌ها کمی بیش تر از پیش به هم چسبیده‌اند. 
شما به درخواست من عمل نکردید. هیچ‌وقت باهاش مثل پسر 
خودتون رفتار نکردید. اون زیردست شما جز بی‌توجهی و 
بی‌رحمی‌های مکرر چیز دیگه‌ای ندیده. بهترین جنبه‌ی قضیه اينه که 
E‏ مات ای اما انس نی یی که او سر 
بیچاره زدین که و سطتونه. 
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خاله پتونیا و عمو ورنون» هردو باهم بی‌اختیار به اطرافشان نگاه 
کردند گویی انتظار داشتند کسی غیر از دادلی وسطشان نشسته باشد. 
عمو ورنون با خشم و ناراحتی شروع به صحبت کرد و گفت: 
-ما -بدرفتاری با دادرز؟ منظورت -؟ 
اما دامبلدور انگشتش را به نشانه‌ی دعوت به سکوت بالا آوزده 
سکوتی که گویی بلافاصله عمو ورنون را لال کرد و بر فضا حاکم شد. 
جادویی که من پونزده سال پیش برانگیختم به این صورته که تا وقتی 
هری این ساختمونو خونه‌ی خودش بدونه از مصونیت شدیدی 
برخوردار خواهد بود. بااین‌که در این‌جا وضعیت فلاکت‌باری داشت. 
با این که غر کرای خانواده نود و بااین که بناهاشن در نای 
می‌کردین. دست‌کم با اکراه یکی از اتاق‌های خونه‌تونو بهش دادین. 
همین‌که هری پا به سن هفده سالگی بگذاره یا به عبارت دیگه» از همون 
تاه که تایه وک هی فان انس تادو ارس میخض اما 
فقط یک خواهش دارم و اونم اينه که اجازه بدین هری قبل از هفدهمین 
سالروز تولدش. فقط یک‌بار دیگه به این خونه بیاد که مصونیتش تا اون 
زمان دوام داشته باشه. 

هیچ‌یک از دورسلی‌ها چیزی نگفتند. اخم‌های دادلی کمی درهم 
بود گویی هنوز می‌کوشید بفهمد چه وقت در عمرش با او بدرفتاری 
کرده‌اند. قیافه‌ی عمو ورنون طوری بود که انگار چیزی در گلویش گیر 
کرده بود. ولی صورت خاله پتونیا به‌طور عجیبی برافرو خته شده بود. 

سرانجام دامبلدور از جایش برخاست و شنل مشکی بلندش را 
صاف و مرتب کرد و گفت: 
_خوب. هری ... وقت رفتن رسیده. 
سپس به دورسلی‌ها گفت: «تا ملاقات بعدی. خدانگه‌دار» قیافه‌ی 


دورسلی‌ها طوری بود که انگار اگر به حودشان بود می خو استند چنین 
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لحظه‌ای تاابد پیش نیاید. دامبلدور پس از آن‌کنه از روی احترامی 
لحظه‌ای کلاهش را از سر برداشت با وقار خاصی از اتاق بیرون رفت. 

هری با عجله به دورسلی‌ها گفت: «خداحافظ.» و به دنبال دامبلدور 
رفت که کنار چمدان هری و قفس هدویگ که بر روی آن قرار داشت. 
در انتظار او بود. دامبلدور بار دیگر چوبدستیش را بیرون کشید و گفت: 
-فعلاً نمی‌خوایم که اینا جلوی دست و پامونو بگیره. اینارو به پناهگاه 
می‌فررستم که پیش از خودمون به آون‌جا برسند. اما ازت خواهش 
دام روا و مس 

هری درحالی که می‌کوشید وسایل درهم ریخته‌ی داخل چمدانش 
در معرض دید دامبلدور قرار نگیرد با زحمت زیادی شنل نامریی‌اش 
او ی ون هر عمش ا در کی دغل کت سا واه 
دامبلدور چوبدستیش را تکانی داد و چمدان» قفس و هدویگ. هر سه 
ناپدید شدند. او بار دیگر جوبدستیش را تکان داد و در جلویی خانه 
رو به تاریکی سرد و مه‌آلود باز شد. 
-هری. حالا بیا در دل شب قدم بگذاریم و به دنبال اون ماجرای 


فریبنده‌ی بوالهوس بریم. 


با این‌که هری در چند روز گذشته در تمام لحفه‌های بیداریش 
عاجزانه امیدوار بود که دامبلدور به راستی از راه بر سد و او راباحود 
ببرد هنگامی‌که باهم در پریوت درایو پایین می‌رفتند احساس خاص و 
عجیبی داشت. پیش از آن زمان, او هیچ‌گاه خارح از هاگوارتز با مدیر 
مدرسه‌اش گفت‌وگوی انچنانی نکرده بود و همیشه ميان آن‌دو میزی 
وجود داشت. خاطره‌ی آخرین ملاقات رو در رویشان نیز یکسره به 
ذهنش هجوم می‌آورد و باعث می‌شد هری بیش تر احساس شرمندگی 
بکند. در آن ملاقات. هری گذشته از تلاش فراوانش برای درهم 
شکستن چندین وسیله‌ی ارزشمند دامبلدور دادوبیداد زیادی نیز به 


1. Horace Slughorn 


۰ 1 فصل ۴ ... هوریس اسلاگهورن 


اما دامبلدور که کاملاً آرام و خونسرد به نظر می‌رسید با خوشحالی 
کی 
جوبدستیتو آماده نگه‌دار هری. 
-ولی من فکر می‌کردم خارج از مدرسه. حق استفاده از جوبدستی‌رو 
ندارم قربان. 

داملدور گفت: 
-اگر حمله‌ای بشه به تو اجازه می‌دم که از هر ضد افسون و ضد طلسمی 
EREN‏ اب امش وک کی کی ارم اه که 
نگران حمله‌ی دشمن باشی. 
E‏ 
دوا ا کو همه کات 

دامبلدور در انتهای پریوت درایو به‌طور ناگهانی توقف کرد و گفت: 
تما کر اسان یو فا کا هو دای تب 
-نه» فکر می‌کردم باید هفده سالمون باشه. 
-درسته. پس لازمه که محکم به دست من بچسبی. اگه اشکالی نداره, 
دست چیمو بگیر. همون‌طورکه خودت متوجه شدی فعلاً دست 
چوبدستیم یه ذره مشکل داره. 

هری ساعد دستی را که دامبلدور جلو آورده بود محکم گرفت. 
دامبلدور گفت: 
خوبه. خب. بزل بریم. 

هری حس کرد دست دامبلدور از دستش خارج می‌شود به همین 
دلیل محکم‌تر دست او را گرفت. بعد از آن تنها چیزی که فهمید این بود 
که همه‌جا تاریک و ظلمانی شد و او از همه طرف تحت فشار شدیدی 
قرار گرفت. نمی‌توانست نفس بکشد گویی نوارهای آهنینی به دور 
قفسه‌ی سینه‌اش بسته بودند؛ به تخم چشم‌هایش فشار زیادی به سمت 
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داخل سرش وارد می‌شد؛ پرده‌ی گوش‌هایش با فشار شدیدی به عمق 
جمجمه‌اش رانده می‌شد و آن‌گاه - 

با نفس‌های عمیقی ریه‌هایش را از هوای سرد شبانه پر و خالی کرد 
و چشم‌های اشک آلودش را گشود. احساس می‌کرد در همان لحظه با 
فشار از داخل لوله‌ی لاستیکی بسیار تنگی بیرون آمده است. چند 
این رل کت موس وی ای توت داز عیشت 
او و دامبلدور اکنون در جایی ایستاده بودند که از قرار معلوم میدان یک 
دهکده‌ی خلوت بود که در وسط ان یک بنای یادبود قدیمی از قربانیان 
جنگ و چندین نیمکت به چشم می‌خورد. وقتی حواس هری جمع 
شد تازه فهمید که برای اولین‌بار در عمرش غیب و ظاهر شده است. 
دامبلذور با دلوایسی به او نگاهی کرد و پر سید: 
-حالت خوبه؟ یه ذره طول می‌کشه تا ادم به این وضعیت عادت کنه. 

هری گوش‌هایش را که گویی با اکراه از پریوت‌درایو به آن‌جا منتقل 
شده بو دند با دست‌هایش مالید و گفت: 
حالم خوبه. ولی فکر می‌کنم جارو سواری‌رو ترجیح بدم. 

دامبلدور لبخند زد و شنل سفریش را کمی محکم‌تر به دور خود 
بیچید و گفت: 
-از اس طرف. 

او با گام‌های سریع به راه افتاد و از جلوی یک مهمانخانه‌ی خالی و 
چند خانه گذشت. بنابر ساعت کلیسایی در آن نزدیکی: تقریبا نیمه 
وی 

دامپلدور گفت: 
-بگو ببینم هری. جای زخمت ... هیچ سوزشی نداشته؟ 

هری بی‌اختیار دستش رابالا برد و خراش صاعقه‌مانند روی 
پیشانیش را مالید و گفت: 


O AY‏ فصل ۴ ... هوریس اسلاگهورن 


نه» خودم هم موندهم که چرا نمی‌سوزه. فکر می کردم حالا که 
ولدمورت دوباره خیلی قوی شده دایم بايد جای زخمم بسوزه. 

او نگاه سریعی به دامبلدور انداخت و حالت رضایتمند جهرهاش را 
تشخیص داد. 
دامبلدور گفت: 
-اما من درست برعکس تو فکر می‌کردم. لرد ولدمورت بالاخره 
متو جه دسترسی تو به افکار و احساساتش شده که مدتی مایه‌ی لذت تو 
بود. از قرار معلوم حالا دیگه برای مقابله با تو از فن چفت‌شدگی 
استفاده می‌کنه. 

هری که نه برای آن کابوس‌های مزاحم دلش تنگ شده بود نه برای 
دریافت بازتاب‌های برق‌آسای ذهنی ولدمورت. گفت: 
چه بهتر! ١‏ 

آن‌ها از پیج خیابانی پیچیدند و از جلوی یک باجه‌ی تلفن و یک 
ایستگاه سرپوشیده‌ی اتوبوس گذشتند. هری دوباره زیرچشمی به 
دامبلدور نگاهی کرد و پرسید: 
چیه هری؟ 
-این‌جا؛ دهکده‌ی زیبای بادلی ببر تونه 1 هری. 
-برای ی اومدیم این جا؟ 
اوه بله» البته. بهت نگفته بودم. راستش نمی‌دونم در چند سال گذشته 
چند هزار دفعه اینو گفتهم ولی بازهم می‌گم که توی هیأت اساتیدمون به 
راضی کنیم از بازنشستگی در بیاد و به ها گوارتز برگرده. 


1. Budleigh Baberton 
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-برای این کار من چه کمکی می‌تونم بکنم. قربان؟ 

دامبلدور سربسته گفت: 
_حالا یه کاری هم برای تو پیدا می‌شه. از سمت چپ» هری. 

ها اسای ن خا ان ایک تالا رفس که رورش ان ای 
ان از هر دو سو امتداد می‌یافت. همه‌ی ینجره‌ها تاریک بودند. سرمای 
عجیبی که از دو هفته پیش پریوت درایو را دربر گرفته بود در آن مکان 
شای می کد هری که ناو خی اناز افتاده بره اه یه 
پشت سرش انداخت و برای اطمینان و دلگرمی» چوبدستیش را در 
جیب کتش لمس کرد و محکم فشرد. سپس پرسید: 
-پروفسور نمی‌شه از همین جا غیب بشیم و توی خونه‌ی همکارتون 

دامبلدور گفت: 
RTE PC‏ 
این طور ایجاب می‌کنه که به همنوعان جادوگرمون این فرصت‌رو بدیم 
که مارو به داخل خونه‌شون راه بذن. اما در هر حال. خونه‌ی اکثر 
جادوگرها به کمک سحر و جادو از غیب و ظاهرشدن‌های ناخواسته 
جلوگیری می‌کنند. مثات توی هاگوارتز - 

هری به تندی گفت: 
- کسی نمی تونه در هیچ جای داخل ساختمان‌ها یا محوطه‌ی بیرون 
مدرسه غیب و ظاهر بشه. هرمیون گرنجر بهم گفته. 
-کاملةً درست گفته. حالا دوباره باید به سمت چپ بپیچیم. 

صدای زنگ کلیسا از پشت سرشان نیمه شب را اعلام کرد. هری در 
عجب بو د که چرا دامبلدور رفتن به خانه‌ی همکارش در ان‌وقت شب 
را گستاخی نمی داند اما اکنون که سر صحبتشان باز شده بود باید 


پرسش‌های ضروری‌تری را مطرح می‌کرد. 
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-قربان. من توی پیام امروز خوندم که فاج‌رو اخحراجکر دهن ... 

دامبلدور که در ان لحظه وارد یک خیابان فرعی شده بود و از 
سراشیبی آن بالا می‌رفت در جواب هری گفت: 
-درسته و مطمثنم اینو هم خوندی که روفس اسکریم‌جیور جانشینش 
شده که قبلاً رییس اداره‌ی کارا گاهان بو ده. 

هری پر سید: 
-اون ... به نظر شما آدم خوبیه؟ 
-سوال جالبی کردی. بی‌شک. مرد تواناییه. شخصیتش نسبت به فاج 
قوی‌تر و مصمم‌نره. 
-بله, ولی منظورم این بود که - 
می‌دونم منظورت چی بود. روفس مرد عمله و چون بیش‌تر دوران 
کاریشو صرف مبارزه با جادوگران تبهکار کرده. لرد ولدمورت‌رو 
دست کم نمی‌گیره. 

هری منتظر ماند اما دامبلدور درباره‌ی مخالفتش با اسکریم‌جیور که 
در گزارش پیام امروز آمده بود هیچ حرفی نزد. او نیز جرأت نمی‌کرد به 
تعقیب این موضوع بیردازد به همین دلیل موضوع صحبت را عوضص 
کر داو اه 
-راستی ... قربان ... درباره‌ی خانم بونز هم خوندهم. 

داملدور آهسته گفت: 
بله. ضایعه‌ی دردناکی بود. اون ساحره‌ی بزرگی بود. به نظرم همین 
بالا -اوخ. 
او با دست اسیب‌دیده‌اش اشاره کرده بود. 
-پروفسور چه بلایی سر دستتون -؟ 
-الان وقت نداریم که برات توضیح بدم هری. داستانش خیلی 
هیجان‌انگیز ه. نمی‌خوام در حق داستان بی‌انصافی کنم. 
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دامبلدور به هری لبخند زد و او فهمید که دامبلدور به او کم‌محلی 
نمی‌کند و او اجازه دارد به پرسش‌هایش ادامه بدهد. 
-قربان. از وزارت سحر و جادو با یه جغد برام یه کتابچه فرستاده‌ن. 
درباره‌ی اقدامات ایمنیه که همه‌ی ما برای مقابله با مرگ‌خواران باید 
انجام یدیم ... 
او ا 
-آره يه دونه هم به دست خودم رسیده. به نظرت مفید بود؟ 
نه ژیاد. 
-حدس می‌زدم. آخه تو از من نپرسیدی که مثلاً چه مربایی‌رو بیش تر 
دوست دارم تا مطمئن بشی که من خود دامبلدورم و کلاهبردار نیستم. 
هری که درست نمی‌دانست ایا دامبلدور قصد توبیخ او را دارد یانه 
شروع به صحبت کرد و گفت: 
نه نهر سیدم ... 
حالا برای استفاده‌های بعدی اینو بدون هری. که مربای دلخواه من 
مربای تمشکه ... هرچند که اگه من مرگ‌خوار بودم قبل از این‌که 
خودمو به شکل کسی دربیارم. اول می‌رفتم و درباره‌ی مرباهای 
دلخواهش تحقیق می‌کردم. 
-... درسته. راستش توی اون کتابچه. جیزهایی درباره‌ی دوزخی‌ها 
نوشته بودند. اونا چی هستند؟ توی کتابچه زياد واضح ننوشته بودند. 
دامبلدور به آرامی گفت: 
اونا جنازه‌اند. بدن‌های بی‌جانی که جادو شدهن تا از دستور جادو گران 
تبهکار اطاعت کنن. البته بعد از آخرین روزهای قدرت ولدمورت. تا 
مدت زیادی کسی اونارو نمی‌دید ... آخه اون از بس آدم می‌کشت 
می‌تونست باهاشون یه ارتش درست کنه. این جاست. هری, ر سیدیم ... 
آن‌ها به ساختمان سنگی کوچک و قشنگی رسیدند که وسط 
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باغچه‌های خانه بنا شده بود. ذهن هری چنان درگیر تجزیه و تحلیل 
تصور وحشتنا کش از دوزخی‌ها بود که به هیچ‌چیز دیگر توجهی 
نداشت اما وقتی به دروازه‌ی جلوی خانه رسیدند دامبلدور سر جایش 
میخکوب شد و هری بی‌هوا به او برخورد کرد. 
ای بابا! ای داد و بیداد! 

ری ا میشوشگاه اور ا فشال کنو وف ره 
پیاده‌روی به دقت آراسته‌ی جلوی خانه را از نظر گذراند قلبش در سینه 
فرو ریخت. در خانه از جا درآمده و از لولاهایش آویخته بود. 

دامبلدور به دو سوی خیابان نگاه سریعی کرد. در آن پرنده پر 
نمی‌زد. به آرامی به هری گفت: 
چوبدستیتو در بیار و دنبال من بیاء هری. 

سپس دروازه را باز کرد و با گام‌های سریع و بی‌صدا در راه 
پیاده‌روی باغچه پیش رفت. هری نیز پشت سرش حرکت می‌کرد. بعد 
درحالیکه چوبدستیش را آماده در مقابلش نگه داشته بود بسیار آهسته 
در جلویی خانه را فشار داد و گفت:«لوموس» نوک چوبدستی دامبلدور 
روشن شد و روشنایی آن راهروی کوچکی را نمایان کرد. در سمت 
چپ. در دیگری باز بود. دامبلدور که چوبدستی فروزانش رابالا گرفته 
بود وارد اتاق نشیمن شد و هری دنبال او رفت. 

صحنه‌ای که در برابر چشم‌هایشان بود یک ویرانگری تمام عیار را 
به نمایش می‌گذاشت. یک ساعت قدی آونگدان شکسته جلوی 
پایشان افتاده بو د. صفحه‌ی آن ترک خورده N TI‏ 
که از دست کسی افتاده باشد کمی آن‌سوتر بر روی زمین بود. پیانویی بر 
روی جداره‌ی کناری‌اش به زمین افتاده بود و کلیدهایش کف اتاق 
پرا کنده شده بودند. در فاصله‌ی نزدیکی. بقایای یک لوستر خردشده. 


بر روی زمین برق می‌زد. کوسن‌های پاره شده شل و ول افتاده بودند و 
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پرهایشان از درون شکاف‌ها بیرون زده بود. خرده‌های شیشه و ظروف 
چینی. مثل گردوغبار روی همه‌ی وسایل نشسته بود. دامبلدور 
چوبدستیش را بالاتر گرفت و نور آن را بر روی دیوارهایی انداخت که 
بر روی کاغذ دیواری آن‌ها مایم قرمز تیره‌ی چسبناکی پاشیده بود. 
صدای دم فروبردن کوتاه و ناگهانی هری باعث شد دامبلدور رویش را 
برگرداند و با لحنی جدی بگوید: 
داضلا منظره‌ی جالبی نیست. نه؟ بله, در این جا اتفاق و حشتنا کی افتاده. 

دامبلدور با احتیاط به وسط اتاق رفت و بادفت به بررسی 
خرده‌پاره‌های جلوی پایش پرداخت. هری نیز درحالی‌که به اطرافش 
نگاه می‌کرد به دنبال او رفت. از تصور آنچه ممکن بود در پشت پیانوی 
شکسته يا کانایه‌ی وارونه ببیند. ترسی در دلش افتاده بود اما هیچ اثر 
از جسد در آن‌جا به چشم نمی‌خورد. هری که می‌کوشید این نکته را به 
ذهنش راه ندهد که جه حور جراحتی می‌تواند باعث شود ان همه خون 
لای نوا رها ماش کشت 
-شاید درگیری پیش اومده و -و اونو کشون‌کشون از این‌جا بیرون 
برده‌ن نه پروفسور؟ 

دامبلدور در آن لحظه با دقت زیادی به یک صندلی راحتی نگاه 
می‌کرد که داخل آن حسابی پر شده و از یک سمت به زمین افتاده بود. 
در همان حال گفت: 
کدف کر 
هک 
-هنوز یه جایی همین جاست؟ بله. 

آن‌گاه دامبلدور بدون هیچ اخطاری به سمت صندلی راحتی 
پف‌کرده هجوم برد و چوبدستیش را در جای نشستن آن فرو کرد که 
باافاصله تعرمی ان بد د 
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دامبلدور دوباره صاف ایستاد و گفت: 
شب به خیر: هور یس ۰ 

دهان هری از تعجب باز ماند. در همان جایی که لحظه‌ای پیش آن 
صندلی راحتی قرار داشت پیر مرد بسیار جاق و تاسی جمباتمه زده بو د 
که بخش پایینی شکمش را ماساژ می‌داد و در همان حال با جشمان 
کک ده به داملدور چپ جب نگاه د. در تا 
ls Sa a‏ محکم فشار e‏ 

نور چوبدستی بر روی سر براق. چشمان ورقلمبیده سبیل‌های 
بلند و پریشت نقره‌ای‌رنگش که مثل فيل دریایی بود و همچنین بر 
روی دکمه‌های بی‌نهایت براق کت ارغوانیر نگش افتاده بود که از روی 
لباس خواب ابر یشمی بنفش یام رنکش پوشیده بود. بالای سرش به 
زحمت به چانه‌ی دامبلدور می‌رسید 

همان‌طورکه تلوتلوخوران از زمین بلند می‌شد و در همان حال 
همچنان پایین شکمش را ماساز می‌داد غرولندکنان گفت: 
دامبلدور که خوشحال و راضی به نظر می‌ر سید به او گفت: 
-هوریس عزیز من اگه واقعاً مرگ‌خوارها به اين‌جا اومده بودند یه 
عللامت شوم بالای عونه‌ت می‌گذاشتند. 

جادوگر. با دست خبلش به پیشانی بلندش زد و زیر لب گفت: 
.علامت شوم. می‌دونستم یه چیزی ...اوه اره. در هر حال. دیگه وقتی 
برای اون نداشتم. داشتم ریزه کاری‌های روکش مبل‌رو نموم می‌کردم 
که شما وارد اتاق شدین. 

او آه عمیقی کشید و باعث شد نوک موهای سبیلش به لرزش درآید. 
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دامپلدور مودبانه پرسید: 
-می‌خوای در مرتب‌کردن این‌جا کمکت کنم؟ 

مرد دیگر گفت: 
-بله. لطفاً. 

آن‌ها پشت به هم ایستادند؛ جادوگر بلند قامت لاغراندام و جادوگر 
قدکوتاه چاق با حرکت موجی شکل یکسانی چجوبدستیشان را تکان 
دادند. 

مبلمان خانه به سرجاهایشان برگشتند؛ تزیینات خانه در هوا به 
شکل اولشان درآمدند؛ پر کوسن‌هابه درون آن‌ها فرو رفتند؛ کتاب‌های 
پاره ترمیم شده پروازکنان در قفسه‌های کتابخانه فرود آمدند؛ 
فانوس‌های نفتی به پرواز درآمده. بر روی میزهای عسلی قرار گرفتند 
و دوباره روشن شدند: مجموعه‌ی بزرگی از قاب عکس‌های نقره‌ی 
شکسته پروازکنان با درخشش خیره کننده‌ای. صحیح و سالم بر رو 
میز تحریری در آن سوی اتاق فرو آمدند؛ شکستگی‌هاء شکاف‌ها و 
پارگی‌های ایجادشده در این‌جا و آن‌جای خانه از بین رفتند و دیوارها 
خودبه خود شسته و پاکیزه شدند. 

دامبلدور به دلیل صدای زنگ ساعت قدی آونگ‌دار که تازه سالم و 
دست نخورده شده بود با صدای بلندی پر سید: 
-راستی اون چه‌جور خونی بود؟ 
- حون روی دیوارها؟ خون آزدها بود. 

جادوگری که هوریس نام داشت فریادزنان جواب دامبلدور را داد 
زیرا لوستر اتاق با صدای دیلینگ دیلینگ و قیژقیژ گوشخراشی پیچ 
رت وا ایک خن 

سرانجام با صدای گرومپ پیانو, سکوت برقرار شد. هموریس با 
خوشرویی تکرار کرد: 
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-آره» خون اژدها بود. آخرین شیشهم بود الانم قیمتش یه رقم نجومیه. 
اما شاید بازهم بشه ازش استفاده کرد. 

او گرمپ گرمپ به سمت بطری بلوری رفت که روی بوفه‌ای قرار 
داشت و آن را به سمت نور گرفت تا مایع غلیظ درون آن را بررسی کند 
و گفت: 
-هوم... یه ذره خاک گرفته. ۱ 
بود که نگاه خیره‌اش به هری افتاد. نگاه چشم‌های گرد و درشتش به 
سرعت به پیشانی هری و جای زخم صاعقه‌مانند روی آن افتاد و گفت: 
-اوهو. اوهو! 

دامبلدور جلو رفت تا آن‌دو را به هم معرفی کند و گفت: 
-اين هری پاتره. هری» ایشونم دوست قدیمی و همکار من» هوریس 
اسلا گهورنه. 

اسلاگهورن هوشمندانه رویش را به طرف دامبلدور برگردانند و 
گفت: 
-حب. پس این چیزیه که باهاش می‌خواستی منو راضی کنی اره؟ 

او با فشار از کنار هری رد شد و مثل کسی که می‌کوشد در برابر 
وسوسه‌ای مقاومت کند سرسختانه رویش را از او برگرداند. دامبلدور 
گفت: 
_حالا دست کم یه لیوان نوشیدنی که می‌تونیم بخوریم؟ به یاد ایام 
قدیم. 
-باشه پس فقط یک لیوان. 

دامبلدور به هری لبخند زد و او رابه سوی یکی از صندلی‌ها برد که 
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درآورده بود و در کنار آتش تازه‌افروخته و چراغ نفتی روشن و نورانی 
قرار داشت. هری بر روی صندلی نشست و این تصور روشن به ذهنش 
رسید که دامبلدور می‌خواهد به دلیل خاصی. تا جایی‌که می تواند او را 
آماده کردن لیوان‌ها و تنگ نوشیدنی بود وقتی رویش را برگرداند 
بلافاصله چشمش به هری افتاد. 

ی ی ی ی 
تا اف رجات کر ی هرن سد ین اس سل یکی از لیوان‌ها 
را به دست دامبلدور داد که بی‌دعوت نشسته بود و گفت: «بفرما.» آن‌گاه 
سینی را با خشونت به سمت هری هل داد و خودش در کوسن‌های 
کانایه‌ی مرمت‌شده فرو رفت و با ناخشنود ی غرق در سکوت شد. 
پاهایش چنان کو تاه بودند که به زمین نمی‌رسیدند. دامبلدور از او 
پرسید: 
-خحب. حال و احوالت حه‌طوره؟ 

ا وت کی ریه‌هام ضعیف شدهن. . تخس خس می‌کنم. 
روماتیسم هم دارم. مثل قبل نمی‌تونم تحرک داشته باشم. غير ازا ینم 
نباید باشه. پیریه دیگه. پیری و خستگی. 

دامبلدور گفت: 
-ولی برای این که توی چنین فرصت کمی بتونی برای چنین استقبالی از 
ما تدارک ببینی بازهم باید با سرعت نسبتاً زیادی کار کرده باشی. امکان 
نداره زنگ خطرت بیش تر از سه دقیقه بهت فر صت داده باشه. 

اسلاگهورن با حالتی که هم آزردگی. هم‌غرورش را نشان می‌داد 
گفت: 
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-دو دقفه. داشتم حموم می‌کر دم برای همین صدای افسون دزدگیرمو 
آن‌گاه به نظر رسید که دوباره خود را جمع‌وجور کرد و بالحن 
خشکی اضافه کر د: 
پیرمرد خسته که سزاوار داشتن یه زندگی آروم و وسایل رفاه و آسايشه. 
هری نگاهی به گوشه و کنار اتاق انداعت و با خود فکر کرد که او 
واقعاً هم از این چیزها برخوردار است. اتاق خفه و شلوغی بود اما 
کسی نمی‌توانست بگوید جای راحتی نیست. در آن اتاق صندلی‌های 
نرم و راحت. چهارپایه‌های کوتاه زیرپایی. انواع نوشیدنی و کتاب. 
جعبه‌های شکلات و کوسن‌های گرد و قلنبه‌ای به چشم می‌خورد. اگر 
هری نمی‌دانست چه کسی در آن‌جا زندگی می‌کند حدس می‌زد که 
دامبلدور گفت: 
_ اما هنوز به اندازه‌ی من پیر نشدی. هوریس. 
خحب. شاید بهتر باشه تو هم به فکر بازنشستگی باشی. 
چشم‌های روشنش که به ربزی انگور فرنگی بودبه دست 
-می‌بینم که دیگه عکس العمل‌هات مثل قبل نیست. 
دامبلدور با وقار و آرامش گفت: 
۔کاملاً درست کرد 
سپس با تکانی آستینش راعقب زد تانوک انگشت‌های سوخته و 
جزغاله‌اش معلوم شود. دیدن آن منظره باعث شد موهای پشت گردن 
هری از شدت ناراحتی راست شود. دامپلدور ادامه داد: 
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-بی‌شک کندتر از قبل شدهم. اما از طرف دیگه ... 
آن‌گاه شانه‌هایش را بالا انداخت و دست‌هارا از دو طرف باز کرد گویی 
می‌خواست بگوید پیری مزایایی هم دارد. هری متوجه انگشتری در 
دست دامبلدور شد که قبا آن رادر دستش ندیده بود. انگشتر بزرگی به 
ظاهر از جنس طلا بود که کمابیش ناشیانه ساخته شده بود و سنگ سياه 
و سنگین روی آن از وسط ترک خورده بود. نگاه اسلاگهورن هم 
لحظه‌ای روی آن انگشتر متوقف شد و هری اخم مختصری را لحظه‌ای 
بر پیشانی او دید. 

دامبلدور پرسید: 
-خب. حالا این همه اقدام احتیاطی. هوریس ... برای کمک به 
مرگ‌خوارهاست یا برای کمک به من؟ 


مرگ خوارها برای چی باید یه پیر مرد خرفت درب و داغون بیچاره‌ای 
مثل منو بخوان؟ 


-به نظر من اونا می‌خوان استعدادهای قابل ملاحظه‌ی تورو تبدیل به 
اعمال زور. شکنجه و مرگ کنن. واقعاً می‌خوای بگی هنوز برای جذب 
نیروی جدید سراغ تو نیومده‌ن؟ 
اسلاگهورن نگاه تهدیدآمیزی به دامبلدور کرد و زیر لب گفت: 

-بهشون فرصت چنین کاری‌رو ندادهم. يه ساله که من در حال 
اسباب‌کشی‌ام. هیچ‌وقت بیش تر از یک هفته جایی نمی‌مونم. از یه 
خونه‌ی مشنگی به یه خونه‌ی مشنگی دیگه می‌رم. صاحبان این خونه 
برای تعطیلات به جزایر قناری رفته‌ن. جای خیلی خوبیه حیفم می یاد 
از این جا برم. وقتی راهشو پیدا کردی کارت خیلی اسون می‌شه. کافیه 
آژیر دزدگیرهای مسخره‌شونو که به جای دشمن یاب به کار می‌برند با 
یه افسون انجماد ساده جادو کنی اون‌وقت دیگه می‌تونی مطمتن باشی 
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که همسایه‌ها متو جه نمی‌شن که داری پیانوتو می‌یاری تو خونه. 
دامبلدور گفت: 
چه ابتکاری! ولی به نظر می‌یاد این زندگی برای یه پیرمرد خرفت 
درب و داغون که دنبال يه زندگی راحته یه ذره خسته کننده باشه. حالا 
اگه به ها گوار تز برمی‌گشتی - 
اگه می‌خوای بگی زندگیم توی اون مدرسه‌ی اعصاب خردکن 
راحت‌تر می‌شه بهتره بیخودی خودتو خسته نکنی البوس! درسته که 
من زندگی مخفیانه‌ای دارم ولی بعد از رفتن دلورس آمبریج شایعات 
مسخره‌ای به گوشم رسیده! اگه این روزها با همه‌ی معلم‌ها این طوری 
رفتار کنی که - 
دامبلدور گفت: 
-پروفسور آمبریج باگله‌ی سانتورهای ما درگیر شد. به نظرم تو عاقل تر 
از اون باشی که صاف صاف بری توی جنگل ممنوع و به یه گله سانتور 
عصبانی بگی «دورگه‌های کثیف». 
اسلا گهورن گفت: 
-همچی کاری کرده؟ زنیکه‌ی ابله. هيچ‌وقت ازش خوشم نیومد. 
هری کر کر خندید و دامبلدور و اسلا گهورن هردو سر برگرداندند و 
به او نگاه کردند. هری با دستپاچگی گفت: 
-ببخشید. فقط می‌ خواستم بگم -منم ازش خوشم نمی‌اومد. 
دامبلدور بی‌مقدمه از جایش بلند شد. اسلا گهورن که امیدوار به نظر 
می‌رسید بلافاصله پرسید: 
-داری می‌ری؟ 
-داشتم فکر می‌کردم که اگه بشه از دستشوییت استفاده کنم. 
اسلاگهورن که آشکارا ناامید شده بود گفت: 


-آهان» توی راهرو. دومین در سمت چپ. 
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دامبلدور به آن سوی اتاق رفت. همین که در را پشت سرش بست 
سکوت حکمفرما شد. پس از چند دقیقه. اسلا گهورن از جایش بلند 
شد اما از قرار معلوم خودش نیز نمی‌دانست چه می‌خواهد بکند. نگاه 
دزدانه‌ای به هری انداخت و بعد با گام‌های بلندی به سوی اتش رفت و 
پشتش را به آن کرد تا پشت بدن پهنش را گرم کند. آن‌گاه بی‌مقدمه گفت: 
.فکر نکن من نمی‌دونم برای چی تورو آورده این‌جا. 

هری فقط به اسلا گهورن نگاه کرد. نگاه اوء از جای زخم هری لغزید 
و این‌بار به بقیه‌ی صورتش افتاد. او گفت: 
-خیلی شبیه پدرتی. 
-آره بهم گفته‌ن. 
۔ جز جشمات. چشمات _ 
-مثل چشم‌های مادرمه» آره. 
هری از بس این جمله را شنیده بود دیگر شنیدن آن کمی برایش 
خسته کننده شده بود. اسلا گهورن گفت: 
هوم بله» درسته. یه معلم نباید شاگرد نورچشمی داشته باشه. ولی اون 
یکی از نورچشمی‌های من بود. 
اسلاگهورن در جواب نگاه پرسشگر هری اضافه کرد: 
-لیلی اونزو می‌گم. یکی از باهوش‌ترین کسانی بود که بهش درس 
دادهم. می‌دونی» خیلی شاد و سرزنده بود. جه دختر نازنینی. 
اون‌وقت‌ها بهش می‌گفتم باید توی گروه من می‌افتاد. البته جواب‌های 
تندی هم ازش می‌شنیدم. 
-گروه شماکدوم بود؟ 
-من رییس گروه اسلیترین بودم. 
با دیدن حالت چهره‌ی هری. انگشت کوتاه و گوشتالویش را به سمت 
هری تکان داد و فوراً در ادامه‌ی حرفش گفت: 
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-ولی نباید از این موضوع بر عليه من استفاده کنی! حتماً تو هم مثل 
مامانت توی گریفندوری؟ بله. توی خانواده‌ها معمولا این جوریه. ولی 
همیشه این‌طور نیست. تا حالا اسم سیریوس بلک‌رو شنیدی؟ باید 
شنیده باشی -توی چند سال اخیر دایم اسمش توی روزنامه‌ها بود- 
چند هفته پیش مر دید 

درست مثل این بود که دستی نامریی روده‌های هری را گرفته باشد و 
محکم فشار بدهد. 
-حالا بگذريم اون یکی از بهترین دوست‌های پدرت توی مدرسه 
بود. همه‌ی خانواده‌ی بلک توی گروه من بودند غير از سیریوس که 
رفت توی گریفندور! شرم‌آوره-پسر بااستعدادی بود. وقتی برادرش 
ریگولس اومد. افتاد پیش خودم. ولی دوست داشتم همه‌شون مال 

درست مثل کلکسیونر مشتاقی بود که در حراج او را با پيشنهاد 
بهتری از میدان به در کر ده باشند. او به دیوار مقابلش خیره شده و ظاهرا 
غرق در افکارش بود. در همان حال با بی خیالی پشتش را رو به آتش به 
این‌سو و آن‌سو می‌گرداند تا مطمثن شود به همه جای پشتش گرمای 
یکسانی می‌رسد. 
-البته, مامانت مشنگ زاده بود. وقتی اینو فهمیدم باورم نمی‌شد. از بس 
ا وی برد نکر کر دم نان ال د تاه 


هری گفت: 
-یکی از بهترین دوستان من مشنگ‌زاده‌س و بین همسالامون از همه 
زرنگ‌تره. 

اسلاگهورن گفت: 


_خیلی مسخره‌س که بعضی وقت‌ها این جوری می‌شه نه؟ 
هری به سردی گفت: 
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-هیچم مسخره نیست. 

اسلا گهورن با تعجب به او نگاه کرد و گفت: 
-نباید فکر کنی من متعصبم. نه» نه» نه! همین الآن بهت نگفتم که مامانت 
یکی از نورچشمی‌های دایمی من بود؟ یک سال بعد از مامانت. 
درک کرش ول وش دکهال تین ادازه: تعاطا اج یه 
مشنگ‌زاده‌ی دیگه. شاگرد بسیار بااستعدادی بود و همچنان درباره‌ی 
جریاناتی که در گرینگوتز می‌گذره. اطلاعات محرمانه‌ی حوبی بهم 
می ده! 

او لبخندزنان با حالتی خودیسندانه, سر پنجه‌هایش کمی بالا و 
پایین رفت و به قاب عکس‌های درخشان بسیار روی بوفه اشاره کرد که 
در هریک عکس کوچک متحرکی به چشم می‌خورد. 
-همه‌شون شاگردهای سابق منند. همه‌ی عکس‌ها امضاشدهن. اونو 
می‌بینی. بارناباس کافه. سردبیر روزنامه‌ی پام امروزه. همیشه دوست 
داره نظر منو درباره‌ی اخبار روز بدونه. اونم امبروسیوس فلوم مال 
فروشگاه دوک‌های عسلیه. هرسال روز تولدم برام یه بسته خوراکی 
کادویی می‌فرسته» فقط برای این‌که اونو به سیسرون هارکیس "معرفی 
کردم که اولین‌بار استخدامش کرد! اگر یه ذره سرتو بیاری بالاتر اونو که 
اون پشته می‌بینی. گویناگ جونزه " کاپیتان تیم هار پی‌هالی‌هده ... مردم 
وقتی می‌شنوند که من با بروبچه‌های تیم هارپی خودمونی‌ام و هروقت 
اراده کنم ازشون بلیت مجانی می‌گیرم حیرون می مونند! 

به نظر می‌رسید که این فکر. بی‌اندازه او را سرحال کرده است. 

هری در عجب بود که چه‌طور مرگ ‌خواران نتوانسته بودند ردی از 


1. Dirk Cresswell 2. Ambrosius Flume 


3. Ciceron Harkiss 4. Gwinog Jones 
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کویید مج وز کار کی کد اعا اظر مایت ودد به راخ آر 
را پیدا می‌کردند و از این‌رو پرسید: 
-اون‌وقت همه‌ی این افراد می‌دونن شما کجایین که برانون جیزمیز 
در چهره‌ی اسلا گهورن محو و کم‌رنگ شد. به هری نگاهی انداخت و 
گفت: 
امه کل یک لاله کلام با هوکش باس لو فتاه 

به نظر هری رسید که این جمله مایه‌ی تعجب خود اسلا گهورن نیز 
شد زیرا لحظه‌ای ناراحت شد و بعد شانه‌هایش را بالا انداخت و گفت: 
خودشه. گفتنش برای دامبلذور خیلی آسونه ولی الان استخدام شدن 
توی هاگوارتز مثل اينه که من جلوی همه‌ی مردم وفاداریمو به محفل 
ققنوس اعلام کرده باشم! البته می‌دونم که اونا خیلی شجاع و 

هری که نمی‌توانست حالت تمسخرامیز صدایش را تغییر بدهد 
گفت: 

وقتی هری به یاد سیریوس می‌افتاد که توی غار کز کرده بود و برای 
زنده‌موندن موش خورده بود نمی‌توانست به راحتی با لوس‌بازی‌های 
اسلا گهورن همدردی کند. هری ادامه داد: 
نشده‌ن -البته غير از کوییرل. که چون برای ولدمورت کار می‌کرد حقش 
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هری اطمینان داشت که اسلا گهورن از آن جادوگرهایی است که 
می‌کرد. اسلا گهورن بر خود لرزید و غرولند اعتراض‌آمیزی کرد اما 
هری آن را نادیده گرفت و ادامه داد: 
-به نظر من تاوقتی که دامبلدور مدير هاگوارتزه معلم‌های اون‌جا 
نسبت به اکثر مردم امنیت بیش تری دارند. مثل این که اون تنها کسیه که 
ولدمورت ازش می ترسه ها. درسته؟ 

اسلاگهورن یکی دو دقیقه به نقطه‌ی نامعلومی خیره ماند. ظاهرا به 
حرف هری فکر می‌کرد. بعد شروع به صحبت کرد و گفت: 
- خب. بله» این درسته که اونی که نباید اسمشو برد هیچ‌وقت دنبال 
ارو درو توف 
سپس با اکراه زیر لب گفت: 
به نظرم می‌شه این‌جوری گفت که چون من به مرگ‌خوارها ملحق 
نشدم اونی که نباید اسمشو برد دیگه روی دوستی من حساب 
نمی‌کنه ... و در این صورت اگه من به آلبوس یه ذره نزدیک‌تر باشم 
ایمنی بیش تری پیدا می‌کنم ... نمی‌تونم بگم که مرگ آملیا بونز 
آرامشمو به هم نزده ... اگه اون, با همه‌ی اقدامات حفاظتی وزار تخونه و 
آشناهایی که اون‌جا داشته ... 

دامبلدور بار دیگر وارد اتاق شد و اسلاگهورن از جا پرید گویی 
فراموش کرده بود که او نیز در آن خانه است. اسلا گهورن گفت: 
اوه اومدی. آلبوس؟ چه‌قدر کارت طول کشید. مزاجت به هم ریخته؟ 
-نه فقط داشتم مجله‌های مشنگی رو می‌خوندم. من عاشق نفشه‌های 
بافتنی‌ام. خب» هری, دیگه به قدر کافی از مهمون‌نوازی هموریس 
سوءاستفاده کردیم. به گمونم دیگه بهتره که بریم. 
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هری با کمال میل اطاعت کرد و از جایش بلند شد. از قران معلوم 
-دارین می‌رین؟ 
شکست قرار بگیرم خوب می تونم اونو تشخیص بدم. 

اسلا گهورن پریشان به نظر می‌رسید. شست دست‌های گوشتالویش 
را به دور هم می‌چرخاند و بی‌قرار بود و در همان حال دامپلدور رانگاه 
بالا می‌کشید. 

دامبلدور دست سالمش را برای خداحافظی بالا آورد و گفت: 
تو خو شحال می‌شد. با این حال. هروقت خواستی از اقدامات امنیتی ما 
دیدن کنی که افزایش فوق‌العاده‌ای پیدا کرده قدمت روی چشم. 
-بله ... خب ... خیلی لطف داری ... ولی راستی ... 
یس خداحافظ. 

هری گفت: 
خداحافظ. 

همین که به در ورودی رسیدند از پشت سرشان صدای فریادی 
0 

دامبلدور برگشت و اسلاگهورن را دید که نفس‌نفس می زد و جلوی 
در اتاق نشیمن ایستاده بود. از او پرسید: 
از بازنشستگی در می‌یای؟ 
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-بله بلهء شاید دیوانگی باشه ولی بله. 

داملدور لبخندزنان گفت: 
-عالیه. پس در روز اول سپتامبر می‌بینمت. هوریس. 
-اره» به گمونم می‌بینی! 

وقتی از راه پیاده‌روی باغچه پایین می‌رفتند صدای اسلا گهورن از 
بشنت سر شان به کون ر سند که گفت: 
-ولی باید حقوقمو زیاد کنی. دامبلدور! 

دامپلدور کرکر خندید. دروازه‌ی باغ پشت سر آن‌ها بسته شد و در 
هوای تاریک و مه غلیظ به سمت یایین تیه به راه افتادند. دامبلدور 
افرین» هری. 

هری با تعجب گفت: 
-من که کاری نکردم. 
رای و هو رین و دای که | که نها کر ار بر گرد هه 
ا 


هری نمی‌دانست از اسلا گهورن خوشش آمده است یا نه. به نظرش 
می‌ر سید که مرد خوش‌رفتاری باشد اما ظاهراً پوچ و توخالی هم بود 
زیرا از این که یک مشنگ‌زاده بتواند ساحره‌ی چیره‌دستی باشد بیش از 
اندازه شگفت‌زده می شد هرچند که گفتارش برخلاف این بود. 

دامبلدور شروع به حرف‌زدن کرد و هری را از گفتن این چیزها 
نجات داد. او گفت: 
-هوریس. آدم راحت‌طلبیه. معاشرت باافراد مشهور و موفق و 
قدرتمند رو خیلی دوست داره. از این‌که روی جنین افرادی نفوذ داره 
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لذت زیادی می‌بره. هیچ‌وقت نخواسته که خودش به مقام و منصبی 
برسه. ترجیح می‌ده روی صندلی عقب بمونه. هرچی باشه اون‌جا جای 
بیش ‌تری برای ولوشدن هست. توی هاگوارتز. همیشه چند تا شاگرد 
نورچشمی داشت. بعضی‌هارو برای بلندپروازی يا عقل و هموششون 
دستچین می‌کرد. بعضی‌هارو هم برای زیبایی يا استعدادشون. مهارت 
فوق‌العاده‌ای در انتخاب کسانی داشت که در اینده در رشته‌های 
مختلف به مقام والایی می‌رسیدند. هوریس انجمنی درست کرده بود 
که خودش در مرکز اون و نورچشمی‌هاشم دورش بودند. اونارو به این 
و اون معرفی می‌کرد ارتباط‌های مفیدی بین اعضای انجمن برقرار 
می‌کرد. و همیشه این وسط یه منفعتی هم نصیب خودش می‌شد. حالا 
چه به شکل یک جعبه از اون اناناس‌های شکری دلخواهش چه به 
شکل فرصتی برای پیشنهاد کارمند جزء بعدی در اداره‌ی ارتباطات 
احنه. 

هری ناگهان در ذهنش تصویر واضح و گذرایی از یک عنکبوت 
بزرگ چاق و چله را دید که در حال تنیدن تاری در دورتادور خود بود 
و گاه و بی‌گاه تاری را تکان می‌داد تا حشرات بزرگ و خحوشمزه‌اش را 
کمی نزدیک تر بکشد. دامبلدور ادامه داد: 
-من این چیزهارو بهت نمی‌گم که نظر تو نسبت به هوریس برگردونم - 
البته حالا دیگه باید پروفسور اسلاگهورن صداش کنیم -فقط می‌خوام 
حواستو جمع کنی. شک ندارم که اون تلاش می‌کنه تورو وارد انجمنش 
بکنه. تو در میون بقیه براش حکم يه جواهرو داری: پسری که زنده 
موند... با همون لقبی که این روزها بهت داده‌ن پسر برگزیده. 

هری با شنیدن این کلمات بر خود لرزید و این لرزش هیچ ارتباطی 
با مه فضای اطرافش نداشت. او به یاد کلماتی افتاد که چند هفته پیش 
هکس کی وتاب اس وم شا کے ای ابش وش یه 
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هیچ‌کدوم با وجود دیگری نمی تونه زنده بمونه ... 

دامبلدور» رو به روی کلیسایی که پیش‌تر» پشت سر گذاشته بودند 
متوقف شد و گفت: 
همین جا خوبه» هری. اگه می‌شه دستمو محکم بگیر. 

این‌بار هری با جرأت بیش‌تری خود را برای غیب و ظاهرشدن 
اماده کرد ولی بازهم چندان خوشایند به نظر نرسید. وقتی فشار شدید 
از بین رفت و بار دیگر توانست نفس بکشد دوشادوش دامبلدور در 
یک جاده‌ی روستایی ایستاده بود و در پیش‌رویش منظره‌ی تاریک و 
کج و معوج دومین ساختمان محبوبش در تمام دنیاء قرار داشت: 
یناهگاه. با وجود احساس بدی که لحظاتی پیش وجودش را فرا گرفته 
بود با مشاهده‌ی آن سالعتمان بی‌اختیار قوت قلب گرفت ... رون در 
داخل آن بود... خانم ویزلی هم بود... و دست‌پختش از همه‌ی 
کسانی که می‌شناخت بهتر بود ... 

وقتی از در بزرگ حياط وارد می‌شدند دامبلدور گفت: 
-هری, اگه اشکالی نداشته باشه» مایلم قبل از جداشدن از همدیگه در 
یه جای خلوت. چند کلمه‌ای باهات صحبت کنم. این جا چه‌طوره؟ 

دامبلدور به یک اتاقک شتک مخروبه اشاره کرد که خانواده‌ی 
ویزلی جاروهایشان را در آن می‌گذاشتند. هری که کمی سردرگم شده 
بود به دنبال دامبلدور از در اتاقک که غو غت می‌کرد وارد آن‌جا شد که 
فضای آن اندکی کوچک‌تر از کمدهای عادی بود. دامبلدور نوک 
چجوبدستیش را روشن کرد تا مانند مشعلی تورافشانی کند. آن‌گاه به 
هری لبخندی زد و گفت: 
امیدوارم منو ببخشی که به این موضوع اشاره می‌کنم» هری» ولی از 
این که می‌بینم بعد از همه‌ی اون چیزهایی که توی وزارتخونه پیش 
اومد تونستی با این قضیه کنار بیای خیلی خحوشحالم و یه ذره بهت 


۴ "۲ فصل ۴ ... هوریس اسلاگهورن 


افتخار می‌کنم. اجازه بده اینو بگم که به نظر من اگه سیریوس زنده بود 
به وجودت افتخار می‌کرد. 

هری آب دهانش را فرو داد. انگار صدایش را از دست داده بود. 
تصور نمی‌کرد تاب تحمل صحبت درباره‌ی سیریوس را داشته باشد. 
شننیدن صدای عمو ورنون که می‌گفت: «یدرخونده‌ش مرده؟» به قدر 
پیش پاافتاده از زبان اسلاگهورن بو د. دامبلدور به نرمی گفت: 
شد. 
رابه عنکبوتی دوخته بود که در آن لحظه از کلاه دامبلدور بالا می‌رفت. 
معلوم بود که دامبلدور او را درک می‌کند و حتی حدس زده است که 
پیش از رسیدن نامه‌اش به دست هر ی» او در خانه‌ی دورسلی‌ها یکسره 
روی تختش دراز می‌کشیده. از خوردن غذا خودداری می‌کرده و به 
پنجره‌ی مه‌آلود خیره می‌شده که آکنده از خلا سردی بود و هری 
دریافته بود که این خلا با دیوانه‌سازها در ارتباط است. 

سرانجام هری با صدای آهسته‌ای گفت: 

ناگهان چشم‌هایش به سوزش افتاد و پلک زد. از اقرار این موضوع 
الحا ا وی هاش اف 
پدرخوانده‌اش در این حقیقت خحلاصه می‌شد که او کسی را در خارج از 
ها گوارتز داشت که کمابیش مثل یک پدر به آنچه بر او می‌گذشت 
اهمیت می‌داد ... ولی دیگر جغدهای نامه‌رسان هیچ‌گاه آن آرامش را 
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دامبلدور به آرامی گفت: 
-سیریوس برای تو خیلی از چیزهایی بود که قبلا ازشون برخحوردار 
نبودی. طبیعیه که از دست‌دادنش برات سخت باشه ... 

هری که صدایش بلندتر می‌شد به ميان حرف دامبلدور پرید و 
گفت: 
-ولی وقتی توی خونه‌ی دورسلی‌ها بودم متو جه شدم که نباید یه گوشه 
بشینم و زانوی غم به بغل بگیرم. سیریوس دوست نداشت من چنین 
کاری بکنم. درسته؟ از اون گذشته. زندگی خحیلی کوتاهه ... خانم 
بونزرو دیدین؟ یا املاین ونس‌رو؟ شاید نفر بعدی من باشم درسته؟ 
ولی اگه نفر بعدی من باشم ... 
هری با عصبانیت حرف می‌زد و در آن لحظه مستقیم به چشم‌های آبی 
دامبلدور نگاه می‌کرد که در نور چوبدستی برق می‌زد. 
_کاری می‌کنم که هرچند تا از مرگ‌خوارهارو که تونستم با خودم ببرم. 
اگه بتونم ولدمورت‌رو هم می‌برم. 

دامبلدور در تأیید او ضربه‌ی آهسته‌ای به پشتش زد و گفت: 
واا کته ف رد قل اف عون وهار و مسر وی ع 
سیریوسی. به احترام توء کلاهمو از سرم برمی‌دارم -یعنی اگه 
نمی ترسیدم عنکبوت‌های روی کلاهم روی تو بریزند این کارو 
می‌کردم. خب» هری. حالا می‌رسیم به نکته‌ای که ارتباط نزدیکی با این 
موضوع داره ... درست فهمیدم که در دو هفته‌ی پیش مرتب روزنامه‌ی 
پیامامروز رو گرفتی؟ 

ضربان قلب هری تندتر شد و گفت: 
۳3 
-پس حتماً متوجه شدی که درباره‌ی ماجرایی که توی تالار پیش‌گویی 
داشتین خبرهای زیادی به بیرون درز پیدا نکرده. 
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هری دوباره گفت: 
-بله. ولی حالا دیگه همه می‌دونن که من همونم که ... 

دامبلدور حرف او را قطع کرد و گفت: 
-نه, نمی‌دونن. در سرتاسر این دنیا؛ فقط دو نفر هستند که پیش‌گویی 
مربوط به تو و ولدمورت‌رو تمام و کمال می‌دونن و هردوی اونا الآن 
توی این انبار جاروی بدبوی پر از عنکبوت ایستاده‌ن. اما این یه و اقعیته 
که خیلی‌ها به درستی حدس زدند که ولدمورت مرگ‌خوارهاشو برای 
دزدیدن یک پیش‌گویی فرستاده و اون پیش‌گویی مربوط به تو می‌شده. 
خب به گمونم این درسته که تو به هیچ‌کس نگفتی که می‌دونی اون 
پیش‌گویی چی بوده؟ 

هری گفت: 
-نه, نگفتهم. 
در مجموع. تصمیم عاقلانه‌ای گرفتی. هرچند که به نظر من بايد 
موضوعرو به دوستانت. آقای رونالد ویزلی و دوشیزه هرمیون گر نجر 
بروز بدی. بله. 

دامبلدور با مشاهده‌ی قیافه‌ی هاج و واج هری ادامه داد: 
-به نظر من اونا باید بدونن. اگه چیز به این مهمی‌رو بهشون نگی باعث 
ناراحتیشون می‌شی. 
-من نمی خواستم - 
-نگرانشون کنی يا مایه‌ی وحشتشون بشی؟ 
دامبلدور از بالای عینک نیم‌دایره‌ایش با دقت به هری نگاه کرد و ادامه 
داد: 
یا شاید نمی خواستی اقرار کنی که خودت نگرانی و می‌ترسی؟ تو به 
دوستانت احتیاج داری» هری. همون‌طورکه خودت به درستی گفتی 
سیریوس هیچ‌وقت دلش نمی خواست که تو یه گوشه بشینی و از همه 
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دوری کنی. 
ادامه داد: 
-دلم می خواد که امسال در زمینه‌ی یک درس متفاوت اما مر تبط به تو 
هری از شدت تعجب از سکوت آمیخته به نگرانیش درآمد و گفت: 
- درس خحصوصی -با شما؟ 
-بله, فکر می‌کنم وقتش رسیده که در تدریس تو نقش بیش‌تری داشته 
- قراره چه درسی‌رو به من یاد بدین» قربان؟ 
دامبلدور با بی‌خیالی گفت: 
-اوه یه ذره از یه جیز یه ذره از یه چیز دیگه. 
هری با امیدواری منتظر ماند اما دامبلدور توضیح بیش تری نداد از 
این‌رو پرسش دیگری را مطرح کرد که اندکی مایه‌ی ناراحتیش شده 
بود. 
چفت‌شدگی داشته باشم نه؟ 
-هری» پروفسور اسنیپ -نه لازم نیست. 
هری با خیال راحتی گفت: 
هری مکث کرد. حواسش را جمع کرد تا آنچه راواقعاً در ذهنش بود بر 
زبان نیاورد. 
دامبلدور به نشانه‌ی موافقت سری تکان داد و گفت: 
-فکر می‌کنم در این جا «مایه‌ی آبروریزی» عبارت مناسبی باشه. 
هری خندید و گفت: 
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-خب. معنیش اينه که از این به بعد دیگه پروفسور اسنیپ‌رو نمی‌بینم. 
آخه اگه نتیجه‌ی امتحان سمجم عالی نشه. که می‌دونم نمی‌شه اجازه 
نمی‌ده درس معجون‌سازی‌رو ادامه بدم. 

دامبلدور با لحن جدی گفت: 
-قبل از رسیدن جغدهای سمج» هیچ حساب کتابی نکن. و حالا که 
یادش افتادم باید بگم که اون جغدها امروز دیگه حتما می‌رسند. خب؛ 
هری. قبل از این‌که از هم جدا بشیم. دو تا حرف دیگه باهات دارم. اول 
این‌که دلم می‌خواد از این به بعد همیشه هرجا می‌ری شنل نامریی‌تو با 
خودت ببری. حتی در زمانی که توی ها گوارتز هستی. فقط برای 
احتیاط متو جه شدی؟ 

هری با حرکت سرش جواب مثبت داد. 
آخریشم اينه که در مدتی که این‌جا در پناهگاه هستی» وزارت سحر و 
تن فلا ابش و و E E‏ کی آیت ا بات 
دردسرهای زیادی برای آرتور و مالی ایجاد می‌کنن -مثلاً توی 
وزارتخونه تمام مرسولات پستی‌شونو بازرسی می‌کنن بعد به در 
ره کو رو ی و ارا ای ام ها ا 
نیستن چون اونا فقط نگران امنیت و سلامتی تو هستند. بنابراین اگر در 
مدتی که پیش اونا هستی بخوای جونتو به خطر بندازی در جبران 
زحماتشون کوتاهی کردی. 

هری به تندی گفت: 
-فهمیدم. 

دامپلدور در انبار جارو را باز کرد و وارد حیاط شد و گفت: 
-خب دیگه. دارم چراغی‌رو که توی آشپزخونه روشنه می‌بینم. بيا 
بیش تر از این مالی‌رو از این فرصت محروم نکنيم تا بتونه تأسف 
بخوره که چه‌قدر لاغر شدی. 


خلط اضافی 


هری و دامبلدور به سوی در پشتی پناهگاه رفتند که در اطراف آن پر 
از چکمه‌های بلند لاستیکی درهم ريخته و پاتیل‌های رنگ و رو رفته‌ی 
آشنا بود. هری صدای قدقد ملایم مرغ‌های داخل مرغدانی را از دور 
می‌شنید. دامبلدور سه ضربه به در زد و هری از پنجره‌ی اشپزخانه 
حرکتی ناگهانی را دید. صدای نگران خانم ویزلی را شناخت که پرسید: 
-کیه؟ خو دتو معرفی کن. 
منم دامبلدور. هری‌رو آوردهم. 

بلافاصله در باز شد. خانم ویزلی که رب‌دوشامبر سبز کهنه‌ای به تن 
داشت با قد کو تاه و هیکل چاقش در آستانه‌ی در ایستاده بود. او گفت: 
هری عزیز! وای خداجونم! آلبوس. تو که منو ترسوندی. مگه نگفته 
بودی پیش از صبح به این جانمی‌رسین؟! 
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دامبلدور هری را از آستانه‌ی در به داخل خانه هدایت کرد و گفت: 
دشانس آوردیم. معلوم شد که جلب رضایت اسلاگهورن خیلی ساده‌تر 
از اونی بوده که من انتظار داشتم. البته کار هری بود. آه. سلام نیمفادورا! 

هری نگاهی به دوروبرش انداخت و متو جه شد که خانم ویزلی تنها 
نیست هرچند که پاسی از شب گذشته و بسیار دیروقت بود. ساحره‌ی 
جوانی با صورت قلبی شکل رنگ پریده و موی قهوه‌ای کدر سر میز 
نشسته و لیوان دسته‌دار بزرگی رابا دو دستش گرفته بود. ساحره گفت: 
-سلام» پروفسور. چه‌طوری هری؟ 
-سلام تانکس. 

هری با خود فکر کرد که تانکس تکیده و حتی بیمار به نظر می‌رسد. 
در لبخندش نیز حالتی تصنعی وجود داشت. بی‌تردید بدون سایه‌ی 
صورتی‌رنگ عادی موهایش. ظاهرش بی‌رنگ‌وروتر از هميشه به نظر 
می‌امد. 

تالکش به تندی گفت: 
-بهتره من دیگه برم. 
از جایش بلند شد و شنلش را روی شانه‌هایش انداخت و گفت: 
-برای چای و همدردی‌هات ازت ممنونم مالی. 

دادور مو فاته گت 
- خواهش می‌کنم به خاطر من نرو. من نمی‌تونم بمونم. باید درباره‌ی 
چند مسئله‌ی ضروری باروفس اسکريم‌جیور صحبت کنم. 

تانکس بی‌آن‌که مستقیم به دامبلدور نگاه کند گفت: 
دنه نه» من دیگه باید برم. شب به خیر. 
-عزیزم. چرا آخر این هفته برای شام نمی‌یای این جا؟ ریموس و چشم 
باباقوری هم می‌یان -؟ 
-نه» واقعا نمی‌تونم ... در هر حال ممنونم ... شب همگی به خیر. 
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تانکس با عجله از کنار دامبلدور و هری گذشت و وارد حياط شد. 
چند قدم که از در دور شد چرخی زد و ناپدید شد. هری متوجه شد که 
خانم ویزلی دلواپس به نظر می‌رسد. 

دامبلدور گفت: 
جان نثارم. 

او تعظیم کو تاهی به خانم ویزلی کرد و مثل تانکس از در بیرون 
رفت و درست در همان نقطه نایدید شد. خانم ویزلی در رابه روی 
حیاط خالی بست و شانه‌ی هری را گرفت و به جایی کشید که نور 
ورانداز کند. سپس آهی کشید و سرتاپای او را نگاه کرد و گفت: 
-تو هم مثل رون شدی. هردوتون طوری هستین که انگار با طلسم‌های 
کششی جادوتون کرده‌ن. قسم می‌خورم از اخرین باری که براش ردای 
مذرسه خریدهم تا حالا ده سانتی‌متر قد کشیده. گرسنه‌ای؛ هری؟ 

هری که تازه متوجه شده بود چه‌قدر گرسنه است جواب داد: 
-آره گرسنهم. 
-بشین. عزیزم. الان برات یه چیزی جور می‌کنم. 

همین که هری نشست یک گربه‌ی حنایی پشمالو با صورتی که 
گویی مشت خورده بود به روی پایش پرید و نشست و شروع به حرخر 
گرد 

هری پشت گوش‌های کج پا را قلقلک داد و با خوشحالی گفت: 

خانم ویزلی با چوبدستیش به یک قابلمه‌ی بزرگ اهنی ضربه‌ای زد 
و گفت: 


-اوی بله اون پریروز رسید. 
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قابلمه از جا پرید و با صدای دنگ بلندی روی اجاق قرار گرفت و 
بلافاصله شروع به قل قل کرد. خانم ویزلی ادامه داد: 
همه خواین. آخه فکر نمی‌کردیم زودتر از چند ساعت دیگه بیای. 
بفرمایین - 

او بار دیگر به قابلمه ضربه زد. قابلمه به هوا رفت به سمت هری 
پرواز کرد و یک‌وری شد و خانم ویزلی درست به موقع کاسه‌ای را 
دقیقاً در زیر آن گذاشت تا آبشاری از سوپ پیاز غلیظ و داغ در آن 
سرازیر شود. از هری پرسید: 
-نون می‌خوری. عزیزم؟ 
-بله ممنونم خانم ویزلی. 
خانم ویزلی چوبدستیش را به سمت پشت سرش گرفت و با یک 
حرکت موجی‌شکل. یک قرص نان و یک کارد با حرکت چشم‌نوازی 
به پرواز درآمدند و روی میز قرار گرفتند. هنگامی که قرص نان به 
خودی خود برش می خورد و قابلمه به روی اجاق برمی‌گشت خانم 
ویزلی روبه‌روی هری نشست و گفت: 
-پس تو هوریس اسلا گهورن‌رو راضی کردی که این کارو قبول کنه؟ 

هری از ہس دهانش پر از سوپ داغ بود نمی‌توانست حرفی بزند و 
به همین دلیل با حرکت سرش جواب مثبت داد. خانم ویزلی گفت: 
اون به من و آرتور درس می‌داد. سال‌های سال در هاگوارتز بوده. به 
نظرم حدوداً هم‌زمان با دامبلدور کارشو شروع کرده بوده. ازش 
خوشت اومد؟ 

هری که این‌بار دهانش پر از نان بود شانه‌هایش را بالا آورد و با 
حالت محافظ کارانه‌ای سرش را به تندی حرکت داد. 

خانم ویزلی هوشمندانه سرش را تکان داد و گفت: 
منظورتو می‌فهمم. البته اون اگه بخواد می‌تونه خیلی دوست‌داشتنی 
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باشه اما آرتور هیچ ازش خوشش نمی‌اومد. وزارتخونه پر از 
نورچشمی‌های قدیمی اسلا گهورنه. اون همیشه اماده بود که به 
پیشرفت دیگران کمک کنه اما هیچ وقت فرصتی برای کمک به آرتور 
اه ما سک دازا هی کافی SE I‏ اسر 
نشون می‌ده که حتی اسلا گهورن هم اشتباه می‌کنه. نمی‌دونم رون توی 
نامه‌هاش برات نوشته یا نه ‏ آحه این تازه اتفاق افتاده - آرتور ار تقاء مقام 
پیدا کرده. 

امکان تداشت او و ی معلوع‌ شوه که مان و 
می‌خواسته هرچه زودتر این موضوع را بگوید. هری مقدار زیادی از 
سوپ بسیار داغ را فرو داد و احساس کرد گلویش تاول زد. نفسش را 
در سینه حبس کرد و گفت: 
حه عالی! 

خانم ویزلی که احتمالاً فکر کرده بود چشم‌های هری از شدت بروز 
اهاش ات تایه اب یس او کی اس وی زور 
گفت: 
-تو خیلی مهربونی. بله» روفس اسکریم‌جیور بنابر مقتضیات وضعیت 
فعلی چند تااداره‌ی جدید تشکیل داده و ارتور رییس اداره‌ی شناسایی 
و مصادره‌ی جادوهای دفاعی و اسباب حفاظتی تقلبی شده. شغل 
مهمیه. در حال حاضر ده نفر زیر دستش هستن که بهش گزارش می‌دن! 
-دقیقا چی ؟ 
- خحب» می‌دونی» درگیرودار همه‌ی وحشتی که از اسمشونبر وجود 
داره, در همه‌جا چیزهای عجیب غریبی برای فروش سبز می‌شه 
چیزهایی که قراره از مردم در برابر اسمشونبر و مرگ‌خوارها محافظت 
کنه. خودت می‌تونی حدس بزنی که چه جور چیزهایی‌رو می‌گم 
معجون‌های به اصطلاح حفاظتی که در واقع عصاره‌ی غلیظ گوشتند با 
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یه ذره چرک خیارک غده‌دار یا دستورعمل طلسم‌های دفاعی که عملا 
باعث می‌شن گوش‌های آدم کنده بشه ... در مجموع بیش تر خلافکارها 
افرادی مثل ماندانگاس فلچرند که در تمام عمرشون یک روز هم 
درستکار نبوده‌ن و حالا دارن از ترس و وحشت مردم سوءاستفاده 
می‌کنند اما هر از گاهی یه اتفاق واقعاً ناجور پیش می‌یاد. همین چند 
روز پیش آرتور یه جعبه پر از دشمن‌یاب طلسم‌شده‌رو توقیف کرد که 
بدون شک مرگ‌خوارها درست کرده بودند. بنابراین خودت می‌بینی که 
این شغل خیلی مهمیه و من به آرتور می‌گم خیلی احمقانه‌س که دلش 
برای سروکله‌زدن با شمع اتومبیل و تستر و از این جور آشغال‌های 

خانم ویزلی در پایان جمله‌اش با تحکم به هری نگاه کرد گویی او 
گفته بود دلتنگی برای شمع اتومبیل امری طبیعی است. هری پرسید: 
- آقای ویزلی هنوز سر کارشه؟ 
-بله. در واقع یه ذره دیر کرده ... گفت حدود نصفه شب می‌یاد ... 

سرش را برگرداند تا به ساعت بزرگی نگاه کند که به شکلی 
غیرعادی روی ملافه‌های تلنبارشده در سبد لباسشویی در انتهای میز 
قرار داشت. هری بلافاصله ان را شناخت. این ساعت نه عقربه داشت 
که روی هریک نام یکی از اعضای خانواده حک شده بود و معمولاً به 
دیوار اتاق نشیمن خانواده‌ی ویزلی آویخته بود. هرچند که جای فعلی 
آن نشان می‌داد که خانم ویزلی عادت کرده آن را با خود به جاهای 
مختلف خانه ببرد. تک‌تک نه عقربه‌ی ساعت. عبارت «خطر جدی» را 
ده ند 

خانم ویزلی با لحن عادی غیرقابل قبرلی گفت: 
الان چند وقته که همین‌طوریه. از وقتی اسمشونبر دوباره ظهور کرد. 
به گمونم الان دیگه همه در خطر جدی هستند ... فکر نمی‌کنم این 
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وضع فقط مربوط به خانواده‌ی ما باشه ... اما من هیچ‌کس دیگه‌ای‌رو 
سراغ ندارم که از این ساعت‌ها داشته باشه برای همین نمی‌تونم مطمئن 
بشم. اوه! 
خانم ویزلی با هیجانی ناگهانی به صفحه‌ی ساعت اشاره کرد و 
گفت: 
-داره می‌یاد! 
عقربه‌ی آقای ویزلی جابه‌جا شده بود و کلمه‌ی «سفر» را نشان می‌داد. 
بدیهی است که لحظه‌ای بعد ضربه‌ای به در پشتی خورد. خانم 
ویزلی از جا پرید و با عجله به سمت در رفت. درحالی‌که یک دستش به 
دستگیره‌ی در بود صورتش رابه چوب در چسباند و به نرمی گفت: 
-آرتور. تویی؟ 
صدای خسته‌ی آقای ویزلی به گوش رسید که گفت: 
و ی و و 
-اوه واقعاً که... 
-مالی! 
-باشه باشه ... بزرگ‌ترین جاه‌طلبی تو چیه؟ 
-اینه که بفهمم هواپیماها چه جوری روی هوا می‌مونن. 
خانم ویزلی با حرکت سرش جواب او را تأیید کرد و دستگیره را 
چرخاند ولی از قرار معلوم آقای ویزلی از پشت در. آن را محکم نگه 
داشته بود جون در همچنان بسته ماند. 
-مالی. اول من بايد سوال تورو بیرسم. 
-آرتور واقعاً که این خیلی اسمقانه‌س .. 
-وقتی من و تو باهم تنهاييم. دوست داری چی صدات کنم؟ 
حتی در نور کم‌سوی فانوس نیز هری می‌توانست تشخیص بدهد 
که صورت خانم ویزلی سرخ سرخ شده است. خود هری نیز ناگهان 
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احساس کرد اطراف گوش‌ها و گردنش داغ شده است. با عجله سوپ 
داخل دهانش را قورت داد و تا جایی که می‌توانست با زدن قاشقش به 

خانم ویزلی که داشت از خجالت آب می‌شد با صدای آهسته‌ای از 
درز کنار در گفت: 
-مالی لرزونک. 

آقای ویزلی گفت: 
_درسته. حالا می‌تونی منو راه بدی. 

عاتم ویزلی در را ناز کرد تا همسرش در آستانه‌ی در نمایان شود: 
چشم داشت و شنل سفری بلند و خاک آلودی پوشیده بود. 

خانم ویزلی که به همسرش کمک می‌کرد تا شنلش را درآورد و 
-من هنوز نمی‌فهمم که چرا هر دفعه تو به خونه می‌یای بايد این کارو 
انجام بدیم. منظورم اينه که یه مرگ خوار قبل از این که خودشو به شکل 
تو دربیاره می تونه به زور جواب این سؤالو از زیر زبونت بیرون بکشه! 
می‌دونم. عزیزم. ولی این روال کار وزار تخونه‌س و من بايد الگو 
باشم. چه بوی خوبی می‌یاد -سوپ پیازه؟ 

آقای ویزلی با امیدواری رویش رابه طرف میز برگرداند و گفت: 
-هری! فکر نمی‌کردیم پیش از صبح برسی! 

اندو باهم دست دادند و اقای ویزلی روی صندلی کنار هری 
گذاشت. 
-ممنونم مالی. چه شب سختی بود. یه عده بی‌شعور مدال 
دگرگون‌نمایی می‌فرو ختند. فقط اونارو به گردنتون اویزون کنین تا 
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بتونین به اختیار خودتون قیافه‌تونو عوض کنین. صد هزار قیافه‌ی 
مبدل. فقط با ده گالیون! 
خالا وقتی کسی اونارو به گردنش بندازه واقعاً چه اتفاقی می‌افته؟ 
هم بودند که تمام بدنشون زگیل‌های شاخک‌مانندی دراورده بود: انگار 
سنت‌مانگو خودش به اندازه‌ی کافی کار نداره! 

خانم ویزلی با تردید گفت: 
-اين از اون چیزهاییه که به نظر فرد و جرج خنده‌داره. مطمئنی که ؟ 
-پس برای همین دیر کردی؟ برای مدال‌های دگرگون‌نمایی؟ 
-نه» شستمون خبردار شد که توی «الفنت اندکسل '» یه طلسمی پس 
زده. ولی از شانسمون» وقتی به اون‌جا رسیدیم جوخه‌ی اجرای قوانین 
جادویی به این قضیه رسیدگی کرده بود ... 

هری دستش را جلوی دهانش برد و جلوی خمیازه‌اش را گرفت. 
خانم ویزلی که متوجه اشتباه خود شده بود بلافاصله گفت: 
-وقت خوابه. من اتاق فرد و جرج‌رو برات آماده کرده‌م. اون اتاق فقط 
در اختیار توست. 
اوه اونا توی کو چه دیا گونند. توی اتاق کوچیک بالای مغازه‌ی 
شوخیشون می خوابند» اخه سرشون خیلی شلوغه. باید بگم که من اول 
بیا دیگه عزیزم چمدونتم گذاشتیم بالا. 
هری صندلیش را عقب کشید و گفت: 


1. Elephant and Castle 
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شب به خیر» آقای ویزلی. 

کجپا به نرمی از روی پای هری پایین جست و بی‌سروصدا از 
آشیزخانه بیرون رفت. آقای ویزلی گفت: 
شب به خیر» هری. 

وقتی از آشپزخانه بیرون می‌رفتند هری متوجه نگاه سریع خانم 
ویزلی به ساعت درون سبد لباسشویی شد. بار دیگر تمام عقربه‌ها خطر 
جدی را نشان می‌دادند. 

اتاق فرد و جرج در طبقه‌ی دوم بود. خانم ویزلی چوبدستیش را به 
طرف چراغی گرفت که روی میز پاتختی بود و چراغ بلافاصله روشن 
شد و اتاق را با نور زرد خوشایندی روشن کرد. با وجود گلدان گل 
بزرگی که روی میز تحریری جلوی پنجره‌ی کو چک اتاق قرار داشت 
عطر گل‌ها بویی را خنثی نمی‌کرد که از پیش در اتاق مانده بود و هری 
گمان می‌کرد بوی باروت باشد. بخش قابل توجهی از کف اتاق را 
کارتن‌های مقوایی بسته‌بندی شده‌ی بی‌نام و نشان گرفته بودند که 
جمدان مدرسه‌ی هری نیز در میان ان‌ها قرار داشت. به نظر می‌ر سید که 
از آن اتاق به عنوان یک انبار موقت استفاده می‌شود. 

هدویگ که بالای کمد بزرگی جا خوش کرده بود با شادمانی برای 
هری هوهو کرد و بعد پروازکنان از پنجره بیرون رفت. هری می‌دانست 
که او منتظر مانده تا پیش از رفتن به شکار او را ببیند. او به خانم ویزلی 
شب به خیر گفت. لباس حوابش را پوشید و روی یکی از تخت‌ها 
خوابید. درون روبالشی چیز سفتی قرار داشت. دستش رادر آن فرو برد 
و از داخل آن آب‌نبات چسبناک نارنجی و ارغوانی‌رنگی را درآورد که 
می‌دانست آب‌نبات تهوع‌آور است. لبخندی بر لبش نقش بست و به 
سمت دیگر غلتید و بلافاصله خوابش برد. 

چند ثانیه بعد یا از نظر هری چیزی در این حدود. در با شدت باز 
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شد و هری با صدایی مانند صدای شلیک توپ از خواب پرید. از جا 
جست و صاف نشست. صدای گوش‌خراش عقب کشیدن پرده را 
شنید. مثل این بود که نور خیره کننده‌ی خورشید. تخم هر دو چشمش 
را سوراخ می‌کرد. یک دستش را سایبان چشم‌ها کرد و با دست دیگر 
کورمال و ناامیدانه به دنبال عینکش گشت. جویده جویده گفت: 
صدای هیجان‌زده‌ی بلند کسی را شنید که گفت: 
-نمی‌دونستيم تو اومدی! 
آن‌گاه ضربه‌ی محکمی به فرق سر هری خورد. صدای سرزنشآمیز 
دختری به گوش رسید که گفت: 
E‏ 

بالاخره دست هری به عینکش خورد و آن را به چشمش زد 
هرچند که نور چنان شدید بود که بازهم درست چیزی را نمی‌دید. 
سایه‌ی تاریکی لحظه‌ای در مقابلش قرار گرفت. هری چند بار پلک زد 
و قیافه‌ی رونالد ویزلی با نیش از بناگوش در رفته در برابر چشم‌هایش 
وضوح بیش تری یافت. 
خوبی؟ 
-هیچ‌وقت بهتر از اين نبودهم. 
هری سپس بالای سرش را کمی مالش داد و دوباره خود را روی 
بالشش انداخت. بعد پرسید: 
نو چی؟ 

رون یکی از کارتن‌های مقوایی را جلو کشید و روی آن نشست و 
گفت: 
-بدک نیستم. کی رسیدی این جا؟ مامان همین الان به ما گفت! 
حدود ساعت یک صبح. 
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کش رن راهان هرارش 
در همان وقت هرمیون لب تخت نشست و هری گفت: 
-مثل همیشه بودند. زیاد با من حرف نمی‌زدند ولی همین طوری بهتره. 
تو چه‌طوری. هرمیون؟ 

هرمیون که با دقت به هری نگاه می‌کرد گویی او به مرضی مبتلا شده 
بوددر جواب هری گفت: 
و 

هری گمان می‌کرد بداند که این حرکت چه چیزی به دنبال دارد و 
چون به هیچ‌وجه مایل نبود در آن لحظه درباره‌ی مرگ سیریوس يا هر 
موضوع ناخوشایند دیگری صحبت کند گفت: 
-ساعت چنده؟ صبحانه تموم شده؟ 
-نگران نباش. مامان داره سینی صبحانه‌تو می‌باره بالا. فکر می‌کنه تو 
دچار سوءتغذیه بودی. 
رون پشت چشمی نازک کرد و گفت: 
حب» چه خبرها؟ 
-هیچ خبر. من که توی خونه‌ی خاله و شوهرخالهم گیر افتاده بودم 
درسته؟ 

رون گفت: 
-بس کن دیگه باباا تو بادامبلدور اومدی! 
-اون‌قدرها هیجان‌انگیز نبود. اون فقط می‌خواست من این معلم 
قدیمیه‌رو راضی کنم که از بازنشستگی در بیاد. اسمش هوریس 
اسلا گهورنه. 

رون که ناامید به نظر می‌رسید گفت: 
-آهان ما فکر کردیم ... 


هرمیون نگاه سریع هشداردهنده‌ای به رون انداخت و او به سرعت 
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حرفش را برگرداند و ادامه داد: 
-... فکر کردیم باید یه همچنین چیزی باشه. 
هری با حالت رضایتمندانه‌ای گفت: 
جدی؟ 
-آره... آره دیگه حالا که آمبریج رفته, معلومه که ما به یه استاد دفاع در 
برابر جادوی سیاه احتیاج داریم دیگه درسته؟ خب چه‌جوری بود؟ 
-یه ذره شبیه فیل‌های دریاییه. قبلاً هم رییس گروه اسلیترین بوده. 
مشکلی پیش اومده هرمیون؟ 
هرمیون طوری هری را نگاه می‌کرد که گویی منتظر بود هر لحظه 
نشانه‌های بیماری عجیبی در او بروز کند. او با عجله خود را 
جمع و جور کرد و لبخندی غیرواقعی بر لبش نشست و گفت: 
-نه» معلومه که نه! پس ام فکر می‌کنی اسلا گهورن معلم خوبی باشه؟ 
هری گفت: 
-نمی‌دونم. بدتر از امبریج که نمی‌تونه باشه نه؟ 
صدای کسی از آستانه‌ی در به گوش رسید که گفت: 
-من یکی‌رو می‌شناسم که از آمبریج بدتره. 
خواهر کوچک رون درحالی‌که قوز کرده بود و آزرده به نظر 
می‌رسید وارد اتاق شد و گفت: 
-سلام هری! 
رود پرسید: 
_جچه‌ت شده؟ 
جینی خود را روی تخت هری انداخت و گفت: 
-همه‌ش به خاطر اونه. داره دیوونهم می‌کنه. 
هرمیون از روی همدردی گفت: 
باز چی کار کرده؟ 
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O E a 

هرمیون صدایش را پایین آورد و گفت: 
-می‌دونم. خیلی از خودش متشکره. 

هری هاج و واج مانده بود که هرمیون درباره‌ی خانم ویزلی چنین 
حرف‌هایی می‌زند و وقتی رون با عصبانیت شروع به حرف‌زدن کرد به 
هیچ وجه او را سرزنش نکرد. رون با عصبانیت گفت: 
-شمادو تانمی‌تونین پنج ثانیه دست از سرش بردارین؟ 

جینی با بدخلقی گفت: 
اوه, آره, ازش دفاع کن. همه مون می‌دونیم که تو هیچ‌وقت از دیدنش 

به کاربردن چنین جمله‌ای درباره‌ی مادر رون عجیب به نظر 
می‌رسید و هری به این فکر افتاد که شاید نکته‌ای را درست نفهمیده 
است از این‌رو بر سید: 
ماه داد یار رس 

اما پیش از آن‌که جمله‌اش را تمام کند پاسخ پرسشش را گرفت. 
دوباره در اتاق تا آحر باز شد و هری بی‌اختیار روتختی را تا زیر 
افش ا کو ا ا و کا کک سورع ار 
روی تخت لغزیدند و به زمین افتادند. 

زن جوانی در آستانه‌ی در ایستاده بود و زیبایی نفس‌گیرش در 
بحدی بود که با ورودش» گویی به طرز عجیبی فضای اتاق خالی از هوا 
شد. او بلندبالا و ترکه‌ای بود و موی بلند بورش» برق نقره‌فام ملایمی 
داشت. آنچه این چشم‌انداز راکامل می‌کرد سینی پر و سنگین 
صبحانه‌ای بود که در دست داشت. 

او با صدای گر فته‌ای گفت: 
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وقتی با وقار و متانت از آستانه‌ی در گذشت و به سوی هری رفت خانم 
ویزلی نمایان شد که در پشت سر او بالا و پایین می‌رفت و بی‌نهایت 
خحشمگین به نظر می‌رسید. او گفت: 
- لازم نبود سینی‌رو بیاری بالا» خودم می‌خواستم بیارمش! 

فلور دلا کور گفت: 
-ایچ زحمتی نداشت. 
آن‌گاه سینی را روی پای هری گذاشت و خم شد تا دو طرف صورت او 
را یبوسد. هری احساس کرد نقطه‌های تماس لب او با پوست صورتش 
می‌سوزد. فلور گفت: 
-آرزو داشتم دوباره اونو ببینم. خواهرم گابریل‌رو یادت آست؟ یکسره 
درباره‌ی آری‌پاتر آرف می‌زنه. اگه دوباره تورو ببینه خیلی خوشحال 
می‌شه. 

هری با صدای خس‌خسی گفت: 
-اوه ... اونم این جاست؟ 

فلور خنده‌ی صداداری کرد و گفت: 
-نه» نه» پسر نادون. منظورم تایستون سال دیگه بود. آمون‌وقت که ما - 
مگه تو نمی‌دونی؟ 

چشم‌های درشت آبیش گرد شد و نگاه ملامت‌باری به خانم ویزلی 
کرد که گفت: 
کر ری کت ی 

فلور رویش را به سمت هری برگرداند و به گیسوان نقره‌ای‌رنگش 
چنان تابی داد که به صورت خانم ویزلی خورد. سپس به هری گفت: 
-قراره من و بیل باهم ازدواج کنیم! 

هری» گیج و منگه گفت: 


E 
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او که به وضوح میدید چه‌طور خانم ویزلی هرمیون و جینی به عمد از 
نگاه به یکدیگر خودداری می‌کنند چنین ادامه داد: 


-اين روزا بیل خیلی سرش شلوغه. خیلی کار می‌کنه. منم فقط به 
صورت پاره‌وقت توی گرینگوتز کار می‌کنم. برای تقویت زبان 
انگليسیم. برای آمین بیل منو چند روز آورده این‌جا که درست و اسابی 
با خانوادهش آشنا بشم. وقتی شنیدم تو می‌یای این جا خیلی خوشحال 
شدم. این‌جا کار زیادی برای انجام‌دادن نیست. مگر این که کسی آشپزی 
و مرغ و خروس‌رو دوست داشته باشه! خب. صبحانه تو بخور آری! 
با این حرف. او به طرز خوشایندی برگشت و گویی شناور در هوا 
از اتاق خارج شد و در را آهسته پشت سرش بست. 
خانم ویزلی صدایی از دهانش دراورد که مثل «ایش» بود. جینی 
آهسته گفت: 
_مامان ازش متنفره. 
خانم ویزلی با نجوای خشم‌آمیزی گفت: 
-من ازش متنفر نیستم! فقط به نظر من اونا باعجله نامزد شده‌ن. همین! 
رون که به‌طور غریبی گیج به نظر می‌رسید و به در بسته خیره بود 
گفت: 
-اونا یک ساله که همدیگه‌رو می‌شناسند. 
خب این‌که مدت زیادی نیست! البته من می‌دونم که برای چی این 
اتفاق پیش اومده. همه‌ش برای تردیدهاییه که با برگشتن اسمشونبر 
توی دل مردم افتاده. همه می‌گن شاید فردا مردیم. برای همین با عجله 
تصمیم‌هایی می‌گیرند که در حالت عادی وقت بیش ‌تری براشون 
می‌گذاشتند. دفعه‌ی قبل که به قدرت رسید هم همین بساط بود. مردم 
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در همه‌جا عاشق می‌شدند و باهم فرار می‌کردند - 

جینی موذیانه گفت: 
-تو و بابا هم؟ 

خانم ویزلی گفت: 
-بله خب من و پدرتون برای هم ساخته شده بودیم برای چی باید 
صبر می‌کردیم؟ درحالی‌که بیل و فلور ... خب ... مثلاً چه وجه مشترکی 
دارند؟ بیل یه آدم سختکوش و واقم‌بینه درحالی‌که اون ... 

تخیتی کر کے کے ا اه اسلا کاس داد کف 
یه گاوه. اما بیل هم چندان واقع‌بین نیست. اون یه طلسم‌شکنه, درسته؟ 
از یه ذره ماجراجویی و یه ذره زرق و برق بدش نمی‌یاد. به نظر من 
ا ا ا ا 

هری و هرمیون زیر خنده زدند و خانم ویزلی با لحن تندی گفت: 
- دیگه به این اسم صداش نکن. جینی. خب دیگه بهتره من برم... 
هری. قبل از این که تخم‌مرغ‌هات سرد بشه بخورشون. 

خانم ویزلی با قیافه‌ای غم‌زده از اتاق بیرون رفت. رون که ظاهرا 
هنوز کمی گیج و منگ بود به‌طور آزمایشی سرش را تکان‌تکان داد. 
درست مثل سگی که برای خلاصی از آب داخل گوشش سرش را تکان 
ها ی 
-اگه آدم باهاش توی یه خونه زندگی کنه بهش عادت نمی‌کنه؟ 

رون گفت: 
- حب چراء عادت می‌کنه. ولی اگه مثل امروز. یکهو جلوی آدم سبز 


هرمیون با عصبانیت گفت: 


این تاسفت اور 
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به دیوار رسید رویش را برگرداند و دست به سینه رودرروی رون قرار 
گرفت. جینی ناباورانه از رون پرسید: 
تو که واقعا دلت نمی‌خواد اون تا ابد دوروبرت باشه؟ 
و وقتی رون فقط شانه‌هایش را بالا انداخت جینی گفت: 
-مامان اگه بتونه می‌خواد این قضیه‌رو تموم کنه. حاضرم سر هر چی 
بگی باهات شرط ببندم. 

هری پر سید: 
چه‌طوری می‌خواد این کارو بکنه؟ 
-یکسره تانکس رو برای شام دعوت می‌کنه. به نظر من امیدواره که بیل 
به جای اون عاشق تانکس بشه. خداکنه بشه. من بیش تر ترجیح می‌دم 
ای تب 

رون با لحن تمسخرآمیزی گفت: 
- آر» چه‌قدر هم که موثره. ببین. هیچ آدم عاقلی با وجود فلور» عاشق 
تانکس نمی‌شه. منظورم اينه که تانکس وقتی مو و دماغشو به 
شکل‌های احمقانه در نمی‌یاره قیافه‌ش خوبه ولی - 
تا فان ان پیش هی 

هرمیون از گوشه‌ی اتاق گفت: 
خیلی باهوش‌تر هم هست. اون کارا گاهه! 

هری گفت: 
-فلور هم خنگ نیست. اون‌قدر بااستعداد بود که تونست توی 
ماه جادوگر شرکت کنه. 

هرمیون به تلخی گفت: 
-دیگه تو شروع نکن. 


جینی با حالت سرزنش امیزی پرسید: 
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-مثل این‌که وقتی اون‌جوری بهت می‌گه «آری» خیلی خحوشت می‌یاد. 
نه؟ 
هری که با خود فکر می‌کرد کاش اصلاً هیچ حرفی نزده بود گفت: 
-نه, فقط می‌خواستم بگم. خلطء یعنی فلور - 


-من بیش تر ترجیح می‌دم تانکس وارد خانواده‌مون بشه. دست کې 
خوراک خنده‌س. 
رون گفت: 


-اين اواخر که اصلاً خوراک خنده نبوده. هروقت من دیدمش قیافه‌ش 
بیش‌تر شبیه به میر تل گریان بوده. 

هرمیون با بدخلقی گفت: 
-اين بی‌انصافیه. اون هنوز از ناراحتی اتفاقی که افتاد در نیومده... 
می‌دونین که ... منظورم اينه که اون پسر عمو شه! 

قلب هری فرو ریخت. دوباره به سیریوس رسیده بودند. چنگالی 
برداشت و با ان نیمروی همزده را تا می‌توانست در دهانش چیاند به 
این امید که از هرگونه دعوتی برای بیوستن او به این بخش از مکالمه 
جلوگیری کند. رون گفت: 
-تانکس و سیریوس به زور همدیگه‌رو می‌شناختند. سیریوس نصف 
عمرشو توی آزکابان بوده. قبلش هم که خانواده‌هاشون باهم ارتباطی - 


هرمیون گفت: 
منظورم این نبود. تانکس فکر می‌کنه که تقصیر خودش شده که اون 
مرده! 

هری برخلاف میل باطنیش گفت: 


_خب آخه تانکس داشت با بلاتریکس لسترنج می‌جنگید. درسته؟ به 


ت 
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نظر من احساس می‌کنه اگه کار بلاتریکس‌رو همون وقت تموم کرده 
بود دیگه اون نمی‌تونست سیریوسو بکشه. 

رون گفت: 
ES‏ 

هرمیون گفت: 
اد این کاه نا نله سانش کون که لر یه شم کی و اوو 
متقاعد کنه ولی اون هنوز خیلی افسرده‌س. عملاً دگرگون‌نماییش هم 
اشکال بیدا کرده. 

هرمیون توضیح داد: 
«یعتی هایگه معل قبل شم توت ا عوشی کنه فک رکنم ام مول 
و تکون یا هر چیز دیگه‌ای روی قدرتش اثر گذاشته. 

هری گفت: 
-نمی‌دونستم ممکنه این‌طوری بشه. 

هرمیون گفت: 
-منم نمی‌دونستم. ولی فکر می‌کنم اگه کسی خیلی افسرده بشه ... 

در اتاق بار دیگر باز شد و خانم ویزلی سرش را از لای در به داخل 
آورد و آهسته گفت: 
-جینی. بیا پایین و کمک کن که ناهارو آماده کنیم. 

جینی با عصبانیت گفت: 
-مثل این‌که دارم با اینا حرف می‌زنم ها! 

خانم ویزلی گفت: «می‌گم بیا پایین!» و رفت. جینی با ترشرویی 
گفت: 
-فقط می‌خواد من برم پیشش که با اون خلطه تنها نباشه! 

او با تقلید هنرمندانه‌ای درست مثل خود فلور به مویش تابی داد و 
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دستش رامثل رقصنده‌های باله بالا گرفت و جست و خیزکنان از اتاق 
بیرون رفت. وقتی از در خارج می‌شد گفت: 
شماهم بهتره زودتر بیاین پایین. 

هری. سکوت موقتی را که پیش آمده بود برای خوردن صبحانه‌ی 
بیش تر غنیمت شمرد. هرمیون با دقت داخل کارتن‌های مقوایی فرد و 
جرج را نگاه می‌کرد اما هرازگاهی زیرچشمی به هری نگاهی 
مر ا رون کر ی بان یسیع رام سورد 
هنوز با حالتی رویایی به در چشم دوخته بود. سرانجام هرمیون چیزی 
را که ظاهرا یک تلسکوپ کوچک بود بالا گرفت و پرسید: 
-اين دیگه چیه؟ 

رون گفت: 
- چه می‌دونم. ولی حالا که فرد و جرج این‌جا گذاشتنش معلومه که 
هنوز برای عرضه در مغازه‌ی شوخیشون آماده نیست. پس بهتره 
مواظب باشی! 

هری گفت: 
-مامانت گفت که کار مغازه‌شون خوب پیش می ره. می‌گفت فر د و جرج 
برای کاسبی واقعاً بااستعدادند. 

رون گفت: 
-اين کم ترین چیزبه که می‌شه گفت. اونا دارن گالیون پارو می‌کنن! برای 
رفتن به مغازه‌شون لحظه‌شماری می‌کنم. ما هنوز نرفتیم کوچه دیا گون 
آخه مامانم می‌گه برای امنیت بیش تر بابام هم باید با ما بیاد. اونم که 
OE‏ ی و ی کار ال 
-از پرسی چه خبر؟ حالا دیگه با مامان و بابات حرف می‌زنه؟ 

هری سراغ سومین پسر خانواده‌ی ویزلی را می‌گرفت که از بقیه‌ی 
خانواده جدا شده بود. رون گفت: 
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-نچ. 
-ولی حالا که می‌دونه پدرت در تمام این مدت درباره‌ی بازگشت 


ولدمورت درست می‌گفت - 
هر تبون گفت: 
دامبلدور می‌گه بخشیدن کسانی‌که اشتباه کرده‌ن آسون‌تر از بخشیدن 
کسانیه که درست می‌گفته‌ن. رون خودم شنیدم که دامبلدور اینو به 
هری با خوشرویی گفت: 
مسا قراره به من درس حصو صی بده. 
رون گفت: 
یس جرا تا حالا ساکت بو دی! 
هری صادقانه گفت: 
همین الان پادم افتاد. دیشب توی انبار حاروهاتون به یوم کف 
-هی پسر ... درس خحصوصی با دامبلدور! موندهم که برای چی اون -؟ 
صدای رون رفته‌رفته پایین آمد. هری متو جه شد که او و هرمیون 
نگاهی به هم کردند. هری کارد و چنگالش را کنار گذاشت و وقتی 
فهمید تنها کاری که کرده نشستن در رخحتخواب بوده است ضربان 
همان لحظه شروع می‌کرد؟ به چنگانش چشم دوخت که در اثر تابش 
آفتاب بر روی یاهایش» می‌درخشید. 
دقیقا نمی‌دونم برای چی اون می‌خواد به من درس بده ولی فکر 
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می‌کنم باید مربوط به پیش‌گویی باشه. 

رون و هرمیون. هیچ‌یک حرفی نزدند. هری احساس کرد که هردو 
میخکوبت شده‌اند. بی آن‌که نگاهش رااز چنگالش بردارد ادامه داد؛ 
-می‌دونین. همونی که سعی کردند از وزار تخونه بدزدند. 

هرمیون فو را گفت: 
-ولی هیچ‌کس نمی دونه اون پیش‌گویی چی بود چون شکست. 

رون شروع به صحبت کرد و گفت: 
-ولی تو پیام امروز نوشته - 
اما هرمیون به میان حرفش پرید و گفت: 
-هیس! 

هری با سختی زیادی سرش رابلند کرد و به آن‌دو نگاهی انداخت و 
کف 
-حق با پیام امروزه. 

هرمیون وحشت‌زده به نظر می‌رسید و رون علاقه‌مند. هری ادامه 
داد: 
اون گوی بلورینی که شکست تنها نسخه‌ی تکثیرشده نبود. من 
تمامشو توی دفتر دامبلدور شنیدم. اون پیش‌گویی در حضور دامبلدور 
انجام شده و برای همین اون تونست به من بگه. بر طبق پیش‌گویی ... 

هری نفس عمیفی کشید و ادامه داد: 
از قرار معلوم من کسی هستم که بايد کار ولدمورت‌رو تموم کنه... 
پیش‌گو یی می‌گفت که هیچ کدوممون نمی‌تونیم با وجود زنده‌بودن 
دیگری به زندگی ادامه بدیم. 

هرسه‌ی آن‌ها در سکوت. لحظه‌ای به هم نگاه کردند. آن‌گاه صدای 
تق بلندی امد و هرمیون در پشت توده‌ای از دود سیاه گم شد. هری و 


ی فتاه ود 
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-هرمیون! 

سینی صبحانه از روی تخت لغزید و با صدای بلندی به زمین افتاد. 

هرمیون سرفه کنان در ميان دود نمایان شد. تلسکوپ را محکم در 
دست داشت و یک چشمش سياه و کبود شده بود. رون که اشکارا 
می‌کوشید زیر خنده نزند گفت: 
-نگران نباش» مامان درستش می‌کنه. در زمینه‌ی شفای آسیب‌های 
جزیی کارش خوبه - 

هرمیون با بی‌قراری گفت: 
-باشه باشه حالا اونو ولش کن. هری» وای» هری - 
هرمیون بار دیگر لب تخت نشست و گفت: 
بعد از برگشتن از وزارتخونه. ما نمی‌دونستیم چی کار کنیم. البته 
نمی‌خواستیم به تو چیزی بگیم ولی با اون حرفی که لوسیوس مالفوی 
درباره‌ی پیش‌گویی زد و گفت که به تو و ولدمورت مربوط می‌شه. 
خب. ما فکرشو می‌کردیم که باید چنین چیزی باشه ... وای» هری :ب 
هرمیون به هری خیره شد و سپس آهسته زمزمه کرد: 
-می‌ترس ی ؟ 

هری گفت: 
-دیگه به اندازه‌ی قبل نمی‌ترسم. اول که اینو شنیدم خیلی ترسیدم ... 
ولی الان دیکه یه جوریه که انگار هميشه می‌دونستم که آخر سر باید با 
ولدمورت روبه‌رو بشم ... 

رون مشتاقانه گفت: 
- وقتی شنیدیم دامبلدور خودش می‌یاد دنبال تو. حدس زدیم که 
ممکنه یه چیزی بهت بگه. يا یه چیزی نشونت بده که مربوط به 
پیش‌گویی می‌شه. و انگار حدسمون یه جورهایی درست بوده نه؟ اگه 
دامبلدور فکر می‌کرد که کارت تمومه هیچ‌وقت بهت درس نمی‌داد 
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بیخودی وقتشو تلف نمی‌کرد حتماً فکر می‌کنه که ممکنه موفق بشه! 

هرمیون گفت: 
-درسته. حالا نمی‌دونم می‌خواد چی بهت درس بده هری؟ جادوهای 
دفاعی پیشرفته یا شاید ... ضد طلسم‌های قوی ... ضد افسون‌های ... 

در واقع هری به حرف او گوش نمی‌داد. گرمایی در وجودش پخش 
می‌شد که هیچ ربطی به گرمای نور خورشید نداشت؛ انگار در قفسه‌ی 
سینه‌اش گره‌ی کوری از هم باز می‌شد. او می‌دانست که هرمیون و رون 
بیش از آن‌که نشان می‌دهند شو که شده‌اند اما همین واقعیت که آن‌ها در 
دو طرفش ایستاده بودند و با حرف‌های آرامش‌بخش, روحیه‌ی او را 
وتا کی و کی هط تا یادن 
مبتلا به بیماری مهلکی باشد از او نگريخته بودند» همین برایش یک 
دنیا ارزش داشت. 

هرمیون در پایان حرفش گفت: 
-و به‌طور کلی انواع جادوهای ویژه برای فرار. خب. دست کم تو 
می‌دونی یکی از درس‌های امسالت چبه. تو یه درس بیش‌تر از من و 
رون داری. نمی‌دونم کارنامه‌های سمجمون کی می‌رسه. 

رون گفت: 
-دیگه جیزی نمونده. الان به ماه شده. 

هری که بخش دیگری از گفتگوی دیشبشان را به یاد آورده بود 
گفت: 
صبر کنین. به نظرم دامبلدور گفت که کارنامه‌های سمجمون امروز 
می‌ر سند! 

هرمیون جیغ کشید و گفت: 
امروز؟ امروز؟ پس چرا تو وای خداجونم -باید می‌گفتی - 

هرمیون جستی زد و از جایش برخاست و گفت: 
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-برم ببینم جغدی چیزی نیومله ... 

اما ده دقیقه بعد وقتی هری. لباس پوشیده و مرتب. باسینی 
صبحانه‌ی خالی در دستش به طبقه‌ی پایین رسید هرمیون را دید که 
نگران و آشفته» سر میز آشپزخانه نشسته بود و خانم ویزلی می‌کوشید 
شباهت نیمی از صورت او به خرس‌های پاندا را کاهش بدهد. خانم 
ویزلی با نگرانی گفت: 
او بالای سر هرمیون ایستاده بود. با یک دست. چجوبدستیش را گرفته 
بود و کتاب همدم شفادهندگان جلویش باز بود و فصل مربوط به 
«کوفتگی‌ها. بریدگی‌ها و خراشیدگی‌ها» را نشان می‌داد. او در ادامه‌ی 


_حتما از نظر فرد و جرج این یه شوخی بامزه‌س و برای همین کاری 
E E‏ 

هرمیون با صدای جیرجیر مانندی گفت: 
-ولی باید خوب بشه! من که نمی‌تونم تا ابد این‌جوری بمونم. 
-این‌جوری نمی‌مونی عزیزم. یه نوشدارو براش پیدا می‌کنيم. نگران 
نباش. 

فلور که با آرامش تمام لبخند می‌زد گفت: 
-بیل به من گفته که فرد و جرج خیلی بامزه‌اند! 

هرمیون با بدخلقی گفت: 
ک ام ی کم 

هرمیون از چا جست و درحالی‌که انگشت دست‌هایش را درهم 
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می‌پیچاند شروع به قدم‌زدن به دور آشپزخانه کرد. 
- خانم ویزلی. شمامطمئن مطمئنین که امروز صبح هیچ جغدی 
نیو مده؟ 

خانم ویزلی با حوصله گفت: 
-بله» عزیزم اگه جغدی او مده بود من می‌دیدمش. ولی الان تازه ساعت 
داره نه می‌شه هنو ز خیلی وقت مونده... 

هرمیون بادستیاچگی زیر لب گفت: 
- می دونم که درس طلسم‌های باستانی‌رو خراب کردهم. مطمئنم که 
یکی از ترجمه‌هام جدا اشتباه بوده. کارعملی دفاع در برابر جادوی 
سیاهم هم هیچ چنگی به دل نمی‌زد. اون موقع. فکر می‌کر دم امتحان 
تغییرشکلمو خوب دادم و الان که فکرشو می‌کنم - 

رون دادی زد و گفت: 
-هرمیون. می‌شه دهنتو ببندی» فکر کردی فقط خودت نگرانی! حالا 
وقتی نتیجه‌ی هر یازده تا امتحانت عالی شد ... 

هرمیون که با حالتی عصبی دستش را در هوا تکان می‌داد گفت: 
-نه نه نه! می‌دونم که در همه‌ی درس‌ها مردود شدهم. 

هری پر سید 
-اگه ادم مردود بشه چی می‌شه؟ 

هری سوالش را برای همه‌ی افراد حاضر در اشیزخانه مطرح کرده 
بود اما دوباره این هرمیون بود که در جواب او گفت: 
در این صورت. درباره‌ی انتخاب‌هامون با رییس گروهمون صحبت 
م‌کنيم. من آخرترم پیش از پروفسور مک‌گونگال پرسیدم. 

شکم هری پیج و تابی خورد. آرزو می‌کرد ای کاش کم‌تر صبحانه 
وه 3 
فلور با بی خیالی گفت: 
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توی بوباتون کارهارو با روش دیگه‌ای انجام می‌دادن. به نظرم اون 
جوری بهتر بود. مابعد از شش سال تحصیل امتحان می‌دادیم. نه بعد از 
پنج سال و بعد - 
صدای جیغی صدای فلور را خاموش کرد. هرمیون از پنجره‌ی 
E‏ ید ون a‏ کرد کم ان OEE BE‏ 
وضوح نمایان بودند هر لحظه بزرگ و بزرگ‌تر می‌شدند. 

رون از جا جست تا به کنار پنجره نزد هرمیون برود و باصدای 
دورگه‌ای گفت: 
میتی عفن 

هری که با عجله می‌رفت که در سمت دیگر هرمیون بایستد گفت: 
-سه تاهم هستن. 

هرمیون با صدای آهسته‌ی و حشت‌زده‌ای گفت: 
-هرکدومشون برای یکی از ماست. وای نه... وای نه... وای نه .. 

هرمیون دست‌هایش را در خم آرنج‌های آن دو حلقه کرد و محکم 
فشار داد. 

جغدها یکراست به سوی پناهگاه پرواز می‌کردند؛ سه جغد زیبای 
قهوه‌ای روشن بودند که وقتی پایین‌تر آمدند و به بالای راهی رسیدند 
که به خانه منتهی می‌شد پاکت‌های چهارگوش بزرگی که حمل 
می‌کردند به وضوح نمایان شد. هرمیون جیغی کشید و گفت: 
وای نه! 

خانم ویزلی خود را جمع کرد و به زحمت از کنار آن‌ها گذشت و 
پنجره‌ی اشپزخانه را باز کرد. یک. دو» سه» جغدها پروازکنان از پنجره 
وارد شدند و به صف مرتبی بر روی میز فرود آمدند. هرسه باهم» پای 
و 

هری جلو رفت. نامه‌ای که به نام او بود به پای جغد وسطی بسته 
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شده بود» با گره نامه کلنجار رفت تا آن را باز کند. در سمت چپ هری. 
رون می‌کو شید نتایج امتحانات خودش رااز پای جغد جداکند و در 
سمت راستش. دست‌های هرمیون چنان به شدت می‌لرزید که سراپای 
جغد را به لرزه درآورده بود. 

در آشپزخانه. هيچ‌کس حرفی نمی‌زد. سرانجام هری موفق به 
E‏ فان تابن یهت در پاک وان وهای کال برش 


داخل آن را باز کرد. 
نتایج ازمون سطح مقدماتی جادوگری 
امتیازهای قبولی: امتیازهای مردود: 
(0) عالی (۴) ضعیف 
(ع) فراتر از حد انتظار (0) افتضاح 
(م) قابل قبول (7) غول غارنشین 


نتایج آزمون هری جیمز پاتر: 
بجوم 
مراقبت از مو جو دات جادویی 
وردهای جادویی 
دفاع در برابر جادوی سياه 
پیشگویی 
گیاه‌شناسی 
تاریخ جادوگری 
معجون‌سازی 
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هری متن روی کاغذ پوستی را چندین بار از اول تا آخر خواند و با 
هر بار خواندن. نفس‌هایش آرام‌تر شد. همه چیز رو به راه بود: هميشه 
می‌دانست که در درس پیشگویی رد می‌شود؛ هیچ شانسی برای قبولی 
در درس تاریخ جادوگری نیز نداشت جراکه در نیمه‌های امتحان از 
هوش رفته بود؛ امادر همه‌ی درس‌های دیگر قبول شده بود!انگشتش 
راروی ستون استیازها پایین آورد ... در درس‌هسای تغییرشکل و 
گیاه‌شناسی بان مرات خوبی قبول شده بود حتی در درس 
معجون‌سازی نیز نمره‌ی فراتر از حد انتظار گرفته بود! و از همه بهتر 
این‌که در درس دفاع در برابر جادوی سیاه نمره‌ی «عالی» گرفته بود! 

به اطرافش نگاه کرد. هرمیون پشتش رابه او کرده و سرش را پایین 
انداخته بود اما رون خو شحال به نظر می‌رسید. با خوشحالی به هری 
گفت: 
-فقط توی درس‌های پیشگویی و تاریخ جادوگری مر دود شدم و کی به 
اونا اهمیت می ده؟ با -اینو بگیر. اونه بده من. 

هری نگاهی به نمره‌های رون انداخت: هیچ‌یک از نمره‌هایش 
(عالی» نشده بود. رون مشتی به شانه‌ی هری زد و گفت: 
-می‌دونستم توی درس دفاع در برابر جادوی سياه بهترین نمره‌رو 
می‌یاری. کارمون خوب بوده نه؟ 

خانم ویزلی موهای رون را به‌هم ریخت و با غرور و افتخار گفت: 
آفرین! هفت تا سمح. از سمج‌هایی که فرد و جرج روی هم گرفتند 
بیش نره. 

از آن‌جاکه هرمیون هنوز رویش را به سمت آن‌ها بر نگر دانده بود 
جینی محتاطانه گفت: 
-هرمیون؟ تو چی کار کردی؟ 

هرمیون با صدای ضعیفی گفت: 
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-من -بدک نیست. 

رون با گام‌های بلندی به سمت هرمیون رفت و نتایج امتحانات 
هرمیون را از دستش بیرون کشید و گفت: 
-بس کن دیگه بابا. اوهوه-ده تا «عالی» و یک «فراتر از حد انتظار» در 
درس دفاع در برابر جادوی سیاه. 

رون که هم خنده‌اش گرفته بود هم کفرش درامده بود به هرمیون 
نگاه کرد و گفت: 
-واقعاً خیلی ناامید شدی, نه؟ 

هرمیون با حرکت سرش جواب منفی داد ولی هری زد زیر خنده. 
رون گفت: 
E‏ رهبا مهن a e‏ 
بعد نیشش تا بناگوشش باز شد و گفت: 
-مامان بازهم سوسیس داریم؟ 

هری بار دیگر به کارنامه‌اش نگاه کرد. به همان خوبی بود که امیدش 
زا داشت: فقط یک ذره اتخساس تاسفتمی کرد این بایان آرژویشن 
برای کارا گاه‌شدن بود. نمره‌ی موردنیاز برای این رشته را در درس 
معجون‌سازی کسب نکرده بود. در تمام مدت می‌دانست که نمره‌ی 
مورد نیاز را نمی‌گیرد اما وقتی دوباره به آن «4۶ سیاه و کو چک نگاه کرد 
دلش هری ریخت. 

با تو جه به این که اولین‌بار یک مرگ خوار در قیافه‌ی مبدل به او گفته 
بود که کارآگاه خوبی خواهد شد به راستی عجیب بود که هری از این 
فکر به شدت استقبال کرده و دیگر نتوانسته بود به هیچ شغل دیگری 
فکر کند. از یک ماه پیش که پیش‌گویی را شنید به نظرش رسید که این 
همان چیزی است که سرنوشت برایش رقم زده است ... یکی‌شون باید 
بمیره تا دیگری زنده بمونه ... اگر او به گروه آن جادوگران می‌پیوست که 


۰ د فصل ۵... خلط اضافی 


دوره‌های فوق‌تخصص را پشت سر می‌گذاشتند و کارشان یافتن 
ولدمورت و کشتن او بود آیا در این صورت می‌توانست بر طبق 
پیش‌گویی عمل کند و بهترین فرصت را برای زنده‌ماندن به دست 
آورد؟ 


مسیر بیراهه‌ی دراکو 


در چند هفته‌ی بعد» هری از محدوده‌ی کو چک حياط «یناهگاه» 
بیرون نرفت. او بیش تر روزهارا به بازی کوییدج دوبه‌دی در باع 
میوه‌ی خانواده‌ی ویزلی می‌گذراند (و در آن هری و هرمیون در برابر 
رون و جینی بازی می‌کردند که چون بازی هرمیون افتضاح و بازی 
جینی خوب بود به‌طور مناسب و معقولی یارگیری کرده بودند) و 
شب‌ها نیز از تمام غذاهایی که خانم ویزلی جلویش می‌گذاشت سه 
پرس می خحورد. 

اگر خبر مفقودشدن افراده حوادث عجیب و مرگ‌هایی در میان نبود 
که تقریباً هر روز در پیام امروز منعکس می‌شد تعطیلات خوش و آرامی 
را می‌گذراندند. گاهی حتی پیش از درج خبرها در روزنامه» بیل و آقای 
ویزلی این اخبار را برایشان می‌اوردند. انچه مایه‌ی ناراحتی خانم 
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ویزلی شد برهم‌خوردن جشن تولد هری با خبرهای وحشتنا کی بود که 
ریموس لوپین برایشان آورده بود. پای چشم‌های لوپین گود اف تاده و 
صورتش رنگ‌پریده و جدی بود. لابه‌لای موهای قهوه‌ای‌رنگش. 
رگه‌های سفید زیادی به چشم می‌خورد و لباس‌هایش ژنده‌تر و 
وصله‌دارتر از همیشه بود. همین که خانم ویزلی برش بزرگی از کیک 
تولد را برایشی گذاشت او گفت: 
دی وان ه‌ساز ھا یک کی دو تاحمله‌ی دیگه داشته‌ن. حسد ایکون 
کت ESE‏ تام ره هون رس و 
کلبه. یه علامت شوم گذاشته بوده‌ن خب راستش من در عجبم که اون 
تا یک سال بعد از جداشدن از مرگ‌خوارها زنده موند. تا جایی که 
یادمه. ریگولس .برادر سیریوس, چند روزی بیش تر دوام نیاورد. 
خانم ویزلی با اخم‌های درهم کشیده گفت 
۔آره» خب. ولی بهتر نیست درباره‌ی یه چیز دیگه - 
کر اه هلت این تما ان کت E‏ 


جریان فلورین فورتسکیورو شنیدی. ریموس؟ همونی که - 

هری که ناگهان به‌طور ناخوشایندی حس می‌کرد توی دلش خالی 
شده است به میان حرف او پرید و پرسید: 
-همون بستنی‌فروشی توی کوچه‌ی دیا گون؟ اون‌وقت‌ها به من بستنی 
مجانی می‌داد. چه بلایی سرش اومده؟ 
از ظاهر مغازه‌ش معلومه که کشون‌کشون بردنش بیرون. 

خانم ویزلی به بیل چشم‌غره رفت و در همان‌وقت رون پرسید: 
و 
معلوم نیست. حتماً یه جورهایی دلخورشون کرده. فلورین مرد 
و ین يود 


هری پاتر و شاهزاده‌ی دورگه 0 ۱۴۳ 


آقای ویزلی گفت: 
تا حرف کوچه دیاگون پیش اومده ... انگار اولیوندر هم رفته. 
جینی مات و مبهوت پرسید: 
-اون چوبدستی‌سازه؟ 
-اره همون. مغازه‌ش خالیه. هیچ اثری از درگیری نبوده. هپچ‌کس 
ق اه ترش رات دز ی 
-پس چوبدستی -مردم از کجا چوبدستی بیارن؟ 
لوپین گفت: 
-از سازنده‌های دیگه می‌خرند. ولی اولیوندر از همه‌شون بهتر بود. در 
ضمن. اگه اون‌طرفی‌ها اولیوندرو برده باشن اصلاً به نفع ما نیست. 
فردای آن جشن تو لد عصرانه‌ی غم‌انگیز. فهر ست کتاب‌ها و وسایل 
موردنیازشان از هاگوارتز رسید. نامه‌ی هری یک خبر غیرمنتظره نیز 
داشتتاو کایتقان بيه کر ید یم ده برض 
هرمیون با خوشحالی فریاد زد: 
-این باعت می‌شه مقامت هم‌ر دیف ارشدها باشه. حالا دیگه می‌تونی از 
وضو ی ا ای ها تفن کش 
رون با شوق و ذوق مدال هری را وارسی کرد و گفت: 
وای یادمه که چارلی هم يه دونه از اینا می‌زد. هری. چه‌قدر باحاله, تو 
کاپیتان من شدی. البته اگه اجازه بدی که توی تیم بمونم. هاهاها... 
خانم ویزلی آهی کشید و به فهرست رون نگاهی انداعت و گفت: 
-خب. حالا که اینا به دستتون رسیده فکر نمی‌کنم دیگه بتونیم رفتن به 
کوچه‌ی دیا گونر و بیش تر از این عقب بندازیم. روز شنبه میریم البته 
اگه پدرت بازهم مجبور نباشه بره سرکار. من بدون پدرتون نمی‌یام 
وت 


وول خندەی تمسخرامیزی کرد و گفت: 


ات 
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-مامان راستشو بگو. تو فکر می‌کنی اسمشونبر می‌ره پشت قفسه‌ی 
کتاب‌های «فلوریش و بلاتز» قایم می‌شه؟ 

خانم ویزلی بلافاصله از کوره در رفت و گفت: 
-ببینم نکنه فورتسکیو و اولیوندر رفته باشن به تعطیلات؟ اگه به 
نطرت اقدامات امنیتی خیلی خنده‌داره می‌تونی توی خونه بمونی تا 
خودم برم وسایلتو بگیرم... 

رون با دستپاچگی گفت: 
-نه می‌یام. می‌خوام مغازه‌ی فرد و جرج‌رو ببینم! 
-پس جوونک» حواستو خوب جمع کن تا من يه وقت به این نتیجه 
نرسم که تو خام‌تر از اونی که بتونی با ما بیای! 

خانم ویزلی با خشم این را گفت و با خشونت ساعتش را برداشت 
که هر نه عقربه‌ی ان همچنان «خطر جدی» رانشان می‌دادند و روی 
دسته‌ی حوله‌های تمیز و تازه تاشده ایستاند. آن‌گاه اضافه کر د: 
در ضمن, این درباره‌ی برگشتن به ها گوار تز هم صدق می‌کنه! 

رون سرش را برگرداند و ناباورانه به هری نگاه کرد. وقتی مادرش 
سبد لباسشویی و ساعت پرنوسان روی آن را در بغل گرفت و با 
عصبانیت از آن‌جا بیرون رفت رون گفت: 
عجبا... دیگه توی این خونه نمی‌شه حتی شوخی کرد... 

اما در چند روز پس از آن» رون مراقب بود که درباره‌ی ولدمورت 
حرف نسنجیده‌ای نزند. روز شنبه بدون فوران خشم دیگری از خانم 
ویزلی آغاز شد هرچند که هنگام صرف صبحانه او بسیار عصبی به نظر 
و که هی موجن خسن ما زن ری شرع تست وی 
فراوان جینی و هرمیون می‌شد) از آن سوی میز» یک کیف پول پر را به 
سمت هری لغزاند. بلافاصله رون با چشم‌های گردشده گفت: 


پس من چجی؟ 
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-اين پول خودشه ابله. هری اینو از توی صندوقت برات آوردم چون 
در حال حاضر که اجنه اقدامات امنیتی شدیدتری‌رو به کار می‌بندند 
برای مردم عادی پنج ساعت طول می‌کشه تا طلاشون به دستشون 
برسه. بیچاره آرکی فیلپات ؛ دو روز پیش یه ردیاب امانات فرو رفت 
به ... بگذريم باور کن هری. این‌جوری خیلی راحت‌تره. 

هری طلاهایش را در جیبش گذاشت و گفت: 
-ازت ممنونم بیل. 

فلور همان‌طور که بینی‌بیل را نوازش می‌کرد با حالت تحسین‌آمیزی 
گفت: 
-بیل آميشه آمین‌قدر به فکر دیگرانه. 

جینی از پشت فلور. بی‌صدا ادای بالاآوردن در کاسه‌ی برشتوکش 
را درآورد. برشتوک از دهان هری به گلویش پرید و رون چند ضربه به 
پشت او زد. 

روز ابری و غم‌انگیزی بود. وقتی آن‌ها در حال پوشیدن 
شنل‌هایشان از در بیرون آمدند یکی از اتومبیل‌های ویژه‌ی وزارت 
خر وا لو ون ا فان یس ناسا هاش ود 
که هری پیش تر سوار شده بود. 

وقتی اتومبیل وزارتخانه به نرمی از پناهگاه دور می‌شد و بیل و فلور 
از پنجره‌ی آشپزخانه برایشان دست تکان می‌دادند. رون راحت‌طلبانه 
کش و قوسی به بدنش داد و با حالت تشکرآمیزی گفت: 
-چه‌قدر خوبه که بابا بازهم می‌تونه از اینا برامون بگیره. 

او به همراه هری؛ هرمیون و جینی. راحت و آسوده بر روی صندلی 


پهن و جادار عقب اتومبیل نشسته بودند. آقای ویزلی سرش را 


1. ۸۲۲۷۱۵ Philpott 
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برگرداند و گفت: 
-به وقت عادت نکنی. این فقط به خاطر هریه. 

آقا و خانم ویزلی بر روی صندلی جلو در کنار راننده نشسته بو دند. 
صندلی کنار راننده برای کمک به آن‌ها کش امده و به اندازه‌ی یک 
کانایه‌ی دو نفره شده بود. آقای ویزلی ادامه داد: 
-برای هری. بالاترین درجه‌ی اقدامات امنیتی‌رو در نظر گرفته‌ن. توی 
پاتیل درزدار هم نیروی امنیتی بیش تری به ما ملحق می‌شه. 

هری چیزی نگفت. هیچ خوشش نمی‌آمد که وسط یک گردان 
کارا گاه خرید کند. دستش راروی کوله‌پشتی‌اش گذاشت و شنل 
نامریی‌اش را لمس کرد که در آن جا داده بود. اگر وجود آن شنل از نظر 
دامبلدور بی‌اشکال بود پس بی‌تردید از نظر وزارتخانه هم اشکالی 
نداشت. اما وقتی دقیق‌تر به این موضوع فکر کرد متوجه شد که اطمینان 
ندارد وزارتخانه از وجود شنل او اطلاع داشته باشد. 

پس از گذشت زمان کو تاه و غافلگی رکننده‌ای راننده‌ی اتومبیل که 
برای اولین‌بار حرف می‌زد در خیابان چیرینگ‌کراس سرعتش را کم 
کرد و جلوی پاتیل درزدار ایستاد و گفت: 
- بفرمایید: رسیدیم. قراره من منتظر تون بمونم. فکر می‌کنین کار تون 
چه‌قدر طول بکشه؟ 

آقای ویزلی گفت: 
-به نظرم یکی دو ساعت. اوه خوبه. اونم این جاست. 

هری به تقلید از آقای ویزلی با دقت از پنجره بیرون را نگاه کرد و 
قلبش فرو ریخت. در بیرون مهمانخانه هیچ کارآگاهی نبود و به جای 
آن. هیکل عظیم‌الجثه‌ی روبیوس هاگرید. نگهبان محوطه‌ی ها گوارتز. 
به چشم می‌خورد که ریش مشکی داشت و کت بلندی از جنس پوست 
تک نون پو شیده بود. بی‌اعتنا به نگاه حیرت‌زده‌ی مشنگ‌های رهگذر. 
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همین که چشمش به هری افتاد لبخندی بر چهره‌اش نشست. 

به محض این که هری بایش را از اتومبیل بیر ون گذاشت هاگرید او 
را با فشار استخوان‌شکنی در آغوش کشید و با صدای پر طنینش گفت: 
-هری! کج منقار -ببخشید بال چروکیده -آره باهاس ببینیش» هری؛ 
نمی‌دونی چه‌قدر خو شحاله که دوباره به فضای باز برگشته - 

هری که استخوان‌های دنده‌اش را می‌مالید به پهنای صورتش 
خندید و گفت: 
خوشحالم که اون راحت و راضیه. نمی‌دونستيم «نیروی امنیتی» 
تویی! 
-می‌دونم» درست مثل اون‌وقت‌ها شده نه؟ می‌دونی. وزار تخونه 
می‌خواست یه مشت کارا گاه بفرسته ولی دامبلدور گفت من یکی 
کافیم. 

هاگ رید با غرور خحاصی این را گفت و سینه‌اش را جلو داد و شست 
دست‌ها را در جیب‌های کتش کرد و ادامه داد: 
-دیگه بیان بریم -مالی آرتور اول شما بفرمایین - 

برای اولین‌بار بود که هری یاتیل درزدار را کاملاً خالی می‌دید. از آن 
جمعیت قدیمی. فقط تام صاحب مهمانخانه با همان چهره‌ی 
چروکیده و بی‌دندانش باقی‌مانده بود. وقتی آن‌ها وارد مهمانخانه شدند 
تام امیدوارانه سرش را بلند کرد اما پیش از آن‌که بتواند حرفی بزند 
هاگر ید فقط به او گفت: 
-امروز فقط گذری اومدیم. تام مطمئنم که منظورمو می‌فهمی. کارمون 
مربوط به ها گوار تزه می‌دونی که ... 

تام با دلخوری سری تکان داد و به پاک‌کردن شیشه‌ها ادامه داد. 
هری» هرمیون. ها گرید و اعضای خانواده‌ی و یزلی از چایخانه گذشتند 
و وارد حياط خلوت کوچک و سرد پشتی شدند؛ همان‌جایی که آن 
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سطل آشغال قرار داشت. هاگرید چتر صورتی‌رنگش رابلند کرد و با آن 
به آجر خاصی بر روی دیوار ضربه زد که بلافاصله شکافی در آن 
پدیدار شد و به صورت سردر قوسی‌شکلی درآمد که به خیابان تنگ و 
پر پیج و خمی راه داشت. آن‌ها به خیابان قدم گذاشتند و ایستادند تا به 
اطرافشان نگاهی بیندازند. 

کوچه‌ی دیاگون تغییر کرده بود. دیگر از چشم‌انداز پنجره‌ی 
فروشگاه‌ها که در آن‌هاکتاب‌های جادوگری. مواد اولیه‌ی 
معجون‌سازی و پاتیل‌ها را به نمایش می‌گذاشتند هیچ اثری نبود و 
همگی در ورای آگهی‌های دیواری بزرگی پنهان بودند که از سوی 
وزارت سحر و جادو بر روی شیشه‌ی فروشگاه‌ها نصب شده بود. اکثر 
آن آگهی‌های تیره‌ی ارغوانی‌رنگ. نسخه‌های بزرگی از دستورهای 
ایمنی درج شده در جزوه‌های و زار تخانه بودند که در تابستان برای همه 
فرستاده بودند اما بقیه‌ی آگهی‌ها عکس‌های سیاه و سفید متحرکی از 
مرگ‌خوارانی را به نمایش می‌گذاشتند که همه می‌دانستند از زندان 
گریخته‌اند. بلاتریکس لسترنج از روی شیشه‌ی نزدیک‌ترین عطاری 
یوزخند می‌زد. پنجره‌ی فروشگاه‌های معدودی را تخته کوب کرده 
بودند و بستنی‌فروشی فلورین‌فورتسکیو یکی از آن‌ها بود. از طرف 
دیگ چندین دکه‌ی رنگ‌ورو رفته در امتداد خیابان سبز شده بودند. 
نزدیک‌ترین آن‌هاء جلوی مغازه‌ی فورتسکیو و در زیر یک سایبان 
راه‌راه پر از لک بربا بود که روی تابلوی مقوایی نصب شده در جلوی 
آن نوشته بود: 


انواع نظرقربانی: موّثر در براب رگرگینه‌ها دیوانه‌سازها و دوزخی‌ها 


جادوگر ریزنهش سالخورده‌ای در مقابل رهگذرها دستش را تکان 
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می‌داد و جیرینگ‌جیرینگ زنجیر و آویزهای نقره‌ای را در می‌آورد که 
از مچ تا بازوی دستش آویزان بودند. 


وقتی از جلوی او می‌گذشتند با اشاره‌ی چشم و ابرویش جینی را 


نشان داد و به خانم ویزلی گه گفت: 
-یکی واسه دختر کو چولو تون نمی‌خواین. خانم؟ تا از گردن قشنگش 
محافظت کنه؟ 

آقای ویزلی با خشم به جادوگر نظرقربانی‌فروش چشم‌غره‌ای 
رفت سپس گفت: 


-حیف که در حال انجام وظیفه نیستم وگرنه ... 

خانم ویزلی با دلواپسی به فهرستی نگاه کرد و گفت: 
-بله ولی الآن کسی‌رو دستگیر نکن عزیزم چون عجله داریم. به نظرم 
بهتره اول بریم سراغ خانم مالکین. هرمیون یه ردای شب جدید لازم 
داره لبه‌ی ردای رون هم حسابی کوتاه شده و خیلی بالاتر از قوزک 
پاش رفته. هری» تو هم خیلی قد کشیدی و احتمالا یه ردای جدید لازم 
داری. بیاین بچه‌ها - 

آقای ویزلی گفت: 
-مالی نمی‌شه که همه‌ی ما با هم بریم توی فروشگاه خانم مالکین. بهتر 
نیست این سه تا با هاگرید برن اون‌جا؛ ما هم می‌تونیم به فروشگاه 
«فلوریش و بلاتز» بریم و کتاب‌های بچه‌هارو بگیریم. 

خانم ویزلی که آشکارا بر سر دو راهی مانده بود و نمی‌دانست باید 
به تمایلش برای به پایان رساندن سریع خریدهایشان اهمیت بدهد يا به 
اضرارخ یراق در کار ادن شراب داد 
-نمی‌دونم هاگرید به نظر تو -؟ 
-نگران نباشین, بچه‌ها پیش من جاشون امنه. 

هاگرید با حالت تسلی‌بخشی این را گفت و برای خداحافظی 
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دستش راکه به بزرگی در سطل آشغال بود در هوا تکان داد. خانم ویز 
کاملاٌ قانع نشد اما به این جدایی رضایت داد و خود به همراه همسرش 
و جینی دوان‌دوان به سوی فروشگاه فلوریش و بلاتز شتافت. هری» 
ون هرمتون و هاگرید تمزربه طرفب فروشگاه انم شالکین خر کت 
کردند. 

هری متو جه شد که بسیاری از مردمی که از کنارشان می‌گذشتند نیز 
مثل خانم ویزلی ناراحت و دلواپسند و دیگر برای گفت‌وگو در جایی 
نمی‌ایستند. فروشندگان نیز در گروه‌های فشرده‌ای دورهم بودند و با 
دقت به کاررهایشان ر سیدگی می‌کر دند. از قرار معلوم هیچ‌کس به تنهایی 
برای خرید نیأمده بود. 

هاگرید بیرون روشاه ان کبس دراک 
یت اس یادا او راتکه کیب ها کنخ 
E E AT‏ از همین بیرون 
مواظبتونم. 

e‏ هری» رون و هرمیون باهم وارد فروشگاه کوچک 
شدند. در زد نظر اول به نظرشان رسید که کسی در آنضانسیت اما 
همین ‌که در پشت سرشان بسته شد صدای آشنایی راشنیدند که از پشت 
قفسه‌ی رداهایی به گوش می‌رسید که رویشان را با پولک‌های آبی و 
سبز پولک ‌دوزی کرده بودند. 
-... من که دیگه بچه نیستم. نکنه هنوز متو جه نشدی, مادر. من به خوبی 
می تونم خریدهامو به تنهایی انجام بدم. 

صدای غرغرویی که هری می‌شناخت و به کسی جز خانم مالکین 
تعلق نداشت در جواب گفت: 
- خب» عزیزم. حق با مادرته. دیگه هیچ‌کدوم از ما نباید این‌طرف 
اون‌طرف پرسه بزنیم. این ربطی به بچگی نداره - 
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-حواست به این باشه که سوزنو کجا فرو می‌کنی. خب؟ 

از پشت قفسه‌ی رداها. پسر نوجوانی با صورت مثلئی‌شکل 
رنگ‌پریده و موی بور روشن بیرون آمد که ردای یشمی خوش‌دوختی 
به تن داشت و سنجاق‌های وصل‌شده به لبه‌ی پایین و سر آستین‌های آن 
برق می‌زد. با گام‌های بلندی به سوی آینه رفت و خود را در آن ورانداز 
کرد. چند لحظه‌ای طول کشید تا تصویر هری. رون و هرمیون را پشت 
تصویر خودش در آینه دید. چشم‌های سبز روشنش را تنگ کرد و 
گفت: 
مادر. از بوی گندی که می‌یاد تعجب نکن آخه یه مشنگ‌زاده همین 
الان وارد ساره شد 

خانم مالکین که یک متر خیاطی و یک چوبدستی در دست داشت 
دوان‌دوان از يشت قفسه‌ی رداها بیرون آمد و گفت: 
-فکر نمی‌کنم نیاز ی به استفاده از این جور کلمات باشه! 
خانم مالکین با یک نگاه به در فروشگاه. چشمش به هری و رون افتاد 
که هر دو چوبدستی‌هایشان را درآورده و مالفوی را نشانه گرفته بودند 
از اينرو با دستیاچگی اضافه کرد: 
.در ضمن» هیچ خوشم نمی‌یاد توی مغازهم کسی چوبدستی بکشه. 

هرمیون که کمی عقب تر از آن‌ها ایستاده بود آهسته زمزمه کرد: 
فا اون کی کاس ی نز اه 

مالفوی به تمسخر گفت: 
آره, انگار جرأت می‌کنن بیرون از مدرسه جادو کنن. کی پای چشمتو 
سیاه کرده. گرنجر؟ می‌خوام براش يه دسته گل بفرستم. 

خانم مالکین با لحن تندی گفت: 
-بسه دیگه! 
آن‌گاه برای پشتیبانی به پشت سرش نگاه کرد و گفت: 
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ی 

نارسیسا مالفوی سلانه سلانه از پشت قفسه‌ی رداها بیرون امد و با 
لحن سردی به هری و رون گفت: 
-اونارو بگذارین کنار. اگه یه بار دیگه به پسرم حمله کنین کاری می‌کنم 
که آخرین کار زندگیتون باشه. 
رحدی؟ 

هری این را گفت و یک قدم جلوتر آمد و به آن چهره‌ی آرام متکبر 
ج وت که بان شوه E‏ همچنان شباهت زیادی به 

خواهرش داشت. اکنون دیگر قد هری به بلندی قد او بود. هری گفت: 
LSE SS Na‏ 
بیارن نه؟ 

خانم مالکین که به قلبش چنگ زده بود جیخ‌ودادکنان گفت: 
-واقعاً که» نباید به کسی تهمت بزنی -حرف خطرنا کی زدی -خواهش 
کی شون کی غا توق نکن ن کارا 

اما هری چوبدستیش را پایین نیاورد. نارسیسامالفوی با لبخند 
ناخوشایندی گفت: 

دگل ایر که آز سس تورعمی داملتور تودی این تخال هام سرت 
اه که ای سای شا PI‏ وی همه تست اه 
مواظبت باشه. 

هری نگاه تمسخرآمیزی به گوشه و کنار فروشگاه انداخت و گفت: 
وای ... نگاه کن ... دامبلدور این‌جانیست! پس چرازودتر فرار 
نمی‌کنی؟ ممکنه دامبلدور بتونه برات یه سلول دونفره توی آزکابان 
وی کی ان موه اک یات توا e‏ 

مالفوی با خشم به سمت هری هجوم برد اما پایش به لبه‌ی ردایش 
ی 
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رون با صدای بلندی قهقهه زد. مالفوی با عصبانیت گفت: 
-به چه جراتی با مادرم این‌طوری حرف می‌زنی» پاترا 

نارسیسا انگشت‌های کشیده و سفیدش راروی شانه‌ی درا 
گذاشت و مانم حرکت او شد و گفت: 
اشکالی نداره دراکو. امیدوارم قبل از این که من به لوسیوس ملحق 
مه پا روون عربز من ر ا 

هری جوبدستیش را بالاتر گرفت. هرمیون که دست هری را گرفته 
بود و می‌کوشید آن را پایین بیاورد ناله کنان گفت: 
می‌افتی‌ها... 
تصمیم گرفت طوری رفتار کند که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است بلکه 
اتفاقی نیفتد. جلوی مالفوی خم شد که هنوز داشت به هری چشم‌غره 


۳ 


می‌رفت و گفت: 
به نظرم این استین چپشو بايد یه ذره کوتاه‌تر کنیم. عزیزم بگذار من 
فقط _ 


مالفوی دست خانم مالکین راکنار زد و نعره‌زنان گفت: 
_آی! نگاه کی ببین سوزناتو کجا فرو می‌کنی» زن! مادر -من دیگه اصلا 
اینارو نمی خوام - 

ردا را بالا کشید و از سرش درآورد و جلوی پای خانم مالکین» روی 
زمین انداخت. نارسیسا نگاه تحقی رآمیزی به هرمیون انداخت و گفت: 
بو او درا کو الا یم که چ ون زاذل و اویاعی از 
این جا نعرید می‌کنن ... بهتره بریم و از «توییل‌فیت و تتینگ» خریدمونو 


ت 


وبا این حرف. هردو با گام‌های بلندی از فروشگاه بیرون رفتند. 
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مالفوی هنکا گام خروح. .سعی کرد هرچه محکم‌تر به رون تنه بزند. خانم 
مالک کف 
_واقعاً که! 
سپس ردایی را که افتاده بود از زمین برداشت و نوک جوبدستیش را 
ارو نی له ان کی تا رها کش ۳ برد 

او در تمام مدتی که ردای رون و هری را اندازه می‌کرد حواسش 
پرت بود. می‌خواست به جای ردای شب ساحرگی. یک ردای 
شب جادوگری به هرمیون بفروشد و وقتی تعظیم‌کنان آن‌ها رابه بیرون 
فروشگاه هدایت می‌کرد قیافه‌اش طوری بود که گویی از رفتن آن‌ها 
ا ات 

وقتی بچه‌ها بار دیگر نزد هاگرید آمدند او با خوشرویی پرسید: 
-همه‌جی گرفتین؟ 

هری گفت: 
-تقریبا اره. مالفوی و مادرشو دیدی؟ 

هاگرید با بی‌خیالی گفت: 
ره. ولی هر ی نگران اونا نبا ر» جرأت ندارن وسط کوچه‌ی دیاگون 
در دسر ر درست کنن. 

هری, رون و هرمیون به هم نگاه کر دند اما یی تیش از ان که بتو اند 
هاگرید را از این بی‌خیالی به‌در آورند آقا و خانم ویزلی و جینی که 
هرسه بسته‌های سنگین کتاب‌ها را در بغل گرفته بودند از راه رسیدند. 
خانم ویزلی گفت: 
-همه‌تون خوبین؟ ردا گرفتین؟ خب. پس می‌تونیم سر راه فروشگاه 
فرد و جرج به عطاری و فروشگاه ایلوپز هم سری بزنیم -همه نزدیک 

در عطاری. نه هری مواد لازم برای تهیه‌ی معجون‌ها را خرید نه 
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رون جراکه می‌دانستند دیگر درس معجون‌سازی ندارند. اما هردو از 
فروشگاه بزرگ ایلویز. چند جعبه‌ی بزرگ غذای جغد برای هدویگ و 
خرحال خریدند. بعد درحالی‌که خانم ویزلی دقیقه به دقیقه, به ساعتش 
نگاه می‌کرد در خیابان پایین رفتند تا شوخی‌های سحرآمیز ویزلی را 
پیدا کنند که نام فروشگاه شوخی فرد و جرج بود. خانم ویزلی گفت: 
-راست راستی خریدمون زیاد طول نکشیدها. پس میریم یه نگاه 
کوچولو میندازیم و برمی‌گردیم پیش ماشین. دیگه بايد نزدیک شده 
باشیم اون‌جا پلاک نودودوست ... نودوچهار . 
-وای! 
چشم‌انداز فروشگاه فرد و جرج برخلاف شیشه‌ی پوشیده از آگهی 

و ملالآور فروشگاه‌های اطرافشان» مثل یک نمایش آتش‌بازی. نگاه 
هر کسی‌را به‌سوی خود جلب‌می‌کرد. رهگذرهای بی‌توجه چند قدم 
دیگر نیز با قیافه‌های مات و مبهوت. وسط راهشان میخکوب شده 
بو دند. پنجر هی سمت چب فروشگاه. با تزیینات خیره کننده‌اش انواع 
جیزهایی را به نمایش می‌گذاشت که دور خود می‌جرخیدند. بالاو 
یأیین می‌ر فتند. روشن و خاموش می‌شدند. جست‌وخیز می‌کر دند یا 
جیغ میکشید ند. تنها بانگاه کر دن به آن‌هاء چشم‌های‌هری به‌سوزش‌افتاد 
و اشک درآن‌ها جمع‌شد. شیشه‌ی پنجره‌ی سمت چپ فروشگاه را یک 
آگهی‌دیواری‌عظیم‌ارغوانی‌رنگ: شبیه‌به آ گهی‌های وزار تخانه يوشانده 
بود اما با حروف زرد و فانتری چشمک‌زنی بر روی آن نوشته بودند: 

جرا نگران اسمشوښر هستید؟ 

بابد نگران اه نه دی ها باشید 


توعی احساس سی گریہانگیر ملت شد ه راس راسی۱ 
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هری زد زیر خنده. بااصدای ناله‌ی خفیفی که از پشت سر به گوشش 
رسید سرش را برگرداند و خانم ویزلی را دید که هاج و واج به آگهی 
خیره شده بود. دهانش بی‌آن‌که صدایی از ان دراید در حال حرکت بود 
و عبارت «آه-نه _ببر» را تلفظ می‌کرد. آهسته زیر لب گفت: 
جفتشونو توی رختخواب می‌کشند. 

رون که مثل هری می‌خندید گفت: 
هیچم نمی‌کشند. این خارق‌العاده‌س! 

او و هری. جلوتر از بقیه وارد فروشگاه شدند. داخل آن غلغله بود و 
هری نتوانست خود رابه نزدیک قفسه‌ها برساند. به اطرافش نگاهی 
انداخت و جعبه‌های روی‌هم انباشته‌ای را دید که تا سقف می‌رسیدند: 
تمام آن‌ها جعبه‌های خوراکی‌های جیم‌شو بودند که دوقلوها در 
دوره‌ی تحصیل نیمه کاره‌شان در ها گوارتز در طول سال گذشته تکمیل 
کرده بودند. هری متوجه شد که نوقای خون‌دماغ از همه محبوب‌تر 
بوده است زیرا تنها یک جعبه‌ی کهنه از آن‌ها در قفسه باقی‌مانده بود. 
سطل‌هایی پر از چوبدستی‌های تقلبی به چشم می‌خورد که ارزان‌ترین 
آن‌ها با یک تکان موجی‌شکل به مرغ و حروس پلاستیکی یا شلوارک 
تبدیل می‌شدند؛ گران‌ترین چوبدستی‌ها آن‌هایی بودند که بی‌خبر به 
سر و روی صاحب بیچاره‌شان ضربه می‌زدند. در آن‌جا جعبه‌های قلم 
پری وجود داشت که شامل انواع قلم‌های پر. از جمله قلم پر 
خودنویس قلم پر اصلاحگر دیکته و قلم پر پاسخگوی سریع می‌شد. 
در میان جمعیت. جایی باز شد و هری به زور راهش رابه سوی 
پیشخوان باز کرد. در آن‌جا گله‌ای از بچه‌های ده ساله‌ی مشتاق, آدمک 
جوبی ریزه میزه‌ای را تماشا می‌کر دند که آهسته از پلکانی بالا می‌رفت 
تابه یک چوبه‌ی دار واقعی می‌رسید. هردو بر روی جعبه‌ای قرار 
داشتند که رویش نوشته بود: آدمک سر به دار چند بار مصرف-اگر 
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جادو نکنید خود را به دار می‌آویزد! 
-«افسون خیال‌پردازی تبت شده؛ ... 
هرمیون توانسته بود با زور و زحمت از کنار اجناس به نمایش 
درآمده در کنار پیشخوان عبور کند و سرگرم خواندن توضیح پشت 
جعبه‌ای بود که عکس رنگی روی آن یک جوان خوش قيافه و دختر 
دل‌باخته‌ای را نشان می‌داد که بر روی عرشه‌ی کشتی دزدان دریایی 
ایستاده بودند. 
-«با یک ورد ساده» به مدت سی دقیقه. سرگرم خیال پردازی ناب و واقع‌گرایانه‌ای 
می‌شوید که به راحتی د رکلاس‌های درس عادی قابل استفاده بوده عملا قابل 
تشخیص نخواهد بود (عوارض جانب ی آن عبارتند از منگی و ریزش اندک آب 
دمان ) غیرقابل فروش به افراد زیر شانزده سال.» 
هرمیون به هری نگاهی کرد و گفت: 
هیچ می‌دونی که این یه جادوی خارق‌العاده‌س! 
صدای کسی از پشت سر آن‌ها به گوش رسد که گفت: 
-هرمیون به خاطر این حرفت يه جعبه از اینارو مجانی می‌گیری. 
شت سر آن‌ها فرد لبخندز زنان ایستاده بود و ردای سرخابی‌رنگش 
به‌طور شکوهمندانه‌ای با سرخی آتشین مویش در تضاد بود. آن‌ها باهم 
دست دادند و فرد گفت: 
حالت چه‌طوره. هری؟ چه بلایی سر چشمت اومده. هرمیون؟ 
هرمیون با ناراحتی گفت: 
کار تلسکوپ مشت‌زنته. 
فرد گفت: 
-ای دادوبیداده پاک اونو یادم رفته بود. بیا - 
فرد ظرف لوله‌ای درداری را از جیبش درآورد و به دست هرمیون 
داد. هرمیون با احتباط در آن را پیچاند و بازکر د و خمیر غلیظ زردرنگ 
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در رون آن نمایان شد. فرد گفت: 
_یه ذره از این به دور حشمت بمال. تیک ساعت دبگه کبودیش از بین 
می‌ره. ناچار بودیم یه پماد ضدکبودی خوب پیدا کنيم آخه بیش ‌تر 
محصولاتمونو روی خودمون آزمایش می‌کنيم. 

هرمیون با نگرانی پرسید: 
-این‌که مطمئنه نه؟ 


معلو مه که مطمثنه. بیا هری بیا تا باهم یه گشتی توی مغازه بزنيم. 

هری هرمیون را که سرگرم مالیدن پماد به دور چشمش بود به حال 
خود گذاشت و به دنبال فرد به قسمت پشتی فروشگاه رفت و دران‌جا 
جشمسش ر به جایگاهی افتاد که ویه‌ی شیرین‌کاری با کارت‌بازی و 
طا رد 5 ااا به آن ها انار کرد و کیت 
حفقه‌های ی جادوبی مشنگی! د برای افراد عجیب غریبی مثل بابا که عاشق 
چیزهای مشنگی‌اند. البته پول زیادی از توش درنمی‌یاد ولی چون کارو 
کاسیبمون ها خوبه اینم کار ابتکاری جالبیه ... آهان. جرج هم 
این جاست. 

برادر دوقلوی فرد با حرارت با هری دست داد و گفت: 
-داری همه جارو به هری نشون می‌دی؟ هری. بیا این پشت تاببینی ما 
کجا داریم پول حسابی در می‌یار یم -آهای باتوام هرچ ی کش بری به جاش 
باید چندی نگالیون بسلفی! 

جرج چند جمله‌ی آخر رابا ِ هشداردهنده به پسربچه‌ای 
گفت و او نیز با عجله دستش رااز لگنی بیرون کشید که روی آن نوشته 
بود: علامت‌های شوم خوردنی -حال هر کسی را به‌هم می‌زند! 

جرج پرده‌ای را کنار کشید که پشت شیرین‌کاری‌های مشنگی بود و 
جشم هری به اتاقی افتاد که تاریک‌تر و خلوت‌تر بود. بسته‌بندی 
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محصولاتی که در قفسه‌های این قسمت جیده بودند بسیار معقول‌تر به 

-تازگی‌ها این محصولات جدی ترو درست کردیم. اتفاق مسخره‌ای 
جرج گفت: 

-باورت نمی‌شه که خیلی از مردم. > حتی اونایی که توی وزار رتخونه کار 

می‌کنن. نمی تونن افسون سیر دفاعی رو درست اجراکنن. خب | 

اونا تورو نداشته‌ن که یادشون بدی. هری. 

-راست می‌گه . .. خلاصه به فکرمون رسید که کلاه‌های حفاظتی. 

خنده‌دار ی ی از ز آب درمی‌یاد E‏ ین کل وی سرته ب 

قیافه‌ی دوستتو ببینی. وزار تخونه برای تمام پرسنل حفاظتش پونصد تا 

از اینا گرفته! تازه یه عالمه دیگه هم بهمون سفارش داده‌ن! 

-برای همین کارمونو توسعه داد دیم و انواع شنل هاء ی حفاظتی. 

دستکش‌های حفاظتی ... 

-یعنی خب درسته که این جیزها در تاش طلسم‌های نابخشودنی کمک 

زیادی نمی‌کنه ولی برای طلسم و جادوهای جزیی و معمولی ... 


-بعد به فکر مون رسید که وار رد رشته‌ی دفاع در ربرابر جادوی سياه 

بشیم آخه خیلی پولسازه. 

سپس با شوق و ذوق ادامه داد: 

- این خیلی باحاله. ببین. پودر تاریکی فوری. اينارو از پرو وارد 

می‌کنيم. اگه بخوای سریع جيم بشی به دردت می‌خوره. 

ا او هگ یه ها ی 
a‏ سوک شک شیاه توس که 
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راستی سعی می‌کردند دوان‌دوان از جلوی چشم آن‌ها دور شوند. فرد 
ادامه داد: 
کافیه یکی‌شونو مخفیانه بندازی زمین تا در جایی دور از دیدرس تو 
صدای بلند خوشگلی در بیارن و در مواقع لزوم توجه دیگران‌رو از تو 

هری که خوشش آمده بود گفت: 
-خیلی به در دبخوره. 

جرج چند تا از تله‌های انفجاری را قاپید و در دست هری گذاشت و 
ی 
بع نکر 0 

ساحره‌ی جوانی باموی کو تاه و بور از پشت پرده سرک کشید. هری 
متو جه شد که او نیز ردای کار سرخابی‌رنگی به تن دارد. ساحره‌ی 
جوان گفت: 
-آقای ویزلی و آقای ویزلی اون بیرون» یکی از مشتری‌ها دنبال یه 
پاتیل شوخی‌دار هی کر ده. 

از نظر هری بسیار عجیب بود که کسی فرد و جرج را «آقای ویزلی» 
خطاب کند اما هردو با گام‌های بلند به سوی او رفتند. جرج بلافاصله 
گفت: 
-درست می‌گی» وریتی» دارم می‌یام. هری» هرچی که دوست‌داشتی 
بردارء باشه؟ همه‌ش مجانبه. 

هری که برای پرداختن بهای تله‌های انفجاری کیف پولش را 
درآوزده بود گفت: 

فرد سکه‌های طلای هری را با دست پس زد و گفت: 


-تو این جا يول ذمی‌دی. 
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ی با لحنی بسیار جدی گفت: 
-سرمایه‌ی اولیه‌مونو تو بهمون قرض دادی» ما که یادمون نمی‌ره. 
هرچی دلت خواست بردا فقط هرکی ازت پرسید از کجا اونارو 
گرفتی آدرس مارو بهش بده. 

جرج به سرعت به آن سوی پرده رفت تا به مشتری‌ها کمک کند و 
فرد هری را به سوی بخش اصلی فروشگاه راهنمایی کرد. آن‌ها 
هرمیون و جینی را دیدند. که هنوز در حال بررسی افسون خیال‌پردازی 
ثبت شده بودند. فرد گفت: 
دخترهاء هنوز محصولات «ساحره‌ی شگفت‌انگیز» مخصوص مار 
ندیدین؟ خانم‌هاء دنبال من بیاین ... 

نزدیک ویترین فروشگاه مجموعه‌ی محصولاتی به رنگ صورتی 
تند قرار داشت که گروهی از دخترهای هیجان‌زده با شوق و ذوق دور 
آن جمع بودند و کرکر می خندیدند. هرمیون و جینی با نگرانی منتظر 
ماندند. فرد با حالتی غرورآمیز گفت: 
-بفرمایید. بهترین معجون‌های عشق. که نظیرشون هیچ‌جا گیرتون 
نمی‌یاد. 

جینی بدبینانه یک ابرویش را بالا برد و پرسید: 
-اینا اثر می‌کنند؟ 
معلومه که اثر می‌کنند هربار بیش تر از بیست‌وچهار ساعت اثرشون 
باقی می مونه» بستگی به وزن پسر موردنظر داره - 

جرج که بار دیگر نزد آن‌ها آمده بود گفت: 
و همچنین به جذابیت دختره. 
جرج ناگهان حالتی جدی به خود گرفت و ادامه داد: 
-ولی اینارو به خواهر خودمون نمی‌فروشیم. اونم موقعی که پنج شش 
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تا پسر دوروبرش می‌پلکند. آخه ما شنیدیم - 

جینی به جلو خم شد تا از داخل قفسه. ظرف کوچک صور تی‌رنگی 
را بردارد و به آرامی گفت: 
-هرچی از زبون رون شنیدین دروغ محضه. این چیه؟ 

فرد گفت: 
-داروی ضدجوش ده ثانیه‌ای تضمینیه. برای انواع جوش‌ها عالیه از 
جوش‌های چرکی گرفته تا جوش‌های سرسیاه. ولی» موضوع حرف‌رو 
عوض نکن. در حال حاضر. تو با یسری به نام دین‌توماس دوست 
E‏ 

جینی گە خفت: 
-آره هستم. ولی آخرین‌بار که دیدمش, يه نفر بود نه پنج شش نفر. اونا 
جی‌اند؟ 

جینی به چند توب گرد پشمالو اشاره کرد که در درجات مختلفی از 
رنگ‌های صورتی و ارغوانی به چشم می‌خوردند و همگی کف قفسی 
قل می‌خوردند و جیغ‌های بنفش می‌کشیدند. جرج در جواب او گفت: 
-اینا یف کوتوله‌اند. تویک‌های مینیاتوری‌اند. نمی‌تونیم باسرعت 
زیادی اونارو پرورش بدیم و زیادشون کنیم. پس اون مایکل‌کرنر چی 

جینی انگشتش را لای میله‌های قفس کرد و به یف‌های کوتوله‌ای 
نگاه کرد که دور آن جمع شدند و گفت: 
-اونو گذاشتم کنار. براش گرون نموم شد. ایتا جه‌قدر بامزه‌اند. 

فرد حرف او را تصدیق کرد و گفت: 
-آره» خحیلی مامانی‌اند. ول انگار زودبه‌زود دوست‌هاتو عوضص 


جینی دست‌هایش را به کمرش زد و برگشت تابه صورت او نگاه 
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کند. چشم‌غره‌ی جینی چنان به چشم‌غره‌های خانم ویزلی شباهت 
داشت که هری تعجب کرد که فرد بلافاصله خود را یس نکشید. جینی 
گفت: 
-به تو هیچ ربطی نداره. 
آن‌گاه رویش را به رون کرد که با یک بغل از اجناس فر وشگاه تازه از راه 
رسیده و کنار جرج ایستاده بود و به او گفت: 
نک ۱ 

فرد جعبه‌های متعددی راوارسی کرد که رون در دست داشت و به 
او گفت: 
-می‌شه سه گالیون و نه سی‌کل و یک نات. اخ کن. 
-ولی من برادر تم. 
-آره این چیزهایی که تو بلند کردی هم اجناس ماست. سه گالیون و نه 
سی‌کل. يه ناتشو هم تو نده. 
-ولی من سه گالیون و نه سی‌کل ندارم. 
پس همه‌شونو برگردون سر جاهاشون. حواستو جمع کن که هر 
کدومو توی قفسه‌ی خودش بگذاری. 
دستش را با حرکت توهین‌آمیزی به فرد نشان داد. از بخت بدش خانم 
ویزلی که همان لحظه را برای پیوستن به آن‌ها انتخاب کرده بود او را 
-اگه به بار دیگه ببینم که این کارو می‌کنی همچی انگشتاتو طلسم 
می‌کنم که همه‌شون بچسبند به همدیگه. 

بلافاصله جینی گفت: 
مامان. می‌شه من يه دونه از این پف‌های کو توله بردارم؟ 
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خانم ویزلی با نگرانی پرسید: 
-یه دونه جی برداری؟ 
-نگاه کن؛ ببین چه‌قدر حوشگلن ... 

خانم ویزلی به کناری رفت تا به پف‌های کوتوله نگاهی بیندازد و 
هری» رون و هرمیون لحظه‌ای توانستند بدون هیچ مانعی از شیشه‌ی 
فروشگاه بیرون را ببینند. دراکو مالفوی» تک و تنهاء با عجله از خیابان 
بالا می‌رفت. وقتی از جلوی فروشگاه جیب‌برهای جادویی ویزلی 
می‌گذشت سرش را برگرداند و نگاهی به آن انداشت. چند لحظه پس از 
ان از جاو ی فروشگاه عبور کرد و از میدان دید آن‌ها خارج شد. هری 
اخمی کرد و گفت: 
-معلوم نیست که مامان جونش کجاست. 

رون گفت: 
-از ظاهرش معلوم بو د که از دست مادرش در رفته. 

هرمیون گفت: 
آخه برای چی؟ 

هری که سخت در فکر بود چیزی نگفت. امکان نداشت نارسیسا 
مالفوی به میل خود اجازه بدهد که پسر عزیز دردانه‌اش از جلوی 
چشمش دور شود. بی‌تردید مالفوی تلاش زیادی کرده بود تا بتواند از 
جنگ او بگریزد. هری که مالفوی را می‌شناخت و از او متنفر بود 
اکان داشت اون مان ریت تاو ا ناه اتمه 

نگاهی به اطرافشان انداخت. خانم ویزلی و جینی روی قفس 
پف‌های کو توله خم شده بودند. آقای ویزلی با شادمانی سرگرم وارسی 
یک دسته کارت‌بازی با علایم مشنگی بود. فرد و جرج هردو سرگرم 
کمک به مشتری‌ها بودند. در آن سوی شیشه‌ی فروشگاه نیز هاگرید 
پشت به آن‌ها ایستاده بود و بالا و پایین خیابان را ورانداز می‌کرد. 
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هری شنل نامرییش را از کیفش بیرون کشید و گفت: 
-بیاین بریم زیر این زود باشین. 

هرمیون با دودلی به خانم ویزلی نگاهی انداخت و گفت: 
اوه من نمی‌دونم هری. 

رون گفت: 
-بیا دیگه. 

هرمیون لحظه‌ی دیگری مردد ماند و سپس همراه باهری و رون در 
زیر شنل پنهان شد. هیچ‌کس نفهمید که آن‌ها ناپدید شده‌اند. همه بیش 
از حد به محصولات فرد و جرج علاقه نشان می‌دادند. هری. رون و 
همرمیون بابیش‌ترین سرعتی که می‌توانستند حبرکت کردند و 
درحالی‌که خود را جمع کرده بودند از در فروشگاه خارج شدند اما 
وقتی به خیابان رسیدند که مالفوی نیز درست مثل آن‌ها با موفقیت 
نایدید شده بود. 

هری تا جایی که میتوانست آهسته زمزمه کرد تا هاگرید که در حال 
زمزمه کردن آهنگی بود صدایش را نشنود. او گفت: 
داشت از اون طرف می‌رفت. بیاین بریم. 

آن‌ها دوان‌دوان پیش رفتند و در راه داخل فروشگاه‌های دو 
طرفشان را نگاه کردند تا این‌که هرمیون به نقطه‌ای در مقابلشان اشاره 
کرد و آهسته گفت: 
-خودشه» نه؟ همونه که داره می پیچه سمت جب؟ 

رون زمزمه کرد: 
-خیلی عجیبه. 

مالفوی به اطرافش نگاهی انداخته به داخل کوچه‌ی ناکترن پیچیده 
و ناپدید شده بود. 
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-زودباشین, وگرنه گمش می‌کنيم. 

این روزها بسیار دشوار بود که هر سه باهم در زیر شنل پنهان شوند 
و از آن‌جا که لبه‌ی شنل در نزدیکی قوزک پاهایشان بالا و پایین می‌رفت 
هرمیون با دلواپسی گفت: 
-پاهامون معلوم نشه! 

هری با بی‌قراری گفت: 

اما کوچه‌ی ناکترن. خیابان فرعی‌یی که به جادوی سياه اختصاص 
وت و رای زرد RSG‏ 
هریک را با دقت نگاه می‌کردند اما از قرار معلوم هیچ‌یک از آن‌ها 
مشتری نداشتند. هری در این فکر بود که در چنین دوره‌ی خطرناک و 
شبهه‌انگیزی. اگر کسی اسباب و وسایل جادوی سیاه را بخرد یا 
دست‌کم هنگام خرید چنین وسایلی در معرض دید دیگران باشد 
مشتش باز می‌شود. 

هرمیون نیشگون محکمی از دست هری گرفت و او گفت: «ای». 
هرمیون در گوش هری گفت: 
-هیس! اون‌جارو نگاه کن! مالفوی اون جاست. 

آن‌ها به جلوی تنها مغازه‌ی کوچه‌ی ناکترن رسیده بودند که هری 
داخل آن را دیده بود: فروشگاه بورگین و برکز. که انواع و اقسام وسایل 
شرارت‌بار را می‌فروخت. دراکو مالفوی. وسط صندوق‌های پر از 
جمجمه و بطری‌های قدیمی. پشت به آن‌ها ایستاده بود و آن‌ها تنها از 
کنار همان کمد بزرگی قادر به دیدن او بودند که هری یکبار برای 
پنهان‌شدن از چشم مالفوی و پدرش در آن پنهان شده بود. از حرکت 
دست‌های مالفوی معلوم بود که با شور و شوق صحبت می‌کند. آقای 
بورگین. صاحب مغازه مرد خمیده‌ای با موی روغن‌زده در مقابل 
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مالفوی ایستاده بود. قیافه‌اش حالت عجیبی به خود گرفته بود که 
امیزه‌ای از ترس و عضب بود. 

هرمیون گفت: 

رون با هیجان گفت: 
-می تونیم! صبر کنین -لعنتی - 

وقتی با دستپاچگی بزرگ‌ترین جعبه‌ای را زیرورو می‌کرد که 
همچنان محکم نگه داشته بود یکی دو جعبه‌ی دیگر از دستش به زمین 
افتادند. او که کفت: 
بایگاه کنین! گوش‌های گسترش یذیر! 

هرمیون گفت: 
۔عالی شد! 

وقتی رون رشته‌های دراز و گوشتی‌رنگ را از هم باز کرد و 
می‌ خواست آن‌ها را از زیر در مغازه رد کند هرمیون گفت: 
اوه امید و ارم درش نفوذنایذیر نباشه. 

رون با خو شحالی گفت: 
-نه» نیست! بیاین گوش کنین! 

سرهایشان را به‌هم نزدیک کردند و با دقت به صدای مالفوی گوش 
دادند که بلند و واضح از انتهای رشته‌ها به گوش می‌رسید چنان‌که گویی 
رادیویی را روشن کرده بودند. 
-می‌دونی چه‌طوری می‌شه درستش کرد؟ 

بورگین که حالت صدایش نشان می‌داد که مایل نیست خودش در 
آن کار دخالتی داشته باشد در جواب مالفوی گفت: 
-ممکنه درست بشه اما اول بايد اونو ببینم. چرااونو نمی‌یاری 
همین جا توی مغازه؟ 
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مالفوی گفت: 
-نمی‌تونم بیارمش. باید همون‌جایی که هست. بمونه. من فقط ازت 
می خوام که به من بگی چه‌طوری باید درستش کنم. 

هری بورگین را دید که با نگرانی لبش را خیس کرد و گفت: 
حب. بايد بگم که تا وقتی اونو ندیدهم. این کار خیلی برام مشکله و 
شاید اصلا غیررممکن باشه. هیچ تضمینی نمی‌تونم بدم. 

مالفوی گفت: 
نمی تونی؟ شاید این اعتمادبه نفستو بیش تر کنه. 
هری از حالت صدای مالفوی فهمید که پوزخند می‌زند. 

مالفوی به سمت بورگین رفت و آن کمد جلوی دیدشان را گرفت. 
هری» رون و هرمیون اندکی جابه‌جا شدند بلکه بتوانند او را ببینند اما 
تنها چیزی که توانستند ببینند چهره‌ی وحشت‌زده‌ی بورگین بود. 
-اگه به کسی بگی سزای عملتو می‌بینی. فنریر گری‌بکو " می‌شناسی؟ 
یکی از دوستان خانوادگیمونه. هرچند وقت یکبار بهت سر می‌زنه تا 
مطمئن بشه تمام حواستو روی این مشکل متمرکز کردی. 
-دیگه لازم نیست - 

مالفوی گفت: 
-اين منم که دراین‌باره تصمیم می‌گیرم. خب. بهتره من برم. یادت نره که 
و کی وو بزام کار ی لا سفن دارم 
-می‌خواین همین الآن اونو ببرین؟ 
نی معلومه که نمی‌بر مش مردک احمق. هیچ می‌دونی اگه اونو باخودم 
توی خیابون ببرم چه ریخت و قیافه‌ای پیدا می‌کنم؟ فقط نفروشش. 
-معلومه که نمی‌فروشمش. قربان. 

بورگین تعظیم بلندبالایی کرد به همان ترتیبی که یک‌بار هری او را 


1. Fenrir Grayback 
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هنگام تعظیم در برابر لوسیوس مالفوی دیده بود. مالفوی گفت: 
.حتی یک کلمه هم به کسی چیزی نمی‌گی بورگین؛ حتی به مادرم؛ 
فهمیدی؟ 

بورگین دوباره تعظیم کرد و جویده‌جویده گفت: 
E‏ 

لحظه‌ای بعد. زنگ بالای در با صدای بلندی دیلینگ دیلینگ کرد و 
مالفوی که ظاهرا از کار خود بسیار راضی و خشنود بود با گام‌های شق و 
رق از مغازه بیرون آمد. با چنان فاصله‌ی کمی از کنار هری» رون و 
هرمیون گذشت که آن‌ها بالارفتن شنل در اطراف قوزک پاهایشان را 
احساس کردند. بورگین در داخل مغازه» سر جایش میخکوب شده بود. 
لبخند چاپلوسانه از لبش رفته بود و نگران به نظر می‌رسید. 

رون که گوش‌های گسترش‌پذیر رابه صورت حلقه‌ای می‌بیچید 
آهسته گفت: 
-موضوع چی بود؟ 

هری که سخت به فکر فرو رفته بود گفت: 
- چه می‌دونم. مالفوی می‌خواست اون يه چیزی‌رو براش تعمیر کنه ... 
و یه چیزی‌رو که توی مغازه‌س براش نگه‌داره ... وقتی داشت می‌گفت 
«اون یکی» دیدی به جی اشاره کر د؟ 
-نه» پشت اون کمده بود - 

هرمیون آهسته گفت: 
-شمادو تا همین جابمونین. 
هی تنم 

اما هرمیون از زیر شنل بیرون رفته بود. با مشاهده‌ی تصویرش بر 
روی شیشه. موهایش را مرتب کرد و بعد یکراست به داخل مغازه رفت 
و بار دیگر زنگ مغازه به صدا درآمد. رون با عجله گوش‌های 
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کر یذ بر ر رابه زیر در برگرداند و یکی از رشته‌هارابه دست هری 
داد. 

هرمیون با خوش‌رویی به بورگین گفت: 
-سلای چه صبح وحشتنا کیه نه؟ 
بورگین جواب او را نداد و فقط با سوءظن به او نگاه کرد. هرمیون که با 
شادمانی آهنگی را زمزمه می‌کرد. در ميان وسایل درهم ریخته‌ی به 
نمایش درآمده در مغازه سلانه سلانه قدم زد. جلوی جعبه‌ی آینه‌داری 
ایستاد و پرسید: 
-این گردنبند فروشیه؟ 
بورگین په سردی گفت: 


هرمیون به قدم‌زدن ادامه داد و گفت: 


-اوه نه» این‌همه پول ندارم. این جمجمه‌ی ... ام ... خوشگل چه‌طور؟ 
بشونرده گاليونه: 
بورگین زیرچشمی به او نگاه کرد. هری احساس بدی داشت که به 
او می‌گفت بورگین می‌داند هرمیون چه هدفی دارد. از قرار معلوم 
هرمیون نیز احساس کرده بود که دستش رو شده است زیرابه‌طور 
تاگهانن اختباظ را کنار گلاشنت و کته 
1 0 .. دراکو 
کرک ود مرا باه هجوت رشن دزن 
از نظر هری گفته‌های هرمیون غیرقابل قبول بود و از قرار معلوم 
بورگین نیز چنین نظری داشت زیرا با صدای بلندی گفت: 
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-بیرول. برو بیرون! 

هرمیون دیگر صبر نکرد که بار دیگر آن کلمات را بشنود و با عجله 
به سوی در رفت. بورگین نیز به دنبالش. همین‌که صدای دیلینگ 
دیلینگ زنگ بالای در بلند شد بورگین در را محکم پشت سر هرمیون 
به هم کوبید و تابلوی «تعطیل» را پشت شیشه گذاشت. 

رون دوباره شنل راروی سر هرمیون انداخت و گفت: 
خب. راستش ... ارزش امتحان کردنو داشت. ولی تو به ذره سادگی به 
خرج دادی - 

هرمیون با بدخلقی گفت: 
خب دفعه‌ی بعل تو نشونمون بده که چه جوری بايد این کارو کرد 
استاد امور مرموز! 

رون و هرمیون در تمام راه بازگشت به فروشگاه شوخی‌های 
سحرامیز ویزلی باهم یکی‌به‌دو کردند و وقتی به انجارسیدند ناچار به 
توقف شدند تا بتوانند مخفیانه از چنگ خانم ویزلی و هاگرید بگریزند 
که هردو بسیار نگران به نظر می‌رسیدند و کاملا معلوم بود که متو جه 
غیبت آن‌ها شده‌اند. همین که به فروشگاه قدم گذاشتند هری به سرعت 
شنل نامریی را از روی سرشان برداشت و در کیفش پنهان کرد. آن‌گاه به 
دو نفر دیگر پیوست که در برابر سرزنش‌های خانم ویزلی اصرار 
می‌کردند که در تمام این مدت در اتاق عقبی بوده‌اند و احتمالا او 
درست ان چا زا ننه اش 


انحمن اسلاگ 


هری مدت زیادی از آخرین هفته‌ی تعطیلات را به تفکر درباره‌ی 
معنای رفتار مالفوی در کوچه‌ی ناکترن گذراند. آنچه بیش از همه او را 
نگران می‌کرد حالت رضایتمندانه‌ی چهره‌ی مالفوی در زمان خروح از 
فروشگاه بود. جعیزی که مالفوی را تا آن حد شادمان کرده بود هرجه 
بود نمی‌توانست خبر خوشی باشد. اما آنچه هری را اندکی آزرده 
می‌کرد این بود که رون و هرمیون. هیچ‌یک به اندازه‌ی خودش 
درباره‌ی فعالیت‌های مالفوی از خود کنجکاوی نشان نمی‌دادند یا 
دست کم به نظر می‌رسید که پس از چند روز از صحبت درباره‌ی آن 
خسته شده‌اند. 


هرمیون که زیاد حوصله نداشت گفت: 


هری پاتر و شاهزاده‌ی دورگه 0 ۱۷۳ 


-بله, من که قبول دارم قضیه مشکوکه. 
او لب پنجره‌ی اتاق فرد و جرج نشسته پاهایش را روی یکی از 
کارتن‌های مقوایی گذاشته و تنها به اکراه سرش را از نسخه‌ی جدید 
کتاب ترجمه‌ی پیشرفته‌ی طلسم‌هایش بلند کرده بود. او در ادامه‌ی 
حرفش گفت: 
-ولی مگه باهم به توافق نرسیدیم که علتش خیلی چیزها می‌تونه باشه؟ 

رون که سرگرم صاف‌کردن تراشه‌های خمیده‌ی دم جاروی 
دسته‌بلندش بود با بی توجهی گفت: 
-شاید دست غرورانگیزشو شکسته. اون دست چروکیده‌هه‌رو یادتونه 
که مالفوی داشت؟ 

هری برای هزارمین بار پرسید: 
-منظورش چی بود که گفت: «یادت نره اون یکی‌رو برام نگه داری؟» به 
نظر من ر سید که انگار بورگین از اون چیزی که شکسته یکی دیگه داره 
و مالفوی هردوتاشو می‌خواد. 

رون که اکنون می‌کوشید لکه‌ی کل الود خشک شده‌ای را از روی 
دسته‌ی جارویش بزداید به هری گفت: 
- حدس می‌زنی؟ 

هری گفت: «بله.» و وقتی نه رون حرف دیگری زد نه هرمیون» هری 
گفت: 
-پدر مالفوی توی آزکابانه. به نظر شما اون در فکر انتقام نیست؟ 

رون درحالیکه پلک می‌زد سرش را بلند کرد و گفت: 
-انتقام؟ چه کاری می‌تونه بکنه؟ 

هری با درماندگی گفت: 
-مشکل منم همینه دیگه منم نمی‌دونم! ولی یه نقشه‌ای داره و ما باید 
اینو جدی بگیریم. پدرش یه مرگ خواره و ... 
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هری جمله‌اش را ناتمام گذاشت و با دهان باز به پنجره‌ی پشت 
هرمیون خیره ماند. فکر وحشتناکی به ذهنش خطور کرده بود. هرمیون 
با نگرانی برسید: 
-«هری؟ حی شده؟ 

رون با حالتی عصبی پرسید: 
_جای زخمت که دوباره درد نگرفته, گرفته؟ 

هری آهسته گفت: 
-اون یه مرگ‌خواره. به جای پدرش مرگ خوار شده! 

لحظه‌ای سکوت شد و بعد رون قهقهه‌ی خنده را سر داد و گفت: 
-مالفوی؟ اون شونزده ات4 رش فا فکر کردی اسمشونبر می‌گذاره 
مالفوی بهشون بپیونده؟ 

رس پیز O‏ 
بآ کیان رش یر ا 
-توی فروشگاه خانم مالکین. وقتی خانم مالکین می‌خواست لبه‌ی 
آستینشو تا بزنه, دستش به دست مالفوی نخورد ولی اون سریم دستشو 
عقب کشید و دادوبیداد راه انداخت. دست چپش بود. علامت شوم‌رو 
روی دستش داخ زده‌ل. 

رون و هرمیون به هم نگاه کردند. هری با یکدندگی پافشاری کرد و 
گفت: 
-اون به بورگین يه چیزی نشون داد که ما نتونستیم ببینیم یه چیزی بود 
که واقعاً بورگینو ترسوند. همون علامته بود من می‌دونم - داشت به 
بورگین نشون می‌داد که با کی سروکار داره. دیدین که بورگین چه‌قدر 
مالفوی‌رو جدی گرفت! 

رون و مرمیون دوباره به هم نگاه کردند. 
-هری. من زیاد مطمئن نیستم ... 
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سم 


آره بازهم من فکر نمی‌کنم اسمشونبر بگذاره که مالفوی بهشون 
هری که رنجیده بود اما اطمینان کامل داشت که درست می‌گوید. 
توده‌ای از رداهای کوییدیج کثیف را با خحشونت برداشت و از اتاق 
بیرون رفت. چند روز بود که خانم ویزلی با اصرار فراوانی از آن‌ها 
لحظه‌ی آخر نگذارند. هری در یاگرد پله‌ها به جینی برخورد کرد که با 
یک دسته لباس نمیز و تاشده به اتاقش توش کشت او به هری هشدار 
داد: 
-اگه من بودم فعلاً به آشپزخونه نمی‌رفتم. یه عالمه خلط اون‌جاست. 
هری لبخندی زد و گفت: 
-مواظبم که پام روی خلط‌ها لیز نخوره. 
بدیهی است که وقتی وارد آشپزخانه شد فلور را دید که مسر میز 
نشسته بود و غرق در صحبت درباره‌ی برنامه‌هایش برای ازدواج بابیل 
بود. در این میان. خانم ویزلی تمام حواسش به کپه‌ی کلم‌فندقی‌هایی 
بود که برگ‌هایشان خودبه خو د کنده می‌شد و بداخلاق به نظر می‌رسید. 
هن و بیل تقر با به انن تتیجه ردم که فقط دو تا ساقتوش داشنعه 
باشیم. جینی و گابریل در کنار ام خیلی جالب می‌شن. به نظرم بسهتره 
لباسشون طلایی روشن باشه. آخه لباس صورتی با رنگ موی جینی 


خانم ویزلی به ميان یرحرفی‌های فلور پرید و با صدای بلندی 
ا 


ا هری! حوب شد اومدی. می‌خواستم درباره‌ی تدارکات امنیتی 
مخصوص سفر فرداتون به هاگوارتز برات توضیح بدم. ما بازهم از 
وزار تخونه اتومبیل گرفتیم و توی ایستگاه هم کارآگاه‌ها منتظرمونن - 


O ۶‏ فصل ۳ انحمن اسلاگ 


هری رداهای کوییدیچش را به دست خانم ویزلی داد و پرسید: 
ره اتکی سا 
-نه, فکر نمی‌کنم. این طور که آر تور می‌گفت. اونو جای دیگه‌ای مستقر 
کرده‌ن. 

فلور که غرق در افکارش بود و تصویر بسیار زیبای خودش را در 
پشت یک قاشق چای‌خوری ورانداز می‌کرد. گفت: 
وک EE EES SE‏ 
زر د 

خانم ویزلی دوباره حرف فلور راقطع کرد و به‌طور گزنده‌ای گفت: 


۔بله» ازت ممنونم. بهتره بری به کارت برسی» هر۶ »من که‌اگه 
بشه امشب چمدوناتون بسته باشه تا مثل همیشه در لحظه‌ی آخر 


و به راستی صبح روز بعد هنگام خروج از منزل» آرامششان بیش تر 
از هميشه بود. وقتی اتومبیل‌های وزار تخانه به نرمی به جلوی پناهگاه 
رسیدند همه‌ی آن‌ها منتظر ایستاده بودند: جمدان‌ها بسته بود؛ کج ڀا 
گربه‌ی هرمیون, در سبد مسافرتی‌اش حبس بود؛ هدویگ و جغد رون 
خرجال و ارنولد» پف کوتوله‌ی ارغوانی جدید جینی نیز در 

فلور برای خداحافظی» گونه‌ی هری رابو سید و با صدای توگلویی 
گفت: 
-اوغووا' آری. 

رون امیدوارانه جلو آمد اما جینی برایش جفت پاگرفت و رون 
جلوی پای فلور. بر روی خاک‌ها. پخش زمین شد. با چهره‌ی 
برافروخته‌ی خشمگین و خاک‌آلودش, بدون خحداحافظی به درون 


A ۲۵۷۵۲۱۱‏ در زبان فرانسه به معتای «خداحافظ» است -م. 
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اتومبیل شتافت. 

در ایستگاه کینگز کراس. دیگر هاگرید شاد و خندان در انتظارشان 
نبود. به جای او دو کارا گاه مرد ريشو و عبوس باکت و شلوار مشنگی 
تیره به محضص توقف اتومبیل‌ها به سویشان آمدند و بی‌آنکه چیزی 


و 


دول هریک ا تخس جح آن‌ها را همراهی کرد تا سه داخل 


ایستگاه بروند. 
خانم ویزلی که از حشکی آن نیروهای کارآمد مضطرب شده بود 
کا ۳ 


-زودباشین» زودباشین. از مانع رد بشین. بهتره اول هری بره و به 


همراهش - 
او کا رمک انها به ee‏ از کارا گاه‌ها اندانعت. کارا گاه سرش 
را تکان مختصری داد بازوی هری را گرفت و او رابه سمت مانع بین 


سکوهای نه و ده راند. 

هری با آزردگی بازویش رااز دست کارآگاه بیرون کشید و گفت: 
خیلی ممنون» خودم می‌تونم برم. 
ان‌گاه. بی اعتنا به همراه خاموشش. جوج دستیش را کرات نه سمت 
مانع جامد هل داد و لحظه‌ای بعد خود را در سکوی نه و سه چهارم 
یافت. قطار سرخ‌رنگ سریع‌السیر هاگوارتز در برابرش نمایان بود و 

در طی جنل تانب هر میون و خانواده‌ی ویزلی به او ییو ستند. هر ی 
بدون هیچ مشورتی باکارآگاه عبوس بی‌معطلی به سمت رون و 
هرمیون رفت تا آن‌ها را با خود به بالای سکو ببرد و بتوانند برای خود 
یک کویه‌ی خالی پیدا کنند. 

هرمیون با نگاهی عذرخواهانه گفت: 


-مانمی تونيم هری. من و رون اول باید به واگن ارشدها بریم. بعدشم 
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م یادم رفته بود. 

خانم ین نگاهی به ساعتش انداخحت و گفت: 
-بهتره همه‌تون سوار , قطا: ربشین. جند دقیفه بیش 1 وت وار ین 
رون امیدوارم این ترم ترم خوبی باشه 

هری در یک آن» تصمیم خود راگرفت و گفت: 
آقای ویزلی. می‌شه يه صحبت کوچولو باهاتون بکنم؟ 
-البته. 
آقای ویزلی غافلگیر شده بود اما با این حال به دنبال هری از دیگران 
فاصله گ ذ فت تا صدایشان به گوش بقیه تر سد. 

هری ار , موضوع رابه خوبی برر رسی کرده و به این نتیجه رسبده 
وک کر فا هاش نون کی ای مات هگن 
آقای ویزلی است؛ اول برای اين‌که او در وزارتخانه کار می‌کرد و از 

ا ب داشت : دوم برای اکن 

ES Ee E Os 


خشم از کوره در برو 
وقتی از 0 
میت کر 3 


حتما الان می‌خوای به من بگی زمانی‌که قرار بود 7 
ِا 


مغازه‌ی فرد و جرج باشین .لو و و رون و هرمیون کجاغیبتون ز 
راز کجا-؟ 
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-دستت درد نکنه» هری. ناأسلامتی تو داری با مردی حرف می‌زنی که 


فرد و و و بزرگ گر ده. 

ی ار درسته. ما توی اتاق پیشتی نبودیم. 

بسیار خوب. پس بقیه شو تعریف کن. 

-راستش» ما دراکو مالفوی‌رو تعقیب کردیم. شنل نامریی منو یو شیاده 


۰ 


بودیم. 
آیا دلیل خاصی برای این کار داشتین يا همین‌جوری هوس کردین؟ 

هری بی‌اعتنا به حالت چهره‌ی آقای ویزلی که آمیزه‌ای از خشم و 
رضایتمندی بود جنین ادامه داد: 


»س 


ص ۳ ۱ 9 2 
برای اون‌یارو که اون‌جاست. برای بور گم . مالفوی ازش می خواست 
EES‏ ا ra‏ 9 0 كثٍِِ 9 ۰ 
که برای تعمیر جیزی کمکش کنه. اینم ازش خواست که به چې 
دنهو ف وهو ا نمی رم ف زد که انگار ای٠‏ یک 
راون ری ات عار و زر کن ی ر د ی کی 


در ست مک همونبه که سعمیر لازم دار ه. انگار جفت‌بودن. در 
صمن .. 
هری نفس عمیقی کشید و ادامه داد: 
و ۳ ی زا ۲ 
-به چیز دیگه هم هست. وقتی خانم مالکین می‌خواست به دست چپ 
مالف وی دست بزنه اون یک متر پر بل عفت. به نظر من علامت شومرو 


ا ا e‏ 4 وس ۰ ۰ 8 مج ا 
روی دستسص دا کر ده‌د. من دحر می‌کنم اونو به جای یدرس مرگ خوار 
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هرق من شیک دارم که اسمشونبر بگذاره به جوون شونزده ساله ... 
هری با خشم پرسید: 
که کی کی آقها دوه تعسو ی کی ا ی کو و 
چی کار نمی‌خواد بکنه؟ آقای ویزلی. منو ببخشین. ولی این مو ضوع 
ارزش تحقیق‌رو نداره؟ وقتی مالفوی می خواد چیزی‌رو تعمیر کنه و 
مجبور می‌شه با ارعاب و تهدید بورگینو وادار به این کار بکنه پس 
احتمالاً کار خطر نا ک يا شرورانه‌ایه دیگه درسته؟ 
آقای ر آهسته گفت: 
-اگه راستشو بخوای. هری. من شیک دارم. ا می دو نی و فسوی 
لوسیوس مالفوی‌رو دستگیر کردن. به خونه‌شون حمله کردیم. همه‌ی 
چبزهاییرو که ممکن بود خطرنا ک باشند از اون‌جا بردیم بیرون. 
هری با یکدندگی گفت: 


-به نظر من یه چیزی‌رو از قلم انداختین. 


شده بودند و داشتند درها را می‌بستند. وفتی خانم ویزلی فریاد ز 
«زود باش. هر ی.» آقای ویزلی گفت: 
توا اه 

ها تیان لنویل N‏ رون کی 
بارش را داخل قطار بگذارد. وقتی هری در را پشت سرش به‌هم زد و 
قطار شروع به حر کت کرد خانم ورلن از ينجر هی قطار گفت: 
-عزیزم. کریسمس می‌یای پیش ما. با دامبلدور قرارشو گذاشتیم. پس 


به زودی همدیگه‌رو می‌بینیم. حتماً مراقب خودت باش و .. 
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قطار کم‌کم سرعت می‌گرفت. 
پسر خوبی باش و - 

اکنون خانم ویزلی با سرعتی آهسته می‌دوید تا از پنجره دور نیفتد. 
-در جای امن بمون! 

هری آن‌قدر دست تکان داد تا قطار بیچی را دشت سر گذاشت و آقا 
و خانم ویزلی از نظر ناپدید شدند. آن‌گاه برگشت تاببیند بقیه کجا 
رفته‌اند. احتمال میداد که رون و هرمیون در واگن ارشدها گوشه‌نشینی 
را برگزیده باشند اما جینی کمی آن طرف‌تر. در راهرو بود و با چند تن 
از دوستانش گپ می‌زد. هری جمدانش راکشان‌کشان به طرف او برد. 

وقتی هری به دبگران نزدیک می‌شد همه بی‌شرمانه به او نگاه 
می‌کر دند. حتی عده‌ای صورتشان را به شیشه‌ی بنجره‌ی کویه‌شان 
می‌چسباندند تا بتوانند یک نظر هم شده او را ببینند. بعد از آن هسمه 
شایعاتی که در پیام امروز درباره‌ی «پسر برگزیده»بودن او به چاپ رسید. 
انتظار آن را داشت که در این ترم ناچار باشد افزایش ناگهانی نگاه‌های 
مات و مبهوت را تحمل کند اما به هیچ وجه دوست نداشت درست در 
مرکز توجه دیگران قرار گیرد. هری آهسته به شانه‌ی جینی زد و گفت: 
-می‌یای بریم یه کوپه پیدا کنیم؟ 

جینی با روی خوش گفت: 
-نمی‌تونم بیام هری. قول دادهم که به دیدن دین برم. بعد می‌بینمت. 
ا 

وقتی جینی رفت و موی بلند قرمزش در پشت سرش پیج و تاب 
خورد. هری اندک رنجشی در دلش احساس کرد. در طول تابستان 
چنان به حضور او عادت کرده بود که فراموش کرده بود جینی در 
مدرسه دوروبر او. رون و هرمیون نمی‌پلکد. هری پلک زد و به 
اطرافش نگاه کرد. دخترهای شیفته دورش راگرفته بودند. صدای 


۲ ۵1 فصل ۷... انحمن اسلاگ 


< ۳۹ اک a ۳ Ë‏ 
مې کرد حور د رایه او بر ساند هر ی نفس راحتی کسبد و ففت 
ES‏ 
- نویل 
۱ ۳ ت 
دح مر تا ی با چشم‌هایر ست و نگاه ابهام امیز. در ست از 


جو بی مر سی 

او مجله‌ای را به سینه‌اش چسبانده بود. حروف درشت روی جلد 
مجله اعلام می‌کرد که یک عینک روحی رایگان ضمیمه‌ی آن است. 
هری علاقه‌ی خاصی به آن مجله داشت زیرا سال گذشته با او یک 
مصاحبه‌ی اختصاصی کرده بود. از لونا بر سید: 
- پس مجله‌ی طفره‌زن هنوز سرپاست؟ 

وتان و تا کت 
ی 


ترارش من 


سس 
ات او 
هر 5 ات 


قطان ن جایی برای نشستن پیدا کنیم. 
هر سه نفر به راه افتادند و از میان گروه‌های دان شاموزاذ چ 4 شل 


که بی صدا به آن‌ها زل زده بودند. سرانجام یک کویه‌ی خالی پیدا کر دند 
هری با حوشحالی به داخل آن شتافت. نویل به حودش و لونااشاره 
کرد و گفٽت: 


- چون ما با توییم حتی به مادو تاهم زل می‌زنن! 
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هری جمدانش رابالا کشید تادر قفسه‌ی جمدان‌ها بگذارد و گفت: 

برای این به شما نگاه می‌کنن چون شماهم توی وزار تخونه بودین. 

ماجراجویی کو چولومونو توی پیام امروز چاپ کرده بودند. حتماً 
خودنود دیدین 
نویل گفت: 

- آره. من فکر می‌کردم مامان بزرگ از اون همه تبلیغات عصبانی می‌شه 

لی اون خیلی خوشش او مده بود. می‌گه من بالااخره دارم نشون می‌دم 

که به بابام رفته‌م. برام یه چو بدستی جدید خرید. ببینید! 


نویل چوبدستیش رابیرو! کا و به هر ی ا ادن 
که ا 
ےا ری ۱۱ جوب گیالاس و موی تدی‌شاحه وخر می‌کنيم این اخرین 
جوبدستی‌بی باشه که اولیوندر فروخته چون فرداش غیبش زد-اوی. 


e‏ ی 


I‏ هم u‏ 0 0 هری؟ 
او داشت عینک توهم‌زایی رااز وسط مجله‌ی طفره‌زن جدا می‌کرد. هری 
تی وگه کفت: 
هزشته؟ 

وقتی نویل می‌خواست از زیر صندلی بیرون بیاید سرش به لبه‌ی | 
رد درحالی‌که قبافه‌اش به شدت ناامند به و می‌رسید به هری 


۹ 5 . 


-من الف‌دال‌رو خيلى دوست داشتم. يه عالمه چیز از تو یاد گرفتم! 
لونابه آرامی گفت: 
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_ منم از جلسات الف‌دال خوشم می‌اومد. مثل این بود که آدم دوستان 
زیادی داشته باشه. 

این از آن چیزهای غذاب‌آوری بود که لونا مر گفت وبا ایجاد 
احساسی آمیخته به ترحم و شرمندگی در دل هری حال او را دگررگون 
می‌کرد. اما پیش از آن‌که او بتواند جوابی بدهد پشت در کویه‌شان 
آشوبی برپا شد. گروهی از دخترهای سال چهارمی در آن سوی شیشه 
باهم پچ‌پچ می‌کردند و کرکر می خند بدند. 
دتو ازش بپرس! 
-نه, تو بگو! 
-من این کارو می‌کنم! 

یکی از آن‌ها که گستاخ به نظر می‌رسید و چشم‌های درشت مشکی 
داشت با جانه‌ی برامده و موی بلند مشکی. با زحمت و فشار. راهش را 
بای ق اه در ERGE SVL‏ 
-سلام هری. من رومیلدا هستم. رومیلدا ویین. چرا نمی‌آیی توی 
کوپه‌مون که پیش ماباشی. مجبور نیستی پیش اونا بشینی. 

او جمله‌ی آخر را به نجوای بلند گفته بود و به پشت نویل اشاره 
کرده بود که بار دیگر از زیر صندلی بیرون زده بود زیرا کورمال کورمال 
به دنبال تره‌ور می‌گشت؛ و همچنین لونا را نشان داده بود که دیگر 
عینک روحی رایگانش را به چشم زده بود و قیافه‌اش با آن عینک مثل 
یک جغد گل‌باقالی دیوانه شده بود. هری به سردی گفت: 
اونا دوستان منند 

دختر که به شدت تعجب کر ده بود به هری گفت: 


-اوه. اوه باشه. 


دختر عقب‌نشینی کرد و در کشویی کویه را پشت سرش بست. 
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EE اب‎ O A E 
انداخت و گفت:‎ 
-مردم انتظار دار ند که دوستانی باحال‌تر از ما داشته باشی.‎ 

هری با حالت خشکی گفت: 
-شمابساحالین. هیچ‌کدوم از اونا توی وزارنخونه نبودند. هیچ 
کدومشون در کنار من نجنگیدند. 

ys. 


راروی بینی‌اش بالا زد و راحت نشست تا 
مجله‌ی طفره‌زن را بخو اند. 

نویل با کرک و گردوخاکی که به موهایش چسبیده بود از زیم 
صندلی بیرون آمد و تره‌ور به حالت تسلیم در دستش قرار داشت. او 
گفت: 
-ولی مابااون روبه‌رو نشدیم. تو شدی. کاش می‌شنیدی مادربزرگم چه 
تعریف‌هایی ازت می‌کنه. می گه: اگه بنیه‌ی تمو م کارکنان وزارتخونه‌رو روی 
هم جم عمکنی بازهم به پای بنیه‌ی اون هری پاتر نمی‌رسه!» حاضره هرچی داره 
بده ولی تو نوهش باشی... 

هری با ناراحتی خندید و برای عوض‌کردن موضوع صحبتشان. در 
وین فرصت موضوع کارنام‌های امتحانات سطوح مقدماتیشان را 

هی ریا وک ان سس EE GR‏ 

۳ بلندی از خود می‌پرسید که آیا با نمره‌ی «قابل قبول» خشک و 
حالی مجاز به انتخاب درس تغییر شکل در دوره‌ی عالی جادوگری 
IE a‏ رم ای هار 
گوش بدهد. 


کودکی نویل نیز به اندازه‌ی کودکی هری به دست ولدمورت به بلاو 
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مصیبت دچار شده بو د اما نویل هیچ نمی‌دانست که چه احتمال زیادی 
و جود داشت که سرنوشت هری نصیب او شود. پیش‌گویی می‌توانست 
شامل حال هریک از آن‌ها بشود اما ولدمورت بنابر دلایل ناشناخته‌ی 
خحودش تصمیم گر فته بود هری را در مقام شخص موردنظر بر گزیند. 
اگر ولدمورت نویل را برگزیده بود همین نویلی که روبه‌روی هری 
نشسته بود زخم صاعقه‌مانند را بر روی پیشانی و بار سنگین پیش‌گویی 
را بر دوش داشت ... آیا ممکن بود؟ آیا مادر نویل همان‌طور که لی‌لی 
برای هری مرده بود برای نجات نویل می‌مرد؟ بی‌تردید چنین 


ج 
5 
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و جود نداشته باشد؟ آیا صندلی‌یی که نویل بر روی آن نشسته بود خالی 
می‌ماند و یک هری بدون هیچ جای زخمی هنگام حداحافظی با مادر 
خحودش روبوسی می‌کرد نه با مادر رون؟ 

نویل گفت: 
_حالت خوبه هری؟ قیافه‌ت خیلی خنده‌دار شده. 

هری ناگهان از جا پرید و گفت: 

لونا که از پشت عینک بزرگ رنگینش به هری نگاه می‌کرد از روی 
همدردی به هری گفت: 
_جلیک نقیر کر 3 ان ناراحتت کرد؟ 
-من ۔-چی؟ 

لوناگفت: 
-جلبک سرگردان ... اونا نامریی‌اند و پروازکنان توی گوش آدم می‌رن و 
مغز آدمو گیج و منگ می‌کنن. پروازشونو در این اطراف احساس کرده 


بو دم 
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او دستش ۳ در فضای خالی طوری تکان داد انگا مار شب پر ههای 
نام د درشتی را می زد. هری و نويا به یکدیگ گر نگاه کر دند و با 


شیشه‌های قطار به همان بی‌ثباتی سراسر تابستان 
بود. آن‌هااز میان با ریکه‌های سرد و مه آلود د عبور کردند و به گستره‌ی 
آفتاب ضعیف و هوای صاف وارد شدند. در یکی از آن لحظه‌های 


ی 


س 


که TT‏ بالای سرشان به چشم می‌خورد رون و 
هر میو ره وارد کو په شدند. 

e‏ هری ولو شد و درحالی‌که شکمش را 
مالش می‌داد با حالت آرزو مندانه‌ای گفت: 
-کاشکی چرخ‌دستی ناهار زودتر بیاد. دارم از گرسنگی می‌میرم. سلام 
نویل. سلام لونا. 
ال موی سای هی کرد زو شاه کی 
حدس بزن چی شده؟ مالفوی وظایف ارشدیشو انجام نمی‌ده. 
همین‌جوری با بفیه‌ی اسلیترینی‌ها توی کوپه‌ش نشسته. وقتی از 
جلوی کوپه‌شون رد شدیم دیدیمش. 

هری که علاقه‌مند شده بود صاف نشست. مالفوی کسی نبود که 
فرصت قدرت‌نمایی در مقام یک دانش امین اروشد را از دست باه 
همان مقامی که در سرتاسر سال گذشته با شادی و سرور از ان 
سو ءاستفاده کر ده بود. 
-وقتی تورو دید چی کار کرد؟ 

رون با بی‌توجهی با دستش حرکت گستاخانه‌ای کرد و گفت: 
-مثل همیشه این کارو کرد. ولی مثل همیشه نیست. نه؟ البته. این کارش 
مثل همیشه‌س - 


رون بار دیگر آن هر کت رابا دستش تکرار کرد و ادامه داد: 
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-راستی برای چی نمی یاد بیرون که برای سال‌اولی‌ها قلدری کنه؟ 

هری گفت : 
- چه می‌دونم. 

اما مغزش به سرعت کار می‌کرد. ایا چنین به نظر نمی‌رسید که ذهن 
مالفوی به کارهایی مهم‌تر از قلدری برای دانش‌اموزان کوجکتر 
مشغول است؟ 
شاید اون جوخه‌ی بازجویی‌رو ترجیح می‌ده. شاید بعد از اون کارها 
دیگه ارشدی یه ذره کسل‌کننده باشه. 

هری گفت: 
-ولی من این فکرو نمی‌کنم. به نظر من اون - 

اما پیش از آن‌که هری بتواند به شرح فرضیه‌اش پپردازد در کشویی 
کویه دوباره باز شد و یک دختر سال سومی که نفسش بند آمده بود په 
داحل کوپه قدم گذاشت. 
من باید اینارو به نویل لانگ باتم و هری‌پاتر بدم. 
او دو لوله کاغذ پوستی را جلوی آن‌ها گرفته بود که به دورشان روبان 
بنفشی بسته بودند. هری و نویل. هریک با سردرگمی طوماری را که به 
نامشان بود از دختر گرفتند. دختر یایش به چیزی گیر کرد و بی آن‌که 
بیفتد از کوپه بیرون رفت. 

وقتی هری طومارش را باز می‌کرد رون پر سید: 
-اين چیه؟ 

هری گفت: 
-دعو تنكمه‌س. 
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هری. 
بسیار خوشحال می‌شوم اگر برای صرف یک لقمه غذا 
به گوبه‌ی 46/۱ بیایی و به من پیوندی. 

قردان تو 


۰ ۱ ۳ ۱ 6 
پروفسور ۵. ف مور 


و 
-پروفسور اسلا گهورن کیه؟ 

هری گفت: 
_معلم جدیده. خب. به گمونم ناجاریم بریم درسته؟ 

تیان ا بعش او ی و ا و س ا 
از هری پرسید: 
Es‏ 

و ت 
-هیچی به فکرم نمی‌رسه 

اما هری واقعیت را نگفته بود هرجند که مدرکی نداد شت که نشانگر 
درستی چیزی باشد که به دلش برات شده بود. او تحت تأثیر یک موج 
مغزی نا گهانی گفت: 
-ببین بیا شنل نامریی‌رو بندازیم روی سرمون و بریم. این‌طوری 
می‌تونیم سر راه یه نگاه درست و حسابی به مالفوی بندازیم و ببینیم 
BE‏ 

اما این فکر او به هیچ نتیجه‌ای نرسید. راهرو پر از کسانی بود که در 
انتظار چرخ‌دستی غذا بودند و با وجود شنل نامریی عبور از ميان آن‌ها 
امکان‌پذیر نبود. هری با نهایت تأسف آن را دوباره در کیفش گذاشت و 
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با خود اندیشید که چه عالی بود اگر شنل را می پو شید تا فقط از آن همه 
نگاه‌های خیره درامان می‌ماند زیرا از قرار معلوم شدت آن‌ها حتی از 
آخرین باری که در راهروی قطار بود هم بیش‌تر شده بود. هرازگاهی 
دانش آموزان به سرعت از کو په‌هایشان بیرون می اند تا بهتر بتوانند 
او راببینند. در این ميان تنها استثنایی که و جود داشت چو چانگ بود که 
وقتی دید هر ی نزدیک می شود به سرعت به داخل کویه‌اش رفت. هری 
هنگامی که ۰ جلوی کوپه‌ی او می‌گذاشت از پنجره او را دید که به‌طور 
عمدی غرق در صحبت با دوستش ماریه‌تا بود. ماریه‌تا کرم‌پودر 
غلیظی به صورتش زده بود ولی شکل عجیب و غیرعادی جوش‌های 
مق ان وی اه شک روت ود و رتش تیان 
بود. هری پوزخند مختصری زد و به راهش ادامه داد. 

وقتی به کویه‌ی «2» ر سید ند بلافاصله در ا 
مهمان‌های اسلا گهورن نیستند گرچه از شور و شوق او در هنگام 
کر Ss‏ 
هری بوده است. 

اسلا گهورن با دیدن هری چنان از جایش بلند شد که به نظر می ر سید 
شکم گنده‌ی مخمل -پوشش همه‌ی فضای باقیمانده در کویه را اشغال 
کرده است. سر تاس و براق و سبیل پرپشت نقره‌ای‌رنگش در زیر نور 
آفتاب به اندازه‌ی دکمه‌های طلایی روی جلیفه‌اش برق برق می‌زدند. 
او گفت: 
- هری پسرم. خوشحالم که می‌بینمت. خوشحالم که می‌بینمت! و تو 
باید آقای لانگ‌باتم باشی! 

تیاس اف ی اسان با عفر کت یب ا د کت هت ا شار 
اسلا گهورن. آن‌ها بر روی تنها صندلی‌های خالی کو په که از همه به در 
ی ر بودند روبه‌روی هم نشستند. هر ی نگاهی به مهمان‌های 
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دیگر در اطرافشان انداعت. یکی از اسلیترینی‌ها را شناخت که هم‌سال 
حودشان بود؛ پسر سیاه‌پوست قدبلندی بود که گونه‌های برجسته 
داشت و گوشه‌ی چشم‌هایش رو به پایین بود. دو پسر سال هفتمی هم 
در آن‌جا بو دند که هری آن‌ها را نمی‌شناخت و در گوشه‌ی کوپه جینی 
نشسته بود که در کنار اسلا گهورن داشت له می‌شد و از قیافه‌اش معلوم 
بود که خودش هم نمی‌داند چرا به آن‌جا امده است. 


ار اد 5 


با هرن رخ تفت سب" 
خب. همه‌رو می‌شناسین؟ بلیز زابینی که هم‌سال خودتونه - 

زابینی هیچ نشانه‌ای از آشنایی یا احوال‌پرسی از خود نشان نداد. 
هری و نویل نیز اعتنایی به او تک فك زیرا انش نوز ان دو گرو 
گریفندور و اسلیترین به‌طور اساسی از هم متنفر بودند. 

این کورمک مکلا گنه. شاید همان کرو دیده باشین -؟ نه؟ 


0 


مک لا گن که جوان مو وزوزی درشت‌اندامی بود برای هری و نویل 
دستی تکان داد و آن‌هانیز در مقابل برایش سر تکان دادند. 
-اینم که مارکوس بلبیه. نمی‌دونم شما-؟ 
بلبی که لاغر بود و عصبی به نظر می‌ر سید به زور لبخند زد. 
اسلا گهورن معرفی مهمان‌ها را چنین به بایان ر ساند: 
این خانم جوان و زیبا هم به من گفته که شمارو می‌شناسه. 
ج از یقت اسلا کیو رن ترا هرت تول شلک در آوزد: 


بشناسم. بقر مایید یه دستمال سفره بردارید. من غذای خودمو آوردهم 
تا جایی که یادمه چرخ‌دستی پر از تنقلاتی مثل جوبدستی شیرین ببانه 
که به دستگاه گوارش پیر مرد ضعیفی مثل من نمی‌سازه ... بلبی. قر قاول 


می‌خوری؟ 
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بلبی جا خورد و آنچه را به قرقاول نصفه‌ی ماسیده‌ای شباهت 
داشت از او گرفت. اسلا گهورن درحالی‌که سبد پر از ساندویج را جلوی 
همه تعارف می‌کرد به هری و نویل گفت: 
_الان داشتم به مارکوس جوان می‌گفتم که من ستما کت تدریس به عمو 
دام و کلسشو داشتهم. عجب جادوگر عالی و ممتازبه خیلی عالبه. واقعا 
مدال مرلیتش بر از نده‌شه. مارکوس. عمو نو زیاد می‌بینی ؟ 

اانه رنت در همان لحظه. بلبی با تکه‌ی بزرگی از وراک 
قرقاول دهانش را یر کرده بو د. از بس عحله داشت که زودنر جوابت 
اسلا گهورن رابدهد به سرعت لقمه‌اش را قورت داد زنک ود شد و 
جیزی نمانده بود که خفه شو د. 
«آنایندو» و بلافاصله راه نفس بلبی باز شكد. درحالیکه نفس نفس می ز د و 
ات هاش ای ی اند گنت 
-نه زیاد... زیاد نمی‌بینمش. 

اسلا گهو رن نگاه پر سشگرانه‌ای به بلبی کرد و گفت: 
البتهء به جرات می‌توبم بگم که اون خیلی گر فتاره. مطمئنم که برای 
اعتراع معجون گرگ خفه کن تلاش سخت و فراوونی کرده! 

بلبی که می‌ترسید تا وقتی از تمام‌شدن حرف‌های اسلاگهورن 
اطمینان نبافته. گاز وک به قرقاولش بزند در جوات او گفت: 
۔احتمالا ...|... اجه می‌دونین. او و پدرم باهم زیاد خوب نیستنل برای 
همين من در واقع جیز زیادی از اون نمی‌دونم ره 
با مشاهده‌ی لبخند سرد اسلا گهورن که این‌بار رویش رابه مکلاگن 
کرد صدای بلبی رفته‌ر فته خاموش شد. اسلا گهورن به مک‌لاگن گفت: 
- خب. می رسيم به تو کورمک. می‌دونم که تو عمو تیبریوستو زیاد 
می‌بینی ؟ چون اون یه عکس فوق‌العاده از تو و خودش داره که مال 
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وقتیه که برای شکارخوکسان رفته بودین» به گمونم نورفوک بود نه؟ 

مک لاگن گفت: ۱ 
-او» بله واقعاً خیلی جالب بود خیلی. با برتی هیگز و روفس 
اسکریم‌جیور رفته بودیم البته قبل از این‌که وزير سحر و جادو بشه - 

اسلا گهورن که اکنون سینی کوچکی پر از شیرینی پای را جلوی همه 
می‌گرفت و به‌طور نامعلومی بلبی را در این میان از قلم انداخت به 
مکلا گن لبخند زد و گفت: 
-آه» تو برتی و روفس‌رو هم می‌شناسی؟ خب. بگو ببینم ... 

حدس هری درست بود. همه‌ی کساآنی‌که در ان‌جا حضور داشتند 
ظاهراً به دلیل خویشاوندیشان با یک چهره‌ی سرشناس يا با نفوذ به 
آن‌جا دعوت شده بودند؛ همه جز جینی. بعد از مک لاگن» نوبت به 
سژال و جواب با زابینی رسید و معلوم شد که مادرش ساحره‌ی زیبایی 
است که زیباییش زبانزد خاص و عام است (آنچه هری دریافت کرد این 
بود که مادرش هفت بار ازدواج کرده و تک‌تک همسرانش به‌طور 
مرموزی از دنیا رفته‌اند و برایش کوهی از طلا به ارت گذاشتند). نفر 
بعدی نویل بود. این ده دقيقه بسیار عذاب‌آور بود زیرا والدین نویل 
کارا گاه‌های برجسته‌ای بودند که زیر شکنجه‌ی بلاتریکس لسترنج و 
یکی دو نوچه‌ی مرگ‌خوار دیگر عقل خود را باخته بودند. هری در 
پایان مصاحبه‌ی نویل متوجه شد که اسلا گهورن از قضاوت درباره‌ی 
نویل خودداری کرد تا بفهمد آیا او از استعداد ذاتی والدینش بهره‌ای 
برده است يا نه. 

اسلاگهورن هیکل عظیمش را روی صندلی جابه‌جا کرد و مثل 
مجری‌های تلویزیون در هنگام معرفی ستاره‌ی برنامه‌شان گفت: 
-و حالا می‌رسیم به هری‌پاتر! ازکجا شروع کنم؟ فکر می‌کنم توی 
تابستون که همدیگه‌رو دیدیم فقط یه سری حرف‌های سطحی باهم 
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زدیم! 

در یک آن. طوری به هری نگاه کرد که انگار قطعه‌ی لذیذی از 
ES‏ کت 
-«پسر بر گزیده»» این لقبیه که این روزها بهت داده‌ن! 

هری چیزی نگفت. بلبی» مک‌لا گن و زابینی همگی به او خیره شده 
بودند. اسلا گهورن با دقت هری را نگاه کرد و گفت: 
-البته» سال‌هاست که از این شایعات هست ... یادمه وقتی ... خب -بعد 
از اون شب وحشتناک که لی لی - جیمز -ولی تو زنده موندی. همه 
ی کی انمتمال دا زهتی نوی ار ق الاد دا ا 

زابیتی سرفه‌ی کو تاهی کرد که به روشنی ناباوری رضایتمندانه‌اش 
رانشان می‌داد. از پشت اسلا گهورن صدای خشمگینی بی‌هوا به گوش 
ترشیت که گفت: 
-آره» زابینی» آخه خودت خیلی بااستعدادی ... البته در قیافه گر فتن ... 

اسلا گهورن گفت: 
-ای دادو بیداد! 

سپس در کمال آرامش کرکر خندید و سرش را برگرداند و به جینی 
نگاه کرد که از کنار شکم‌گنده‌ی اسلا گهورن به زابینی چشم‌غره می‌رفت 
و گفت: 
-باید خیلی مواظب خودت باشی, بلیز! وقتی داشتم از واگن این خانم 
جوون رد می‌شدم دیدم که چهجوری به بهترین نحو ممکن طلسم 
خفاش‌ان دماغی‌رو اجرا کرد! من یکی که هیچ‌وقت باهاش مخالفت 
تین کنیا 

قیافه‌ی زابینی فقط لبریز از نفرت بود. 

اسلا گهورن رویش رابه سمت هری برگرداند و گفت: 
_ خلاصه شایعات امسال تابستون از این قرار بود. البته آدم نمی‌دونه 
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کدوم حرفشونو باور کنه. همه می‌دونن که پیام امروز مطالب نادرست 
هم چاپ کر ده اشتباه‌هایی هم کرده اما با وجود شاهدهای زیادی که 
هستند به نظر می‌یاد که بدون شک یه آشوب درست و حسابی توی 
وزارتخونه بوده و تو هم وسط اون اشوب بودی! 

هری که برای گریز از این وضعیت هیچ راهی جز گفتن دروغ‌های 
محض ییدا نمی‌کرد سرش را به نشانه‌ی تأیید تکان داد ولی باز چجیزی 
از تو خوشش پس تو آون‌جا بودی؟ ولی بقیه‌ی این ماجرا خیلی 
هیجان‌انگیزه. البته آدم نمی‌دونه چی‌رو باید باور کنه -مثلا همین 
پیش‌گو یی افسانه‌ای - 
-ما هیچ پیش‌گویی‌یی نشنیدیم. 
او هنگامی‌که این جمله را گفت رنگ چهره‌اش به رنگ شمعدانی‌های 
-راست می‌گه. من و نویل هم اون‌جا بودیم و این قضیه‌ی اپسر 
برگزیده» طبق معمول از همون شر و ورهاییه که پیام امروز به هم می‌بافه. 

اسلا گهورن با علاقه‌ی فراوانی نگاهش را از جینی به نویل انداغت 
و گفت: 
- پس هردوی شما هم اون‌جا بودین؟ 
اما جینی و نویل در برابر لبخند تشویقامیز اسلاگهورن لام تاکام چیزی 
نگفتند و ساکت نشستند و او ادامه داد: 

اسلا گهورن با صدایی که اندکی ناامید به نظر می‌رسید ادامه داد: 
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-یادمه که گویناگ عزیز به من می‌گفت ... گوینااگ جو نزو می‌گم. همونی 
که کاییتان تیم هار بی هالی هده - 

او از این شاخ به آن شاخ می‌پرید و به یاداوری خاطرات 
ملال‌آنگیزش می‌پرداخت اما هری به روشنی این نکته را دریافت که 
کار اسلا گهورن با او تمام نشده و حرف‌های نویل و جینی او را قانع 
نکرده است. 

ساعات بعداز ظهر به کندی می‌گذشت و به حکایت‌هایی درباره‌ی 
جادوگران سرشناسی اختصاص داشت که اسلا گهورن به آن‌ها تدریس 
کرده بود و همگی آن‌ها با خوشحالی فراوان به انجمنی در هاگوارتز 
پیوسته بو دند که اسلا گهورن آن را «انجمن اسلاگ» می‌نامید. هری برای 
خروج از آن‌جا لحظه‌شماری می‌کرد اما نمی‌دانست چه‌طور می‌تواند 

سرانجام قطار از منطقه‌ی مه‌آلود دیگری بیرون آمد و در برابر 
چشم‌انداز سرخ‌رنگ غروب خورشید قرار گرفت. اسلاگهورن به 
اطرافش نگاهی انداخت و در آن هوای گرگ و میش چند بار پلک زد و 
گفت: 
عجبا! هوا چه‌قدر تاریک داره می‌شه! اصلاً متوجه روشن‌شدن 
چراغ‌ها نشده بودم! بهتره برین رداهاتونو بپوشین. با همه تونم. 
مک‌لا گن. یه سری به من بزن و کتابه‌رو که درباره‌ی خوکسان‌هاست ازم 
بگیر. هری بلیز: هروقت رد می‌شدین یه سری به من بزنین. شم هم 
همین‌طور خانم. 

او چشمکی به جینی زد و گفت: 
خب دیگه. پاشین برین» پاشین. 

وقتی زابینی به زحمت از کنار هری گذشت و وارد راهروی قطار 
شد که تاریک و تاریک‌تر می‌شد نگاه ناجوری به هری انداخت و هری 
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نیز با کمال میل جواب نگاهش را داد. هری. نویل و جینی به دنبال 
زابینی در امتداد راهروی قطار برمی‌گشتند. نویل زیر لب گفت: 
خوشحالم که تموم شد. مرد عجیبیه, نه؟ 

هری که چشمش به زابینی بود گفت: 
-اره» یه ذره عجیبه. چی شد که تو از اون‌جا سردراوردی. جینی؟ 
-وقتی داشتم زاخاریاس اسمیتو طلسم می‌کردم منو دید. اون احمق 
هافلپافی‌رو یادته که توی الف دال هم بود؟ یکسره از من می‌پرسید که 
توی وزارتخونه چه خبر بود و آخرسر از بس حرصم داد طلسمش 
کردم. وقتی اسلا گهورن اومد تو. فکر می‌کردم مجازاتم می‌کنه ولی اون 
فقط فکر کرده بود که این طلسم خیلی خوبیه و بعدش منو برای ناهار 
دعوت کرد! دیوونه‌س نه؟ 

هری بااخم به پشت سر زابینی نگاه کرد و گفت: 
-بهتر از اينه که کسی‌رو برای شهرت مادرش دعوت کنن. یا برای این که 
ی سرد 

اما او حرفش را نیمه کاره گذاشت. در همان لحظه فکری به ذهنش 
یله بو فشک ی یو رنه و ماه اعخات نک ان وق 
دیگر. زابینی دوباره وارد کوپه‌ی اسلیترینی‌های سال ششمی می‌شد که 
مالفوی نیز در آن نشسته بود و خیال می‌کرد کسی جز هم‌گروه‌های 
اسلیترینی‌اش صدایش رانمی‌شنود...اگر فقط هری می‌توانست 
بی‌آن‌که دیده شود به درون کوپه برود چه چیزها که نمی دید و 
نمی‌شنید. این واقعیت داشت و تا پایان سفرشان مدت زیادی باقی 
نمانده بود. باتو جه به حرکت سریع چشمانداز بیرون پنجره معلوم بود 
که حدود نیم‌ساعت دیگر تا ورودشان به هاگز مید باقی مانده است. اما 
به نظر نمی‌رسید کسی آمادگی لازم برای جدی گرفتن سوءظن‌های 
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هری را داشته باشد. بتایر این خودش ناجار بود آن‌ها را به اثبات بر ساند. 

شتل نامریی را درآورد و به سرعت روی سرش انداخت و زیر لب 
گفت: 
-بچه‌ها, فعلاً حداحافظ. 

و 
-ولی تو می‌خوای چی‌کار -؟ 

هری آهسته گفت: 
باشه برای بعد. 
سپس هرچه بی‌سر و صداتر به سمت زابینی شتافت» هرچند که با و جود 
صدای تلق تولوق قطار این‌همه احتیاط لازم نبود. 

اکنون دیگر راهروها کاملاً علوت شده بودند. همه کمابیش به 
واگن‌هایشان بازگشته بودند تا رداهای مدرسه‌شان رابپوشند و 
وسایلشان را جمع کنند. اگرچه هری بی‌آن‌که بازابینی تماسی پیداکند تا 
حد امکان به او نزدیک شده بود به قدر کافی سرعت عمل نداشت 
وقتی زابینی در کویه را باز کرد وارد ان بشود. همین که زابینی 
می‌خواست در کشویی کوپه را ببندد هری با عجله پایش را جلو 
اشنا ان بسته‌شدن در جلوگیری کند. 

زابینی درحالی‌که پشت سرهم در را به پای هری می‌کوبید با خشم 
گفت: 
یه هش E‏ 

هری در را محکم گرفت و به سختی ان را هل داد تا باز شود. زابینی 
که هنوز دستگیره‌ی در رانگه داشته بود یک‌وری بر روی پای گرگوری 
گویل افتاد و درگیر و دار جار و جنجالی که برپا شد هری به سرعت 
وارد کوپه شد. با جستی بر روی صندلی زابینی ایستاد که به‌طور موقت 
خالی بود و از قفسه‌ی بار خود را بالا کشید و به درون آن رفت. شانس 
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آورد که در آن لحظه زابینی و گویل بر سر یکدیگر داد و فریاد می‌کردند 
و همه‌ی نگاه‌ها را به سوی خود جلب کرده بودند زیرا هری اطمینان 
کامل داشت که در اثر بالا و پایین‌رفتن لبه‌ی شنل کف و مچ پاهایش 
نمایان شده است. البته در یک لحظه‌ی وحشتناک که به سرعت یاهایش 
را بالا می‌کشيد احساس کرد که نگاه مالفوی را بر کفش‌های ورزشی‌اش 
دیده است. اما در همان هنگام گویل در را محکم بست و زابینی را از 
روی پاهایش به کناری پرتاب کرد و او با قیافه‌ی ژولیده بر روی 
صندلی خودش ولو شد. وینسنت کراب نگاهش را به مجله‌ی طنزش 
برگرداند و مالفوی پوزخندزنان بر روی دو تا از صندلی‌ها دراز کشید و 
سرش را روی پای پانسی‌پارکینسون گذاشت. هری به‌طور 
عذاب‌آوری خود را در زیر شنل جمع کرده بود تا مطمئن شود 
همه‌جایش نامریی است و پانسی رانگاه می‌کرد که موهای بور و لخت 
پیشانی مالفوی را نگاه می‌کرد و چنان لبخند رضایتی بر لب داشت 
گویی همه از جان و دل می‌خو استند که به جای او باشند. فانوس‌های 
آويخته از سقف واگن که در وسان بودند نور روشنی بر آن صحنه 
می‌انداختند. هری که درست بالای سر کراب بود می‌توانست تک‌تک 
وهای اف فی اة 

مالفوی گفت: 
حب زابینی» اسلا گهورن چی کارت داشت؟ 

زابینی که هنوز به گویل چشم‌غره می‌رفت گفت: 
هیچی فقط می‌خواست برای بچه‌هایی که از خانواده‌های بانفوذی 
هستند خودشیرینی کنه. هرچند که نتونسته بود عده‌ی زیادی‌رو پیدا 
کنه. 

به نظر می‌رسید که مالفوی از این خبر خوشش نیامده است. او 
ا 


۰ ت فصل ۷... انجمن اسلاگ 


اه کی رو هقرت کرو یرو 
زابینی گفت: 
دمک لاگن از گریفندور. 
مالفوی گفت: 
-اوه آره عموش از کله گنده‌های وزارتخونه‌س. 
دیکی دیگه از ریونکلا که اسمش بلبی بود... 
پانسی گفت: 
-نه باباء اون یابورو! 
زابینی در پایان حرفش گفت: 
-لانگباتم و پاتر و اون دختره» ویزلی هم بودند. 
مالفوی ناگهان بلند شد و صاف نشست و بااین حرکت. دست 
پانسی را کار زد و گفت: 
-لانگ‌باتم‌رو دعوت کرده بود؟ 
زابینی با بی‌علاقگی گفت: 
حتماً دعوت کرده بوده چون لانگ‌باتم اون‌جا بود. 
چه چیز لانگ‌باتم تو جه اونو جلب کرده؟ 
زابینی شانه‌هایش را بالا انداخت. مالفوی پوزخندی زد و گفت: 
ائ باتر یو در دون اطا ہے کو اسسته یه نکاهی به ایر 
برگزیده» بندازه. اما دختر ویزلی برای چی؟ اون چه چبز جالبی داره؟ 
پانسی گفت: 
-خیلی از پسرها دوستش دارند. 
پانسی زیرچشمی به مالفوی نگاه کرد تا وا کنش او را ببیند و ادامه داد: 
_حتی خود تو بلیز: فکر می‌کنی اون خوشگله نه؟ درحالی که همه‌ی ما 
می‌دونیم که تو چه‌قدر مشکل‌پسندی! 
زابینی به سردی گفت: 
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-هیچ‌وقت حاضر نیستم که دستم به آدم کثافت و پست‌فطرتی مثل اون 
بخوره که به اصالت خودش وفادار نیست حالا هر قیافه‌ای که می خواد 


داشته باشه. 


ی اتف او شتا لزع گنت 
-دلم برای اسلاگهورن می‌سوزه که چنین سلیقه‌ای داره انگار یه ذره 
خرفت شده. شرم‌آوره. پدرم همیشه می‌گفت که اون در دوران خودش 
جادوگر خوبی بوده. پدرم اون‌وقت‌ها یکی از شاگردهای نسبتاً 
محبوبش بوده. احتمالاً اسلاگهورن خبر نداشته که منم توی این قطارم 
وگرنه - 

زابینی گفت: 
-اگه جای تو بودم چشم اميد به دعوتش نمی‌بستم. اول که رسیدم 
اون‌جاء از من سراغ پدر نات‌رو گرفت. مثل این‌که از قدیم باهم دوست 
بودەن. اما وقتی فهمید توی وزارتخونه دستگیرش کرده‌ن هیچ 
خوشش نیو مد. در ضمن نات هم دعوت نداشت. درسته؟ فکر نمی‌کنم 
اسلا گهورن از مرگ‌خوارها خوشش بیاد. 

مالفوی عصبانی شد اما به زور لبخند خشکی زد و گفت: 
-ای باب چه اهمیتی داره که اون از کی حوشش می‌یاد؟ اصلاً مگه اون 
کی هست؟ فقط یه معلم ابلهه. 

فالقو تا عودضایی عسازهای فیدر آدام وا 
-منظورم اينه که معلوم نیست سال دیگه من توی هاگوار تز باشم پس 
چه اهمیتی داره که یه پیرمرد جاق و خرفت قدیمی از من خوشش بیاد 
یانیاد؟ 

پانسی با عصبانیت گفت: 
_منظورت چیه که می‌گی معلوم نیست سال دیگه توی ها گوارتز باشی؟ 


۲ اد قصل ۷... انجمن اسلاگ 
مالفوی که سایه‌ی لبخند رضایت آمیزش را بر چهره داشت گفت: 
خب از کجا معلوم. شاید من سرگرم کارهای بهتر و مهم‌تری شده 

ا 

هری که هنوز زیر شنلش در قفسه‌ی بارها قوز کرده بود ناگهان 
ضربان قلبش شدت گرفت. رون و هرمیون درباره‌ی این حرف چه 
داشتند که بگویند؟ کراب و گویل با دهان باز به مالفوی نگاه می‌کر دند. 
کاملاً مشخص بود که آن‌ها از نقشه‌های او برای انجام کارهای بهتر و 
مهم‌تر کوچک‌ترین اطلاعی ندارند. حتی زابینی نیز اجازه داده بود تا 
حس کنجکاوی, قیافه‌ی متکبرش را خدشه‌دار کند. پانسی با چهره‌ای 
هاج و واج. آهسته به نوازش موی مالفوی ادامه داد و گفت: 
-منظورت -اونه ؟ 

مالفوی شانه‌هایش را بالا انداخت و گفت: 
مباموو ی خرادهش مسیون اه ری وین E‏ 
نمی‌کنم توی چنین روزهایی تحصیل اهمیت چندانی داشته باشه. 
منظورم اينه که فکرشو بکنین ... وقتی لرد سياه پیروز بشه براش 
اهمیتی داره که هرکسی توی چند تا از امتحانات مقدماتی یا عالی موفق 
شده؟ معلومه که اهمیتی نداره ... اون موقع تنها چیزی که براش اهمیت 
داره نوع خدماتیه که دریافت کرده و میزان فدا کاری و ایثاریه که نثارش 
تلا 

زابینی به‌طور گزنده‌ای گفت: 
حالا تو فکر می‌کنی بتونی کاری براش بکنی؟ درحالی‌که شونزده 
سالته و هنوز حتی تحصیلاتتو تموم نکردی؟ 

مالفوی به آرامی گفت: 
گفتم که نگفتم؟ شاید براش اهمیتی نداره که من تحصیل‌کرده باشم یا 


نباشم. شاید کاری که از من می‌خواد براش انجام بدم چیزیه که نیازی به 
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تحصیل نداره. 

کراب و گویل هردو مثل ناودان‌های کله‌اژدری با دهان باز نشسته 
بودند. یانسی سرش را پایین انداخته بود و طوری به مالفوی نگاه 
می‌کرد گویی هرگز چیزی به آن ترسناکی در عمرش ندیده بوده است. 

مالفوی که معلوم بو د از تأثیری که در آن‌ها ایجاد کرده لذت فراوانی 
می‌برد به پنجره‌ی تاریک اشاره کرد و گفت: 
-من هاگوارتزو می‌بینم. بهتره دیگه رداهامونو بپوشیم. 

هری جنان به مالفوی خیره مانده بود که متو جه نشد گویل دستش را 
به طرف جمدانش دراز می‌کند. وفتی چمدانش را پایین می‌آورد 
گوشه‌اش محکم به سر هری خورد. او از شدت درد بی‌اختیار با نفس 
درهم کشید و به قفسه‌ی بار نگاه کرد. 

هری از مالفوی تمی‌ترسید اما از این تصور نیز خوشش نمی آمد که 
گروهی از دشمنان اسلیترینی اش او را درحالی پیدا کنند که در قفسه‌ی 
بارها زیر شنل نامریی‌اش قایم شده است. با این‌که سرش هنوز زق‌زق 
ی کر دق اشک از چشمش می‌آمد با احتیاط زیادی چوبدستیش را 
درآورد مبادا شنلش کنار برود. آن‌گاه نفسش راحبس کرد و منتظر ماند. 
خوشبختانه مالفوی که گوپی به این نتیجه رسیده بود که آن صدا 
زاییده‌ی تخیلاتش بوده است مثل بقیه ردایش را بیرون آورده در 
چمدانش را قفل کرد و چون حرکت قطار دیگر آهسته و پرتکان شده 
بود شنل سفری ضخیم نویش را به دور گردنش انداخت. 

هری می‌توانست راهرو را ببیند که دوباره شلوغ می‌شد و خداخدا 
می‌کرد رون و هرمیون وسایلش را از قطار بیرون ببرند و روی سکو 
بگذارند. تا زمانی که کو په کاملاً حالی نمی‌شد او در آن جاگیر افتاده بود. 
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کشید و بازکرد. با زور و فشار. از میان گروهی از سال‌دومی‌ها راه خود 
را باز کرد و بیرون رفت. کراب و زابینی نیز به دنبالش رفتند. 
پانسی منتظر مالفوی ایستاده و دستش را طوری به سمت او دراز کرده 
بود گویی انتظار داشت دستش را بگیرد اما مالفوی گفت: 
-تو برو. من می‌خوام یه چیزی‌رو بررسی کنم. 

پانسی رفت. اکنون دیگر هری و مالفوی در کوپه تنها بودند. 
جمعیت از مقابلشان رژه می‌رفتند و بر روی سکوی ایستگاه قدم 
می‌گذاشتند. مالفوی به سمت در کوپه رفت و پرده‌ی آن را پایین کشید 
تا کسانی‌که در راهرو بودند قادر به دیدن داخل کوپه نباشند. آن‌گاه بر 
روی چمدانش خم شد و بار دیگر در آن را باز کرد. 

هری که ضربان قلبش تندتر شده بود با دقت از لبه‌ی قفسه‌ی بارها 
به او چشم دوخت. مالفوی می‌خواست چه چیزی را از پانسی پنهان 
کند؟ آیا تا لحظه‌ای دیگر هری آن شی شکسته‌ی مرموز رامی‌دید که 
تعمیرش اهمیت زیادی داشت؟ 
- پت ریفیکوس توتالوس! 

مالفوی بدون هیچ اخطاری» چوبدستیش رابه سمت هری گرفت و 
او بلافاصله سر جایش میخکوب شد. گویی با حرکت کندی از قفسه‌ی 
بارها سرنگون شد و با صدای گرومپ مهیب و تکان‌دهنده‌ای جلوی 
پای مالفوی به زمین افتاد. شنل نامریی در زیرش جمع شد و تمام بدنش 
با یاهایی که مثل قورباغه از زانو به شکل عجیبی خم شده بود در 
معرض دید قرار گرفت. حتی نمی توانست یک انگشتش را تکان بدهد. 
تنها کاری که می‌توانست بکند این بود که به مالفوی در بالای سرش 
نگاه کند که به پهنای صورتش لبخند می‌زد. 

مالفوی. شاد و سرخوش از پیروزیش گفت: 
فکرشو می‌کردم. وقتی چمدون گویل به تو خورد صداشو شتیدم. 
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وقتی زابینی تازه برگشته بود هم احساس کردم که یه لحظه چیز 
سفیدی‌رو توی هوا دیدم... 
نگاه مالفوی لحظه‌ای بر روی کفش ورزشی هری متوقف ماند. سپس 
ادامه داد؛ 
-فکر کنم وقتی زابینی می‌خواست بیاد توی کو په» تو جلوی درو گرفته 
بودی. نه؟ 

او لحظه‌ای هری را از نظر گذراند و گفت: 
- هیچکدوم از چیزهایی که این‌جا شنیدی برام اهمیتی ندارند. اما حالا 
که این‌جا گیرت آوردهم... 

مالفوی کف کفشش را محکم به صورت هری کوبید. هری حس 
کرد بینی اش شکسته است. خون از بینی‌اش فواره زد و به اطراف پاشید. 
مالفوی گفت: 
-اين از طرف پدرم بود. بگذار حالا ببینم ... 

مالفوی شنل نامریی را از زیر بدن خشک شده‌ی هری بیرون کشید 
و آن رابر رویش انداخت و به آرامی گفت: 
-فکر نمی‌کنم تا وقتی که قطار به لندن برنگشته پیدات کنن. به اميد 
دیدار. پاتر ... شاید هم دیداری در کار نباشه. 

مالفوی عمداً بر روی انگشت‌های هری قدم گذاشت و از کوپه 


بیرون رفت. 


۰ 


سنیپ پیروز 


هری نمی‌توانست کوچک‌ترین حرکتی بکند. در زیر شنل نامریی 
بر روی زمین افتاده بود و جریان خون گرمش را حس می‌کرد که از بینی 
بر روی صورتش سرازیر می‌شد و در همان حال صدای حرف و 
گام‌های دانشآموزان را در راهروی پشت سرش می‌شنید. اولین فکری 
که به ذهنش رسید این بود که بی تردید پیش از حرکت مجدد قطار 
کسی بار دیگر به کوپه‌ها سرکشی می‌کند. اما بلافاصله متوجه این 
نکته‌ی یأس آور شد که حتی اگر کسی به داخل آن کوپه نگاهی بیندازد 
نمی‌تواند او را ببیند یا صدایش را بشنود. تنها امیدش این بود که کسی 
به داخل کوپه بیاید و پايش به او بخورد. 

هری هیچ‌گاه بیش‌تر از آن زمان از مالفوی نفرت نداشت که مثل 
لا ک‌پشت مسخره‌ای به پشت بر روی زمین افتاده بود و به‌طور 
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تهوع‌آوری. خون از بینی‌اش به داخل دهانش سرازیر بود. خود را در 
چه وضعیت احمقانه‌ای گرفتار کرده بود ... و حالا دیگر صدای آخرین 
گام‌ها به خاموشی می‌گرایید. بر روی سکوی تاریک بیرون همه 
لخ‌لخ‌کسنان از ایین‌سو به آن‌سو می‌رفتند. هری صدای خش‌خش 
کشیده‌شدن چمدان‌ها بر روی زمین و صدای مبهم حرف‌ها را می‌شنید. 

اا رو تس هر ون قح هی دراد بل ای لو اناد قطار رون 
رفته است. وقتی به ها گوارتز می‌رسیدند و در سرسرای بزرگ سر 
جایشان می‌نشستند و بعد از چند بار نگاه انداختن به بالا و پایین میز 
گریفندور بالاخره می‌فهمیدند که او در آن‌جا نیست. بی‌تردید هری در 
نیمه‌ی راه بازگشت به لندن بود. 

سعی کرد صدایی از خود درآورد ناله‌ای بکند» اما غیررممکن بود. 
بعد این نکته را به یاد آورد که بعضی از جادوگرها. مثل دامبلدور 
بی‌آن‌که چیزی بگویند می‌توانند جادو کنند. از این‌رو کوشید با افسون 
جمعآوری چوبدستیش رابه سوی خود بکشد که در جایی دور از 
دسترسش افتاده بود. برای این کار بار هاو بارها عبارت «اکسیووند» رادر 
ذهنش تکرار کرد اما هیچ اتفاقی نیفتاد. 

به نظرش رسید که صدای خش خش درختان دور دریاچه و صدای 
هوهوی جغدی را از نقطه‌ای دوردست می‌شنود. اما هیچ صدایی 
حاکی از انجام بازرسی و جست‌وجو در کار نبود و حتی اثری از 
صداهای وحشت‌زده‌ای نبود که از خود می‌پرسیدند هری پاتر کجا 
رفته است (هری برای امیدبستن به این موضوع از خودش بدش آمد). 
کاروان کالسکه‌هایی را مجسم کرد که توسط اسب‌های تسترال به سوی 
مدرسه پیش می‌رفتند و قهقهه‌های خفه‌ی مالفوی راء که از یکی از 
کالسکه‌هایی بیرون می آمد که او سوار بر آن بود و در آن ماجرای 
حمله‌اش به هری را برای دوستان اسلیترینی‌اش بازگو می‌کرد و با این 
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افکار تمام وجودش آکنده از ناامیدی شد. 

قطار تکانی نا گهانی خورد و هری را به پهلو غلتاند. اکنون او به جای 
سقف. به جداره‌ی خاک‌گرفته‌ی زیر صندلی‌ها چشم دوخته بود. با 
صدای غرشی که از روشن‌شدن موتور قطار حکایت داشت. کف قطار 
به لرزه درآمد. قطار سریع‌السیر ایستگاه را ترک می‌کرد و هیچ‌کس 
نمی‌دانست که او هنوز در ان است ... 

آن‌گاه هری احسانن کرد که شتل نامریی از زویش کننار رفت :و 
صدایی وا از الا ی سرش شنید که گفت: 
-سلام هری. 

پرتو سرخ‌رنگی نمایان شد و بدن هری از خشکی و سکون درآمد. 
اکنون دیگر می‌توانست در وضعیت محترمانه‌تری بنشیند با 
دستباچگی خون صورت مجروحش را با پشت دستش پاک کند. 
سرش را بالا بیاورد و به تانکس نگاه کند که شنل نامریی هری را در 
دش ات که ای سین کارت هس ر ههار 
تار و کدر کرد و قطار به حرکت درآمد تا از ایستگاه خارج شود تانکس 
گفت: 
-بهتره زودتر از این جا بریم بیرون. بیاء باید بپریم. 

هری با عجله پشت سراو به راهرو رفت. تانکس در قطار را کشید و 
بازکرد و با جستی بر روی سکو پرید که با شتاب‌گرفتن قطار به نظر 
می‌رسید در زیر پا می‌لغزد. هری بعد از تانکس پرید و هنگام فرود 
اندکی تلوتلو خورد و درست هنگامی صاف ایستاد که می‌توانست 
قطار سرخ درخشان را ببیند که سرعت گرفت و پشت پیچی از نظر 
نایدید شد. 

برخورد هوای سرد شبانه مایه‌ی تسکین زقزق بینی‌اش می‌شد. 


تانکس به او نگاه می‌کرد و او خشمگین و شرمنده بود که تانکس او را 
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در چنان وضعیت مسخره‌ای پیدا کرده بود. تانکس در سکوت. شنل 
ییات باو ن د 9و ترسید: 
مکی این کارو کرد؟ 

هری به تلخی گفت: 
_دراکو مالفوی. خیلی ممنونم که ... خب ... 

تانکس بی آن‌که لبخند بزند به او گفت: 
-خواهش می‌کنم. 

تا جایی که هری در ان تاریکی می‌توانست ببیند موهای تانکس 
همچنان به همان رنگ قهوه‌ای کدر و چهره‌اش به همان درماندگی زمان 
ملاقانش با هری در پناهگاه بود. او گفت: 
که 9ات مین ماع میت کر 

هری از این فکر چندان خوشش نیامد. او قصد داشت نزد خانم 
پامفری. مسئول درمانگاه مدرسه. برود که در زمینه‌ی جادوهای 
شفابخش به او اطمینان بیش تری داشت اما از آن‌جا که بیان چنین چیزی 
گستاخانه به نظر می‌رسید ساکت و بی‌حرکت ماند و چشم‌هایش را 
بست. تانکس گفت: 
ا 

بینی هری به شدت داغ و سپس بسیار سرد شد. دستش رابالا آورد و 
ES E NE E‏ 
گفت: 
-خیلی ممنون! 
-بهتره دوباره شنلتو بپوشی. اولوقت می‌تونیم پیاده بریم مدرسه. 

تانکس همچنان بی‌هیچ لبخندی سخن می‌گفت. وقتی هری شنلش 
را دوباره روی حود کشید تانکس چوبدستیش را پیچ و تابی داد. 
موجود چهارپای بزرگ نقره‌ای‌رنگی از آن حارج شد و باسرعتی 
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فد مر( ترس شب کنات 

هری که دامبلدور را هنگام ارسال چنین پیغام‌هایی دیده بود 
پرسید: 
_بله دارم به قلعه پیغام می‌فرستم که تورو پیدا کردهم وگرنه نگران 
می‌شن. بیاء بهتره بیخودی وقتمونو تلف نکنیم. 

آن‌ها به سمت جاده‌ای رفتند که به قلعه می‌رسید. هری یر سید: 
جه‌طوری شد که منو پیدا کردی؟ 
-متوجه شدم که تو از قطار پیاده نشدی و می‌دونستم اون شنلو داری. 
فکر کردم شاید به دلیلی قایم شده باشی. وفتی دیدم پشت دری‌های 
اون کو په پایین اومده به نظرم رسید که اون‌جارو کنترل کنم. 
-الان منو توی هاگز مید مستقر کرده‌ن تا محافظت بیش تری از قلعه به 
عمل بیارن. 
-فقط تورو این جا مستقر کرده‌ن با -؟ 
-نه. پراود فوت و سوج و داولیش هم این‌جا هستن. 
_داولیش همون کارا گاهیه که دامبلدور پارسال بهش حمله کرد؟ 
-خو دشه. 

آن‌ها با زحمت از جاده‌ی تاریک و خلوت بالا می‌رفتند و رد تازه به 
جا مانده از کالسکه‌ها را دنبال می‌کردند. هری از زیر شنلش زیرچجشمی 
به تانکس نگاه کر د. سال گذشته او کنجکاو بود (تا حدی که گاهی کمی 
آزاردهنده می‌شد). زود به خنده می‌افتاد و جوک تعریف می‌کرد. اکنون 
او پخته‌تر و بسیار جدی‌تر و مصمم‌تر به نظر می‌رسید. آیا همه‌ی این‌ها 
تحت تأثیر آن پیشامد در وزار تخانه رخ داده بود؟ با ناراحتی و عذاب 
به این فکر افتاد که اگر هرمیون آن‌جا بو د به او پیشنهاد می‌کرد حرف 
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تسلی‌بخشی درباره‌ی سیریوس به تانکس بزند و بگوید که او به هیچ 
وجه مقصر نبوده است اما قادر به انجام چنین کاری نبود. هری به 
هیچ‌وجه برای مرگ سیریوس او را سرزنش نمی‌کرد. تقصیر او با 
هیچ‌کس دیگری لبود (دست کم تقصیرشان کم‌تر از کوناهی ودن 
بود) اما تا جایی که برایش امکان‌پذیر بود دوست نداشت درباره‌ی 
سیر یوس صحبت کند. بدین تر تیب در سرمای سرد شبانه آن‌دو در 
بلند تانکس بر روی زمین از پشت سر به گوششان می‌رسید. 

هری که همواره آن مسیر را با کالسکه طی کرده بود هیچ‌گاه پیش از 
آن نفهمیده بود که ها گوارتز چه‌قدر از ایستگاه هاگزمید دور است. 
سرانجام با دیدن ستون‌های بلند دو طرف دروازه‌ی ها گوارتز که بر فراز 
هریک مجسمه‌ی گراز بالداری قرار داشت. نفس راحتی کشید. هری 
غم‌زده‌ی جدید جدا شود. اما وقتی دستش را به دروازه گذاشت تا آن را 
ا یتوس شا کف وی ارو هرز 

چوبدستیش رابه سمت قفل گرفت و با اعتمادبه‌نفس فراوانی 
گفت: 
-الومومورا! 

اما هیچ اتفاقی نیفتاد. تانکس گفت: 
اون روی این اثر نداره. دامیلدور خودش اینارو جادو کرده. 

هری نگاهی به اطرافش انداخت و گفت: 

تانکس قاطعانه گفت: 
-نه. نمی‌تونی. همه‌شون طلسم‌های ضد دزد دارند. امسال تایستون 


اقدامات امنیتی صد برابر تم 


۲ فصل ۸... اسنیپ پیروز 
هری که کم‌کم داشت از عدم همکاری او به تنگ می آمد به او گفت: 
تانکس گفت: 
یکی داره می‌یاد دنبالت. نگاه کن. 
می‌رفت. هری چنان از مشاهده‌ی آن خوشحال شد که حس کرد حتی 
تاب تحمل فیلچ را دارد که با صدای خس‌خسی‌اش از تأخیر و 
وقت‌نشناسی او انتقاد کند و با صدای بلند بگوید که استفاده‌ی منظم از 
شنت ند اه نار باعث بهبودی وقت‌شناسی دانش اموزان می‌شود. 
وقتی نور درخشان زردرنگ به فاصله‌ی ده قدمی آن‌ها رسید و هری 
شنل نامریی‌اش را درآورد تا بتوانند او را ببینند. با هجوم حس نفرت 
خحالصی. تازه‌بینی عقابی و موهای بلند و مشکی روغن‌زده‌ی سیوروس 
اسنیپ را در پرتو نور فانوس تشخیص داد. 
به به به به! 
آن‌گاه چوبدستیش را درآورد و با آن یک‌بار به قفل ضربه زد. زنجیرها با 
پیچ و تابی عقب رفتند و دروازه باز شد. اسنیپ گفت: 
لطف کر دی که آفتابی شدی» پات هر چند که کاملاً معلومه به این نتیجه 
رسیدی که پوشیدن ردای مدرسه تیپتو به هم می‌زنه. 
هری شروع به صحبت کرد و گفت: 
اما اسنیپ حرف او را قطع کرد و گفت: 
-دیگه لازم نیست معطل بشی, نیمفادورا. جای پاتر پیش من -آه -امنه. 
تانکس بااخم گفت: 


۱ -وسیله‌ی شکنجه‌ای که در گذشته برای شکستن شست به کار می‌رفت. 
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من می‌خواستم که پیغامم به دست هاگرید برسه. 
ها گرید هم مثل همین پاتر دیر به جشن آغاز ترم رسید. برای همین به 
جای اون. من پیغامتو گرفتم. راستی - 
اسنیپ خود را عقب کشید تا هری بتواند از کنارش بگذرد و ادامه داد: 
-دیدن سپر مدافع جدیدت خیلی برام جالب بود. 

اسنیپ با صدای دنگ بلندی دروازه را جلوی صورت او محکم 
بست و دوباره با چوبدستیش به زنجیرها ضربه زد. زنجیرها لغزیدند و 
با صدای جیرینگی سر جای اولشان قرار گرفتند. 

اسنیپ با خباثت تردیدنایذیری در صدایش گفت: 
-به نظرم اون قبلیه بهتر بود. آخه این جدیده ضعیف به نظر می‌رسه. 

وقتی اسنیپ فانوس رابه سمت مخالفش بر گر داند هری در یک آن. 
آثار حیرت و خشم را در چهره‌ی تانکس دید. سپس بار دیگر 
چهره‌اش در تاریکی قرار گرفت. 

وقتی هری به همراه اسنیپ به راه افتاد تا به سوی قلعه بروند سرش 
را برگرداند و با صدای بلندی گفت: 
شب به خیر. برای همه چیز ... ازت ممنونم. 
به امید دیدان هری. 

اسنیپ یکی دو دقیقه حرفی نزد. هری احساس می‌کرد امواج بسیار 
قدرتمندی از نفرت در وجودش تولید می‌شود و جای بسی شگفتی 
بو د که اسنیپ احساس نمی‌کرد که در آتش این نفرت می‌سوزد. هری از 
اولین روز آشناییش با اسنیپ از او متنفر بود اما اسنیپ در برخوردش با 
سیریوس دیگر هیچ جای بخششی برای هری باقی نگذاشته بود. هری 
به آنچه دامبلدور می‌گفت کاری نداشت و در تابستان که فرصت کافی 
برای تفکر داشت به این نتیجه رسیده بو د که نیش و کنایه‌های اسنیپ به 
سیر یوس درباره‌ی مخفی‌ماندن او در جایی امن در زمانی که بفیه‌ی 


اعضای محفل ققنوس به جنگ باولدمورت سرگرمند. احتمالا 
ر ین خی که کا یوین زا دای که ار دیا رفا سرا میت 
به وزارتخانه کشانده است. هری محکم به این فکر چسبیده بود زیرا 
باعث می‌شد اسنیپ را سرزنش کند و این مایه‌ی رضایت خاطرش 
می‌شد. دلیل دیگرش این بود که می‌دانست اگر یک نفر در دنیا باشد که 
از مرگ سیریوس ناراحت نیست آن یک نفر همین مردی است که در 
تاریکی شب با گام‌های بلندی در کنارش حرکت می‌کند. 

اسنیپ گفت: 
-برای تأخیر. پنجاه امتیاز از گریفندور کم می‌شه. بگذار ببینم» بیست 
امتیاز دیگه هم برای جامه‌ی مشنگیت کم می‌شه. فکر نمی‌کنم هیچ 
گروه دیگه‌ای در فاصله‌ای به این کمی از زمان شروع ترم این همه 
امتیاز منفی گرفته باشه... آخه هنوز به خوردن دسر هم نرسيديم. 
احتمالاً تو رکورد شکستی, پاتر. 

خشم و نفرتی که در اعماق وجود هری می‌جوشید گویی همچون 
آهن گداخته‌ای به سفیدی متمایل شده بود اما حاضر بود به حالت 
تشک و بی‌حرکت تمام راه بازگشت به لندن را طی کند اما علت 
تأغیرش را به اسنیپ نگوید. 

اسنیپ ادامه داد: 
-به گمونم می‌خواستی با ورودت توجه همه‌رو جلب کنی. نه؟ و چون 
ماشین پرنده‌ای دم دستت نبود به این نتیجه رسیدی که ورود ناگهانیت 
به سرسرای بزرگ وسط صرف شام می‌تونه شور و هیجان خوبی به پا 
کنه. 

هری با این‌که حس می‌کرد هر لحظه ممکن است سینه‌اش بترکد 
بازهم ساکت ماند. او می‌دانست که اسنیپ برای همین به دنبالش آمده 


است؛ برای این‌که بتواند با نیش و کنایه‌هایش او را زجر بدهد بی‌آن‌که 
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کس دیگری حرف‌هایش را بشنود. 

بالاخره به پله‌های قلعه رسیدند و همین‌که درهای بزرگ چجوب 
بلوطی جلوی قلعه. رو به سرسرای ورودی بزرگ و سنگ فرش‌شده‌ی 
قلعه باز شدند هجوم صدای حرف و خنده‌ی دانش‌اموزان همراه با 
جیرینگ جیرینگ بشقاب‌ها و لیوان‌ها. که از درهای باز سرسرای 
بزرگ به گوش می ر سید به آن‌ها خوشامد گفت. هری در این فکر بود که 
اگر بتواند» دوباره به زیر شنل نامریی‌اش برود و با این کار بدون جلب 
توجه دیگران به سر جایش در پشت میز طویل گریفندور برود ( که در 
کمال تأسف. دورترین میز از سرسرای ورودی بود). 

ام کی تک هری را را از رک 
-بدون شنل. همین‌طوری می‌ری توی سرسرا تا همه تورو ببینن. و این 
مطمئناً همون چیزیه که می خواستی. 

هری در جا چرخید و یکراست وارد سرسرای بزرگ شد. حاضر 
بود هر کاری بکند تا از اسنیپ دور بشود. سرسرای بزرگ. با چهار میز 
طویل گروه‌هايش و میز اساتیدش که در بالای سالن قرار داشت مثل 
همیشه با شمع‌های شناور در هوا اراسته شده بود که باعث می‌شدند 
بشقاب‌هایی که در زیرشان بودند با تلالوی خاصی بدرخشند. اما 
همه‌ی این‌ها در چشم هری صحنه‌ی درخشان مبهمی بیش نبود زیرا او 
چنان به سرعت حرکت می‌کرد که وقتی از جلوی میز هافلپاف 
می‌گذشت تازه جمعیت به او زل زدند و وقتی از جایشان برخاستند که 
او را بهتر ببینند او هرمیون و رون را پیدا کرد و باسرعت از پشت 
نیمکت‌ها به سوی آن‌ها رفت و به زور خود را وسط آن‌ها جا کرد. رون 
گفت: 
هیچ معلومه کجا ای داد و بیداد! چه بلایی سر صورتت آوردی؟ 

رون و تمام کسانی که در اطرافشان بودند با دهان‌های باز به او زل 


۶ ۲ فصل ۸... اسنیپ پیروز 


زدند. هری گفت: 
چیه مگه چه شه؟ 

آن‌گاه از روی میز قاشقی را قاپ زد و با دقت به تصویر کج و 
کوله‌اش بر روی آن نگاه کرد هرمیون گفت: 
-تمام صورتت پرخونه! بیا این جا. 

هرمیون چوبدستیش را درآورد و گفت: «ترجیوا» و به کمک آن 
خون‌های خشکیده‌ی صورتش را زدود. هری به صورتش که دیگر 
تمیز شده بود دستی کشید و گفت: 
-مرسی. دماغم چه شکلی شده؟ 

هرمیون با نگرانی گفت: 
-عادیه. مگه باید شکل دیگه‌ای باشه؟ هری. جی شد. ما که از ترس 
زهره‌ترک شدیم! 

هری به تندی گفت: 
-بعدا براتون تعریف می‌کنم. 
او به خوبی می‌دانست که جینی, نویل دين و سیموس به حرف‌هایشان 
گوش می‌دهند. حتی نیک سر بریده. شبح گریفندور نیز در نزدیکی 
تسکت رها ای منت سوه فاد دک رها زرا نف رد 
هرمیون گفت: 
-ولی آخه - 
هری با بدجنسی مشخصی گفت: 
-الان نه» هرمیون. 

هری از ته دل امیدوار بود که همه‌ی آن‌ها خیال کنند او در ماجرای 
Ek‏ واه هی یش کش نا یک کی 
مرگ‌خوار و یک دیوانه‌ساز بود. البته مالفوی این ماجرا رابه گوش 
a‏ سوم انا شم داتس سین تدای 


هری پاتر و شاهزاده‌ی دورگه 0 ۲۱۷ 


که حرف‌های او به گوش بسیاری از گریفندوری‌ها نرسد. 

او دستش را جلوی رون دراز کرد تا یکی دو ران مرغ و یک مشت 
سیب زمینی برشته بردارد اما پیش از آن‌که بتواند چیزی بردارد همه‌ی 
آن‌ها ناپدید شدند و ظرف‌های دسر جای آن‌ها را گرفتند. 

وقتی رون به سمت یک شیرینی تر شکلاتی بزرگ هجوم می‌برد 
-راستی, به گروه‌بندی نرسیدی. 

هری یک کلوچه‌ی مربایی بزرگ برداشت و گفت: 
_کلاهه چیز جالبی گفت؟ 
در برابر دشمنانمون باهم متحد باشیم. 
دامبلدور از ولدمورت چیزی نگفت؟ 
-هنوز نه. ولی اون همیشه سخنرانی اصلیشو می‌گذاره برای بعد از شام 
درسته؟ دیگه چیزی به شروعش نمونده. 
-اسنیپ گفت که ها گرید دير به جشن رسیده - 

رون مابین گازهای دهان پرکنش از شیرینی تر گفت: 
اسنیپ‌رو دیدی؟ چی شد؟ 

هری از جواب‌دادن طفره رفت و گفت: 
-بی‌هوا خوردم بهش. 
_هاگرید فقط چند دقیقه دیرتر اومد. ببین داره برات دست تکون 
می‌ده. هری. 

هری به میز اساتید نگاه کرد و خنده‌ی جانانه‌ای به هاگرید کرد که به 
راستی برایش دست تکان می‌داد. هاگرید هیچ‌گاه نتوانسته بود رفتار 
باوقاری مانند رفتار پروفسور مک‌گونگال» رییس گروه گریفندور را 


پیشه‌ی خود کند. آن دو کنار هم نشسته بودند و پروفسور مک‌گونگال 
که بالای سرش به نقطه‌ای مابین آرنج و شانه‌ی هاگرید می‌رسید از 
مشاهده‌ی این احوال‌پرسی پرشور رضایت چندانی نداشت. هری از 
این که پروفسور تریلانی استاد پیشگویی در سمت دیگر هاگرید 
نشسته بود بسیار شگفت‌زده شد. او به ندرت از اتاق بالای برجش 
بیرون می‌آمد و هری پیش از آن هیچ‌گاه او را در جشن آغاز ترم ندیده 
بود. قیافه‌اش مثل همیشه عجیب بود و خرمهره‌ها و شال‌هایی که از سر 
و دوشش آویزان کرده بود از دور برق می‌زدند. چشم‌هایش در پشت 
عینکش بسیار بزرگ‌تر از اندازه‌ی طبیعی به نظر می‌رسید. هری که 
همیشه او را کمابیش یک شیاد می‌دانست وقتی در پایان ترم پیش 
فهمید که آن پیش‌گویی که باعث قتل پدر و مادرش به دست ولدمورت 
و همچنین حمله‌ی او به خودش شد کار پروفسور تریلانی بوده است 
بسیار شگفت‌زده شد. آگاهی از این موضوع باعث می‌شد تمایلش برای 
حضور در کنار او بسیار کم‌تر از پیش بشود. جای شکرش باقی بود که 
اد a‏ کی وا یهافش ها شیک 
چشم‌هایش که به بزرگی چراغ خطر بود به سمت هری چرخید و او با 
دستپاچگی سرش را به سمت میز اسلیترین برگرداند. دراکو مالفوی 
ادای شکستن بینی را درمیآورد و صدای گوشخراش خنده و هیاهوی 
تشویق‌آمیزی در اطرافش به هوا رفته بود. هری نگاهش را به کلوچه‌ی 
مربایی‌اش انداخت و درونش بار دیگر به جوشش افتاد. برای یک 
مبارزه‌ی تن به تن با مالفوی حاضر بود دار و ندارش را بدهد ... 
هرمیول پرسید: 
-یروفسور اسلاگهورن چی کارت داشت؟ 
هری گفت: 


- می خحواست بفهمه واقعاً توی وزارتخونه چه خبر بوده. 
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هرمیون با ناخشنودی گفت: 
اون که سهله. همه‌ی کسانی که این جا هستن هم می‌خوان بفهمن. توی 
قطار همه درباره‌ی همین موضوع ازمون سوال می‌کردند. مگه نه 
رون؟ 

رون گفت: 
ار همه هو نام وان دو کو واقعا یسر تر گو دای د 

نیک سربریده به میان حرف رون پرید و گفت: 
-بین اشباح هم صحبت درباره‌ی این موضوع زیاد پیش می‌یاد. 

او سرش راکه به زحمت به تنه‌اش متصل بود به سمت هری 
برگرداند چنان‌که به‌طور خطرناکی بر روی خط بریدگیش تکان تکان 
خورد و به او گفت: 
همه فکر می‌کنن من اطلاعات موثقی درباره‌ی پاتر دارم. همه‌جا پر 
شده که من و پاتر روابط دوستانه‌ای داریم. اما من به جامعه‌ی اشبا 
اطمینان دادم که حاضر نیستم برای گرفتن اطلاعات به تو پیله کنم. 
بهشون گفتم: «هری‌پاتر می دونه که با اطمینان کامل می‌تونه به من 
اعتماد کنه. من حاضرم بمیرم ولی به اون خیانت نکنم.» 

رون گفت: 
-ولی چون تو قبلاً مردی حرفت ارزش زیادی نداره. 
یک بار دیگه میزان حساسیت یک تبر کند رو جلوی همه به نمایش 
گذاشتی. 

نیک سربریده با دلخوری این راگفت و به هوا رفت و به ان سوی 
میز گریفندور روان شد. درست در همان وقت دامبلدور سر میز اساتید 
از جایش برخاست. تقریباً بلافاصله صدای گفتگو و خنده‌ای که در 
سر سرا می پیچید به خاموشی گرایید. 

دامبلدور که چنان دست‌هایش را از هم باز کرده بود گویی 


O ۰‏ فصل ۸... استیپ پیروز 


می‌خواست تمام سرسرا را در اغوش بگیرد به پهنای صورتش لبخند 
زد و گفت: 
-شبتان خوش و خوش‌ترین باد! 

هرمیون ناگهان نفسش را در سینه حبس کرد و گفت: 
ره 

او تنها کسی نبود که به این نکته توجه کرده بود. دست راست 
دامبلدور به همان سیاهی و بی‌جانی آن شبی بود که برای بردن هری به 
خانه‌ی دورسلی‌ها آمده بود. صدای پچپچ در فضا پیچید. دامبلدور که 
این زمزمه‌ها را به‌درستی تعبیر کرده بود فقط لبخند زد و استین 
ارغوانی و طلایی افتاده بر جراحتش را تکان داد. سپس بابی خیالی 
گفت: 
رجای هیچ نگرانی نیست. حالا... به دانشآموزان جدید خیرمقدم 
می‌گم و به دانش آموزان قدیمی خوشامد می‌گم! یک سال تحصیلی 
دیگه لبریز از آموزش‌های جادویی در انتظار تونه ... 

هری آهسته در گوش هرمیون زمزمه کرد: 
توی تابستون که دیدمش. دستش همین‌طوری بود. فکر می‌کردم تا 
حالا دیگه دستشو معالجه کرده ... پا خانم پامفری براش معالجه کرده. 

هرمیون با دل‌به‌هم خوردگی گفت: 
-انگار دستش دیگه جون توش نیست ... آخه بعضی از زخم‌هارو 
نمی‌شه معالجه کرد... مثل زخم طلسم‌های قدیمی ... بعضی از زهرها 
هم پاد زهر ندارند ... 
ی در ضمن آقای فیلج؛ سرایدارمون. از من خواسته که به شما بگم که 
تحریم همه‌جانبه‌ای در مورد تمام وسایل شوخی خریداری‌شده از 
فروشگاهی به نام «شوخی‌های سحرامیز» وجود داره. اونایی که 
دوست دارند توی تیم کوییدیج گروهشون بازی کنن مثل همیشه 
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اسمشونو به رییس گروهشون بدن. ما در جستجوی یک گزارشگر 
کوییدیچ هم هستیم که در این مورد هم داوطلبین بايد اسمشونو بدن. 
امسال افتخار خوشامدگویی به عضو جدیدی از هيات اساتیدرو داریم. 
پروفسور اسلا گهورن. 

اسلا گهورن از جایش بلند شد. سر تاسش در زیر نور شمع‌ها برق 
می‌زد و شکم بزرگش که در زیر جلیقه بود بر روی میز سایه انداخته 
بود. دامبلذور ادامه داد: 
-... همکار قدیمی من هستند که موافقت کرده‌ن شغل قدیمشون در 
مقام استاد معجون‌سازی‌رو ادامه بدن. 
-معجون‌سازی؟ 
-معجول‌سازی؟ 

این کلمه در سرتاسر سرسرا می‌پیچید چراکه هیچ‌کس اطمینان 
بش که ان که هتساشن 

رون و هرمیون باهم گفتند: 
-معجون‌سازی؟ ولی تو که گفتی - 
و هردو به هری نگاه کردند. دامبلذور صدایش را بالا برد تا در ورای 
زمزمه‌ها به گوش همه پرسد و گفت: 
-پروفسور اسنیپ هم کار تدریس دفاع در برابر جادوی سیاه‌رو به 
عهده می‌گیره. 

هری با چنان صدای بلندی گفت: «نه!» که بسیاری سرهایشان را به 
سمت او برگرداندند. ولی او اهمیتی نمی‌داد و با چهره‌ای برآشفته به 
میز اساتید چشم دوخته بود. اسنیپ بعد از آن‌همه وقت چه‌طور 
توانسته بود درس دفاع در برابر جادوی سیاه را بگیرد؟ مگر در طول 
دين سال همه تی اند که دادور بے آن اماد لازم برای اناه 


این کار را ندارد؟ 


O ۲‏ فصل ۸... اسنیپ پیروز 


هرمیون گفت: 
-ولی هری تو که گفتی قراره اسلا گهورن درس دفاع در برابر جادوی 
سیاه‌رو درس بده! 

هری گفت: 
-فکر می‌کردم همین طوری باشه! 
هری گوشه و کنار ذهنش را می‌کاوید تا به یاداورد که دامبلذور کی این 
کت ار کک نے اما کون که کرس فک ر کرد نه اه انت 
که دامبلدور درباره‌ی درسی که اسلا گهورن تدریس می‌کند به او چیزی 
گفته باشد. 

اسنیپ که سمت راست دامبلدور نشسته بود با اشاره به نامش» از 
جایش برنخاست و فقط زمانی‌که تشویق میز اسلیترینی‌ها را تشخیص 
اوا م ابا و بای یا وا که هی ترانتد 
ردی از لحساس پیروزی را در چهره‌ای تشخیص بدهد که از آن نفرت 
قارات ذافتت: 

هری بی‌رحمانه گفت: 
-خحب. این دست کم یه خوبی داره و اون اينه که اسنیپ تا آخر امسال از 
این جا می‌ره. 

رون پر سید: 
-منظورت چیه؟ 
این شغل طلسم‌شده هیچ‌کس بیش‌تر از یک سال توی این کار دوام 
نیاورده ... در واقع کوییرل در زمان انجام این کار مرد. من یکی که 
خداخدا می‌کنم یه مرگ دیگه در پیش داشته باشیم. 

هرمیون با چهره‌ای بهت‌زده و سرزنش آمیز گفت: 
-هری! 

رون با استدلال معقولی گفت: 
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-ممکنه آخر سال برگرده سرکار تدریس معجون‌سازی. اون‌یارو 
اسلا گهورن ممکنه نخواد برای مدت طولانی این جا بمونه. مودی که 
ن 

دامبلدور گلویش را صاف کرد. هری» رون و هرمیون تنها کسانی 
وی ی ا ا ی که اب و 
رسیده است صدای وزوز گفتگوها در سرسرای بزرگ بلند شده بود. 
دامبلدور که به ظاهر از اهمیت خاص خبرهایی که به آن‌ها داده بود 
اطلاعی نداشت درباره‌ی گزینش اساتید چیز دیگری نگفت اما پیش از 
ا ع ا ا 
در یر ود 
خحب» همون‌طوری‌که همه‌ی حاضرین در این سرسرا می دونن لرد 
ولدمورت و طرفدارانش بار دیگر ازادند و در حال کسب قدرت. 

وقتی دامبلدور این حرف رازد گویی سکوت حاکم بر فضا سنگین 
و سنگین‌تر شد. هری نگاهی به مالفوی انداخت. مالفوی به جای 
نگاه کردن به دامبلدور با چوبدستیش چنگالش را در هموا معلق نگه 
داشته بود گویی سخنان مدير مدرسه ارزش توجه او را نداشت. 
-من هر اندازه روی این نکته ٹا کد کم بازهم برای نشون‌دادن شدت 
خطرناکی وضعیت فعلی کافی نیست و تکتک ما در هاگوارتز باید 
هرچه بیش تر دقت کنیم تا بتونیم سلامتیمونو تضمین کنیم. در طول 
تابستون تجهیزات جادویی قلعه تقویت شده و امنیت مابا استفاده از 
روش‌های جدید و قدرتمندی تأمین می‌شه اما بازهم با دقت 
وسواس‌گونه‌ای باید مراقب باشیم که از هیچ‌یک از دانش‌آموزان یا 
کارکنان ها گوار تز بی‌احتیاطی سر نزنه. بنابراین من ازتون تقاضا 
می‌کنم از تمام محدودیت‌های امنیتی که اساتید به شما تحمیل می‌کنن. 
او هو تاراحت ا پاش اع کید وها ارا قانون که 


۴ ا٦1‏ فصل ۸... اسنیپ پیروز 


بعد از ساعات خاصی نباید بیرون از خوابگاهتون باشین. از تون استدعا 
دارم که اگر به هر چیز عجیب یا مشکوکی در دال با خارج قلعه 
برخوردید بلافاصله اونو به یکی از کارکنان گزارش بدین. امیدوارم که 
همه‌ی شمادر رفتار تون نهایت تو جه و دقتتونو روی ایمنی و سلامتی 
خودتون و دیگران متمرکز کنید. 

دامبلدور با چشمان آبیش دانش‌آموزان را از نظر گذراند و سپس 
دوباره لبخند زد و گفت: 
همین الآن» رختخوابتون, به همون گرم و نرمی که در تصورتون 
می‌گنجه در انتظارتونه و من می‌دونم آنچه در درجه‌ی اول اهمیت 
فارشا واه کنو یتست کی ارا فرس ها هه اماد 
باشین. پس با اجازه‌تون به شما شب‌به خیر بگم. بیب بیب! 

نيمکت‌ها با همان صدای گوشخراش همیشگی عقب رفتند و 
صدها دانش آموز. به صف. از سرسرای بزرگ به سوی خوابگاهشان 
حرکت کردند. هری که با وجود نگاه‌های خیره‌ی جمعیت. هیچ 
عجله‌ای برای خروج از آن‌جا نداشت و از سوی دیگر نمی‌خواست به 
مالفوی نزدیک شود تا او بتواند ماجرای لگدکوب‌شدن بینی و جاماندن 
او را دوباره بازگو کند. وانمود کرد که بند کفش ورزشی‌اش رامی‌بندد تا 
بیش‌تر گریفندوری‌ها جلوتر از خودش قرار بگیرند. هرمیون به 
سرعت جلو رفت تاوظیفه‌ی ارشدیش در زمینه‌ی راهنمایی 
سال‌اولی‌ها را به انجام برساند اما رون نزد هری ماند. 

همین که از پشت سر جمعیتی حرکت کردند که با فشار از سرسرای 
بزرگ بیرون می‌رفتند و در فاصله‌ای قرار گرفتند که هیچ‌کس دیگری 
صدایشان را نمی‌شنید رون از هری پرسید: 
پراتستت زاس E‏ دساخت ارسه؟ 

هری برایش تعریف کرد. رون به او نخندید و این نشانه‌ای از 
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دوستی مستحکمشان بود. او با قیافه‌ی گرفته‌ای گفت: 
دیدم که مالفوی داشت ادا اطواری در می‌آورد که به دماغ مربوط 
می شند: 

هری به تلخی گفت: 
- حب دیگه. او نو ولش کن. حالا وش کن بین قبل از این که منو اون جا 
پیدا کنه جه چیزهایی گفت ... 

هری انتظار داشت که رون با شنیدن لاف و گزاف‌های مالفوی مات 
و متحیر بشود. امارون تعجبی نکرد و هری این را تنها ناشی از 
یکدندگی مطلق او دانست. رون گفت: 
ا و ی ا ا 
اسمشونبر چه جور مأموریتی‌رو به اون می‌ده؟ 
از کجا می‌دونی که ولدمورت به وجود کسی در هاگوارتز نیاز نداره؟ 
این اولین بارش ... 

صدای سرزن شآمیزی از پشت سرشان گفت: 
-کاش دیگه این اسمه‌رو نگی. هری. 


رنه ینت ف انگاهی کرهی‌ها کر یک رای کیا اسف رن 


ر 


زا ککان مردافهری با کام شش E‏ 
-دامبلدور همین اسم‌رو به کار می‌بره. 
-آره» خب. ولی اون دامبلدوره. نیس؟ 
سپس با حالت مرموزی از هری پرسید: 
-راستی» واسه چی دیر کردی» هری؟ نگرانت شدم. 
هری گفت: 
-توی قطار معطل شدم. تو چرا دیر کردی؟ 
ها BUL‏ کت 
پیش گراوپ بودم. زمان از دسم در رفت. حالا دیگه یه خونه‌ی جدید 
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داره که بالای کوهه. دامبلدور دزی کرد. غار گنده‌ی و کید 
این‌جا خیلی خوشحال‌تر از او موقعیه که توی جنگل بود. حسابی باهم 
گپ زدیم. 

هری که سعی می‌کرد نگاهش به رون نیفتد گفت: 
جدی؟ 

2 و ی و 


استعداد خاصی در از ریشه درآوردن درخت‌ها داشت و گنجینه‌ی 


لغاتش شامل پنج کلمه می‌شد که دو تای آن‌ها را درست نمی‌توانست 
هاگرید با غرور و افتخار گفت: 
-اوه» آره. اون حسابی راه افتاده. حتماً تعجب می‌کنی. حالا تو این فکرم 
که طوری تربیتش کنم که دستیارم بشه. 
رون خنده‌ی خرناس مانند بلندی کرد اما موفق شد ان رابه جای 
یک عطسه‌ی شدید جا بزند. اکنون آن‌ها به کتار درهای بزرگ چوب 
بلوطی رسیده بودند. هاگرید گفت: 
-در هر حال. فردا می‌بینمتون. درست اولین کلاس بعد از ناهار. زودتر 
بیاین که بتونین یه سلامی هم به کج -ببخشید. بال چرو کیده بکنین! 
هاگرید با بالاآوردن دستش شادمانه به اندو بدرود گفت و از در 
جلوی قلعه بیرون رفت به محوطه‌ی تاریک قدم گذاشت. 
هری و رون به یکدیگر نگاه کردند. هری حدس می‌زد که رون نیز 
مثل خحودش نگران و دلوایس یس 
ی 
رون با حالت سرش جواب منفی داد و پرسید: 
تو هم نمی‌گیری نه؟ 
هری نیز سرش را به نشانه‌ی جواب منفی تکان داد. رون گفت: 
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-هرمیون چی؟ اونم نگرفته نه؟ 

هری دوباره با سرش جواب منفی داد. هری هیچ مایل نبود به این 
موضوع فکر کند که وقتی هاگرید بفهمد سه تن از دانش‌آموزان 
محبویش درس او را ادامه نمی‌دهند دقیقا چه فکری خواهد کرد. 


شاهراده‌ی دورگه 


هری و رون پیش از صبحانه‌ی صبح روز بعد. در سالن عمومی 
هرمیون را دیدند. هری به امید دریافت اندک حمایتی از فرضیه‌اش. 
وقت را تلف نکرد و آنچه را از زبان مالفوی در قطار سریع‌السیر 
ها گوارتز شنیده بود برای هرمیون بازگو کرد. 

پیش از آن‌که هرمیون بخواهد چیزی بگوید رون فوراً لابه‌لای 
حرف‌های هری گفت: 
_قشنگ معلومه که اون می خواسته جلوی پارکینسون قمیز در کنه نه؟ 

هرمیون با تردید گفت: 
-راستش ... نمی‌دونم ... از مالفوی بعید نیست که بخواد خودشو مهم تر 
کی کر ششک رنه ابا سیک رگ 


€ 
هری دفعت: 
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-کاملاً در سته. 
اما نمی توانست زیاد روی منظورش پافشاری کند زیرا افراد زیادی 
می‌کوشیدند به گفتگوی آن‌ها گوش بدهند البته بدون به حساب‌آوردن 
عده‌ای که به او زل می‌زدند و درگوشی پشت سرش چیزهایی زمزمه 
می‌کر دند. رون گفت: 
-زشته که آدم کسی‌رو با دست نشون بده 

وقتی برای خروح از حفره‌ی تابلو در صف ایستادند رون با 
بدخلقی این حرف را به یک سال‌اولی بسیار ریزنقش زده بود. پسرک 
که داشت در گوش دوستش چیزی پشت سر هری می‌گفت. بلافاصله 
سرخ شد و هراسان از بالای حفره پایین افتاد. رون کرکر خندید و گفت: 
از این‌که سال ششمی هستم عشق می‌کنم. تازه. امسال کلی وقت ازاد 
هم داریم. یه عالمه وقت آزاد. که می‌تونیم همین‌جالم بدیم و 
یی کي 

وقتی شروع به پایین‌رفتن از راهرو کردند هرمیون گفت: 
-ولی ما برای مطالعه‌ی درس‌ها به اون‌همه وقت نیاز داريم. رون! 

رون گفت: 
آره, ولی امروز که کاری نداریم. یه خواب راحتی می‌کنيم. 

هرمیون دستش را جلو برد و یک دانش آمسوز سال چهارمی را 
متوقف کرد که یک صفحه‌ی سبز لیمویی را محکم در دست گرفته بود. 
هرمیون قاطعانه گفت: 
-وایسا ببینم! بشقاب پرنده نیش دار قدغنه. اونو تحویل بده. 

پسر اخم کرد و بشقاب پرنده غزان را تحویل داد. آن‌گاه از زیردست 
هرمیون رد شد و به دنبال دوستانش رفت. 

رون صبر کرد تا پسر کاملاً از آن‌جا دور شود و بعد به زور بشقاب 
پرنده را از دست هرمیون بیرون کشید و گفت: 
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-عالیه. همیشه دلم می خحواست یکی از اینا داشته باشم. 
صدای کر کر خنده‌ی بلندی. اعتراض هرمیون راد ر خود گم کرد. از 


قرار معلوم لاوندر براون از 
زمانی که از کار آن‌هاگذشت همچنان می‌خندید و سرش را 


اشتهای فراوانی حلیم و ژامبون و می‌خوردند هری و رول 


e ۳‏ کی 4 
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گفتگه ی ان 

کعتجو ی عد ور 
کانمن ادل انب گفت 

ET E 

امکا! نداره اون فک SS‏ ا ووا مت E‏ مه حو دات 
2 7 

حاده ہے ره ادامد ی دنه نع ی مک اه ھا ی ده شرف ات 

وب ۱ ص کی ۰" ی ور 2 ما اش .رز سب 


رون یک نخم‌مرع تیم وی درسته را حوید و فرو داد و مثل ها گر ید 
دش 
: کے E : a €١ ¢ ٣‏ 
همه خنکهشست ۲ مایت تر از قو کے اون کلداه. ها تلداش 
ات SE E‏ ی AE‏ 0 7 سا 
۳ 


می‌کر دیم برای علاقه‌مون به ها گرید بود. ولی اون فکر کرده مادرس 


مسر دشو دوست داشتیم. به نظر تون E‏ وک در دوره‌ی عالی 
ادامەش باله؟ 


نه کم مو ا جوا داد یه ه ات ۳ نا کله ای کا نسه ۳ ان ها ره 
eal:‏ 3 2 2 ی رن 8 


خوبی می‌دانستند که هیج‌یک ! ۱ ز هم‌دوره‌هایشان نمی‌خواهد درس 


مراقبت از موجودات جادویی را ادامه بدهد. آن‌ها از نگاه به چشم‌های 
هاگرید دوری هی کر دناب و ده دقیقه بعد که او هنگام خروج از سرسرابا 
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خوشحالی برایشان دست تکان داد با ا کراه و بی‌میلی برایش دست تکان 
دادند. 

بعد از صرف صبحانه» سر جایشان نشستند و منتظر ماندند تا 
پروفسور مک‌گونگال از سر میز اساتید برخیزد و پایین بیاید. امسال 
توزیع برنامه‌های درسی دشوارتر از هميشه بود زیراپروفسور 
مک‌گونگال باید ابتدا تابد هی کرد که از ها برای ادامه‌ی درس‌های 
انتخا بی شان در دورهی عالی. امتباز ها ی لازم را در سطوح مقدمانی 
جادوگری کسب کر ده‌اند. 

ات تواند درس ر‌های وردهای 
جادویی. د فاع در برابر جادوی سیاه؛ تغییر شکا ڵ. گیاەشناسی. 
ریاضیات جادویی. طلسم‌های باستانی و معجون‌سازی را ادامه بدهد و 


ت_ 
اسا چ 


او بدون معطلی. مثل بر و 5 رفت که به او لین حلس‌ی ۽ در سر طد. مم‌های 


باستانی بر سد. تنظیم برنامه‌ی نویل مدت بیش تری طول کشید. وفتی 
پروفسور مک‌گونگال به درخواست E‏ نگاه می کر 2 
EEE‏ دوگریش رااز نظر می‌گذراند دلوایسی در 
3 پروفسور E‏ 

- گیاه‌شناسیت عالیه. با این امتیاز «عالی» که گرفتی یروفسور اسیراوت 


خوشحال می‌شه که دوبا باره تور رو در کلاسش بسینه . با امتیاز «فراتر از حال 
انتظا, e e‏ در 1 E‏ شرایطی. اما 
این درس در دوره‌ی عالی: امتباز «قابل قبول» اصلاً کافی تست : فکر 
شیشه‌های - E‏ 


ا راق ی ی وا و 
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هیچ‌وقت احساس نکردم که تو علاقه‌ی خاصی به این درس داری. 

نویل با قیافه‌ای درمانده. زیر لب چیزی درباره‌ی این‌که «مادربزرگ 
می‌خواهد» بر زبان آورد. پروفسور مک‌گونگال با خشم هوا را از 
بینی‌اش خارج کرد و گفت: 
-هوم وقتش رسیده مادربزرگت اینو یاد بگیره که به نوه‌ای که داره 
هار کی وی E‏ ی اشیف اوح رسد از 
اتفاقاتی که توی وزار تخونه افتاد. 

صورت نویل سرخ شد و با سردرگمی پلک‌هایش را به‌هم زد. 
پروفسور مک‌گونگال پیش از آن هیچ‌گاه به تعریف و تمجید از او 
نپرداخته بود. 
-متأسفم. لانگ‌باتم. ولی من نمی‌تونم تورو توی کلاس دوره‌ی عالیم 
راه بدم. اما از قرار معلوم توی درس وردهای جادویی امتیاز «فراتر از 
حد انتظار» آوردی. چرا درس وردهای جادویی‌رو در دوره‌ی عالی 
نمی‌گیری؟ 

نویل منّ‌ومن کرد و گفت: 
-مادربزرگم فکر می‌کنه که درس وردهای جادویی درس پیش‌پا 
افتاده‌ابه. 

پروفسور مکگونگال گفت: 
-درس ورهای جادویی‌رو بگیر. منم چند خطی برای آگوستا می‌نویسم 
و بهش یادآوری می‌کنم که چون خودش توی درس وردهای جادویی 
مردود شده دلیل نمی‌شه که این درس درس بی‌ارزشی باشه. 

پروفسور مک‌گونگال که با مشاهده‌ی ناباوری شادمانه در جهره‌ی 
نویل. لبخند محوی بر لبش نشسته بود با نوک جوبدستیش به برنامه‌ی 
کلاسی سفیدی ضربه زد و آن را که اکنون دربرگیرنده‌ی جزییات 
کلاس‌های جدید نویل بود به دست او داد. 
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بعد از نویل. پروفسور مک‌گونگال به پروتی پتبل رو کرد که اولین 
سوالش این بود که آیا فایرنزن سانتور خوش‌قیافه. هنوز درس 
پیشگو یی را تدریس می‌کند. 

همه می‌دانستند که پروفسور مک‌گونگال از درس پیشگویی بدش 
می‌آید و او درحالی‌که آثار نانخشنودی در صدایش محسوس بود گفت: 
امسال اون و پروفسور تریلانی کلاس‌هارو بین خودشون تقسیم 
کردهن و پروفسور تریلانی کلاس‌های سال ششم‌رو برداشته. 

پنج دقیقه بعد پروتی با دلخوری به کلاس پیشگویی رفت. 

پروفسور مک‌گونگال نگاهی به یادداشت‌هایش کرد و رویش را به 
سمت هری برگرداند و گفت: 
خحب» حالا می‌رسیم به پاتر ... پاتر ... وردهای جادویی» دفاع در برابر 
جادوی سیاه گیاه‌شناسی. تغییرشکل ... همه‌شون خوبند. راستی از 
امتیاز تغییر شکلت خیلی راضی هستم پاتر. خیلی. ببینم» چرا برای 
ادامه‌ی درس معجون‌سازی درخواست ندادی؟ فکر می‌کر دم ارزوت 
اينه که کارا گاه بشی. 
آرزو داشتم» ولی شما گفته بودین باید توی امتحان معجون‌سازی 
سمجم «عالی» بگیرم. 
A O a‏ ات 
همین‌طوری بود. ولی پروفسور اسلاگهورن در نهایت شادمانی 
دانش اموزانیرو که امتیاز امتحان سمجشون «فراتر از حد انتظار» باشه 
هم قبول می‌کنه. دوست داری معجون‌سازی‌رو ادامه بدی؟ 

هری گفت: 
-بله. ولی من کتاب‌هاو مواد اولیه و این چیزهاشو نخریدهم. 

پروفسور مک‌گونگال گفت: 
-مطمئنم که پروفسور اسلاگهورن می‌تونه فعلاً مقداری از این 
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چیز هارو بهت بده. بسیار خب. پاتر اينم برنامه‌ی درسیت. اوه راستی. 
حالا بیست تا دانش آموز مشتاق برای بازی توی تیم کو ییدیچ ثبت‌نام 

کرده‌ن. فهرستشونو بعداً بهت می دم تا هر وقت فرصت کردی زمانی 
برای مسابقه‌ی انتخابیشون در نظر بگیری 

چند دقیقه بعد معلوم شد که رون نیز می‌تواند همان درس‌های هری 
را ادامه بدهد و هردو باهم از سر میز برخحاستند و رفتند. 

رون پس از نگاهی به برنامه‌اش با خو شحالی گفت: 
اه کن الآن وفتمون او اتقی تقو فش آزاد هم بعد از نگ تفریج 
داریم ... یکی هم بعد از ناهار ... عالیه! 

آن‌ها به سالن عمومی بر گشتند که جز ینم شش دانش آموز سال 


باقیمانده از ز تیم کویبدیچ اصلی‌شان بو د که هر ی در سال اول تحصیلش 
به آن پیوسته بود. او به مدال کاپیتانی هری بر رو ی سینه‌اش اشاره کرد و 
کن 
ینمی دومیم و ووی کی و ی 
هری گفت: 
تورو می‌بینم. 
کتی با حالتی هشداردهنده گفت: 
نو نباید این طو طوری کار تو شروع کنی. برای این‌که از کجا معلومه بازی 
یکی دیگه بهتر از من نباشه. تا حالا خیلی از تیم‌های خوب برای این 
حراب شدهن که کاپیتانشون فقط از همون بازیکنان آشنا استفاده کرده با 
دوستانشو توی تیم راه داده ... 
رون اندکی معذب شد و شروع کرد به بازی با بشقاب پرنده‌ی 
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نیش‌داری که هرمیون از آن دانشآموز سال چهارمی گرفته بود. بشقاب 
رنه ویژی کرد و به دور سالن عمومی چرخی زد و غرش‌کنان سمی 
کرد فرشینه‌ی دیوارکوب را گاز بگیرد. کج‌پا با چشم‌های زردش آن را 
Em‏ اف 
یک ساعت بعد آن‌ها با بی‌میلی از سالن عمومی آفتابگیر شان بیرون 
رفتند تا به کلاس دفاع در برابر جادوی سیاه در چهار طبقه پایین تر 
پروند. هرمیون در صف بیرون کلاس ایستاده بود و با یک بغل کتاب 


و 5 مر 1 اراد ۲ 1 1 ۰ 
O,‏ که در دست داشت قبافه‌اش مثل فر بب خور ده‌ها به نظر 


ی 
رسید. 
ك ۳۹ 
قتی هر٤‏ ان تسیل نانک ات کس 
وفتی هری و رود به او رسیدند با نجرانی حفت: 
- تکالیف طلسم‌های باستانی‌مون خیلی زیاده. يه مقاله‌ی سی و هشت 
سالتی مت رودو ا حمه. تاز ھ؛ بايد تا چهار شنبه همه‌ی ابر کتاب‌ها؛ 
هم بخو 


وقتی وارد کلاس می‌شدند هری به اطرافش نگاهی , کرد. شخصیت 


اسنیپ در ظاهر کلاس تأثیر گذاشته بود. از آن‌جا که پرده‌ها را جلوی 
ینجره‌ها کشیده بود کلاس تاریک‌تر از پیش به نظر می‌رسید و تنها 
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روشنایی آن نور چندین شمع بود. تصاویر جدیدی زینت‌بخش دیوار 
بودند که بسیاری از آن‌ها افرادی را نشان می‌دادند که دزد می‌کشیدند: 
زخم‌های چند شآوری داشتند یا اعضای بدنشان به‌طور غیرعادی کج 
و خوج شده بو د. هنگامی‌که دانش آموزان سر جاهایشان می‌دشستند 
هیچ‌کس چیزی نمی‌گفت و همه به تصاویر هولناک و اسرارامیز 
اطرافشان نگاه می‌کر دند. 

اسنیپ در کلاس را بست و به جلوی کلاس رفت تا از پشت میزش 
روبه‌روی دانش آموزان باشد و گفت: 
-ازتون نخواستم که کتاب‌هاتوئو بیرون بیارین. 

هرمیون با دستپاچگی کتاب برخورد با ناشناخته‌ها یش را به کیفش 
تر کر ایك ان رادر زیر صندلیش جا داد. اسنیپ ادامه داد: 

نگاهش را از چهره‌های رو به بالای دانش آموزان گذراند و روی 
جهره‌ی هری اندکی نر تر ار دنو ران باقی ماند: سيس کفت: 
به گمونم شما تا حالا در این درس پنج تا استاد داشتین. 

هری به تلخی اندیشید: به‌گمونت ... انگار اونارو ندید یکه اومدند ورفتند» 
اسنیپ ... ا یکاش نفر بعدی تو باشی. 

طبیعتاء هرکدوم از این استادها روش‌ها و اولویت‌های خودشونو 
داشته‌ن. با وجود چنین وضعیت آشفته‌ای. تعجب می‌کنم که این 
دوره‌ی عالی بر بیاین که خیلی خیلی پیشر فته تره. 

اسنیپ شروع به قدم‌زدن در امتداد دیوار کلاس کرد و با صدای 
آهسته‌تری به صحبتش ادامه داد. دانش آموزان ناجار بودند مسق 


بکشند تا بتوانند او را ببینند. 
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جادوهای سیاه خیلی زیاد متنوع» همیشگی و دایم در حال تغییر و 
دگرگونی‌اند. جنگیدن با اونا مثل جنگ با یک هیولای چندسره که 
هربار گردن یکی‌شونو بزنی سر دیگه‌ای به جاش درمی‌یاد که از اولی 
سرسخت‌تر و باهوش‌تره. شما با چیزی مبارزه می‌کنین که نامشخص» 
ازبین‌نرفتنی و در حال تغییر شکل دایمیه. 

هری به اسنیپ چشم دوخت. بی‌تردید. توجه به جادوی سیاه به 
عنوان یک دشمن خطرناک یک چیز بود و صحبت از آن باصدایی لبریز 
از محبتی عاشقانه چنان‌که اسنیپ سخن می‌گفت. چیز دیگری بود. 

اسنیپ با صدای بلندتری گفت: 
-بنابراین دفاع شما هم باید به همون انعطاف‌پذیری و خلاقی جادویی 
تاه کون E‏ نصا ومد 

او هنگام عبور از جلوی تصاویر به چند مورد اشاره کرد و گفت: 
به ونی تشانکر این که سفن که عبر سر کسان می باد که تلا ان 
طلسم شکنجه گر رنج می‌برند (او با اشاره‌ی دستش ساحره‌ای را نشان 
داد که معلوم بود از رنج و عذاب شدیدی جیغ می‌کشد)» بوسه‌ی 
دیوانه‌سازی را احساس می‌کنند (جادوگری قوزکرده با چشم‌های 
بی‌روح با تکیه به دیواری روی زمین ولو شده بود) یاخشم دوزخی‌ها 
رو بر می‌انگیزند (توده‌ی خون‌آلودی بر روی زمین به چشم 
می‌خورد). 

پروتی پتیل با صدای تیزی گفت: 
-«پس. کسی دوزخی‌هارو دیده؟ این قطعیه؟ اون داره ازشون استفاده 
می‌کنه؟ 

اسنیپ گفت: 
-لرد سياه در گذشته از دوزخی‌ها استفاده کرده و معنیش اينه که بهتره 
فرض کنین ممکنه دوباره از شون استفاده کنه. حالا ... 
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او بار دیگر شروع به حرکت کرد و به سمت دیگر کلاس و به سوی 
میزش رفت و بچه‌ها دوباره پیج و تاب‌خوردن ردای سیاهش در پشت 
سرش را هنگام گام‌برداشتن او دیدند. 
-به گمونم. شما در استفاده از جادوهای غیرلفظی کاملاً مبتدی هستین. 
فایده‌ی یک جادوی غیر لفظی چبه؟ 

دست هرمیون به سرعت بالا رفت. اسنیپ سر فرصت به همه‌ی 
دانش آموزان دیگر نگاه کرد تا مطمئن شود انتخاب دیگری ندارد و بعد 
-بسیار خب. دوشیزه گرنجر ؟ 

۳ موی گفت: 
حریف آدم از نوع جادویی که می‌خوایم اجرا کنیم هیچ اطلاعی پیدا 
نمی‌کنه و فایده‌ش اينه که یک لحظه‌ی کو تاه از حریفمون پیش ‌تریم. 

اسنیپ با حالتی تحقیرامیز گفت: 
این جوابیه که تقریباً کلمه به کلمه از کتاب معیار جادوهای سال ششم 
برداشته شده. 

(مالفوی در گوشه‌ی کلاس پوزخند زد) اسنیپ ادامه داد: 
-اما اصولا درسته. بل کسانی‌که یک قدم جلوتر می‌رن و بدون 
فریادزدن وردها از جادو استفاده می‌کنن در جادوگری به یک عامل 
شگفتی هم دست پیدا می‌کنند. البته همه‌ی جادوگرها نمی‌تونن این 
کارو بکنند. این کار مستلزم تمرکز و قدرت ذهنیه که بعضی‌ها -ندارند. 

(نگاه اسنیپ بار دیگر 1 بدجنسی روی هری مانده بود.) هری 
می‌دانست که اسنیپ به یاد جلسات مصیبت‌بار درس چفت‌شدگی در 
سال گذشته افتاده است. او حاضر نشد نگاهش را از نگاه اسنیپ بردارد 
و آن‌قدر با خشم به او نگاه کرد تا اسنیپ به جای دیگری نگاه کرد و 


ادامه داد 
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حالا به گروه‌های دونفری تقسیم بشین. یکی باید بدون هیچ حرفی 
دیگری‌رو طلسم کنه. دیگری هم باید اون طلسم‌رو در همون سکوت دفع 
کنه. شروع کنین. 

هری در ال ها وسنت کم به نیمی از دانش‌اموزان کلاس 
(همه‌ی کسانی که عضو الف‌دال بودند) نحوه‌ی اجرای جادوی سپر 
دفاعی را آموخته بود هرچند که اسنیپ این را نمی‌دانست. اما هیچ‌یک 
او نها عا ترا تاه ایا روا تک موی فان 
ملاحظه‌ای تقلب کردند. بسیاری از آن‌ها به جای بر زبان‌اوردن ورد با 
صدای بلند آن را زمزمه می‌کردند. چنان‌که انتظار می‌رفت بعد از ده 
دقیقه هرمیون بدون گفتن حتی یک کلمه موفق شد طلسم پاژله‌ای را 
دفع کند که نویل زیر لب زمزمه کرده بود. هری با خود می‌اندیشید که 
هر استاد منطقی دیگری بود برای این شاهکار حتماً بیست امتیاز به 
گریفندور می‌داد ولی اسنیپ به آن توجهی نکرد. وقتی تمرین 
می‌کر دند اسنیپ به سرعت از میانشان می‌گذشت و مثل همیشه شباهت 
زیادی به خفاشی داشت که بیش تر از حد طبیعی رشد کرده باشد. او 
اندکی صبر کرد تا تلاش هری و رون را برای انجام این کار ببیند. 

رون که قرار بود هری را طلسم کند صورتش مثل لبو شده بودو 
لب‌هایش را محکم به هم می‌فشرد تا جلوی وسوسه‌اش را بگیرد و 
وردی راز مزمه نکند. هری چوبدستیش را بالا آورده بود و با دلوایسی 
منتظر بود تا طلسمی را دفع کند که از قرار معلوم اطمینان چندانی به 
امدنش وجود نداشت. 

یس از مدتی اسنیپ گفت: 
افتضاحه ویزلی. بیاء بگذار نشونت بدم. 

او چنان به سرعت چوبدستیش رابه سمت هری گرفت که او 
ناخوداً گاه واکنش نشان داد و فکر جادوهای غیر لفظی به کلی از یادش 
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رفت و فریاد زد: «پروت هگوا» 
جادوی سپر دفاعی هری چنان قدرتمند بود که در اثر آن اسنیپ 
تعادلش را از دست داد و به یکی از میزها حورد. همه‌ی دانش‌آموزان 
کلاس که سرها را برگر دانده بودند و به آن‌ها نگاه می‌کردند اسنیپ را 
دیدند که اخمی کرد و صاف ایستاد و گفت: 
نادت هست که گفتم جادوهای غیرلفظی رو تمرین می‌کنيم. پاتر؟ 
هری بالحن خشکی گفت: 
چیه 
_بله قربان. 
-لازم نیست به من بگین «قربان» پروفسور. 
پیش از آن‌که هری بفهمد چه می‌گوید این کلمات از دهانش پریده 
بود. چند نفر نفس‌ها را در سینه حبس کردند که هرمیون نیز یکی از 
آن‌هسابود. امارون دین و سیموس از پشت اسنیپ به‌طور 
تین امین تیان را باژ گررده و دنق شنیب کفت: 
مجازات می‌شی. شنبه شب توی دفتر من باش. من زبوندرازی 
هیچ‌کسی‌رو تحمل نمی‌کنم. پاتر ... حتی اگر #یسر بر گز یده» باشه. 
اندکی بعد که برای گذراندن زنگ تفریح بیرون می‌رفتند و جایشان 
امن بود رون قاه‌قاه خندید و گفت: 
کارت عالی بود. هری! 
هرمیون به رون اخمی کرد و گفت: 
-ولی واقعاً باید اون حرفو می‌زدی. چی شد که اونو گفتی ؟ 
هری از کوره در رفت و گفت: 
-مگه خودت ندیدی. داشت منو طلسم می‌کرد! هرچی توی اون 
کلاس‌های چفت‌شدگی از این چیزها دیدم دیگه بسه! چرا برای تنوع 
هم که شده یکی دیگه‌رو موش آزمایشگاهی نمی‌کنه؟ واقعاً دامبلدور 
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چه فکری می‌کنه که گذاشته اون دفاع‌رو درس بده؟ شنیدین چه جوری 
از جادوی سیاه حرف می‌زد؟ عاشق جادوی سیاهه! با اون کلمات 
«نامشخص و از بین نرفتنی» مسخره‌ شا 

هرمیون گفت: 
-راستش به نظرم رسید که یه ذره مثل تو حرف می‌زد. 
ا 
_بله. مثل همون وقتی که به ما می‌گفتی روبه‌روشدن با ولدمورت چه 
جوریه. تو گفتی اون موقع دیگه حفظ کردن یه مشت جادو کافی نیست. 
گفتی اون موقع فقط ماییم و مغزمون و جیگرمون خب مگه اسنیپ 
هم همینو نمی‌گفت؟ که ادم چاره‌ای نداره جز این که شجاع باشه و 
سریع فکر کنه؟ 

هری وقتی می‌دید از نظر هرمیون. حرف‌های او به اندازه‌ی مطالب 
کتاب معیار جادوها ارزش حفظ کردن را داشته است چنان خلع سلاح شد 
که دیگر با او جر و بحث نکرد. 
هو وه آهای. هری! 

شش زب کت کی و 
کوییدیج گریفندور سال گذشته. طومار کاغذیوستی در دست داشت و 
با عجله به سویش می آمد. نفس نفس زنان گفت: 
-این مال توست. ببین, شنیدم نو کاپیتان جدیدی. کی می‌خوای 
متا رقف ا ای دی کار کک 

هری که پیش خود فکر می‌کرد جکاسلوپر باید خیلی 
خوش‌شانس باشد تا بتواند دوباره وارد تیم شود به او گفت: 
فعلاً نمی‌دونم. بهت خبر می‌دم. 
-اوه. باشه. کاش توی تعطیلات اخر این هفته بود ... 


1. Jack Sloper 
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اما هری به حرف‌های او گوش نمی‌کرد. تازه دست خط ظریف و 
مایل روی کاغذ پوستی را شناخته بود. وسط جمله‌ی اسلوپر او را به 
حال خود گذاشت و به همراه رون و هرمیون با عجله از او دور شد و 


در راه لوله‌ی کاغذ پوستی را باز کر د. 


هری عریر» 
مابلم که تدریس خصوصیمان را از همین شنه شرو کنم. 
لطفا در ساعت هشت بعدازظهر به دفترم بیا. امیدوارم از اولین 
روز بازگشت به مدرسه لذت بری. 

ارادتمند توء 


[لبوس د[مبلدور 
پ. ن. من از نوشابه‌ی گازدار ترش خوشم می‌باد. 


رون که ". الاتی سر هری نامه را خوانده و هاج و واج شده بود گفت: 
-ار نوشابه‌ی گازدار ترش خوشش می‌یاد؟ 

هری با صدای آهسته‌ای گفت: 
-اين اسم رمزه برای عبور از ناودان کله اژدری بیرون دفتر کارشه. 
هاها! اسنیپ هیچ خحوشش نمی‌یاه... من نمی‌تونم برای مجازاتم برم به 
دفترش! 

او» رون و هرمیون تمام مدت زنگ تفریح را به بررسی جنبه‌های 
مختلف درسی پرداختند که قرار بود دامبلدور به هری تدریس کند. 
رون فکر می‌کرد احتمال زیادی وجود دارد که طلسم‌ها و نفرین‌های 
خاصی را به او یاد بدهد که مرگ‌خوارها بلد.نیستند. هرمیون گفت که 
این چیزها غیر قانونی است و از نظر او احتمال زیادی وجود داشت که 
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دامبلدور بخواهد جادوهای دفاعی پیشرفته را به هری بیاموزد. بعد از 
زنگ تفریح هرمیون به کلاس ریاضیات جادویی رفت. هری و رون 
نیز به سالن عمومی برگشتند و با بی‌میلی و اکراه انجام تکالیف اسنیپ 
را شروع کردند. اما این تکالیف چنان دشوار و پیچیده بود که وقتی 
هرمیون در وقت آزاد بعد از ناهار به آن‌ها پیو ست هنوز تکالیفشان تمام 
نشده بود (هرچند که هرمیون به انجام این کار سرعت زیادی بخشید). 
ترا رب ری کف حور ونان مرت 
در کلاس دو جلسه‌ای معجون‌سازی فرا رسید. ان‌هابا عجله از راه 
آشنای کلاس معجون‌سازی به دخمه‌ای رفتند که به مدتی طولانی 

وقتی‌که به راهروی آن‌جا رسیدند متوجه شدند که فقط دوازده نفر 
به سطح عالی جادوگری راه یافته‌اند. از قرار معلوم کراب و گویل در 
آزمون سطح مقدماتی موفق به کسب امتیاز لازم نشده بودند. اما چهار 
بود. چهار دانش آموز ریونکلابی در آن‌جا بودند و یک دانش‌آموز 
هافلیافی کسی نبود جز ارنی مک‌میلان. که هری باوجود رفتار 
خودنمایانه‌اش او را دوست داشت. 

وقتی هری به ارنی نزدیک شد او با حالتی تکبرآمیز دستش را جلو 
آورد و گفت: 
-هری, امروز صبح. سر کلاس دفاع در برابر جادوی سیاه» فرصتی 
پیش نبومد که باهات صحبت کنم. به نظر من درس خوبی بود البته 
حادوی سپر دفاعی برای ما کهنه کارهای الف‌دال دیگه مال عهد بوقه ... 
رون. هرمیون. شما چه‌طورین؟ 

پیش از این‌که آن‌ها بتوانند چیزی بیش تر از «(مرسی» بگویند در 


O ۴‏ فصل 2 شاهزاده‌ی دررگه 


وقتی آن‌ها به صف وارد کلاس شدند. سبیل پر پشت مشابه فیل دریایی 
اسلا گهورن در بالای لبش در اثر لبخندی به شکل هلالی درامد و با 
شور و شوق خاصی با هری و زابینی احوال‌پرسی کرد. 

فضای دخمه به‌طور بسیار غیرمعمولی از پیش پر از بخار و بوهای 
عجیب بود. هری. رون و هرمیون هنگام عبور از کنار پاتیل‌های بزرگی 
که قل قل می جوشیدند با علاقه بو کشیدند. چهار دانش آموز اسلیترینی 
باهم دور یک میز جمع شدند. چهار دانش‌آموز ریونکلایی نیز همین 
کار را کردند. بدین‌تر تیب هری. رون و هرمیون باید با ارنی در یک میز 
شریک می‌شدند. آن‌ها میزی را انتخاب کردند که نزدیک‌ترین میز به 
یک پساتیل طلایی‌رنگ بود و بویی که از آن به مشام می‌رسید 
وسوسه‌انگیزترین بویی بود که هری تا آن زمان احساس کرده بود. این 
بو به‌طور هم‌زمان او را به یاد شیرینی تر بوی چوب دسته‌ی جارو و 
بوی گلی می‌انداخت که شاید در پناهگاه به مشامش رسیده بود. او 
متوجه شد که نفس‌هایش بسیار آرام و عمیق شده است و احساس کرد 
عطر آن معجون ه مچون نوشیدنی. تمام وجودش را پر می‌کند. 
رضایت عمیقی سراسر وجودش رافرا می‌گرفت. به رون که 
روبه‌رویش بود خندید و او نیز با خنده‌ی آرامی جوابش راداد. 

اسلاگهورن که هیکل عظیمش در پشت انبوه بخارهای درخشان. 
لرزان به نظر می‌رسید گفت: 
- خحب. خب. خب. همه‌تون ترازوها و محفظه‌های معجون‌سازیتونو 
در بیارین. کتاب معجون‌سازی پیشرفته هم فراموش نشه. 

هری دستش رابالا برد و گفت: 
قربان؟ 
-بله. پسرم. هری؟ 


-من کتاب و ترازو و از این چیزها ندارم. رون هم نداره. اخه می‌دونین. 
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فکر نمی‌کردیم بتونیم وارد دوره‌ی عالی بشیم - 
yT‏ 0[ 
عزیزم. هیچ نگران نباش. امروز می‌تونی از مواد اولیه‌ی کمد ذخیره‌ی 
این جا استفاده کنی. مطمئنم که می تونيم یه ترازو هم بهت قرض بدیم. 
چند تا کتاب قدیمی هم این‌جا داريم می‌تونی ازش استفاده کنی تا 
وقتی به فلوریش و بلاتز بنویسی ... 

اسلا گهورن با گام‌های بلند به سوی کمدی در کنج کلاس رفت و 
پس از اندکی جستجو با دو کتاب بسیار کهنه و رنگ‌ورو رفته‌ی 
معجون‌سازی پیشرفته اثر لیبی‌شس بوریج برگشت. آن‌دو را همراه با دو 
ترازوی زنگارگرفته به رون و هری داد. 

اسلا گهورن به جلوی کلاس برگشت و سینه‌ی برآمده‌اش را جلو تر 
داد چنان‌که هر لحظه ممکن بود دکمه‌های جلیقه‌اش بشکافد. آن‌گاه 
گفت: 
من چند جور معجون براتون درست کردهم تایه نگاهی بهشون 
بندازین. البته فقط از روی علاقه این کارو کردهم. اینا چند تااز 
چیزهایی هستند که در پایان دوره‌ی عالی باید بتونین درستشون کنین. 
با این‌که تا حالا از این معجون‌ها درست نکر دين بايد اسمشونو شنیده 
تس که نک 

او به پاتیلی اشاره کرد که به میز اسلیترینی‌ها نزدیک‌تر بود. هری 
روی صندلیش نیم‌خیز شد و چشمش به مایعی افتاد که مثل آب 
معمولی و در حال جوشیدن بود. 

دست کارآزموده‌ی هرمیون قبل از دست دیگران بالا رفت. 
اسلا گهورن به هر میون اشاره کرد و او گفت: 
این محلول راستیه. معجون بی‌رنگ و بی‌بوییه که نوشنده‌شو وادار به 
راستگویی می‌کنه. 
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اسلا گهورن با خو شحالی گفت: 
خیلی خوبه. خیلی خوبه. خب حالا ... 
او به پاتیل نزدیک به میز ریونکلایی‌ها اشاره کرد و ادامه داد: 
این یکی که این جاست خیلی معروفه ... اخیراً هم مطلب اصلی چند تا 
از کتابچه‌های وزارتخونه بوده... کی می‌تونه -؟ 
بار دیگر. دست هرمیون سریع‌تر از دیگران بالا رفت. او گفت: 
این معجون مر کب پیچیده‌ست. قربان. 
هری نیز ماده‌ی لجن‌مانند دومین پاتیل را که به آهستگی جوش 
وک دک ی ا و ا ی یک ا زاس ری 
ان نصیب هرمیون شده است. هرچه باشد. در سال دوم تحصیلشان این 
هرمیون بود که موفق به تهیه‌ی آن شده بود. اسلاگهورن گفت: 
-عالیه» عالیه! حالا می‌رسیم به این یکی که این جاست ... بله عزیزم؟ 
دوباره دست هرمیون در هوا تکان می‌خورد و اسلاگهورن اندکی 
شگفت‌زده به نظر می‌رسید. هرمیون گفت: 
-اين عشفینه‌ست! 
كاملا درسته. 
اسلاگهورن که بی‌نهایت تحت تأثیر قرار گرفته بود گفت: 
-البته شاید پرسیدن این سؤال کمابیش احمقانه به نظر برسه ولی حتماً 
می‌دونی که کارش چیه؟ 
هرمیون گفت: 
-اين قوی‌ترین معجون عشق دنیاست! 
اسلا رت اعههال از روص کف بتارم ان 
تشخیص دادی» درسته؟ 
هرمیون با شوق و ذوق گفت: 
-و از روی بخارش که با حالت مارپیچی خاصی بالا می‌ره. و باید برای 
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هرکدوم از ما بوی متفاوتی داشته باشه و اونم بستگی داره که ما جذب 
چه بویی می‌شیم. برای من که بوش مثل بوی چمنی که تازه کو تاه شده و 
بوی کاغد پوستی نو و - 

اما صورت هرمیون کمی گل انداخت و جمله‌اش را ناتمام گذاشت. 
اسلا گهورن به حالت خجالت‌زده‌ی هرمیون توجهی نکرد و پرسید: 
-می‌شه بپرسم اسمت چیه عزیزم؟ 
-هرمیون گرنجره قربان. 
گرنجر؟ گرنجر؟ یعنی ممکنه تو از بستگان هکتور داگورت -گرنجر ' 
پاش که تفت اناب تجو مان ری ایی کد 
-نه» فکر نمی‌کنم. آخه می‌دونین. من مشنگ‌زاده‌ام. 

هری مالفوی را دید که به سمت نات خم شد و چیزی به او زمزمه 
کرد و هردو با حالت تمسخرآمیزی خندیدند. اما اسلاگهورن خم به 
ابرو نیاورد و برعکس, لبخندی بر لبش نشست و نگاهش را از هرمیون 
به هری انداعت که کنار او نشسته بود. بعد گفت: 
اوهو! یکی از دوستان من مشنگ‌زاده‌ست وبین همسالامون از همه زرنگ‌تره!» 
فکر می‌کنم این همون دوستیه که می‌گفتی. در سته هری؟ 

هری گفت: 
-بله» قربان. 

اسلا گهورن با مهربانی گفت: 
خحب. خحب. دوشیزه گرنجر تو بیست امتیاز نصیب گریفندور می‌کنی 
که واقعاً هم حقته. 

قیافه‌ی مالفوی درست مثل همان وقتی شد که هرمیون با مشت به 
صورتش زده بود. هرمیون با خوشحالی بی‌اندازه‌ای به هری نگاه کرد و 
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تو واقعاً بهش گفتی که من بین همسالامون از همه زرنگ‌ترم؟ وای. 
هری! 

رون که به دلیل نامعلومی آزرده به نظر می‌رسید آهسته گفت: 
بت کهای انت خفت سامت سا آینفلد دوی کت ادن ععما لاتوت 
تو از همه زرنگ‌تری دیگه ... اگه از منم می‌پرسید همینو بهش می‌گفتم. 

هرمیون لبخند زد و بااشاره‌ی دستش به آن‌ها «(هیس» کت تا بتوانند 
حرف‌های اسلاگهورن را بشنوند. رون کمی دلخور به نظر می‌رسید. 
اسلا گهورن گفت: 
-البته. عشقینه واقعاً عشق‌رو به وجود نمی‌یاره. بازسازی با شبیه‌سازی 
عشق غیرممکنه. این فقط شیفتگی و دل‌مشغولی قدرتمندی ایجاد 
می‌کنه. شاید خطرنا ک‌ترین و قوی‌ترین معجونی باشه که توی این اتاق 
هست. اوه بله... 

اسلا گهورن با حالتی جدی و به نشانه‌ی تصدیق حرفش» سرش را 
ا کاو کی و ات کان دای که او ا و کد ف ردک مدای داد 
-وفتی شما هم اون چیزهایی‌رو ببینید که من توی عمرم دیدهم دیگه 
قدرت عشق وسواس‌گونه‌رو دست کم نمی‌گیرید ... 

ارنی مک‌میلان با اشاره به پاتیل کوچک سیاهی بر روی میز 
اسلا گهورن گفت: 
- آقاء بهمون نگفتین توی اون یکی چیه. 

معجون داخل آن پاتیل به‌طور نشاطانگیزی به دیواره‌ی پاتیل 
می‌باشید. رنگ آن به رنگ طلای مذاب بود و قطره‌های درشتی از آن 
همچون ماهی‌های قرمزی بودند که در سطح معجون جست‌وخحیز 
می‌کردند. هرچند که حتی ذره‌ای از آن به بیرون پاتیل سرریز نمی‌کرد. 

اسلا گهورن گفت: 
اوهو! 
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هری اطمینان داشت که اسلاگهورن به هیچ‌وجه آن معجون را 
ا نک کی که اش اا رادار و ا 
کسی درباره‌ی معجون چیزی بپرسد. او گفت: 
-بله. می‌رسیم به اون. خب. اون یکی خانم‌ها و آقایان. معجون نازنینیه 
که از همه عجیب و غریب ‌تره و اسمش فلیکس‌فلیسیسه ‏ فکر می‌کنم 
که 

او لبخندزنان رویش رابه سمت هرمیون برگرداند که باصدای 
بلندی نفسش را در سینه حبس کر ده بود و گفت: 
-تو می‌دونی این چی‌کار می‌کنه دوشیزه گرنجر؟ 

هرمیون با شور و حرارت گفت: 
-اين شانس مایعه. آدمو خوش‌شانس می‌کنه. 

همه‌ی کلاس سر جاهایشان صاف و مرتب‌تر از پیش نشستند. 
اکنون دیگر هری فقط پشت موی لخت و بور مالفوی را می‌توانست 
ببیند زیرا سرانجام تمام حواسش را به اسلا گهورن معطوف کرده بود. 

اسلا گهورن گفت: 
کاملاً درسته. ده امتیاز دیگه برای گریفندور. بله این فلیکس 
فلیسیس. معجون نازنین و بامزه‌ایه. درست‌کردنش بی‌نهایت پیچیده و 
پر دردسره. و اگه اشتباهی در درست‌کردنش پیش بیاد مصیبت زاست. 
اما اگه به درستی قوام بیاد و مثل این خوب جا بیفته متو جه می‌شین که 
ماه دار ها تون یا موس رونت وهی دیس کم نا مان که 
تربار چن 

تری‌بوت مشتاقانه پرسید: 
-پس چرا مردم همیشه از اینا نمی خورند. آقا؟ 


هستند دم 
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برای ای ن‌که زیاده‌روی در خوردن اين معجول باعث سر گیجه 
مقادیر زیادش به شدت سمّیه. ولی اگر به مقدار کم و دير به دیر باشه ... 
مایکل کرنر با علاقه‌ی فراوانی پرسید: 
-شماخودتون تا حالا از اینا خوردین قربان؟ 
دوبار در عمرم از این خوردهم. یک‌بار وقتی بیست و چهار سالم بود 
همراه با صبحانه خوردم. دو روز بی‌نظیر بود. 
او با حالتی رویایی به نقطه‌ای دوردست خیره شد. هری با خود فکر 
کرد چه نقش بازی می‌کرد چه نمی‌کرد. کارش تاثیر خوبی داشت. 
-و این جایزه‌ایه که من برای درس آمروز بهتون می‌دم. 
اطرافشان ده برابر بلندتر به گوش می‌رسید. 
اسلاگهورن شیشه‌ی ظریفی را از جیبش درآورد که در 
چوب پنبه‌ای داشت و آن را به همه نشان داد و گفت: 
- یک شیلشه‌ی کو جولو از فلیکس فلیسیسه و برای دوازده ساعت 
حوش‌شانسی کافیه. از سحر تافروب. در هر کاری که بکنین 
خوش‌شانسی می‌یارین. ولی باید بهتون هشدار بدم که مصرف 
فلیکس فلیسیس در رقابت‌های سازمان‌یافته ممنوعه ... مثلاً مسابقات 
ورزشی. امتحانات یا انتخابات. بنابراین برنده‌ی جایزه فوط بايد ازش 
در یک روز عادی استفاده کنه ... و ببینه که اون روز عادی چه‌جوری 
اسلا گهورن ناگهان فرز و چابک شد و گفت: 
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-پس حالاء چه جوری باید این جایزه‌ی خارق‌العاده‌ی منو ببرین؟ 
خب. باید معجون‌سازی پیشرفته تونو ورق بزنین تا برسین به صفحه‌ی ده. 
یک ساعت و خرده‌ای وقت داریم و این‌وقت شماست که بايد یه تلاش 
حسابی برای درست‌کردن «شربت زندگی فلاکت‌بار» بکنین. می‌دونم 
که این کار از همه‌ی کارهای قبلی‌تون سخت‌تره ولی من از هیچ‌کس 
انتظار ندارم که یه معجون بی‌عیب درست کنه. اما هرکسی که کارش 
بهتر باشه این فلیکس کوچولورو می‌بره. شروع کنین! 

صدای خش خش گوشخراشی بلند شد زیرا همه پاتیل‌هایشان را 
جلو کشیده بودند. و صدای دنگ دنگ بلندی به گوش رسید چراکه 
بچه‌ها شروع به وزن‌کردن مواد در ترازوهایشان کرده بودند اما 
هیچ‌کسی حرف نمی‌زد. تمرکزی که در کلاس ایجاد شده بود کاملا 
احساس می‌شد. هری مالفوی را دید که دیوانه‌وار کتاب مسعجون‌سازی 
پیشرفته اش را ورق می‌زد. مثل روز روشن بود که مالفوی به راستی به آن 
روز خوش‌شانسی نیاز دارد. هری به سرعت روی کستاب 
رنگ‌ورورفته‌ای خم شد که اسلاگهورن به او امانت داده بود. 

انچه باعث ناراحتی‌اش شد این بود که متوجه شد صاحب قبلی 
کتاب در همه‌جای صفحات کتاب یادداشت‌هایی به جا گذاشته است 
طوری که حاشیه‌های آن به سیاهی متن چاپی بودند. هری خم شد و 
سرش را نزدیک کتاب برد تا بتواند از مواد لازم معجون سر دراورد 
(صاحب قبلی کتاب حتی در این قسمت‌ها نیز چیزهایی نوشته و روی 
تیا سای تهای هط یله ره و هت Se‏ 
ذخیره‌ی مواد معجون‌سازی رفت تا انچه را می‌خحواست در ان بیابد. 
وقتی به سرعت به سوی پاتیلش برمی‌گشت مالفوی رادید که با 
بیش‌ترین سرعتی که می‌توانست ریشه‌های سنبل طیب را تکه‌نکه 
می‌کرد. 


۲ "۲ فصل ٩‏ ... شاهزاده‌ی دورگه 


همه یکسره به اطرافشان نگاه می‌کر دند تا ببینند بقیه‌ی کلاس جه 
می‌کنند. این یکی از خوبی‌ها و همچنین یکی از بدی‌های درس 
معجون‌سازی بود که کسی نمی‌توانست به راحتی کارش را به‌طور 
محر مانه انجام بدهد. در طول ده دقیقه. فضای کلاس پر از بخاری 
متمایل به آبی رنگ شده بود. چنان‌که انتظار می‌رفت. به نظر می‌رسید 
اھ روو شش بارهس ره اکن و نار تشک همان 
«مایع لطیف و همرنگ با انگور فرنگی» درآمده بود که به عنوان شکل 
مطلوبی در مرحله‌ی میانی تهیه‌ی این معجون به آن اشاره شده بود. 
هری در پایان کار خردکردن ریشه‌ها. بار دیگر سرش را نزدیک 
کتاب برد. به راستی برایش عذاب‌آور بود که دستورعمل‌های کتاب را 
در زیر آن همه خرچنگ قورباغه‌های مسخره‌ی صاحب قبلی آن 
تشخیص بدهد که به دلین نامعلومی دستور تکه‌نکه کردن دانه‌ی 
خواب‌زا را رد کرده و به جای ان این دستورعمل را نوشته بود: 


اکر با قست پیز نمر نقرهاي روآ نشار بدهیم عماره یآ 
تا زان بیرون مکی کهآ را ترد م‌کنيم 

آقاء فکر می‌کنم شما پدربزرگ منو می‌شناختین؛ ابرکسس مالفوی‌رو 
س کی 

هری سرش را بلند کرد. اسلاگهورن در همان‌وقت از کنار میز 
اسلیترینی‌ها رد می‌شد. بیان که نگاهی به مالفوی بکند گفت: 
-بله. وقتی شنیدم از دنیا رفته خیلی ناراحت شدم. هرچند که واقعاً 
مرگش غیرمنتظره نبود. ابله‌ی اژدهایی. اونم توی سن و سال اون ... 

اسلا گهورن پس از این حرف. از میز اسلیترینی‌ها دور شد. هری 
دوباره بر روی پاتیلش خم شد و پوزخند زد. مطمئن بود که مالفوی 
انتظار داشته با او نیز مانند هری و زابینی برخورد کند. حتی شاید 
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امیدوار بود همان رفتار تبعیض آمیزی را ببیند که اسنیپ او را به آن 
بدعادت کرده بود. اما از قرار معلوم مالفوی برای به چنگ آوردن بطری 
قانکت فیس عا هاش خاش بر اه که تاش که کی 

معلوم شد که بریدن و تکه‌تکه کردن دانه‌های خواب زا کاری بس 
دشوار است. هری رو به هرمیون کرد و گفت: 
-می‌شه چاقوی نفره‌ایتو بردارم؟ 

او با بی‌حوصلگی سرش را به نشانه‌ی جواب مثبت تکان داد اما 
نگاهش را از معجونش برنداشت که همچنان به رنگ ار غوانی تیره بود 
درحالی‌که بر طبق کتاب. تاکنون دیگر باید به رنگ بنفش یاسی بسیار 
روشنی درمی‌آمد. 

هری دانه‌اش را با قسمت صاف خنجر فشار داد. بسیار جای 
شگفتی بود که بلافاصله چنان عصاره‌ی فراوانی از آن بیرون زد که هری 
در عجب ماند که آن دانه‌ی چروکیده چه گونه آن همه عصاره را در خود 
داشته است. با عجله تمام آن را با ملاقه‌ای به درون پاتیلش ريخت و در 
کمال تعجب متو جه شد که معجونش بلافاصله درست به همان رنگ 
بنفش یاسی درآمد که توضیح آن در کتاب آمده بود. 

در دم. ناراحتیش از صاحب اصلی کتاب از میان رفت و او با دقت به 
دستورعمل خط بعدی نگاه کرد. بر طبق کتاب. او باید آن‌قدر معجونش 
را در خلاف جهت عقربه‌های ساعت هم می‌زد تا معجونش به زلالی 
اب شود. بر طبق یادداشتی که صاحب قبلی کتاب اضافه کرده بود بعد از 
هر هفت باری که معجون را در خلاف جهت ساعت هم می‌زد باید یک 
دور هم‌زدن در جهت عقربه‌های ساعت رابه ان اضافه می‌کرد. ایا 
ممکن بود که صاحب قدیمی کتاب این‌بار هم درست نوشته باشد؟ 

هری معجونش را در خلاف جهت عقربه‌های ساعت هم زد 
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نفسش رانگه داشت و یک بار نیز ان رادر جهت عقربه‌ی ساعت هم زد. 
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اثر این عمل» فوری بود. معجونش به رنگ صورتی بسیار روشنی 
درامد. 

هرمیون با چهره‌ی سرخ برافروخته. و باموهایی که در بخار 
برخاسته از معجونش پف‌دار و پف‌دارتر می‌شد از هری پرسید: 
-چه‌طوری این کارو می‌کنی؟ 
معجون هرمیون همچنان ارغوانی‌رنگ بود. هری گفت: 
یک دور هم زدن در جهت عقربه‌ی ساعتو بهش اضافه کن. 

هرمیون با بدخلقی گفت: 
-نه نه» توی کتاب نوشته که باید در خلاف جهت عقربه‌ی ساعت باشه! 

هری شانه‌اش را بالا انداخحت و به کارش ادامه داد. هفت دور در 
خحلاف جهت عقربه‌ی ساعت. یک دور در جهت عقربه‌ی ساعت. 
مکث ... هفت دور در خلاف جهت عقربه‌ی ساعت. یک دور در جهت 
عقربه‌ی ساعت ... 

در آن سوی میز» رون پشت سرهم بدو بیراه‌هایی را زیرلب زمزمه 
می‌کرد. معجونش مثل مایع شیرین‌بیان شده بود. هری نگاه سریعی به 
اظ اکن ناخ با سای ی بط منسون عوکسن 
دیگری به روشنی رنگ معجون خودش درنیامده بود. هری خوشحال 
و مسرور بود چیزی که هیچ‌گاه در آن دخمه پیش نیامده بود. 

اسلا گهورن گفت: 
-وقتتون ... تمومه! لطفاً دیگه هم نزنین. 

اسلا گهورن به آرامی در میان میزها حرکت می‌کرد و با دقت به درون 
پاتیل‌ها نگاهی می‌انداخت. هیچ اظهارنظری نمی‌کرد اما هرازگاهی 
آن‌ها را هم می‌زد یا بو می‌کشید. سرانجام به میزی رسید که هری» رون» 
نو ارت یت وزیا اه دیق سا 
درون پاتیل رون لبخند زد. معجون سرمه‌ای‌رنگ ارنی را نادیده گرفت. 
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ا عم ان هر شون سر هی زان نش اتف نید فان دای آن فا 
معجون هری را دید و خوشحالی ناباورانه‌ای چهره‌اش را فرا گرفت. با 
صدای بلندی به همه گفت: 
E E‏ وم که یناه 
مادرتو به ارث بردی. اون در کار معجون‌سازی چیره‌دست بود! آره 
لی‌لی واقعاً چیره‌دست بود! بفرما! اینم یک شیشه فلیکس فلیسیس که 
قولشو داده بودم. خوب ازش استفاده کن! 

هری بطری کو چک مایع طلایی را در جیب درون ردایش گذاشت 
و احساس عجیبی پیدا کرد که آمیزه‌ای بود از سر خوشی, برای 
مشاهده‌ی چهره‌های غضبناک اسلیترینی‌هاء واحساس گناه برای 
چهره‌ی ناامید هرمیون. در این میان رون فقط هاج و واج مانده بود. 

وقتی از دخمه بیرون آمدند رون اهسته از هری پر سید: 
_چه‌طوری این کارو کردی؟ 

هری که می‌دانست مالفوی در فاصله‌ای است که صدایش را 
می‌شنود در جواب او گفت: 
-فکر می‌کنم شانس آوردم. 

اما همین‌که برای صرف شام در جای امنی پشت میز گریفندور جا 
خوش کردند و هری به‌قدر کافی احساس ایمتی کرد ماجرا را به انها 
گفت. با هر کلمه‌ای که هری بر زبان می‌آورد صورت هرمیون سردتر و 
بی‌روح‌تر می‌شد. هری که از مشاهده‌ی قیافه‌ی هرمیون به خشم آمده 
بود با این جمله حرفش را تمام کرد: 
-حتماً فکر می‌کنی من تقلب کردهم. 

هرمیون با لحن خشکی گفت: 
-خب. اول به هیچ وجه کار خودت که نبود. درسته؟ 

رون گفت: 
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ی 
کی ان گام ی عم AEE‏ ی بای رم 
دریا زد و به نفعش تموم شد. 
رون اه تارادا دا 
اسلا گهورن می تونست اونو به من بده» ولی نداد. من اونی‌رو گرفتم که 
هیچ‌کس چیزی توش ننوشته. از ظاهر صفحه‌ی پنجاه و دو معلومه که 
روی کتابه بالا آورده ولی ... 
صدایی در نزدیکی گوش چپ هری به گوش رسید که گفت: 
-صبر کنین ببینم. 
ناگهان بوی عطر آن گلی آمد که در دحمه‌ی اسلاگهورن به مشامش 
رسیده بود. سرش را بر گرداند و چشمش به جینی افتاد که به انها 
او گفت: 
درست شنیدم؟ تو داری از چیزی دستور می‌گیری که یکی توی یه 
کتاب نو شته. هری؟ 
او دلواپس و خشمگین به نظر می‌رسید. هری بلافاصله فهمید که او 
چه فکری کرده است و با صدای آهسته و اطمینان‌بخشی گفت: 
- جیزی نیست. می‌دونی. مثل دفترجچه خاطرات ریدل نیست. فقط یه 
کات ا ق ها رت 
-ولی تو داری همون کاری‌رو می‌کنی که اون می‌گه؟ 
-من فقط بعضی از توصیه‌هایی‌رو که در حاشیه‌ی کتاب نوشته بودن 
امتحان کردم, جیتی: باور کن راست می‌گم هیچ چیز احمقانه‌ای- 
هرمیون که خیلی زود سرحال شده بود گفت: 
جینی راست می‌گه. باید امتحانش کنیم مبادا چیز ناجوری توش باشه. 
منظورم این همه راهنمایی‌های مسخره‌ست. از کجا معلوم که چیزی 
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توش نباشه؟ 

وقتی هرمیون کتاب معجون‌سازی پیشرفته‌ی او را از کیفش درمی‌آورد 
و چوبدستیش رابه سمت آن می‌گرفت هری گفت: 
-آهای! 

هرمیون ضربه‌ی سریعی به جلد روی کتاب زد و گفت: 
-اسپه سیالیس ره‌ولیو! 

هیچ اتفاق خاصی نیفتاد. کتاب همان‌جا افتاده بود. همچنان به همان 
کهنگی و کثیفی قبل بود و لبه‌ی ورق‌هایش لوله شده بود. 

هری با دلخوری گفت: 
تموم شد؟ یامی‌خوای صبر کنی بلکه برات پشتک بزنه؟ 

رون که هو ق 
ظاهراً که چیزیش نیست. یعنی, از قرار معلوم این واقعاً... یک کتاب 
درسيه. 
-خوبه. پس دیگه می‌تونم اونو بردارم. 

هری کتاب را از روی میز قاپ زد امااز دستش لغزید و با 
صفحه‌های باز روی زمین افتاد. 

هیچ‌کس دیگری آن‌جا را نگاه نمی‌کرد. هری دولا شد که کتاب را 
پیدا کند و از زمین بردارد و وقتی این کار راکرد چشمش به نوشته‌ای در 
قسمت بایینی پشت جلد آن افتاد که با همان دست‌خط ریز و 
خرچنگ‌قورباغه‌ی توصیه‌های داخل آن بود؛ همان دست‌خحطی که 
باعث شد فلیکس‌فلیسیس را ببرد و اکنون در جای امنی در طبقه‌ی بالا 
بود: داخل جورابی در ته چمدانش. 


ای کناب متطی با شاهادهوز دورکه است. 


خانه‌ی گونت 


هری تا آخر آن هفته, هرگاه که در درس معجون‌سازی از روش 
لی سن بوریج استفاده نمی‌کر دند از راهنمایی‌های شاهزاده‌ی دور گه 
پیروی می‌کرد و نتیجه این شد که پس از چهار جلسه اسلاگهورن به 
تحسین و تمجید از استعداد هری پرداخت و گفت به ندرت شاگردی 
به این بااستعدادی داشته است. رون و هرمیون هیچ‌کدام از این قضیه 
خشنود نبودند. با این‌که هری به هردوی آن‌ها پيشنهاد کرده بود که در 
استفاده از آن کتاب با او شریک شوند رون به خوبی هری نمی‌توانست 
دست خط شاهزاده را بخواند و از سوی دیگر نمی‌توانست یکسره از 
هری بخواهد که بلندبلند ان را بخواند زیرا ممکن بود مشکوک به نظر 
برسند. در این میان هرمیون با جدیت می‌کوشید با استفاده از مطالبی 


پیش برود که خودش دستورعمل‌های «رسمی» می‌نامید اما وقتی 
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می دید که نتیجه‌ی این دستورعمل‌ها بسیار ضعیف‌تر از نتیجه‌ی 
دستورعمل‌های شاهزاده است لحظه به‌لحظه بداخلاق‌تر می‌شد. 

هری کمابیش از خود می‌پرسید که شاهزاده‌ی دورگه چه کسی بوده 
است. باای ن که سنگینی تکالیفشان او را از خواندن کامل کتاب 
معجون‌سازی پیشرفته بازداشته بود او به‌قدر کافی آن را ورق زده بود که 
بداند هیچ یک از صفحه‌های کتاب خالی از یادداشت‌های اضافی 
شاهزاده نیست و تمام این یادداشت‌ها نیز مربوط به معجون‌سازی 
نیستند. معمولاً در گوشه و کنار صفحه‌ها دستورعمل‌هایی به چشم 
می‌خورد که از قرار معلوم جادوهای اختراعی خود آقای شاهزاده 
بوده‌اند. 
هرمیون ناخواسته حرف او را شنید و با آزردگی گفت: 
شاید هم شاهزاده خانم بوده. از کجا معلوم که دختر نبوده. به نظر من 
که دست خطش بیش تر شبیه دست خط دختر هاست نه پسرها. 

هری گفت: 
-مثل این‌که اسمش شاهزاده‌ی دورگه بوده‌هاء نه شاهدخت دورگه. مگه 
دخترها شاهدخت و بسرها شاهزاده نمی‌شن؟ 

ظاه را هرمیون جوابی برای این سؤال نداشت. او فقط اخم‌هایش را 
درهم کشید و لبه‌ی مقاله‌اش درباره‌ی «تجسّدی دیگر» را از جلوی 
رون کنار کشید که می‌کوشید وارونه آن را بخواند. 

هری نگاهی به ساعتش انداخت و با عجله کتاب معجون‌سازی 
پیشرفته اش را به داخل کیفش بر گرداند و گفت: 
-ساعت پنج دقیقه به هشته. بهتره دیگه برم که دير به دفتر دامبلدور 
کرد 

هه ش ت نک کود یی a‏ هنن 
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گفت: 
-وای! موفق باشی! ما منتظرت می‌مونیم چون فی خوایم ببینیم چی 
بهت درس داده! 

رون گفت: 
-امیدوارم همه چیز خوب پیش بره. 
بعد از این حرف. رون و هرمیون. هردو هری را نگاه کردند که از 
حفره‌ی تابلو حارج شد. 

هری در راهروهای خلوت پیش میرفت اماوقتی پروفسور 
تریلانی از گوشه‌ای وارد راهرو شد هری ناچار شد با عجله در پشت 
مجسمه‌ای پنهان شود. پروفسور تریلانی درحالی‌که یک دست کارت 
بازی چرک و کثیف را بر می‌زد قدم‌زنان آن‌ها را اعلام می‌کرد. وقتی از 
جلوی محلی می‌گذشت که هری چمباتمه زده و خود را پنهان کرده بود 
زیر لب زمزمه کرد: 
-دوی پیک: نزاع و درگیری. هفت پیک: نحسی و بدشگونی. 
ده پیک: خشونت. سرباز پیک: یک جوان سبزه‌رو و احتمالا ناراحت. 
کسی که از صاحب فال خو شش نمی‌یاد - 

او درست در سمت دیگر مجسمه‌ی مقابل هری بی حرکت ایستاد و 
با ناراحتی گفت: 
-نه این نمی تونه درست باشه. 

وقتی او دوباره به راه افتاد هری صدای پرخوردن پرحرارت 
کارت‌ها را شنید و بوی نوشیدنی شری به مشامش خورد که همچون 
ردی در پشت سر پروفسور تریلانی به جا مانده بود. هری آن‌قدر صبر 
کرد تا کاملاً مطمئن شد که او رفته است سپس دوباره با عجله به راه افتاد 
تابه محلی در طبقه‌ی هفتم رسید که یک ناودان کله اژدری تک بر روی 


دیوار به چشم می‌خورد. 
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-نوشابه‌ی گازدار ترش. 

ناودان کله اژدری به کناری جست و دیوار پشت آن از شکافی باز 
شد و پلکان مارپیچی متحرکی را نمایان کرد که هری بر آن قدم گذاشت 
و با حرکت نرم و دایره‌واری به دری رسید که کوبه‌ی برنزی داشت و به 
دفتر دامبلدور باز می‌شد. هری در زد. صدای دامبلدور به گوش رسید 


ر 


که گفت: 
- بيا تو. 
هری وارد دفتر مدیر مدرسه شد و گفت: 
شب به خیر قربان. 
دامبلدور لبخندزنان گفت: 
-به! شب به خیر! هری. بنشین. هفته‌ی اول مدرسه که انشاءالله بهت 
خوش گذشته؟ 
-بله» ممنونم قربان. 


-مثل این‌که خیلی سرت شلوغه یه مجازات هم که به پات نوشته شده. 
هری با دستپاچگی شروع به صحبت کرد و گفت: 
را یه 
اما دامبلدور که جندان جدی به نظر نمی رسید. گفت: 
با پروفسور اسنیپ قرار گذاشتیم که به جای این شنبه. شنبه‌ی هفته‌ی 
دیگه مجازات بشی. 
هری گفت: 


هری مسایلی بسیار مهم‌تر از مجازات اسنیپ در ذهن داشت و در 
آن لحظه مخفیانه به دوروبرش نگاه می‌کرد بلکه نشانه‌ای از برنامه‌ای 
بیابد که دامبلدور برای آن شب درنظر گرفته بود. دفتر دایره‌ای 
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دامبلدور به همان شکل همیشگی بود: ابزار نقره‌ای ظریف بر روی 
میزهایی با پایه‌های نازک قرار داشتند و پرپرکنان از ود دود حارج 
مک ناویل جر ها وهی مها یس ها کار نود نعان‌ها نهان 
چرت می‌زدند؛ و فاوکس. ققنوس شکوهمند دامبلدور بر روی 
پایه‌اش در پشت در نشسته بود و با علاقه‌ی آشکاری هری را نگاه 
می‌کرد. دامبلدور حتی محوطه‌ای را برای تمرین نبرد تن‌به‌تن خلوت 
نکرده بود. دامبلذور با قیافه‌ی جدی گفت: 
خحب. هری. مطمثنم خیلی دوست‌داشتی بدونی که برنامه‌ی من برای 
این به اصطلاح درس‌ها چیه؟ 
-بله قربان. 
-خب. من به این نتیجه رسیدهم که وقتش رسیده از مسایل خاصی 
مطلع بشی. اونم حالا که می‌دونی چه چیزی لرد ولدمورت‌رو به اقدام 
برای قتل تو واداشته. 

لحظه‌ای درنگ کرد. هری گفت: 
-شما که آخر ترم پیش گفتین می‌خواین همه چیزرو به من بگین. 

برای هری دشوار بود که از حالت اتهام‌آمیز صدایش جلوگیری کند 
و در اخر جمله‌اش اضافه کرد: 
تن 

دامبلدور با خونسردی گفت: 
نهمین کاژو کردم کف کی چیرها یزرو می کم کی دوت اا 
به بعد اساس مستحکم واقعیت‌رو پشت سر می‌گذاریم و باهم 
سفرمونو از میان باتلاق‌های تیره‌ی خاطرات شروع می‌کنیم و وارد 
گستره‌ی بیکران حدس و گمان می‌شیم. هری. از این جا به بعد ممکنه 
منم مرتکب اشتباهی به بزرگی اشتباه هامفری بلچر بشم که خیال 
می‌کرد که وقت پاتیل پنیره. 
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هری گفت: 
-ولی شمافکر می‌کنین حرفتون درسته؟ 
-طبیعیه که این فکرو می‌کنم. ولی همون‌طوری که قبلاً بهت نشون 
دادم منم مثل بغل دستیم اشتباه می‌کنم. البته چون من خیلی باهوش تر 
از اکثر مردم هستم... البته باید منو ببخشی ... اشتباه‌هام هم به همون 

هری محتاطانه پرسید: 
-قربان» ایا چیزی که می‌خواین به من بگین به پیش‌گویی ربطی داره؟ 
آیا کمکم می‌کنه که ... زنده بمونم؟ 

دامبلدور با چنان بی‌توجهی جواب هری را داد که گویی درباره‌ی 
هوای روز بعد صحبت می‌کرد. او گفت: 
ارتباط خیلی زیادی با پیش‌گویی داره. و من واقعاً امیدوارم برای 
زنده‌موندنت به تو کمک کنم. 

دامبلدور از جایش برخاست و از پشت میز کنار رفت و از جلوی 
هری گذشت. او نیز از روی صندلیش سرش را برگرداند و دامبلدور را 
دید که روی کمد کنار در خم شد. وقتی کمرش را صاف کرد قدح 
سنگی کم‌عمق آشنایی را در دست داشت که دور لبه‌ی آن را با علایم 
عجیبی کنده کاری کرده بودند. قدح انديشه راروی میز جلوی هری 
گذاشت و گفت: 
-انگار نگرانی. 

هری به راستی با تشویش و هراس به قدح انديشه نگاه می‌کرد. با 
این‌که تجربه‌های پیشین هری با ان وسیله‌ی عجیب که افکار و 
حاطرات را نگهداری و نمایان می‌کرد» بسیار آموزنده بودند باعث 
عذاب و ناراحتی‌اش نیز می‌شدند. آخرین باری که محتویات درون آن 
را برهم زده بود در ان جیزهایی را دیده بود که بسیار فراتر از ان 
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بر لب داشت. گفت: 
-این‌بار با من وارد قدح اندیشه می‌شی ... از اون غیرعادی‌تر اينه که این 
دفعه با اجازه این کارو می‌کنی. 
-قراره کجا بریم قربان؟ 
-می‌ریم به یه سفر. در کوچه باغ خاطرات باب اوگدن . 
_باب اوگدن کی بود؟ 
کارمند سازمان اجرای قوانین جادویی بو د. جنل وفت پیش از دنا 
رفت ولی من پیش از مرگش تونستم پیداش کنم و متقاعدش کنم که این 
خاطرانشو به من بسپره. داریم همراه اون از جایی دیدن می‌کنیم که اون 
در ضمن انجام وظایفش رفته بود. می‌شه لطفاً پاشی. هری ... 
اما دامبلدور هنگام درآوردن چوب پنبه‌ی بطری کریستال با مشکل 
مواجه شد. از قرار معلوم دست مجروحش خشک و دردناک بود. 
_اجازه ا اجازه می‌دین» قربانل؟ 
-چیزی نیست. هری - 
دامبلدور چوبدستیش را به سمت در بطری گرفت و چوب‌پنبه‌ی 
آن بیرون پرید. 
هری به دست جزغاله‌ی او با حالتی آمیخته به دل به‌هم‌خوردگی و 
دلسوزی نگاه کرد و بار دیگر پرسید: 
-قربان چی شد که دستتون زخم شد؟ 
OYE‏ داش باون اس تسه ی تون رده شا 
دامبلدور محتویات نقره‌ای بطری را در قدح انديشه خالی کرد. این 


1. Bob Ogden 
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می‌درخشید. دامبلدور با دستش به قدح اشاره کرد و گفت: 
۳ 

هری دولا شد. نفس عمیقی کشید و صورتش رابه درون ماده‌ی 
نقره‌ای فرو کرد. احساس کرد که پایش از کف زمین دفتر جدا شد. او 
درون فضای تاریک و چرخانی پایین و پایین‌تر رفت و سپس به‌طور 
ناگهانی خود را در حال پلک‌زدن در برابر نور خیره کننده‌ی حورشید 
یافت. پیش از آن‌که چشمش به تور عادت کند دامبلدور در کنارش 
فرود آمد. آن‌ها در جاده‌ی دهکده‌ای ایستاده بودند که دو طرف آن را 
پرچین‌های درهم رفته فرا گرفته بود و بالای سرشان آسمان تابستان, به 
رنگ آبی درخشان گل‌های (فراموشم نکن» پدیدار بود. حدود ده قدم 
ازو ار اما سرد کر دا ایت ای ابستاده ود کی اکا 
به چشم داشت و جشم‌هایش در پشت شیشه‌های ضخیم عینک 
همچون دو لکه‌ی خال‌مانند ریز شده بود. او داشت یک تابلوی 
جهت‌نمای چوبی را می‌خواند که از لابه‌لای شاخ و برگ بوته‌های 
تمشک در سمت چپ جاده بیرون زده بود. هری می‌دانست که ان مرد 
باید اوگدن باشد. او تنها کسی بود که در دیدرسشان قرار داشت و از 
سوی دیگر ترکیب عجیبی از لباس‌هایی را به تن کرده بود که اغلب 
جادوگرهای بی‌تجربه برای درآمدن به جامه‌ی مشنگ‌ها برمی‌گزینند. 
ترکیب انتخابی اوگدن از این قرار بود: یک کت فراک و گترهایی که بر 
روی مایوی شنای راه‌راه یک تکه کشیده بود. پیش از آن‌که هری بتواند 
کار دیگری جز به‌خاطر سپردن سر و وضع بی تناسب اوگدن بکند. او به 
راه افتاده بود و با گام‌های فرز و چابکی پایین می‌رفت. 

دامبلدور و هری به دنبالش رفتند. وقتی از جلوی علامت چوبی 
می‌گذشتند هری به هر دو بخش آن نگاه کرد. یک بخش آن. به راه پشت 
سر شان اشاره داشت که از آن آمده بودند و روی آن نوشته بود: « گریت 


۶ فصل ۱۰... خانه‌ی گونت 


هنگلتون. ۸کیلو متر». شاحه‌ی دیگر علامت روبه‌روی اوگدن را نشان 
می‌داد و روی آن نوشته بود: «لیتل هنگلتون» ۱/۵ کیلومتر.» 

آن‌ها در راه پیش رفتند و در مسیر کوتاهی جز پرچین‌ها. آسمان آبی 
گسترده در بالای سرشان و صدای قدم‌های مرد فراک‌پوش جلوی 
رویشان. چیز دیگری نمی‌دیدند و نمی‌شنیدند. سپس راهشان پیچی به 
سمت جب خورد و از جاده‌ی اصلی جدا شد. این راه سراشیبی از 
تیه‌ای پایین می‌رفت و از این‌رو به‌طور نا گهانی چشم‌انداز غير منتظره‌ی 
تمام دره در برابرشان پدیدار شد. هری می توانست دهکده‌ای راکد 
که بی‌تردید لیتل هنگلتون بود و در میان سراشیبی تپه‌ها قرار داشت. 
کلیساو گورستان آن به روشنی قابل تشخیص بود. در آن سوی دهکده. 
بر روی دامنه‌ی تیه‌ی روبه‌رو عمارت اربابی زیبایی به چشم می‌خورد 

شیب زیاد سراشیبی باعث شده بود که اوگدن ناخواسته بدود. 
دام‌لدور گام‌های بلندتری برداشت و هری بر سرعتش افزود تااز او 
عقب نماند. هری احتمال می‌داد که دهکده‌ی لیتل هنگلتون مقصد 
در این فکر بود که چرا از نقطه‌ی به این دوری حرکتشان را آغاز 
کرده‌اند. اما خیلی زود متو جه شد که فکرش درباره‌ی رفتن به دهکده 
اشتباه بوده است. جاده به سمت راست پیچید و درست وفتی که پيچ 
جاده را شت سر گذاشتند نوک دنباله‌های کت فراک اوگدن را دیدند در 
فاصله‌ی بین پرچین‌ها ناپدید شد. 

دامبلدور و هری به دنبال او در راه خاکی باریکی قدم گذاشتند که 
پرچین‌های اطرافشان بسیار بلندتر و انبوه‌تر از پرچین‌های جاده‌ای 
بود که پشت سر گذاشته بودند. راه پرپیج و حم. سنگلاخ و پر از 
چاله‌چوله‌ای بود که مثل راه قبلی از تپه‌ای پایین می‌رفت و به نظر 
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می‌رسید به بخش پر دار و درختی منتهی می‌شود که کمی پایین تر بود. 
چنان‌که انتظار می‌رفت. راه خاکی خیلی زود به بوته‌زاری رسید و هری 
و دامبلدور. پشت سر اوگدن متوقف شدند که ایستاده و چوبدستیش را 
بیرون کشیده بود. 

با این‌که آسمان صاف و بی‌ابر بود درختان کهنسال روبه‌رویشان 
سایه‌های سرد تیره و تاریکی داشتند. چند ثانیه بعد از آن بود که هری 
ساختمانی را تشخیص داد که نیمی از آن در لابه‌لای تنه‌ی درهم 
پیچیده‌ی درختان پنهان بود. از نظر هری جای بسیار عجیبی را برای 
ا اا ا رشان ی و که 
گذاشته بودند درختان در نزدیکی خانه چنان رشد کنند که جلوی نور و 
چشم‌انداز دهکده‌ی پایین تپه را بگیرند. هری تردید داشت که کسی در 
شا هت یا ای MESALA‏ 
سفال‌های شیروانی آن افتاده بود طوری که تیرهای شیب آن در بعضی 
نقطه‌ها نمایان بودند. دورتادور آن بوته‌های گزنه روییده بود و نوک 
شاخه‌هایشان به پنجره‌های کو چک خانه می‌رسید که لایه‌ی ضخیمی از 
دوده و گردوخاک بر روی آن نشسته بود. اما درست در همان لحظه‌ای 
که هری به این نتیجه رسیده بود که ممکن نیست کسی در آن‌جا زندگی 
کند یکی از پنجره‌ها با سر و صدای زیادی باز شد و جریان نازکی از دود 
یا بخار از آن بیرون آمد گویی کسی مشغول پخت‌وپز بود. 

اوگدن به آرامی جلو رفت و به نظر هری رسید که با احتیاط بسیاری 
حرکت می‌کند. همین که سابه‌ی تیره‌ی درختان بر رویش افتاد دوباره 
متوقف شد و به در کلبه نگاه کرد که یک مار مرده را به ان اويخته بودند. 

آنگاه صدای خش‌خش و ترق‌توروقی به گوش رسید و مرد 
ژنده‌پوشی از بالای نزدیک‌ترین درخت پایین پرید و درست جلوی 
اوگدن بر روی پاهایش فرود آمد. اوگدن چنان به سرعت عقب پرید که 
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پایش روی دنباله‌ی کتش قرار گرفت و سکندری خورد. مرد ژنده‌پیوش 
گفت: 
-این‌جا هی چکس بهت خوشامد نمی‌گه. 

مردی که در برابرشان ایستاده بود موهای پرپشتی داشت که چنان با 
خاک و گل درهم گوریده بود که رنگ آن مشخص نبود. در ردیف 
دندان‌هایش چندین جای خالی به چشم می‌خورد. چشم‌های ریز و 
سیاهی داشت و به نقطه‌ای در مقابلش خیره نگاه می‌کرد. ریخت و 
اه تا ات و نمی تا 
ترسناکی داشت و هری اوگدن را سرزنش نمی‌کرد که پیش از شروع به 
صحبت. چند قدم دیگر عقب رفت. او گفت: 
-1... صبح به خیر. من از وزارت سحر و جادو - 
-این‌جا هی چکس بهت خوشامد نمی‌گه. 

اوگدن با حالتی عصبی گفت: 
- | -ببخشید. من نمی‌فهمم شما چی می‌گی. ۱ 

هری فکر کرد که اوگدن چه‌قدر کندذهن است. از نظر هری ان 
غریبه به روشنی منظورش را بیان کرده بود مخصو صا که با یک دست 
جوبدستیش را در هوا تکان می‌داد و با دست دیگرش چاقوی کو تاه و 
کمابیش خون‌آلودش را. 

دار نها را کشت 
-مطمئنم که تو فهمیدی اون چی گفت. نه هری؟ 

هری که کمی جاخورده بود گفت: 
-البته که فهمیدم. پس چرا اوگدن نمی تونه -؟ 

اما چشمش دوباره به مار مرده‌ی روی درافتاد و ناگهان متوجه شد. 
وت فان مار a‏ 

دامبلدور لبخندزنان سرش را تکان داد و گفت: 
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-کاملاً درسته. 

اکنون مرد ژنده‌پوش به اوگدن نزدیک می‌شد. با چاقویی در یک 
دست و چوبدستی در دست دیگر. 
E TM‏ 

اوگدن شروع به صحبت کرد اما دیگر خیلی دیر بود. صدای بنگ به 
گوش رسید و اوگدن نقش زمین شد. با دستش بینی‌اش را محکم گرفته 
بود و از لای انگشت‌هایش مایع چسبناک زرد ناجوری با شدت بیرون 
می‌پاشید. 

صدای بلند کسی به گوش رسید که گفت: 
-مورفین! 

مرد مستی با عجله از کلبه بیرون امده و پشت سرش در را چنان به 
هم کوبیده بود که مار خشکیده با شدت به نوسان افتاده بود. این مرد 
کوتاه قامت‌تر از مرد اولی بود و اندامش بدون تناسب و عجیب بود. 
مرد چهار شانه‌ای با دست‌های بلندتر از حد طبیعی بود که با چشم‌های 
قهوه‌ای روشن. موهای کم پشت و کوتاه و صورت پرچین و چروکش 
شباهت زیادی به یک میمون پیر و قوی پیدا کرده بود. او جلو امد و کنار 
مرد اولی ایستاد که جاقو به دست داشت و در ان لحظه با مشاهده‌ی 
وضعیت اوگدن بر روی زمین قاه‌قاه می‌خندید. مرد مسن‌تر به اوگدن 
نگاهی کرد و گفت: 
مال وزارتخونه‌ای» آره؟ 

اوگدن که با دست جاهای مختلف صورتش را لمس می‌کرد با خشم 
گفت: 
-درسته! به گمانم شما باید آقای گونت باشین؟ 


ده ره به صورتت که نزد. زد؟ 
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اوگدن با بدخلقی گفت: 
_بله زد! 

گونت برخاشگرانه گفت: 
باس حضورتو اعلام می‌کردی. دیگه. این‌جایه ملک خصوصیه. 
نمی‌شه که همین‌طوری سرتو بندازی پایین و بیای. و توقع داشته باشی 
پسرم از خودش دفاع نکنه. 

اوگدن به زحمت از روی زمین بلند شد و گفت: 
-در برابر چی از حودش دفاع کنه؟ 
آدم‌های فضول. دزدها؛ مشنگ‌ها و آشغال‌ها. 

اوگدن چوبدستیش را به سمت بینی‌اش گرفت که همچنان مقدار 
زیادی از چیزی مانند چرک زردرنگ از آن بیرون می‌زد و بلافاصله 
ریزش آن بند آمد. آقای گونت از گوشه‌ی دهانش به مورفین گفت: 
-برو توی خونه. جر و بحثم نباشه. 

هری که این بار آمادگی قبلی داشت زبان مارها را شناخت و با این‌که 
افو( اش قوس EE N E E‏ داد کی ها 
چیزی بود که اوگدن می‌شنید. مورفین که ظاهراً حیال مخالفت داشت با 
مشاهده‌ی نگاه تهدیدآمیز پدرش تغییر عقیده داد و با گام‌های آهسته و 
سنگینی که حالت لنگری عجیبی داشت به داخل کلبه رفت و پشت 
سرش در را چنان محکم به هم زد که مار به‌طور غم‌انگیزی دوباره به 
نوسان افتاد. 

اوگدن که آخرین بقایای چرک را از جلوی کتش پاک می‌کرد گفت: 
آقای گونت. برای دیدن پسر تون اومدهم اين‌جا. اون مورفین بود نه؟ 

پیرمرد با حالتی سرسری گفت: 
آه -آره. مورفین بود. 

بعد بی‌مقدمه بالحن پرخاشگرانه پرسید: 
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-تو اصیل‌زاده‌ای؟ 

اوگدن به سرد ی 
این حرف نامربوطیه. 

حس احترام هری به اوگدن رو به افزایش گذاشت. اما از قرار 
معلوم گونت احساس کاملاً متفاوتی داشت. با چشم‌های تنگ شده به 
او نگاه کرد و با لحنی که به روشنی توهین‌آمیز بود زیر لب گفت: 
حالا که فکرشو می‌کنم می‌بینم امثال دماغ تورو توی دهکده زیاد 
دیدهم. 

اوگدن گفت: 
-اگه پسر تو بین‌اونا آزاد گذاشته باشی. هیچ شکی در این مورد نخواهم 
داشت. بهتر نیست ادامه‌ی این گفتگورو در داخل منزل انجام بدیم؟ 
-داخل 
_بله» آقای گونت. قبلا هم بهتون گفتم. برای مورفین به این جا اومدهم. 
جغدها به دردم نمی‌خورند. من هیچ نامه‌ای‌رو وانمی‌کنم. 

اوگدن به‌طور گزنده‌ای گفت: 
- پس نباید اعتراض کنین که هیچ اطلاعی از اومدن بازدیدکنندگان 
ندارید. من برای پیگیری موردی از نقض قانون جادوگری به این‌جا 
اومدم که در اولین ساعات صبح امروز در این جا اتفای افتاد - 

گونت فریاد زد: 
-باشه باشه باشه! با بریم توی خونه‌ی گوربه‌گوری که اون‌جا واست 
خیلی بهتره. 

ظاهرا خانه فقط سه اتاق کو چک داشت. دو در خانه به اتاق اصلی 
باز می‌شد که هم آشپزخانه بود هم اتاق نشیمن. مورفین بر روی 
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صندلی راحتی نشسته و در کنار آتشی بود که دود می‌کرد. مار جعفری 
زنده‌ای را دور انگشت‌های ضخیمش می‌پیچاند و به زبان مارهابه 


نرمی برایش اواز می‌خواند: 


فیش فیشو مار نازنین 
بخز و برو روی زمین 
با مورفینت بد نکنی 
یه وقت باهاش قهر نکنی 
وگرنه ميخت می‌کنه 
به د رآویزونت می‌کنه 


از گوشه‌ای در کنار پنجره‌ی باز» صدای حرت خرتی به گوش رسید 
و هری متوجه شد که یک نفر دیگر هم در اتاق هست و او دختری بود 
که پیراهن ژنده‌ی خاکستریش درست هم‌رنگ دیوار سنگی کثیف 
پشت سرش بود. در کنار قابلمه‌ی جوشان روی اجاق کثیف و 
دوده گرفته ایستاده بود و یکسره جلوی قفسه‌ی قابلمه‌ها و تابه‌های 
کثیف بالای اجاق از این‌سو به آن‌سو می‌رفت. موهایش لخت و کدر 
بودو صورت رنگ‌پریده‌ی معمولی و کمابیش بی‌نمکی داشت. 
چشم‌های او نیز مثل برادرش به نقطه‌ای از مقابلش خیره بود. ظاهراً از 
ان دو مرد کمی تمیزتر بود اما هری به یاد نمی اورد که کسی را با قیافه‌ای 
به آن فلک‌زدگی دیده باشد. 

از آن‌جا که اوگدن با حالتی پرسشگرانه به دختر نگاه کر ده بود آقای 
-دخترم مروپه . 


1. Merope 
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اوگدن گفت: 
-هصیح به خهر. 

دختر جوابی نداد اما با نگاه وحشت‌زده‌ای به پدرش پشت به اتاق 
ایستاد و به جابه‌جاکردن قابلمه‌ها در قفسه ادامه داد. اوگدن گفت: 
کی آقای گونت. بریم سر اصل مطلب. ما بنابر دلایلی فکر می‌کنيم 
که در زمان دیروقتی از دیشب يسر شمامورفین جلوی یک مشنگ 
جادو کرده. 

صدای دنگ گوشخراشی بلند شد. مروپ یکی از قابلمه‌ها رابه 
زمین انداخته بود. گونت بر سر دختر فریاد زد: 
-بردارش ! اره دیگه» مثل مشنگ‌های کافت رزوی زمین وول بزن. یس 
جوبدستی برای جیه تایاله‌ی بی‌مصرف؟ 

مروپ که قابلمه را از زمین برداشته بود لکه‌های سرخی بر 
جهره‌اش یدیدار شد و دوباره قابلمه از دستش در رفت و به زم ۰ افتاد. 
با دست لرزانش چوبدستیش رااز جیبش دراورد. اوگدن گفت: 
اقای گونت. خواهش می‌کنم! 

مروپ چوبدستیش را به سمت قابلمه گرفت و با دستپاجگی ورد 
نامفهومی بر زبان آورد که باعث شد قابلمه باسرعت از او دور شود و به 
آن سوی اتاق پرواز کند و پس از برخورد به دیوار مقابل دو پاره شود. 

مورفین به خنده افتاد و دیوانه‌وار قهقهه زد. گونت فریاد زد: 
ددر تسن کر تا لین به در دنخور تن کر[ 

مروب سکندری خورد و به آن سوی اتاق رفت اما پیش از آن‌که 
فرصتی برای بالابردن چوبدستیش داشته باشد اوگدن چوبدستی 
خودش رادرآورد و قاطعانه گفت: «ریپارو» قابلمه بلافاصله به شکل 
اق لش درآمد. 


لحظه‌ای به نظر رسید که گونت می خواهد بر سر اوگدن فریاد بکشد 


۴ 1 فصل ۱۰ ... خانه‌ی گونت 


اما طاهن یک برع کا کک کک 
دشان آوردی که‌این آقای محتر از وزار تخونه او مده بود این جا. نه؟ 
مشکلی نداشته باشه ... 

مروپ بی آن که به کسی نگاه کند با از اوگدن تشکر کند با 
برگرداند. آن‌گاه بین ینجره‌ی کثیف و اجاق. پشت به دیوار» کاملا 
بی‌حرکت ایستاد گویی بزرگ‌ترین آرزویش این بود که آب شود و در 
زمین فرو برود. 

اوگدن دوباره شروع به صحبت کرد و گفت: 
اقای گونت. همون‌طور که گفتم: علت آمدن من - 

گونت با بداخلاقی گفت: 
همون دفعه‌ی اول شنیدم دیگه! خب حالا که چی؟ مورفین یه ذره از 
بلایی‌رو که باید به سر یه مشنگ می‌او مد به سرش آورد. حالا مگه چی 
شده؟ 

اوگدن با حالتی جدی گفت: 
-مورفین قانون جادوگری‌رو نقض کرده. 
-مورفین قانون جادوگری‌رو نق ضکرده. 

گونت با صدایی پر افت و خیز و پر فیس و افاده ادای اوگدن را 
دراورده بود. مورفین دوباره قهقهه زد و گونت گفت: 
-اون به یه مشنگ کثافت درس خوبی داده. این غیر قأنو نیه؟ 

اوگدن گفت: 
-بله. متأسفانه غير قانونیه. 
او از جیب داخل کتش لوله‌ی کاغذ پوستی کوجکی را دراورد و ان را 
باز کرد. 
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گونت که از خشم. صدایش بالاتر می‌رفت از او پر سید: 
-اين چیه دیگه؟ حکمشه؟ 
-اين يه احضار یه به وزار تخونه‌ست. برای جلسه‌ی دادر سی - 
ی سار هه ی کی E E‏ نم ماش 
احضار کنی؟ 

اوگدن گفت: 
-من رییس جوخه‌ی اجرای قوانین جادویی‌ام. 
-نعنب» حالا فکر می‌کنی ما آشغاليم ؟ 

ESS ARS AE 
E CE 
از اون آشغال‌هایی هستیم که تا وزار تخونه گفت» بدویم بریم اون‌جا؟‎ 
آهای توء ای گندزاده‌ی کثافت پست. هیچ می دونی با کی داری حرف‎ 


می‌زنی؟ 
با این‌که اوگدن نگران به نظر می‌ر سید عقب‌نشینی نکرد و گفت: 


تصور من این بود که با آقای گونت صحبت می‌کنم. 

یت نعره زد: 
-درسته. 

هری لحظه‌ای تصور کرد که گونت بادستش حرکت زننده‌ای 
می‌کند اما بعد متو جه شد که او با حرکت‌دادن دستش در جلوی اوگدن. 
انکر ر ی در اکھت و ی ی رابه او تان مس ده کد سی 
سیاهی بر روی آن بود. گونت گفت: 
اینو می‌بینی؟ می‌بینی؟ می‌دونی این چیه؟ می‌دونی از کجا اومده؟ 
فرن‌هاست که این توی خانواده‌مون مونده. می‌بینی چه اجدادی 
داشتیم. همه‌شونم اصیل‌زاده بوده‌ن! می‌دونی برای این. و اون نشان 
پاورل که روی سنگه حکاکی شده چه قیمتی به من پيشنهاد کرده‌ن؟ 
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اوگدن پلک زد جراکه انگشتر به فاصله‌ی دوسانتی‌متری بینی‌اش 
رسیده بود و گفت: 

گونت با نعرهی خشمنا کی به سمت دخترش دوید. هری در یک ام 
فکر کرد که او می خو اهد دخترش را خفه کند زیر د یکراست به 
شنمت لوی دختر رفته بو د. اما لحظه‌ای تغل زنجیر طلای دورگردن 
دختر راگرفته بود و باآن او رابه سمت اوگدن می‌کشید. گونت 
نعره‌زنان گفت: 
-اینو می‌بینی؟ 
هن‌هن می‌کرد و نفسش تنل اة نو د. 

اوگدن با عجله گفت: 
ی نیتم مین ب 

گونت بعره زد 
مال اسلیترینه! سالازار اسلیترین! ما آخرین نوادگان زنده‌ی اونیم. 
دیگه جه حرفی داری که بزنی هان؟ 

اوگدن با حالتی هشداردهنده گفت: 
دافاق گونت دخترتون! 
اما گونت دیگر مروب رارهاکرده بود. مرواب درحالی‌که نفس نفس 
می‌زد و گردنش را می‌مالید. تلوتلوخوران از پدرش دور شد و به 
جایش در گوشه‌ی آشپزخانه برگشت. 

آقای گونت که گویی نکته‌ی پیچیده‌ای را به اثبات رسانده بود که 
ماو رای همه‌ی مخالفت‌های احتمالی بود پیر وزمندانه گفت: 
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ES‏ انا ای از وهی دیسرن بر از 
اونه که تو حتی بخوای بگی «شکی ندارم؛. 

آن‌گاه او جلوی پای اوگدن تف کرد. مورفین دوباره قاه‌قاه خندید. 
مروپ به دیوار کنار بنجره تکیه داد. سرش را پایین انداخت و 
صورتش در زیر موی لختش مخفی شد و حرفی نزد. 

اوگدن لجو جانه گفت: 
-آقای گونت» متأسفانه در مشکلی که پیش اومده نه کاری از دست 
اجدادتون برمی‌یاد نه از دست من. من به خاطر مورفین اومدهم این جاء 
برای مورفین و اون مشنگی که دیشب باهاش مواجه شده. 

او نگاهی به لوله‌ی کاغد پوستی‌اش کرد و ادامه داد: 
ما می‌دونیم که مورفین طلسم یا نفرینی‌رو روی مشنگ موردنظر اجرا 
کرده و باعث شده کهیرهای دردنا کی بزنه. 

مورفین نخودی خندید. گونت به زبان مارها و با بدخلقی به 
مورفین گفت: 
-ساکت شو» بسرا! 
مورفین دوباره ساکت شد. گونت با گستاخی به اوگدن گفت: 
-اجراکر ده که کرده باشه. که جحی؟ حدس می‌زنم که شما صورت کنافت 
اون مشنگه‌رو براش تمیز و مر تب کردین و حافظه‌شو هم اصلاح - 

اوگدن گفت: 
مشکل ما سر این نیست که. هست؟ این یک حمله‌ی بی‌دلیل به یک 
یک بی‌دفاع 

گونت پوزخندی زدو گفت: 
همون اولین لحظه‌ای که دیدمت از زیر زبونت بیرون کشیدم که 
مشنگ دو ستی. 
آن‌گاه دوباره جلوی پای اوگدن تف کرد. 
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او گدان با قاطعیت گفت: 
-با این بحث‌ها کارمون به هیچ جا نمی ر سه. از برخورد پسر تون معلو مه 
که اصلاً از کار خودش پشیمون نیست. 

بار دیگر TS‏ 
-مورفین باید در جلسه‌ی دادرسی روز چهاردهم سپتامبر حاضر بشه و 
نیت به این اتهاماتش جوابگو باشه: استفاده از جادو در مفابل یک 
مشنگ و ایجاد آسیب و تشویش در همون مش 

اوگدن حرفش را قطع کرد. صدای جیلینگ جیلینگ و تاپ و توپ 
پای اسب همراه با صدای بلند حرف و خنده از ى 
گوش می‌ر سید. از قرار معلوم راه پرپیچ و خم دهکده به بوته‌زاری 
کلبه در آن قرار داشت بسیار ت دیک‌ بود. گونت. با چشم‌های گردشده 
بی حرکت ماند و سراپا گوش شد. مورفین فش فشی کرد و سرش را به 


سمت صدا برگر داند. عطش شدیدی در چهره‌اش نمایان بود. مروپ 


سرش رابلند کرد. هری صورتش رادید که مثل گچ تب قیال مایق 
بود 

صدای دختری از پنجره‌ی باز چنان بلند و واضح به گوش می‌رسید 
که انگار در داخل کلبه کنار آن‌ها ایستاده بود. او گفت: 


-وای خداجونم چه چیز بدمنظره‌ای! تام نمی تونی به پدرت بگی اون 
آلونک‌رو خراب کنه؟ 

صدای مرد جوانی به گوش رسید که گفت: 
ان مال ما نیست. همه‌ی چیزهار یی که اون طرف دره‌ست مال ماست 
ولی اون کلبه مال به ولگر د پیر به نام گونت و بچه‌هاشه. سره پاک 
دیوونه‌ست. باید چیزهایی‌رو که توی دهکده تعریف می‌کنن خودت 
بشنوی - 

دختر شندید. صداو ی جیلینگ جیلینگ و تاپ و توب بلند و بلندتر 
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می‌شد. مورفین می خواست از روی صندلی راحتی بلند شود اما پدرش 
به زبان مارها و به‌طور هشدارآمیزی به او گفت: 
-بشین سر جات! 

صدای دختر بار دنک ر به گوش , رسید و این‌بار جنان نزدیک بود که 
نشان می داد به کنار خانه رسیده‌اند. او گفت: 
تام نکنه دارم اشتباه‌می‌کنم.انگار یکی يه ماررو بامیخ کوبیده روی در. 

مرد گفت: 
یناه بر خدا! درسته! کار پسره‌ست. گفتم که مخش ايراد داره. 
سیا عزیزم بهش تاه 

E TE O N N 
ضعیف تر می‌شد.‎ 

مورفین به خواهرش نگاهی کرد و به زبان مارها گفت: 
ی پس دبگه تورو نمی‌گیره. 

مروپ چنان رنگ‌پریده شده بود که هری هر لحظه منتظر بو د که از 
حال برود. گونت نگاهش را از دخترش به پسرش و از پسرش به 
دخترش انداخت و او نیز به زبان مارها گفت 
- قضیه چیه؟ چ یگفتی. مورفین؟ 

مورفین با قیافه‌ی شرارت‌آمیزی به خواهرش نگاه کرد که در آن 
لحظه وحشت‌زده بود و در همان حال گفت: 
- خوشش می یاد به اون مشنگه نیگا کنه. هميشه وقتی اون رد می شه می ره توی باغ و 
از لای برچین‌ها بهش زل می زنه» مگه نه؟ دیشب - 

مروپ با تکان شدید و ملتمسانه‌ی سرش او رااز ادامه‌ی حرفش باز 
می داشت اما مور فين بیرحمانه ادامه داد: 
-از پنجر هآویزون شده بود و منتظر اون بو دکه در راه خونه‌شون با اسبش ا زاین جا رد 


بشه» درسته؟ 
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-از پنجره آویزون شده بو د که به یه مشنگ نگاه کنه؟ 

ظاهراً هر سه عضو خانواده‌ی کو نة اوگدن را فراموش کرده بودند 
که از شروع مجدد این فش‌فش‌های آزاردهنده‌ی غیرقابل درک. دة 
و شگفتز ده شاه بود. 
-این راسته؟ دختر من» نواده‌ی اصیل زاده‌ی سالازار اسلیترین» کشته مرده‌ی به 
مشنگ کنافت با رگ و ریشه‌ ی آشغالی شده؟ 

مروب که پشتش را به دیوار فشار می‌داد دیوانه‌وار با حرکت سرش 
جواب منفی می‌داد. ظاهرا قادر به حرف‌زدن نبو د. 

مورفین کرکر خندید و گفت: 
ولی من زدمش» پدرا وقتی داشت رد می‌شد زدمش. ولی با اون کهیرهای ی که 
درآورده بود اصلاً خوشگل نبود» مگه نه» مروب؟ 

گونت نعره زد: 
ای فشفشه‌ی پست نقرت‌انگیز! ا یکنافت یکه به آباء و اجدادت خیانت می‌کنی! 

گونت اختیار خود را از دست داد و دست‌هایش را دور گلوی 
دخترش حلقه کرد. هری و اوگدن باهم نعره زدند: 
-نه! 
در همان وقت. اوگدن جوبدستیش را نالا آورد و فریاد زد: «ربله‌شیو!» 
گونت به سمت عقب پر تاب شد و از دخترش فاصله گرفت. از عقب به 
یک صندلی گیر کرد و به پشت بر روی زمین ولو شد. مورفین 
از جا جست و از خشم نعره‌ی براورد و بدون هدف‌گیری طلسم‌هایی 
رااز چوبدستیش شلیک کرد. 

اوگدن پا به فرار گذاشت. دامبلدور اشاره کرد که ناچارند به دنبال او 
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بروند و هری اطاعت کرد. صدای جیغ‌های مروب در و ون 

اوگسدن با سرعت زیادی از راه خاکی بالا رفت و درحالی‌که 
دست‌هایش را بالای سرش گرفته بود به جاده‌ای اصلی رسید و در 
آن‌جا به اسب کهر براقی خورد که مرد جوان چشم و ابرو مشکی 
خوش قیافه‌ای بر روی آن سوار بود. او و دختر زیبایی که در کنارش 
سوار بر اسبی خاکستری‌رنگ بود با مشاهده‌ی سر و وضع اوگدن زیر 
خنده زدند و اوگدن مثل فشنگی از پهلوی اسب کمانه کرد و به راهش 
ادامه داد. درحالی‌که دنباله‌ی کت فراکش در هوا پیچ‌وتاب می‌خورد و 
سر تا پایش غرق در گردوخاک شده بود افتان و خیزان در جاده‌ی اصلی 
می دو بد. 

دامبلدور گفت: 
-به نظرم دیگه کافیه. هری. 
دامبلدور دست هری را گرفت و او را با خود کشید. لحظه‌ای بعد هر دو 
همچون اجسام بی‌وزنی در تاریکی به پرواز درآمدند و سرانجام 
مستقیم بر روی پاهایشان در دفتر دامبلدور فرود آمدند که در آن هنگام 
نیمه‌ر وشن بود. 

همین که دامبلدور با یک حرکت چوبدستیش چراغ‌های دیگری را 
روشن کرد هری فورا پرسید: 
اون دختره که توی کلبه بود چه بلابی سرش اومد؟ مروپ یا همچنین 
را و 

دامبلدور که دوباره بر روی صندلی پشت میزش می‌نشست و به 
هری نیز اشاره می‌کرد که بنشیند در جواب او گفت: 
-اوه اون زنده موند. اوگدن با غيب و ظاهرشدن به وزارتخونه رفت و 


پونزده دقیقه بعد با نیروی کمکی برگشت. مورفین و پدرش شروع به 
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مبارزه کر دند اما گنت حور دید. اونارو از اون کلبه بیرون بردند و 
بعد توسط دیوان عالی جادوگری. شتا شون محکوم شناد 
مورفین که از قبل سابقه‌ی حمله به مشنگ‌ها رو داشت به سه سال 
حبس در آزکابان محکوم تالغ مار وولو که اوگدن و حند تا از کارکنان 
وم ۲ i‏ . رد س 
دیگر وزار تخونه‌رو مجروح کرده بود به شش ماه حبس محکوم شد. 
هری با تعجب تکرار کرد: 
-ماروولو؟ 
داملدور در تاد حرف او لبخندی زد و گفت: 
- در سته. خحوشحالم که حواست حمعه. 
-اون پر مر ده ۹ 
- پدربزرگ ولدمورت بود بله. ماروولو پسرش مورفین. و دخترش 
مر وب. آخرین افراد خاندان وت بودناد؛ خاندان جادوگری تسان 
قدیمی که برای بی تبانی و خشوتشولن معر وف بو دند که اونم در اثر 
عادتشون به از دواج‌های فامیلی در تسل‌های متوالی تقو بت شله بود. 
فقدان عقل و شعور و علاقه‌ی شید شون به اصالت و بزرگی 
دست به‌دست هم دادند و تیحه ان شد که ثروت خانوادگیشون حند 
نسل قبل از تولد ماروولو بر باد رفت. همون‌طو رکه خودت دیدی او در 
فقر و فلاکت زندگی می‌کرد و دار و ندارش چیزی نبود جز اخلاق 
بسیار تندش» غرور و تکبر زیاد و قابل ملاحظه و یکی دو میراث آباء و 


اجدادی که به اندازه‌ی پسرش و خیلی بیش تر از دخترش, براش ارزش 


هری از روی صندلیش کمی خم شل و به چشم‌های دامپلدور خیره 
نگاه کرد و گفت: 
- پس مروپ -یس مروب ... قربان» معنیش اينه که اون ... مادر 


ولدمورت بوده؟ 


هری پاتر و شاهزاده‌ی دورگه ۲ ۲۸۳۲ 


دامپلدور گفت: 
-معنیش همینه هری. اتفاقاً ما پدر ولدمورت‌رو هم یه نظر دیدیم. 
نمی‌دونم متوجه شدی؟ 
-همون مشنگی که مورفین بهش حمله کرده بود؟ همون اسب سواره؟ 
آقریوا بله اون تام‌ریدل بزرگ بود. همون مشنگ خوش‌قیافه‌ای که 
اون‌وقت‌ها با اسبش از کنار کلبه‌ی گونت رد می‌شده و همونی که 
مروت عشق ۲ مخفیانه در دلش بال و پر می داده. 
هری که بعید می‌دانست آن دو نفر عاشق هم شده باشند ناباورانه 
پر سید: 
-یعنی اون دو تا آخر سر باهم ازدواج کردند؟ 

داملدور گفت: 
-مثل این که بادت رفته که مروپ ساحره بوده. فکر نمی‌کنم با 
ترس و وحشتی که بدرش به دلش مو انداخت نیروهای جاده بیش 
سح شکوفابی کامل بیدا ک ده باشنا. اما همي که مار وولو و 
مورفین در گوشه‌ی ازکابان افتادند و وقتی مروپ برای اولین‌بار در 

و آزاد شد. من اطمینان دارم که اون تونسته بر توانایی‌هاش 


تسلط کامل پیدا کنه و نقشه‌ای برای فرار از زندگی فلا کت‌بار هیجده 


رو رو ۳ ۹ 
سال گدشتەش بکشه. 


ا و ھا و کک ۳ أ ل استفاده کے ده نا 
ی نر لی ی زی که مروت ز چه راء حلى استها ر 


تام‌ریدلرو وادار کنه اون همراه مشنگشو فراموش کنه و در عوض 
عاشق خود مروپ بشه؟ 

هری پر ی 
-طلسم فرمان؟ يا شاید هم معجون عشق؟ 
-آفرین. من شخصاً بیش تر به این فکر تمایل دارم که اون از یک معجون 
عشق استفاده کر ده. مطمثنم که این از نظر اون خیلی شاعرانه‌تر بوده و 
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به نظرم کار چندان سختی نبوده یه روز گرم وقتی ریدل به تنهایی 
اسب‌سواری می‌کرده اونو راضی کرده که یک لیوان آب بخوره. در هر 
حال در طول چند ماه بعد از صحنه‌ای که همین الآن شاهدش بودیم 
مردم دهکده‌ی لتیل هنگلتون با شایعه‌ی بی‌نظیری سرگرم شدند. 
خودت می‌تونی حدس بزنی که وقتی پسر ارباب بامروپ دختر 
پیر مرد ولگرد دهکده فرار کر دند چه شایعاتی درست شده. اما تعجب 
روستاییان در برابر حيرت ماروولو هیچ بود. وقتی از آزکابان برگشت و 
توقع داشت که دخترش از سر وظیفه‌شناسی با غذای اماده روی میزء 
منتظر باز گشتش باشه به جای او با لایه‌ی دو سانتی‌متری گردوخاک و 
یادداشت خداحافظی او مواجه شد که در آن توضیح داده بود چه کر ده 
ست. با تو جه به تمام مطالبی که من تونستهم کشف کنم ماروولو از اون 
به بعد دیگه اسمشو نیاورد و اشاره‌ای به وجود چنین دختری نکرد. 
تیال فرص ان ری رک و هگا ما A‏ 
هم اون هیچ‌وقت یاد نگرفته بوده که برای خودش غذایی آماده کنه. 


آ زکابان ماروولورو خیلی ضعیف کرده بود و عمرش اون‌قدر بهش وفا 
نکرد که شاهد برگشتن مورفین به کلبه‌ شون باشه. 
-مروپ چی؟ اون ... اون مرد؟ مثل این‌که ولدمورت توی پرورشگاه 
بزرگ شده بود نه؟ 

داملدور گفت: 
بله» کاملاً درسته. در این‌جا ناچاریم حدس‌های زیادی بزنیم هرچند 
که به نظر من نتیجه گیری , درباره‌ی اتفاقی که افتاده زیاد مشکل نیست. 
می‌دونی. جند ماه بعد از فرار و ازدواجشون. تأم‌ر یدل بدون همسرش: 
دوباره به خانه‌ی | ربابی لیتل هنگلتون اومد. این شایعه در آن نزدیکی 
پیچید که تام حرف‌هایی درباره‌ی «گول‌خوردن» و «فریب‌خوردگی» 


زده. من مطمثنم که منظورش این بوده که تحت تاثیر جادویی بوده که 
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ارش دیگه از بین رفته هرچند به جرات می‌تونم بگم که او جرات 
نکرده دقیقاً همین کلمات‌رو استفاده کنه چون می‌ترسیده که بقیه فکر 
کنند دیوونه شده. اما روستاییان وقتی حرف‌های او را شنیدند حدس 
زدند که احتمالا مروپ به تام‌ریدل دروغ گفته و تام به این دلیل بااو 
از دواج کرده بو ده. 
-ولی اون واقعاً از تام بچه‌دار شد. 
-بله ولی یک سال بعد از ازدواجشون بچه‌دار شد. تام‌ریدل زمانی اونو 
ترک کرده که هنوز باردار بوده. 

هری یو یا 
-چه مشکلی پیش اومد؟ چرا معجون عشق دیگه اثر نکرد؟ 

دامبلدور گفت: 
-اینم یه حدس دیگه‌ست. اما من فکر می‌کنم مروپ که با تمام وجود 
عاشق همسرش بود نتونست اون وضعو تحمل کنه و به اسارت تام با 
استفاده از ابزار جادویی ادامه بده. به گمونم تصمیم گرفت که راه 
دیگه‌رو انتخاب کنه و دیگه معجون به همسرش نده. شاید از بس 
خحودش عاشق و دلباخته بوده خودشو متقاعد کرده که تا اون زمان دیگه 
اونم عاشق مروپ شده. شاید خیال کرده تام به خاطر بچه کنارش 
می‌مونه. در این صورت. اون در هر دو مورد اشتباه کرده بود. تام اونو 
ترک می‌کنه؛ و دیگه هیچ‌وقت اونو نمی‌بینه و اصلاً به خودش زحمت 
نمی ده که بفهمه جی به سر پسرش اومده. 

آسمان بیرون پنجره مثل قير سياه و تاریک شده بود و به نظر 
می‌ر سید که چراغ‌های روشن دفتر دامبلدور بیش‌تر از قبل نورانی 
شده‌اند. 

دامبلدور بعد از یکی دو دقیقه گفت: 


-به نظرم برای امشب دیگه کافیه. هری. 
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هری گفت: 
-باشه. اقا 

هری از جایش برخاست اما از اتاق بیرون نرفت و برسید: 
-قربان ... این مهمه که من این همه جیز درباره‌ی گذشته‌ی ولدمورت 
بدونم؟ 

کک 


ون لی ج 
-و این ... ربطی به پیش‌گویی داره؟ 
-تمام این چیز ها مربوط به پیش‌گویبه. 
تفت شده بو د اما به همان میزان اطمینان‌خاطر نیز یافته 


ر قر بان مر ن اجازه دارم که همه‌ی ای حیز هار 
رون و هرمیون بگم؟ 
دامبلذور لحظه‌ای او را از نظر گذراند و بعد گفت: 
-بله. به نظر من آقای ویزلی و دوشیزه گرنجر ثابت کر دهن که افراد قابل 
E SS UM‏ که این 
e e‏ 
می‌دونم يا چه حدس‌هایی درباره‌ی اسرارش می‌زنم. 
دنه قربان. مطمئن باش ین که فقط رون و هر میون می‌فهمند. شب‌به خیر. 
او دوباره برگشت تکام که قفا یه در ماه و وهی به 
ان افتاتر روخن میزهای پایه‌باریک کو چکی که آن‌همه وسایل نقره‌ای 
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ظر یف و شکننده ر نگه می‌داشتند یک انکر طلای زشت قرار 
داشت که بر روی آن سنگ سیاه بزرگ و ترک‌خورده‌ای نصب شده بود. 


هری که به آن چشم دوخته بود پر سید: 


۔قربان. اون انگشتر - 


داملدور گفت: 
کف 
وه شین شوو فور اما کتهوون یی رو اون امسر توق 
د ستتون بود. 


داملدور تصد بو و کرد 
۔بله» دستم بود. 
اوگدن نشون داد؟ 


دامبلدور سرش را خم کرد و گفت: 


خو دشه. 
e‏ 


»همين جند وقت پیش آاونو نهدت اور ردم. در واقع چند روز پیش 5 
از روزی که به خونه‌ی خاله و شوهرخاله‌ات اومدم که با خودم ببرمت. 
2 ی می شه حدود همون موقعی که دستتون مجروح شد قربان؟ 
- حول و حوش همون وقت بود بله. 

هری دودل ماند. دامبلدور لبخند می ز د. 
-قربان دقیقا چه جوری -؟ 
-الآن دیگه خیلی دیره هری! این ماجرارو یه وقت دیگه برات تعر یف 
می‌کنم. شب به خیر. 


شب به حبر» قربان. 


فصل ۱۱ 


همکاری هرمیون 


جنان‌که هرمیون سس نی کرده بود وقت آزاد تیان ششم. 
ساعت‌های مومهبت‌باری برای استراحت و فراغتی نبود که رون 
انتظارش را می‌کشید بلکه زمانی برای انجام تکالیف زیاد و سنگینی بود 
که برایشان تعیین کرده بودند. آن‌ها نه تنها طوری درس می خواندند که 
گویی هر روز امتحان داشتند بلکه خود درس‌ها نیز سخت‌تر و مستلزم 
تلاشی بیش‌تر از همیشه بودند. این روزهاء هری نیمی از آنچه را 
پروفسور مک‌گونگال در کلاس تدریس می‌کرد درست نمی‌فهمید. 
حتی هرمیون نیز ناچار می‌شد از او بخواهد یکی دوبار دیگر درس را 
تو ضیح بدهد. در کمال تعجب و با وجود نفرت فزاینده‌ی هرمیون. 
به‌طور نا گهانی معجون‌سازی. درس محبوب و دلخواه هری شده بود 
البته به لطف شاهزاده‌ی دورگه. 


هری پاتر و شاهزاده‌ی دورگه ۲ ۲۸۹ 


اکنون دیگر علاوه بر درس دفاع در برابر جادوی سیاه در 
درس‌های وردهای جادویی و تغییرشکل نیز از آن‌ها انتظار می‌رفت که 
از جادوهای غیر لفظی استفاده کنند. هری در اوقاتی که در سالن 
وی و ربا یرای ر شرفت کته اف کاهی ناه 
همکلاسی‌هایش می‌انداخت که صورت‌هایشان از شدت فشار کبود 
شده بود چنان‌که گویی بیش از اندازه «اه-نه -بیر» مصرف کرده بودند 
اما می‌دانست که آن‌ها در واقع می‌کوشند بدون تلفظ بلند وردهاه 
جادویی را به اجرا درآورند. خروح از آن‌جا برای رفتن به گلخانه. 
مایه‌ی آسودگی خاطر بود. در کلاس گیاه‌شناسی با گیاهان خطر نا ک‌تری 
سر و کار داشتند اما دست‌کم اگر آن چنگولک سمی, ناغافل از پشت به 
ات کی | تایه ای اس هرادا کت فلا هه ان 
ناسزا بگویند. 

یکی از نتایج حجم سنگین درس‌ها و ساعات جنون‌آمیز تمرین 
جادوهای غیرلفظی این بود که هری. رون و هرمیون تا ان زمان فرصتی 
پیدا نکرده بودند تا به دیدن هاگرید بروند. او دیگر برای صرف غذا در 
سر میز اساتید حاضر نمی‌شد و این نشانه‌ی ناخجسته‌ای بود. جند 
باری هم که آن‌ها در راهروها یا محوطه‌ی مدرسه از کنار او گذشته 
بودند به‌طور مرموزی آن‌ها را ندیده و سلامشان را نشنیده بود. 

صبح روز شنبه‌ی هفته‌ی بعد. هنگام صرف صبحانه. هرمیون 
نگاهی به صندلی عظیم و خالی هاگرید در يشت میز اساتید انداخت و 
گفت: 
-باید بریم و براش توضیح بدیم. 

رون گفت: 
-امروز صبح زمان آزمون کوییدیچه! در ضمن باید اون ورد 
«آگوامنتی» رو هم برای کلاس فلیت ویک تمرین کنیم! از اینا گذشته» 
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چی‌رو باید براش توضیح بدیم؟ چه جوری می‌شه بهش بگیم که از اون 
درس مسخره‌ش متنفر بودیم؟ 
هرمیون گفت: 
-ما که متنفر نبودیم! 
رون با قیافه‌ی درهمی گفت: 
از طرف خودت حرف بزن. من هنوز اون دم انمجاری‌هارو فراموش 
نکردهم. خطر از بیخ گوشمون گذشته حالا ببین کی بهت گفتهم. تو که 
نشنیدی درباره‌ی پیشرفت‌های اون برادر کله‌پوکش چی می‌گفت. اگه 
اون درسو گرفته بودیم. الان داشتیم به گراوپ یاد می‌دادیم که 
چه‌طوری بند کفششو ببنده. 
هرمیون با ناراحتی گفت: 
خیلی بده که با ها گرید حرف نمی‌زنیم! 
هری به او اطمینان خاطر داد و گفت: 
- بعد از کوییدیج می‌ریم سراغش. 
هری نیز برای هاگرید دلتنگ شده بود هرچند که او نیز مثل رون فکر 
می‌کرد بدون وجود گراوپ در زندگیشان حال و روز بهتری دارند. 
هری ادامه داد: 
البته ممکنه کار کوییدیج تا ظهر طول بکشه چون عده‌ی داوطلب‌ها 
و 
رازن و کی ی زد 
هرمیون به‌طور نا گهانی صبر و قرارش را از دست داد و گفت: 
اه بس کن دیگه. هری. اونی که محبوبه کوییدیج نیست. تویی! تو 
هیچ‌وقت جذاییت الان‌رو نداشتی واگه راستشو بخوای. 
دوست‌داشتنی‌تر از همیشه هستی. 
رون تکه‌ی بزرگی از ماهی دودی را در دهانش چپاند. هرمیون پیش از 
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آن‌که دوباره رویش را به تچ هری بر گرداند گا تحقیرآمیزی ده او 
کرد. سپس ادامه داد: 
.حالا دیگه همه می دونن که تو در تمام این مدت واقعیتو می‌گفتی. 
درسته؟ کل جامعه‌ی جادوگری ناجار شد اقرار کنه که تو درباره‌ی 
و زر یساش کف و رات کو ا کل رای 
اون جنگیدی وهر دو دفعه اجک در رفتی. حالا هم که لقب «یس 
برگز ید رو ِِِ ۱ ای که بابا! یبعنی نمی‌دونی مردم برای جی به 
هری ناگهان احساس کرد که سرسرای بزرگ بیش از حد گرم شده 
است هرچند که سقف هنوز هوای سرد و بارانی رانشان می داد. 
هرمیون ادامه داد؛ 
-درضمن, اون زمانی که سعی می کر دند وانمود کنن که تو تعادل نداری و 
یک دروغگو هستی اون‌همه آزار و اذیت وزار تخونه‌رو کشیدی. هنوز 
جای اون نوشته روی دستته که اون زن شیطانی وادارت کرد با حون 
E‏ .ولی تو بازهم سر حرف خودت موندی 
رون بالرز ت ان راکنار زد و گفت: 
_ حای ی چنگ اون مغزهای توی وزارتخونه هنوز روی دستم مونده 
هرمیون بدون هیچ توجهی به رون» حرفش را چنین تمام کرد: 
در ضمن» اگه زحمتی نیست به ار e as‏ که در 
طول تابستون سی سانتی‌متر هم قد کشیدی. 
جغدهای نامه‌رسان از راه رسیدند و به سرعت از ینجره‌های 


باران‌زده فرود آمدند و قطره‌های ریز باران رابه سر و روی همه 


۲ فصل ۱۱ ... همکاری هرمیون 


پاشیدند. نامه‌هایی که دانش آموزان دریافت می‌کردند بیش تر از هميشه 
بود. والدین یریشان می خواستند از حال فرزندانشان باخبر شوند و 
متقابلاً به آن‌ها نیز اطمینان بدهند که در خانه همه چیز به خوبی پیش 
می‌رود. هری از آغاز ترم هیچ نامه‌ای دریافت نکرده بود. تنها کسی که با 
او مکاتبه می‌کرد اکنون دیگر از دنیا رفته بود و با این‌که او امیدوار بود 
لویین هرازگاهی برایش نامه بنویسد تا آن زمان دیگر پاک ناامید شده 
بود. بنابراین وقتی جغد سفید برفی‌اش رادید که در میان آن همه جغد 
قهوه‌ای و خاکستری چرخ می‌زد بسیار تعجب کرد. 

هدویگ با یک پاکت چهارگوش بزرگ جلوی هری فرود امد. 
لحظه‌ای بعد پاکت دیگری مشابه آن جلوی رون نیز فرود آمد و 
خرچال, جغد خسته و ظریف رون در زیر آن در حال له شدن بود. هری 
گفت: 
-آهان! 

او بسته را باز کرد و نسخه‌ی نویی از کتاب معجون‌سازی پیشرفته در 
دستش نمایان شد که یکراست از فلوریش و بلاتز به آن‌جا آمده بود. 


هرمیون با خوشحالی گفت: 
چه خوب! حالا دیگه می‌تونی اون کتاب پر از حاشیه‌نویسی‌رو پس 
بدی. 

شوقن که گفت: 


کر دهم - 

آن‌گاه نسخه‌ی کهنه‌ی کتاب معجون‌سازی پیشرفته را از کیفش درآورد 
و با چوبدستیش به جلد آن ضربه‌ای زد و زیر لب گفت: «دیفیندوا» جلد 
کتاب کنده شد و افتاد. همان کار رابا کتاب نویش نیز تکرار کرد. (حالت 


جهره‌ی هرمیون اهانت‌آمیز بود). سیس جلد دو کتاب را باهم عوضص 
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کرد و به ه رکدام ضربه‌ای زد و گفت: «ریپاروا» 

دیگر کتاب شاهزاده به شکل کتاب نویی درآمده بودو کتاب نوی 
فلوریش و بلاتز همچون کتاب‌های دست دوم به نظر می‌رسید. هری 
گفت: 
اون کتاب نو رو به اسلا گهورن پس می‌دم. باید از خدا بخواد» نه گالیون 
می‌ارزه. 

هرمیون با چهره‌ی خشمگین و مخالفت‌آمیز, لب‌ها را برهم فشرد 
اما با فرود سومین جغد در مقابلش. حواسش پرت شد. جغد سوم 
نسخه‌ی پیام امروز آن روز را برایش آورده بود. با عجله تای آن را باز کرد 
و صفحه‌ی اول را از نظر گذراند. رون با صدایی که می‌کوشید عادی به 
نظر برسد پرسید: 
_کسی از اشناهای مانمرده؟ 
هر روز صبح که هرمیون تای روزنامه‌اش را باز می‌کرد رون همین را از 
او می بر سید. هرمیون گفت: 
-نه, ولی یه مورد حمله‌ی دیوانه‌سازها وجود داشته. یه نفررو هم 


دستگیر کردەن. 
هری که به یاد بلاتریکس لسترنج افتاده بود گفت: 
-عالیه. کی هست؟ 
هرمیون گفت: 
-استن شانپایکه. 
هری که مات و متحیر شده بود گفت: 
چ 


جادوگری» به اتهام فعالیت‌های مرگ خواری دستگیر شده است. آقای شانپا یک ۲۱ 


۴ ۲ فصل ۱۱ ... همکاری هرمیون 


ساله» اواخر ش بگذشته بعد از حمله به خانه‌اش د رکلپهم | توقیف شد..» 

هری صورت پر از جوش جوانی را به ياد اورد که سه سال پیش 
برای اولین بار او را دیده بود و گفت: 
-استن شانیایک؟ مرگ خوار باشه؟ امکان نداره! 

رون به‌طور عاقلانه‌ای گفت: 
دشاید تحت تأثیر طلسم فرمان بوده. از کجا معلومه. 

هرمیون که هنوز سرگرم خواندن روزنامه بود گفت: 
-به نظر نمی‌رسه ایین‌طور باشه. این جانوشته اونو بعد از شنیدن 
مخفیانه‌ی حرف‌هایی که توی یه بار می‌زده مد کین کرده‌ن. اون 
درباره‌ی نقشه‌های سری مرگ‌خوارها حرف زده بوده. 

بعد با قیافه‌ی درهمی سرش را بلند کرد و گفت: 
۔اگه اون تحت تأثیر طلسم فرمان بود هیچ‌وقت نمی‌تونست راحت 
اون‌جا وایسه و درباره‌ی برنامه‌هاشون با این و اون حرف بزنه. درسته؟ 

رون گفت: 
-انگار اون می‌خواسته مهم تر از اونی که هست جلوه کنه. همون يارو 
نیست که وقتی می‌خواست سر حرف‌رو بااون پریزادها باز کنه ادعا 
کرد که می‌خواد وزير سحر و جادو بشه؟ 

هوی کهنت: 
بآره: خودشه. نمی‌دونم اونا چه فکری می‌کنن که استن‌رو این‌قدر 
جدی گرفته‌ن. 

هرمیون اخمی کرد و گفت: 
-استمالاً می‌خوان وانمود کنن که دارن به کارهایی می‌کنن. مردم 
و حشت‌زده شده‌ن -می‌دونستین پدر و مادر دوقلوهای یتیل می‌خوان 
اونارو به خونه ببرند؟ ایلویز میجن هم که قبلاً رفته. دیشب پدرش 


1. Clapham 
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او مد و بردش. 

رون که با دهان باز به هرمیون نگاه می کر د گفت: 
- چی؟ ولی هاگوارتز که امن‌تر از خونه‌شونه باید امن‌تر باشه! این جا 
جند تا کارا گاه داریم. اون همه جادوی حفاظتی اضافی داریم. و 
بالا خره این که داملدورو داریم! 

هرمیون از بالای روزنامه پیام امروزش نگاهی به میز اساتید انداحت 
و خیلی آهسته گفت: 
-فکر نمی‌کنم به‌طور تمام‌وقت اونو داشته باشیم. شما متو جه نشدین؟ 
توی هفته‌ی گذشته صندلی اونم به اندازه‌ی صندلی ها گرید خالی بوده. 

هری و رون سرشان را بلند کر دند و به میز اساتید نگاهی انداختند. 
بی تر دید صد مدير مدر سه خالی بو د. وقتی هری حوب فک کا 

هرمیون با صدای آهسته‌ای گفت: 
-به نظر من اون از مدرسه رفته که کاری برای محفل انجام بده. منظورم 
اينه که ... قضیه خیلی جدی باید باشه نه؟ 

هری و رون جواب او را ندادند اما هری می‌دانست که هر سه‌ی 
آن‌ها به یک چیز فکر می‌کنند. در روز قبل اتفاق ناگواری افتاده بود و 
آن این که سر کلاس گیاه‌شناسی هاناآبوت را بیرون بردند تابه او 
بگویند جسد مادرش را پیدا کرده‌اند. آن‌ها بعد از آن, دیگر هانا را ندیده 
کوییدیج بروند از جلوی لاوندر براون و پروتی‌پتیل گذشتند. هری به 
یاد حرف هرمیون افتاد که گفته بود والدین دوقلوهای یتیل می خواهند 
آن‌ها را از هاگوار تز ببرند و از این‌رو وقتی آن‌دو دوست صمیمی را دید 


پنج دقیقه بعد. وقتی از سر میز گر یفندور برخاستند تابه زمیر 


۶ ا فصل ۱ ... همکاری هرمیون 


که دلواپس و نگران در گوش هم پچپچ می‌کردند تعجبی نکرد. آنچه 
مایه‌ی تعجب او شد این بود که وقتی رون به آن‌ها رسید پروتی ناگهان 
سیخونکی به لاوندر براون زد و او نیز سرش رابرگرداند و به رون 
لبخند جانانه‌ای زد. رون یلکی زد و با تردید لبخند او را پاسخ داد. 
بلافاصله قدم‌های عادی رون تبدیل به گام‌هایی خرامان شد. هری در 
برابر وسوسه‌ی خندیدن مقاومت کرد زیرا به یاد اورد زمانی‌که مالفوی 
تاش کی خر ورس ها کان یدارم ک سوت اناد 
تمام مدتی که در نم‌نم باران و هوای سرد و مه‌آلود. به سوی ورزشگاه 
می‌رفتند هرمیون قیافه‌ی خشک و جدی به خود گرفته بود و بدون 
آرزوی موفقیت برای رون از آن‌ها جدا شد تا در جایگاه تماشاچیان 
جایی برای خود بیابد. 

جنان‌که هری انتظار داشت. مسابقه‌ی انتخابی کوییدیج. تن تن 
ساعات صبحگاهی را به خود اختصاص داد. از قرار معلوم نیمی از 
دانش آموزان گروه گریفندور به آن‌جا آمده بودند. از سال اولی‌هایی که 
با نگرانی گلچینی از جاروهای افتضاح مدرسه را محکم گرفته بودند. 
گرفته تا سال هفتمی‌هایی که یک سروگردن از بقیه بلندتر بودند و 
ترسناک‌تر به نظر می‌رسیدند. گروه اخیر شامل یک پسر مو وزوزی 
درشت‌اندام می‌شد که هری بلافاصله او را از روی ملاقاتشان در قطار 
سر تسیز ها کار ۵ ا 

او با اعتمادبه‌نفس از میان جمعیت بیرون امد و با هری دست داد و 
گفت: 
-من و تو توی قطار همدیگه‌رو دیدیم. توی کوپه‌ی اسلاگی عزیز. من 
کورمک مکلا گن. دروازه‌بانم. 
هری گفت: 


- تو پارسال توی آزمون کوییدیج شرکت نکردی. درسته؟ 
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هری با توجه به پهنای شانه‌هایش به این فکر افتاد که او احتمالا بی آن‌که 
حرکتی بکند می‌تواند جلوی هر سه حلقه‌ی دروازه را بگیرد. مکلا گن 
با حالتی که کم از فیس و افاده نداشت به او گفت: 
-موقعی که آزمون کوییدیچ بود من توی درمانگاه بودم. سر یه 
شرطبندی نیم کیلو تخم داکسی خورده بودم. 

هری گفت: 
_باشه. پس ... اگه ممکنه آون‌جا منتظر بمون. 
او به گوشه‌ی زمین اشاره می‌کرد که نزدیک به محلی بود که هرمیون در 
آن نشسته بود. هری احساس کرد که اثری از ناخرسندی رادر هر ی 
مکالا کم اک ابا ان رقاب ولل کو 
نور چشمی‌های «اسلاگی عزیز» هستند از هری انتظار دارد که بین او و 
دیگران فرق بگذارد. 

هری تصمیم گرفت که با یک آزمایش ابتدایی کارش را آغاز کند و از 
همه‌ی داوطلبین عضویت در تیم خواست که به گروه‌های ده نفره 
تقسیم شوند و یکبار دور زمین پرواز کنند. این تصمیم خوبی بود: 
اولین گروه ده نفره شامل سال اولی‌ها می‌شد و مثل روز روشن بود که 
پیش از آن به ندرت جارو سواری کرده‌اند. فقط یک یسر سال اولی 
توانست بیش از چند ثانیه به پروازش در هوا ادامه بدهد که او نیز چنان 
ذوق زده شد که بی‌درنگ به یکی از تیرهای دروازه برخورد کرد. 

دومین گروه ده نفره شامل ده نفر از احمق‌ترین دخترهایی بود که 
هری به عمر خود دیده بود و وقتی او در سوتش دمید از خنده ریسه 
رفتند و همدیگر راگرفتند که به زمین نخورند. رومیلدا وین نیز در ميان 
آن‌ها بود. وقتی به آن‌ها گفت که از ز مین بیرون بروند در نهایت شادمانی 
از او اطاعت کردند و به جایگاه تماشاچیان رفتند تا موی دماغ بقیه 


و 


۸ ا فصل ۱۱.. همکاری هرمیون 


سومین گروه در میانه‌ی راه به یکدیگر برخورد کردند و اکثر 
داوطلبین گروه چهارم بدون جارو آمده بودند. گروه پنجم. 
دانش آموزان هافلپافی بودند. هری که کم‌کم داشت واقعاً آزرده می‌شد 
نعره زد: 
-اگر کس دیگه‌ای این‌جا هست که از گروه گریفندور نیست. لطفاً 
خحودش از این‌جا بره! 

یس از درنگ کسوتاهی. گروهی از ریسونکلایی‌های ریزه‌میزه 

بعد از ز دو ساعت. با وجود اعتراض عده‌ای از داوطلبین و اوقات 
تلخی‌ ها ی متعددی که یک کی از آن‌ها مربوط به یک < جاروی شهابت 
دویست و شصت شکسته بود و همچنین پس از مب نوشیا 
دندان. هری برای تیمش سه بازیکن مهاجم انتخاب کر د: کی کا 
بود که بعد از یک تلاش عالی به تیم بازگشت؛ دیگری بازیکن جدیدی 
به نام دملزا رابینز " بود که به ویژه در جاخالی‌دادن از مقابل توپ‌های 
بازدارنده مهارت داشت؛ ؛ و دیگری جینی وی زلی بود که در مسابقه. 
گوی سبقت را از همه ربود و بیش | ز هفده بار گل زد. اگرچه هرې ی از 
کی ی خود راضی بود از بس سر معترضین داد و فریاد کرده بود 
صدایش گرفته و دورگه شده بود و حالا ناجار ربود همان جنگ و جدال 
را با بازیکنان مدافع یذیرفته نشده نیز داشته باشد. 

او نعره زد: 
این انتخاب نهایی منه و اگه این جا رو برای انتخاب دروازه‌یان خلوت 
ی ۱ ۱ می کم 

هیچ‌یک از مدافعین برگزیده‌اش استعداد و مهارت فرد و جرج را 


1. ۱26۵۳۲۱۵۱22 Robins 
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۱ 


نداشتند اما هری دلایلی برای رضایت از آن‌ها داشت؛ جیمی‌ییکس : 
یک دانش آموز سال سومی کو تاه قامت اما چهارشانه بود که توانست با 
ضربه‌ی وحشیانه‌اش به توب بازدارنده‌ای که به يشت سر هری خورد 
برآمدگی بزرگی به اندازه‌ی یک تخم‌مرغ در پشت سر او اب‌جاد کند. 
۳ م ۲ ۰ : ۳ و اد تج 

دیگری ریچی‌کوت و بسیار لاغر و مردنی بود اما خوب نشانه گیری 
می‌کر د. آن‌دو نیز در آن لح یله به کتی. دملزا و جیبنی در جایگاه 
تیا ساسا نب مت با ناهد کی ار ین عضو تیمشان نافد 

هری قوذ آزفوان دروازه‌بان‌ها را در مرحله‌ی آخر گذاشته بودو 
امیدوار بود که تا آن زمان ورزشگاه خلوت‌تر شود و فشار کم‌تری بر 
روی کسانی باشد که در این کار شرکت داشتند. اما متأسفانه» همه‌ی 
باز یکنان پذیرفته O‏ و عده‌ای که يس از یک صبحانه‌ی مفصل به 
تماشا آمده پودند اکنون به جمعیت پیوسته و آن‌جارا شلوغ‌تر از پیش 
کر ده بو دند. هربار که دروازه‌بانی به سمت دروازه‌ها پرواز می‌کر د. 
صدای هو کشیدن و تشویق جمعیت به میزان یکسانی بلند می‌شد. 
هری نگاهی به رون انداخت که همیشه از نظر روانی مشکل بیدا 
می‌کرد. او امید داشت که پیروزی آن‌ها در مسابقه‌ی نهایی ترم گذشته 
این مشکل رون را از بین برده باشد اما از قرار معلوم مشکلش رفع 
نشده بود. رون رنگ به چهره نداشت. 

هیچ‌یک از پنج داوطلب اول نتوانستند بیش از یکی دو گل را 
بگیرند. در نهایت تاش هری. کورمک مکلاگن از پنج ضربه‌ی 
پنالتی چهارتا راگرفت. اما هنگام گرفتن آخرین ضربه با سرعت به 
مک‌لا گن درحالیکه دندان‌هايش را برهم می‌سایید به زمین فرود آمد. 
وقتی رون سوار پاک‌جاروی یازدهش شد طوری بود که گویی هر 


1. Jimmy 5 2. Ritchie Coote 
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لحظه احتمال داشت از هوش برود. صدای فریاد کسی از جایگاه 


-موفق باشی. 


وقتی هری سرش را برگرداند انتظار داشت هت میون را ببیند اما 
لاوندر براون را دید که لحظه‌ای بعد با دست‌هایش صورتش را پنهان 
کرد. هری نیز خیلی دلش می‌خواست همان کار رابکند اما در مقام 
کاپیتان تیم ناچار بود شجاعت بیش‌تری از خود نشان بدهد. به همین 
دلیل رویش را برگرداند تا شاهد تلاش رون باشد. 

اما هیچ جای نگرانی نبود. رون یک. دو. سه چهان پنج ضربه را 
پشت سرهم گرفت. هری که شادمان بود به زحمت جلوی خود را 
گرفت تا همراه با جمعیت به شادی و سرور نپردازد و رویش رابه 
یی هک لا کرت بر خر واوت تیاو گیل که در تهانت O‏ ورن از را 
شکست داده است اما همین که رویش را برگر داند صورت مکلاگن را 
در دو سانتی‌متری صورت خود یافت و با دستیاچگی یک قدم عقب 
رفت. مکلا گن به‌طور تهدیدآمیزی گفت: 
- خواهرش درست و حسایی امتحانش نکرد. یه جوری انداخت که 
راحت بتونه بگیره. 

نبض روی شهیقه‌اش درست مثل نبض شفیقه‌ی عمو ورنون می‌زد 
که همیشه مایه‌ی تحسین و تمجید هری بود. هری به سردی گفت: 
مزخحرف نگو. نزدیک بود یکی از پرتاب‌هارو نگیره. 

مک‌لاگن یک قدم به هری نزدیک‌تر شد و هری این‌بار محکم 
جلویش ایستاد. 
-بگذار یه امتحان دیگه بکنم. 
-نه» یه بار امتحان کردی و چهار تا ضربه‌رو گرفتی. رون هم پنج تا 


ضربه‌رو گرفت. رون دروازه‌بانه و شرافتمندانه موفق به این کار شده. از 


ل 
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سر راهم برو کنار. 

هری یک آن. خیال کرد مک‌لا گن می‌خواهد به او مشت بزند اما 
مک لا گن به این بسنده کرد که شکلک زشتی دراورد و با خشم از او دور 
شود. غرولندهایش طوری بود که انگار باد هوا را تهدید می‌کرد. 

هری برگشت و اعضای تیم جدیدش رادید که به او لبخند می‌زدند. 
او گفت: 
ا واقعا ال 2 
کارت معرکه بود. رون. 

این‌بار دیگر واقعاً صدای هرمیون بود که از جایگاه تماشاچیان 
دوان‌دوان به سویشان می‌آمد. هری لاوندر را دید که با قیافه‌ی پکری از 
زمین بیرون می‌رفت. رون بی‌اندازه خوشحال و راضی بود و وقتی به 
بازیکنان تیم و هرمیون لبخند می‌زد قدبلندتر از معمول به نظر 
می‌ر سید. 

بعد از ان‌که شنبه‌ی هفته‌ی بعد را برای اولین تمرین درست و 
حسابیشان تعیین کردند هری. رون و هرمیون با بقیه‌ی اعضای تیم 
a E‏ کی ها کر یه رام اف من سر ایام 
نم‌نم باران بند امد و خورشید در اسمان نمناک می‌کوشید از لابه‌لای 
ابرها روزنه‌ای برای تابیدن بیاید. هری به شدت احساس گرسنگی 
می‌کرد و امیدوار بود در کلبه‌ی ها گرید چیزی برای خوردن پیدا شود. 

رون با خو شحالی گفت: 
-فکر کردم چهارمین ضربه‌ی پنالتی دیگه از دستم در رفته. پر تاب 
دملزا خیلی ناجور بود. دیدی. يه ذره چرخشی بود - 

هرمیون که خو شحال به نظر می‌ر سید گفت: 
-آره آره کارت فوق‌العاده بود. 

رون با حالت بسیار رضایتمندانه‌ای گفت: 
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-هرچی باشه. کارم از اون مکلا گن خیلی بهتر بود. سر پر تاب پنجمش 
دیدین چه جوری سنگین شد و به سمت مخالف توب رفت؟ درست 
مثل این بود که گیجش کر ده باشند ... 

در کمال تعجب هری. صورت هرمیون پس از شنیدن این جمله به 
شدت سرخ شد. رون آن منظره را ندید. بیش از اندازه سرگرم توضیح 
پرشور تک تک پنالتی‌های دیگری بود که موفق به گرفتنشان شده بود. 

کج‌متقار هیپ وگر بف بزرگ خاکستری. جلوی کلبه‌ی ها گرید بسته 
شده بود. با نزدیک‌شدن ان‌هاء منقارهای تيز و برّنده‌اش را به هم زد و 
سر بزرگش زا به سوی آن‌هابر کر داند. هرمیون با حالتی عصبی گفت: 

SSS BSB EÊ 

رون گفت: 
-بس کن دیگه. مگه تو قبلاً سوارش نشدی؟ 

هری بی‌آن‌که پلک بزند با از چشم‌های هیپوگریف چشم بردارد 
آهسته جلو رفت و در برابر آن سرش را خم کرد. پس از چند لحظه 
کج‌منقار نیز به او تعظیم کرد. هری جلو رفت تا پرهای سرش رانوازش 
کتل و تسار آهبته گقت: 
حالت چه‌طوره؟ دلت براش تنگ شده؟ ولی این‌جا پیش هاگرید که 
راحتی» درسته؟ 

صدای بلندی به گوش رسید که گفت: «آهای!» هاگرید که پیش یناد 
گلداری بسته بود و یک گونی سیب زمینی در دست داشت باگام‌های 
تیان نشت کله اشن سی :می امد فک سک اوقت رگش 
نیز در کنار پایش بود. فنگ با صدای بمی پارس کرد و جست‌و خیزکنان 
جلو آمد. هاگرید گفت 
از E IA CEE‏ 

فنگ از سروکول هرمیون و رون بالا می‌رفت و می‌خواست 
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گوش‌هایشان را لیس بزند. هاگرید ایستاد و یک آن. به هرسه‌ی آن‌ها 
نگاه کرد سپس رویش را برگرداند و با گام‌های بلندی به درون کلبه‌اش 
رفت و در را پشت سرش محکم به هم کوبید. 

هرمیون که جا خورده بود گفت: 
-ای بابا! 

هری با قیافه‌ی درهمی گفت: 
-نگران تباش! 
او به پشت در کلبه رفت و محکم در زد و گفت: 
-هاگرید! درو باز کن! می‌خوایم باهات حرف بزنیم! 
اما هیچ صدایی از داخل کلبه نیامد. 

هری چوبدستیش را بیرون کشید و گفت: 
-اگه درو باز نکنی منفجرش می‌کنیم که باز بشه! 

هرمیون با حیرت گفت: 
-هری! امکان نداره بتونی - 
چراء می تونم! عقب وایسین - 

اما پیش از آن‌که بتواند حرف دیگری بزند چنان‌که انتظارش را 
داشت در کلبه دوباره چهار تاق باز شد. هاگرید که در استانه‌ی در 
ایستاده بود با وجود پیش‌بند گلدارش به شدت خطرناک به نظر 
می‌رسید و به هری چشم‌غره می‌رفت. او با خشم نعره زد: 
من یه معلمم! معلم پاتر! به چه جرأتی تهدید می‌کنی که در خونه‌ی 
منو داغون کنی! 
- ببخشید قربان. 
هری که چوبدستیش را در جیب داخل ردایش می‌گذاشت روی 
آخرین کلمه تأکید زیادی کرد. هاگرید هاج و واج ماند و گفت: 
-از کی تا حالا منو «قربان» صدا ری کی ۱ 
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-از کی تا حالا تو منو «یاتر» صدا می‌کنی؟ 

هاگرید غرولندکنان گفت: 
خیلی زرنگی. خیلی جالبه. تو دیگه از زرنگی دست منو از پشت 
بستی» نیس؟ باشه پس بيا تو ای کو چولوی قدرنشناس ... 

درحالی‌که با ناراحتی زیر لب چیزهایی می‌گفت از جلوی در کنار 
رفت تا ان‌ها وارد کلبه شوند. هرمیون که ظاهرا ترسیده بود يشت سر 
هری به داخل کلبه دوید. 

بعد از آن‌که هری. رون و هرمیون دور میز چوبی بزرگ او نشستند و 
بلافاصله فنگ سرش را روی زانوی هری گذاشت و آب دهانش را به 
همه جای ردای او مالید هاگرید با تندخویی گفت: 
-خحب؟ این چه کاریه؟ دلتون برام می‌سوزه؟ فکر کردین من تنها موندهم 
و از این‌جور حرف‌ها؟ 

هری بلافاصله گفت: 
نه می خو استیم ستیمت. 

هرمیون با ترس و لرز گفت: 
-دلمون برات تنگ شده بود! 

هاگرید باناخشنودی صدای فینی درآورد و گفت: 
-پس دلتون تنگ شده بود آره؟ باشهء اشکالی نداره. 

او تانب و وپ کان بهار سو آن‌شو رقتو در کتر ئ هي 
عظیمش چای دم کرد و در تمام مدت زیر لب غرولند کرد. سرانجام. 
سه لیوان دسته‌دار به بزرگی سطل را جلوی آن‌ها روی میز کوبید که 
چای پررنگی در هریک به چشم می‌خورد. او بشقابی پر از کیک‌های 
سنگی‌اش را نیز روی میز گذاشت. هری که از شدت گرسنگی حتی 
E‏ اه E‏ 


وقتی هاگرید به جمع آن‌ها سر میز پیوست و چنان وحشیانه شروع 
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به پوست‌کندن سیب‌زمینی‌ها کرد که گویی هریک از چشم‌های روی 
سیب زمینی مرتکب خطای بزرگی در حق او شده بودند هرمیون با 
کم‌رویی گفت: 
جادویی‌رو ادامه بدیم. 

هاگرید با ناعشنودی فین دیگری کرد. هری به نظرش رسید که 
اندکی از آن‌دماغ هاگرید بر روی سیب‌زمینی‌ها افتاد و در دل خدا را 
شکر کرد که برای شام در آن‌جا نمی‌ماندند. هرمیون گفت: 
کنیم! 

هاگرید دوباره گفت: 

صدای شلپ شلپ مسخره‌ای به گوش رسید و همگی رویشان را 
برگرداندند. هرمیون جیغ کوتاهی کشید و رون از روی صندلیش به 
کناری جست و با دستپاچگی از بشکه‌ی بزرگی دور شد که در گوشه‌ای 
قرار داشت و آن‌ها تازه آن را دیده بودند. داخل آن پر از چیزهایی مثل 
کرم‌های پادراز بود که سفید و چسبناک بو دند و درهم می‌لولیدند. هری 
پرسید: 
هری می‌کوشید دل به‌هم خوردگیش در صدایش منعکس نشود و در 
وخ افا به بط رت ها با ایی مال کش زا کار کاک 
هاگرید گفت: 
- چیزی نیست. نوزاد حشره‌ی غول‌آساس. 

رون با قیافه‌ی نگرانی گفت: 
-وقتی بزرگ بشن تبدیل می‌شن به -؟ 
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هاگرید گفت: 
-اینا بزرگ نمی‌شن که بخوان تبدیل به چیزی بشن. اونارو گرفتهم که به 
خورد آراگوگ بدم. 

هاگرید این را گفت و بی‌مقدمه اشکش سرازیر شد. هرمیون از جا 
جست و برای دورماندن از آن بشکه از راه طولانی‌تری میز را دور زد و 
دستش را روی شانه‌های لرزان ها گرید گذاشت و گفت: 
-هاگرید! جی شده؟ 

هاگرید آب دهانش را فرو داد و گفت: 
۱ 
وقتی صورتش را با پیش‌بندش خشک می‌کرد اشک از چشم‌های 
سیاهش سرازیر بود. ادامه داد: 
آراگوگ ... فکر کنم داره می‌میره ... توی تابسّون مریض شد و هنوز 
حالش بهتر نشده... نمی‌دونم چی کار کنم اگه اون ... اگه اون ... خیلی 
ساله که من و اون باهمیم ... 

هرمیون شانه‌ی هاگرید را نوازش کرد و از قرار معلوم هیچ حرفی 
برای گفتن نمی یافت. هری احساس او رادرک می‌کرد. هری می‌دانست 
که هاگرید به یک بچه اژدهای وحشی یک خرس عروسکی هدیه داده 
بود؛ او را دیده بود که قربان صدقه‌ی عقرب‌های غول‌پیکری می‌رفت 
که نیش و خرطوم داشتند؛ شاهد تلاش‌هایش برای قانع‌کردن برادر 
ناتنی غول وحشی‌اش بود؛ اما شاید این مورد یکی از غیرقابل 
درک‌ترین هیولاهای محبوب او بود: آراگوگ. عنکبوت سخنگوی 
غول‌پیکر که در اعماق جنگل ممنوع زندگی می‌کرد و چهار سال پیش 
هری و رون با مشقت زیادی از چنگش گريخته بودند. 

هرمیون بی‌اعتنا به ایما و اشاره‌های عجولانه‌ی رون و سر 
تکان‌دادن‌هایش: از هاگر ید پرسید: 
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-کاری -کاری هست که از دست مابر بیاد؟ 

هاگرید در تلاش برای بندآوردن اشک‌هايش نفسش را حبس کرد و 
تبسن که 
- فکر نمی‌کنم کاری از دستتون بربیاد. هرمیون. می‌دونی. بقیه‌ی 
قبیله‌شون ... خانواده‌ی آراگوگ ... حالا که اون مریض شده يه ذره 
یرام لول د در کی یه 2 

رون با صدای آهسته‌ای گفت: 
-آره» فکر کنم ما یه چشمه از اون جنبه‌شونو دیدیم. 

هاگرید گفت: 
هرا سا هک کی کر یک نویامه کی و 
از من خحطرناک ... 
هاگر ید جمله‌اش را بافین محکمی در پیش‌بندش به پایان رساند سپس 
سرش رابلند کرد و گفت: 
-... اما از پیشنهادت ممنونم» هرمیون ... خیلی برام ارزش داره... 

پس از آن فضای آن‌جا به‌طور قابل ملاحظه‌ای ملایم‌تر شد زیرا با 
این‌ که هری و رون هیچ تمایلی از خود نشان نداده بودند که نوزاد 
حشرات غول‌اسارا به یک عنکبوت عظیم‌الجثه‌ی ادم‌کش بخورانند. 
ظاهرا هاگرید گمان کرده بود که آن‌ها تمایلی برای انجام این کار 
داشته‌اند و بار دیگر مثل قبل شده بود. 

هاگرید بازهم برایشان چای ریخت و با لحن تندی گفت: 
از اولش می‌دونستم که براتون سخته که منو توی برنامه‌ی درستون جا 
بدین. حتی اگر تقاضای زمان‌برگردون هم کرده بودین - 

هرمیون گفت: 
-نمی تونستیم تقاضا کنیم. تابستون که توی وزارتخونه بودیم تمام 
زمان‌برگر دونای انبارشونو شکستیم. توی پیام امروز نوشته بودند. 
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هاگرید گفت: 
-باشه. پس هیچ‌جوری نمی تونستین این کارو بکنین ... ببنخشید که من 
یه ذره - آخه می‌دونین -همه‌ش نگران آراگوگ بودم ...و به خودم 
می‌گفتم اگه پروفسور گرابلی‌پلنک هم بهتون درس می‌داد - 

با این حرف هاگرید. هر سه باهم به دروغ اما قاطعانه به هاگرید 
گفتند که پروفسور گرابلی‌پلنک» همان استادی که چند بار به جای 
هاگرید تدریس کرده بود. استاد خیلی بدی است و نتیجه آن شد که در 
هنگام غروب خورشید وقتی ها گرید از بیرون کلبه برایشان دست تکان 
می‌داد شاد و سرحال به نظر می‌رسید. 

همین‌که در را پشت سرشان بست و ان‌ها با عجله در مسحوطه‌ی 
تاریک و حلوت پیش می‌رفتند هری گفت: 
دارم از گر سنگی می‌میرم. 
هری پس از شنیدن صدای ناخجسته‌ای در زیر دندان‌های عقبی‌اش. 
کیک سنگی را کار گذاشته بود. او گفت: 
در ضمن. مجازاتم با اسنیپ امشبه. وقت زیادی برای شام‌خوردن 
ندارم. 

وقتی به قلعه رسیدند کورمک مکلاگن را هنگام ورود به سرسرای 
بزرگ دیدند. او در دومین تلاشش توانست وارد سرسرا شود زیرا بار 
اول به چهارجوب در برخورد کرده بود. رون که دلش خنک شده بود 
قهقهه را سر داد و پشت سر او با گام‌های بلندی وارد سرسرا شد. اما 
هری دست هرمیون را گرفت و او را عقب کشید. هرمیون باحالتی 
دفاعی گفت: 
جیه؟ 

هری به آرامی گفت: 
-اگه از من می‌پرسی می‌گم که انگار مک لا گن‌رو گیج کرده بودن. در 
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ضمن اون درست در مقابل جایی بود که تو نشسته بودی. 

هرمیون سرخ شد و اهسته زمزمه کرد: 
اوه باشه ارم من اون کارو کردم. ولی حتما خودت شنیدی که 
درباره‌ی رون و جینی چه حرف‌هایی می‌زد! در هر حال اخلاق گندی 
داره. دیدی که وقتی نتونست وارد تیم بشه چه واکنشی از خودش 
نشون داد خو دتم که نمی‌خواستی همچنین کسی توی تيمت باشه. 

هری گفت: 
-نه نه انگار راست می‌گی. ولی هرمیون این نامردی نبود؟ منظورم اينه 
که تو یه شاگرد ارشدی, مگه نه؟ 

وقتی هری پوزخند زد هرمیون با اوقات تلخی گفت: 
توش 

رون بار دیگر در استانه‌ی در سرسرای بزرگ ظاهر شد و باسوءظن 
را 
E ES‏ کار کی ؟ 

هری و هرمیون هردو باهم گفتند: 
- هیچجی. 
و بعد با عجله به دنبال رون رفتند. بوی کباب‌بریان گوساله که به بینی 
هری رسید او را به دل‌ضعفه انداخت. اما هنوز سه قدم به سمت میز 
گریفندور بر نداشته بودند که پروفسور اسلا گهورن در برابرشان 
پدیدار شد و راهشان را بست. او درحالی‌که با گوشه‌ی سبیل مشابه با 
سبیل فیل دریایی‌اش بازی می‌کرد و شکم بزرگش را جلو داده بود با 
صدای طنین‌داری با مهربانی گفت: 
-هری» هری. همونی که اميد دیدنشو داشتم! امیدوار بودم که قبل از 
شام گیرت بیارم! نظرت چیه که امشب به جای این جا به اتاق من بیای و 
یه لقمه شام باهم بخوریم؟ يه مهمونی کوچولو گرفتيم. فقط چند تا 
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ستاره‌ی نوخاسته هستند. به مک‌لاگن و زابیتی گفتم که بیان 
ملیندابوبین زیبا هم هست -نمی‌دونم می‌شناسیش یانه؟ خانواده‌ش 
صاحب یک سری عطاری زنجیره‌ای‌اند. و البته امیدوارم که دوشیزه 
گرنجر هم لطفی در حق من بکنه و تشریف بیاره. 

اسلا گهورن در پایان حرفش تعظیم کوتاهی به هرمیون کرد. اما 
انگار رون اصلاً در آن‌جا حضور نداشت. اسلاگهورن حتی به او نگاه 
هم نکرد. 

هری بلافاصله گفت: 
-من نمی تونم بیام» پروفسور. یه مجازات با پروفسور اسنیپ دارم. 

صورت اسلاگهورن به‌طور خنده‌داری آويخته شد و گفت: 
-ای دادبیداد! عزیزم. عزیزم من روی تو حساب می‌کردم. هری! باشه 
همین الان باید چند کلمه با سیوروس صحبت کنم. بله» من می‌تونم 
راضیش کنم که مجازاتتو عقب بندازه. بله, بعد هردوتونو می‌بینم! 

اسلا گهورن با عجله از سرسرا بیرون رفت. همین که او به‌قدری از 
آن‌ها دور شد که دیگر صدایشان را نمی‌شنید هری گفت: 
+ کا او و انیت رو رای که ان غ ا 
اسنیپ به خاطر دامبلدور این کارو کرده. ولی این کارو برای هیچ‌کس 
دیگه‌ای نمی‌کنه. 

هرمیون با نگرانی گفت: 
-وای ای کاش تو هم می‌تونستی بیای. نمی‌خوام خودم تنها برم 
اون‌جا! 

هری می‌دانست که او به یاد مک‌لاگن افتاده است. رون که ظاهراً 
پذیرش بی‌اعتنایی اسلا گهورن برایش چندان ساده نبود با بدخلقی 
گفت: 
-شک دارم که اون‌جا تنها باشی. احتمالاً جینی هم دعوت داره. 
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بعد از شام آن‌ها به برج گریفندور بررگشتند. سالن عمومی بسیار 
شلوغ بود زیرا اکثر دانش‌آموزان تا آن موقع شامشان را خورده بودند با 
این حال آن‌ها توانستند یک میز خالی بیدا کنند و کنار آن بنشینند. رون 
که بعد از ملاقات با اسلا گهورن بداخلاق شده بود دست به سینه نشسته 
بود و با اخم به سقف نگاه می‌کرد. هرمیون دستش را دراز کرد و 
روزنامه‌ی پیام عصری را برداشت که یک نفر روی یکی از صندلی‌ها جا 
هری گفت: 
- چیز جدیدی داره؟ 
-راستش: نه ... 
هرمیون روزنامه راباز کرده بود و صفحات داخل آن را از نظر 
-وای. نگاه کن. این‌جا از یدرت نوشته. رون. حالش خوبه! 
او جمله‌ی آخر رابه سرعت اضافه کرد چون رون با احساس خطر به آن 
سمت نگاه کرده بود. هرمیون ادامه داد: 
فقط نوشته که اون از خونه‌ی خانواده‌ی مالفوی بازدید کرده. «به نظر 
می رسد که دومین بازرسی محل اقامت این مرگ‌خوار نتیجه‌ی چندانی در بر 
نداشته است. آرتور ویزلی از اداره‌ی شناسایی و مصادره‌ی جادوهای دفاعی و 
اسباب حفاظتی تقلبی اظهار داشت که گروهش بنابر یک گزارش محرمانه اقدام به 
ای نکا رکرده‌اند.» 

هری گفت: 
اره» گسزارش محرمانه‌ی من! نوی ایستگاه کینگ زکراس باهاش 
درباره‌ی مالفوی و اون چیزی حرف زدم که می‌خواست بورگین‌رو 
وادار به تعمیرش کنه! خب» اگه توی خونه‌شون نباشه» پس احتمالا 
مالفوی اون حالا هرچی که هست. با خودش به ها گوارتز آورده - 
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هرمیون با قیافه‌ی متعجبی روزنامه را کنار گذاشت و گفت: 
چه‌طور می‌تونسته چنین کاری بکنه. هری؟ مگه وقتی رسیدیم 
همه‌مونو تفتیش بدنی نکردند؟ 

هری که جا خورده بود گفت: 
-تفتیش کردن؟ منو که نگشتند. 
-اوه نه» راستی تو نبودی. یادم نبود که تو دير رسیدی ... راستش» وقتی 
وارد سرسرای ورودی شدیم فیلج با یه «ردیاب پنهانکاری» همه‌مونو 
بازرسی کرد. هر وسیله‌ی شرورانه‌ای‌رو پیدا می‌کردند. اینو به این دلیل 
می‌گم که کراب یه سر چروکیده داشت که مصادره‌ش کردند. پس اینو 
بدون که مالفوی نمی تونسته چیز خطرناکی به مدرسه بیاره! 

شرع که هی کر امه موه یش وحیلی اه کرو میا 
آرنولد. پف کوتوله‌اش بازی می‌کرد و بعد راهمی برای گریز از این 
مخالفت یافت و گفت: 
-یکی با جغد اونو براش فرستاده. مثلاً مادرش یا یکی دیگه. 

هرمیون گفت: 
تمام جغدهارو هم بازرسی می‌کنن. فیلج اون موقع که ردیاب 
پنهانکاری رو به هرجا که دستش می‌رسید. می‌کوبید اینو بهمون گفت. 

هری که این‌بار واقعاً گیج شده بود حرف دیگری برای گفتن پیدا 
نکرد. ظاهراً مالفوی هیچ راهی برای آوردن وسیله‌ی شرورانه یا 
خطر ناک به داخل مدرسه نداشته است. او امیدوارانه به رون نگاه کرد که 
دست به سینه نشسته بود و به لاو ندز براون نگاه می‌کرد. هری گفت: 
-هیج راهی به نظر ت نمی ر سه که مالفوی -؟ 

رون گفت: 
-آم ولش کن دیگه» هری. 


هری از کوره در رفت و گفت: 
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-ببین. تقصیر من چیه که اسلا گهورن من و هرمیون‌رو به اون مهمونی 
مسخره‌ش دعوت کرده. خودتم می‌دونی که هیچ کدوممون دلمون 

رون دوباره از جایش بلند شد و گفت: 

با گام‌هایی که تاپ و توپ صدا می‌داد به سمت در خوابگاه پسرها 
رفت و هری و هرمیون را به حال خود گذاشت که از پشت به او خیره 
نگاه می‌کر دند. 

ناگهان دملزا رابینز» مهاجم جدید تیم به کنار هری آمد و گفت: 
-هری؟ یه پیغام برات دارم. 

هری امیدوارانه صاف نشست و پرسید: 
-از پروفسور اسلا گهورنه؟ 

قلب هری در سینه فرو ريخت و دملزا ادامه داد: 
_گفت که باید ساعت هشت‌ونیم امشب توی دفترش باشی و مجازات 
اون می‌خحواست تو بدونی که باید کرم‌های فلوبر گندیده‌رو از سالم‌ها 
جدا کنی. که توی معجون‌سازی استفاده می‌شن. و در ضمن گفت که 

هری با قیافه‌ی گر فته‌ای گفت: 


فصل ۱۲ 
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دامبلدور کجا بود و چه می‌کرد؟ هری در دو هفته‌ی بعد تنها دوبار 
هرچند وقت یک بار از مدرسه بیرون می‌رود و تا چند روز برنمی‌گردد. 
آیا دامبلذور فراموش کرده بود که قرار است به هری درس بدهد؟ 
پیدا می‌کند. در آن زمان هری قوت قلب گرفته و آرامش یافته بود. 
درحالی‌که | کنون اندکی حس می‌کرد به حال خود وا گذاشته شده و تنها 

در اواسط ماه اکتب زمان اولین گردش آن ترمشان به هاگزمید فرا 
رسید. هری با توجه به اقدامات امنیتی سخت و فزاینده در مدرسه 
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اطمینان نداشت که چنین گردش‌هایی هنوز مجاز باشد اما وقتی فهمید 
که می توانند به گردش بروند بی‌نهایت خوشحال شد. همیشه 
بیرون‌ماندن از قلعه به مدت جند ساعت جالب و لذت‌بخش بود. 

هری در روز گردش که روزی توفانی از آب درآمد صبح زود از 
بر SUE OE SEE EE E‏ 
مطالعه‌ی کتاب معجون‌سازی پیشرفته‌اش گذراند. به‌طور معمول او 
کتاب‌های درسیش را در رختخواب نمی خواند. چنان‌که رون به 
درستی گفته بود چنین رفتاری برای هرکسی زشت و ناپسند بود جز 
برای هرمیون, که اگر چنین نمی‌کرد غیرعادی بود. اما هری حس 
می‌کرد نسخه‌ی معجون‌سازی پیشرفته‌ی شاهزاده‌ی دورگه کتاب درسی 
به شمار نمی‌رود. هرچه بیش تر آن کتاب را ببررسی می‌کرد بیش‌تر 
فر تفت که ا رفن ان وضو ده اه الب ها یه 
نکته‌ها و میان‌برهای مفید معجون‌سازی ختم نمی‌شد که مو جب کسب 
اعتبار درخشان هری نزد اسلا گهورن شده بود بلکه در حاشیه‌های ان 
طلسم‌ها و نفرین‌های جزیی ابتکاری متعددی وجود داشت که هری با 
توجه به خط خوردگی‌ها و تصحیح‌های متعدد آن» اطمینان داشت به 
دست خود شاهزاده اختراع شده‌اند. 

هری تا ان زمان چند تا از جادوهای ابتکاری شاهزاده را به کار برده 
بود. یکی از آن‌ها نفرینی بود که باعث رویش ناخن‌ها بااسرعت 
خحطرناکی می‌شد (او این نفرین را که نتیجه‌ی بسیار سرگرم‌کننده‌ای 
داشت در راهرو بر روی کراب امتحان کرده بود). طلسم دیگری بود که 
زبان را به سقف دهان می‌چسباند (که دوبار ناغافل آن را بر روی 
آرگوس فیلچ اجرا کرده و با تشویق همگانی مواجه شده بود). مافلیاتو 
که شاید از همه‌ی جادوهای دیگر مفیدتر به نظر می‌رسید جادویی بود 
که صدای وزوزی غیرقابل شناسایی در گوش تمام افراد در آن نزدیکی 
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ایجاد می کرد و باعث می‌شد بتوانند بدون آن‌که کسی حرفشان رابشنود 
به گفتگوهای طولانی در کلاس بیردازند. هرمیون تنها کسی بود که این 
جادوها را چندان خوشایند نمی‌دانست و در تمام مدت اجرای انها 
سر سختانه قیافه‌ی مخالفت‌آمیزی به خود می‌گرفت و درصور تی‌که 
هری جادوی «مافلیاتو» را بر روی هرکسی در اطرافشان اجرا می‌کرد به 
کلی از حرف‌زدن خودداری می‌کر د. 

هری که در رختخوابش صاف نشسته بود کتاب را کجکی نگه 
داشت تا با دقت بیش تری بتواند دستورعمل‌های نوشته شده‌ی مربوط 
با جادوبی را بررسی کند که از قرار متعلوم شاهزاده را سخت دار 
مشکل کر ده بو د. 

خط خو ردگی و دست‌خوردگی‌های زیادی در آن صفحه به چشم 
می‌خورد اما شاهزاده سرانجام این نوشته رابه زور در گوشه‌ای از 
صفحه جا داده بود: 

له و یکو رپوس (غ.ل) 

باد دانه‌های برف اميخته به باران را با شدت و بی‌وقفه به شیشه‌ی 
پنجره‌ها می‌کوبید و نویل در خواب خرناس می‌کشید. در این میان 
هری به حروف داخل کمانک‌ها خیره مانده بود. غ.ل ... بی‌تردید به 
معنای غیر لفظی بود. هری تردید داشت که بتواند این جادوی خاص را 
درست از آب درآورد. او هنوز در جادوهای غیرلفظی مشکل داشت و 
این چیزی بود که اسنیپ در کلاس دفاع در برابر جادوی سياه به 
سرعت درباره‌ی آن اظهارنظر کرده بود. از سوی دیگر. شاهزاده نشان 
داده بود که تا به ان زمان نسبت به اسنیپ. استادی بس موثرتر بوده 


ره 
بی‌آن‌که چوبدستیش رابه سوی چیز خاصی بگیرد آن را رو به بالا 
تکان داد و در ذهنش گفت: «له و یکوریوس!» 


هری پاتر و شاهزاده‌ی دورگه ۲ ۳۱۷ 


EIT 
پر توی نورانی لحظه‌ای برق زد و اتاق پر از سروصدا شد: با صدای‎ 
نعره‌ی رون همه از خواب بیدار شده بودند. هری از وحشت کتاب‎ 
معجون‌سازی پیشرفته را به گوشه‌ای پرتاب کرد. رون وارونه در هوا‎ 
آویزان بود. طوری که انگار قلابی نامریی او را از مچ پایش در هوانگه‎ 

داشته بود. 

هری فریاد زد: «ببخشید!» در همان هنگام دین و سیموس قهقهه‌ی 
خنده را سر داده بودند و نویل که از روی تختش به زمین افتاده بود 
داشت از زمین بلند می‌شد. هری گفت: 
۔صبر کن -الآن می‌یارمت پایین - 

از کورسال کررماز O E‏ 
ورق زد تا صفحه‌ی موردنظر را پیابد. سرانجام آن را پیدا کرد و کلمه‌ای 
را که در زیر ان ورد نوشته بود به زحمت تشخیص داد. او که خداخدا 
می‌کرد آن کلمه ضد طلسم باشد با تمام وجود در ذهنش گفت: 
«لیبراکورپوس!» 

پرتو نورانی دیگری نمایان شد و رون ناگهان بر روی رختخوابش 
افتاد. درحالی که دين و سیموس همچنان قهفهه می‌زدند هری با صدای 

۳ 

رون با صدای خفه‌ای گفت: 
-بهتره فردا به جای این کار ساعت شماطه‌دارو تنظیم کنی. 

اما تا زمانی‌که لباس‌هایشان را پوشیدند و با پلیورهای دستباف 
متعدد خانم ویزلی خوب خود را پوشاندند و شنل و شال‌گردن و 
دستکش خود را در دست گرفتند هول و تکان رون فروکش کرده و به 
این نتیجه رسیده بود که جادوی جدید هری بی‌نهایت سرگرم‌کننده 
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است. در واقع. این جادو چنان در نظر رون سرگرم‌کننده بود که وقتی 
وه تسین ار باه رای عرش سین 
تعریف کرد. 

رون برای خودش سوسیس گذاشت و خنده کنان گفت: 
-... و بعد یه برق دیگه زد و من دوباره افتادم روی تختم! 

هرمیون که از اول تا اخر این ماجراء حتی یک لبخند خشک و خالی 
هم نزده بود در آن لحظه با قیافه‌ی خشک و مخالفت‌آمیزی رویش را 
به سمت هری برگرداند و پرسید: 
.حتماً اینم یه جادوی دیگه از جادوهای توی اون کتاب 
معجون‌سازیته اره؟ 

هری به او ام کرد و گفت: 
-هميشه به بدترین شکل ممکن نتیجه گیری می‌کنی. درسته؟ 


-هست؟ 

-آره... هست. اما خب که چجی؟ 

-پس بعنی همین‌طوری تصمیم گرفتی یک ورد ناشناخته‌ی 
ی ی رن ]ان ا ا 

-دست‌نویس‌بودنش چه آهمیتی داره؟ 

هری این را گفت زیرا ترجیح می‌داد به بقیه‌ی سوال پاسخی ندهد. 
هرمیون گفت: 

یک موی و ار ت تیه و افو ماه 

وقتی هری و رون چشم‌هایشان رابه سمت سقف چرخاندند او اضافه 
کر 

-و در ضمن من کم‌کم دارم فکر می‌کنم که این جناب شاهزاده یه ذره 
حقه‌باز بوده. 


هری و رون هردو باهم سر او فریاد زدند. رون یک شيشه سس 
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فلفل قرمز را روی سوسیسش وارونه کرد و گفت: 
-خنده‌دار بو د! فقط خنده‌دار بود هرمیون. همین! 
هرمیون گفت: 
سرازیرکردن مردم از مچ پاشون توی هوا؟ کی وقت و آنرژیشو برای 
درست‌کردن چنین جادویی تلف می‌کنه؟ 
رون شانه‌هایش را بالا انداخت و گفت: 
-فرد و جرج. این مثل کارهای مخصوص اوناست. و همچنین ...| - 
هری گفت: 
ارف 
هری تازه به یاد او افتاده بود. رون و هرمیون باهم گفتند: 
e‏ 
-پدر منم از این جادو استفاده می‌کرده. من -لوپین بهم گفت. 
قسمت آخر حرف هری صحت نداشت. در واقع. هری پدرش را 
هنگام اجرای ان جادو بر روی اسنیپ به چشم خود دیده بود. اما 
هیچ‌گاه درباره‌ی آن گشت‌وگذار خاصش در داخل قدح انديشه به رون 
و هرمیون چیزی نگفته بود. اما در آن لحظه احتمال خارق‌العاده‌ای به 
ذهنش خطور کرده بود. آیا ممکن بود که شاهزاده‌ی دورگه -؟ 
هرمیون گفت: 
-ممکنه پدرت ازش استفاده کرده باشه. هری ولی اون تنها کسی نیست 
که چنین کاری‌رو می‌کنه. نکنه یادت رفته. آویزون‌کردن یه مشت آدم 
خواب توی هو که همین طور معلق بمونند و چاره‌ای نداشته باشند. 
هری به او خیره نگاه کرد. قلبش فرو ریخت زیرا او نیز به یاد رفتار 
مرگ‌خوارها در جام جهانی کوییدیج افتاده بود. رون به کمکش آمد و با 
قاطعیت گفت: 


-اون فرق می‌کرد. اونا از این جادو استفاده‌ی بدی می‌کردند. هری و 


س 
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پدرش فقط می‌خواستند یه ذره بخندند. تو از شاهزاده هیچ خوشت 
نمی‌یاد. هرمیون. 
رون درحالی‌که با قیافه‌ای جدی سوسیسش را به سمت هرمیون گرفته 
-برای ای ن‌که توی معجون‌سازی از تو بهتره - 

هرمیون با گونه‌های گل انداخته گفت: 
- هیچ ربطی به اين موضوع نداره! فقط به نظر من خیلی 
اصلاً نمی‌دونه اون جادو برای جی هست. در ضمن بهتره دیگه بس 
کنی و یه جوری از این «شاهزاده» حرف نزنی که انگار لقب واقعیش 
هیچ‌وجه آدم جالبی به نظر نمی‌رسه. 

هری با حرص و جوش گفت: 
من نمی‌دونم این حرف‌ها از کجا به سرت زده اما اگر اون یه مرگ خوار 
تازه کار بود هم نمی‌اومد به «دورگه‌بودنش» بنازه درسته؟ 

هری همین‌که این را گفت به یاد آورد که پدرش اصیل‌زاده بوده اما 
این فکر را از سرش بیرون کرد. بعدها می‌توانست برای این موضوع 
نگران باشد ... 

هرمیون با یکدندگی گفت: 
-امکان نداره که همه‌ی مرگ‌خوارها اصیل‌زاده باشند. مگه چند تا 
جادوگر اصیل‌زاده باقی مونده. به نظر من که بیش‌تر مرگ‌خوارها 
دورگه‌هایی هستند که وانمود می‌کنند اصیل‌زاده‌اند. اونا فقط از 
مشنگ‌زاده‌ها متنفرند و با کمال ميل حاضرند تو و رون‌رو به جمعشون 
راه بدن. 


رون با ناخشنودی گفت: 
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هیچ راهی برای مرگ خوارشدن من وجود نداره! 
تکه‌ی سوسیسی که به چنگالش بود و او آن را به سمت هرمیون تکان 
می‌داد از سر چنگالش پرید و به پشت سر ارنی مک‌میلان خورد. رون 
ادامه داد: 
دس تا اه هی اهامای و او وس رها 
به همون بدی مشنگ‌زاده‌هاست! 

هری نیز به طعنه گفت: 
-در ضمن اونا خیلی دوست دارند که من بهشون ملحق بشم. اگه دایم 
سعی نکنن سر منو زیر آب کنند برای هم دوستان خوبی می‌شیم. 

این حرف. رون رابه خنده انداخت. حتی هرمیون نیز برخلاف 
میلش لبخند زد و عامل بازدارنده‌ای به شکل جینی از راه رسید و گفت: 
آهای هری. من بايد اینو به تو بدم. 
یک لوله کاغذ پوستی بود که نام هری با همان دستخط ظریف و مایل 
آشنابر روی آن به چشم می‌خورد. 
ی تسین نز 
هری حلقه‌ی کاغد پوستی را باز کرد و به سرعت داخل ان را خواند و به 
رون و هرمیون گفت: 
-کلاس بعدی دامپلذوره! دوشنبه شبه! 
ناگهان احساس سبکی و خوشحالی کرد و از جینی پرسید: 
-دوست داری با ما بیای به ها گزمید. جینی؟ 
-قراره با دین برم -شاید اون‌جا ببینمتون. 

جینی برایشان دست تکان داد و از آن‌ها دور شد. 

فیلج مثل هميشه جلوی در چوب بلوطی ورودی قلعه ایستاده بود 
و اسامی کسانی را بررسی می‌کرد که برای رفتن به ها گزمید مجاز بودند. 
انجام مراحل این کار طولانی‌تر از مواقع عادی بود زیرا فیلج با ردیاب 
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پنهانکار یش همه را سه بار کنترل می‌کرد. 

رون که با نگرانی به میله‌ی باریک و بلند ردیاب پنهانکاری نگاه 
می‌کرد. پر سید: 
چه اهمیتی داره که ما وسایل شرورانه‌رو قاجاقی از مدرسه بیرون 
ببریم؟ مطمئناً تو باید چیزهایی‌رو کنترل کنی که مابه داخل قلعه 
می‌یار یم درسته؟ 

گستاخی رون باعث شد که چند ضربه‌ی اضافی از ردیاب 
پنهانکاری بخورد و وقتی بیرون آمدند و به فضای پر از باد و شلابه‌ی 
برف قدم گذاشتند رون هنوز صورتش را جمع کرده بود. 

پیاده‌روی آن‌ها تا هاگزمید به هیج‌وجه لذت‌بخش نبود. هری 
شال‌گردنش را به بخش پایینی صورتش پیچیده بود اما بخش دیگر آن 
که در معرض هوا قرار داشت به سرعت به سوزش افتاد و بی‌حس شد. 
جاده‌ی دهکده پر از دانش آمو زانی بود که در برابر وزش باد گزنده دولا 
شده بودند. چندین‌بار هری به این فکر افتاد که شاید در فضای گرم 
سالن عمومی بیش‌تر به آن‌ها خوش می‌گذشت. وقتی سرانجام به 
هاگزمید رسیدند و فروشگاه شوخی زونکو را دیدند که تخته کوب 
شده بود هری همین موضوع را نشانه‌ای در تأیید این نکته دانست که 
دست سرنوشت گردش لذت‌بخشی را برایشان رقم نزده است. رون با 
انگشتش که در دستکش ضخیم شده بود به فروشگاه دوک‌های عسلی 
اشاره کرد که خوشبختانه باز بود. هری و هرمیون نیز تلوتلوخوران 
پشت سر او به میان جمعیت داخل فروشگاه رفتند. 

وقتی در فضای گرم و آکنده از بوی شیرینی قرار گرفتند رون 
لرزشی کرد و گفت: 
خدارو شکر بیاین تمام بعدازظهر همین جا بمونیم. 
صدای پرطنین کسی از پشت سرشان به گوش رسید که گفت: 
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-هری. پسرم! 

هری زیر لب گفت: 
-وای. نه! 
هر سه‌باهم رویشان را برگرداندند و چشمشان به پروفسور 
اسلا گهورن افتاد که کلاه خز بزرگی بر سر داشت و پالتویی پوشیده بود 
که یقه‌ی خزدارش به کلاهش می‌آمد. او کیسه‌ی بزرگی پر از آناناس 
شکری رادر دست گرفته و دست کم یک چهارم اجناس فروشگاه را با 
خود حمل می‌کرد. 

اسلاگهورن با مهربانی با انگشتش آهسته به سینه‌ی هری زد و گفت: 
- هری تا حالا سه تا از مهمو نی های کو جولو به صرف شام منو از دست 
دادی! ولی فایده‌ای نداره. پسرم. من عزممو جزم کردهم که نورو نوی 
جمعمون بیارم! دوشیزه گرنجر عاشق جمع ماست. نه؟ 

هرمیون از سر ناچاری گفت: 
۔بله» اونا واقعاً... 

اسلا گهورن پرسید: 
پس چرا تو همراهش نمی‌یای. هری؟ 

هری که در واقم هر بار دعوتنامه‌ی آراسته با روبان بنفشی دریافت 
می‌کرد به تعیین زمان تمرینشان می‌پرداخت جواب داد: 
اخه من تمرین کوییدیج داشتم. پروفسور. 
در واقع این تدبیر هری بدین معنا بود که رون دیگر تنها نمی‌ماند و آن‌ها 
موز هی آه ابص این ی لیا که هر منیا میا کین و 
زابینی در آن‌جاگیر افتاده است. اسلا گهورن گفت: 
مسابقه‌تون برنده بشین! حالا یه ذره تفریح که اشکالی نداره. ببینم» 


دوشنبه شب چه‌طوره؟ امکان نداره که بخوای توی جنین هوایی 
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یک 
- نمی تونم بیام پرو فسور. من اون شب با پروفسور دامبلدور ...۱... قرار 
ملاقات دارم. 

اسلاگهورن با شور و هیجان گفت: 
_بازم که بدشانسی آوردیم! آه. باشه. هری ولی همیشه که نمی تونی از 
چنگم در بری! 

آن‌گاه با حالت شکوهمندانه‌ای برایشان دست تکان داد و با گام‌های 
اردک‌وار از فروشگاه بیرون رفت. بدون آن‌که کوچک‌ترین توجهی به 
رون از خود نشان بدهد چنان‌که گویی او یک کپه سوسک حمام بود. 

هرمیون با افسوس سرش را تکان داد و گفت: 
-باورم نمی‌شه که از زیر این یکی هم در رفتی. می‌دونی. اون طورهام 
بد نیستند ... بعضی وقت‌ها خیلی هم بامزه‌اند ... 
اما در همان‌وقت چشمش به قیافه‌ی رون افتاد و گفت: 
-!. اون‌جارو نگاه کنین قلم‌پر شکری دولوکس آوردهن اونا چند 
ساعت دوام می‌یاره! 

هری. خو شحال از این‌که هرمیون موضوع صحبت را تغییر داده 
بود. خیلی بیش‌تر از مواقع عادی نسبت به قلم‌پرهای شکری 
فوق‌العاده بزرگ آن‌جا علاقه نشان داد ولی رون همچنان بداخلاق بود 
و وقتی هرمیون از او پرسید بعد از آن‌جا به کجا بروند فقط شانه‌هایش 
رابالا انداعت. هری گفت: 
-بیاین بریم به رستوران سه دسته جارو. حتماً اون‌جا گر مه. 

آن‌ها دوباره شال‌گر دن‌هایشان را به دور سر و صورتشان پیچیدند و 
از شیرینی‌فروشی بیرون آمدند. بعد از فضای گرم و دلچسب فروشگاه 
دوک‌های عسلی. باد گزنده همچون خنجری بود که صورتشان را 
می‌خراشید. خیابان چندان شلوغ نبود. هیچ‌کس برای خوش‌وبش‌کردن 
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د تعاس کش تیمیمص یرس ای 
استثناء دو مرد بودند که کمی جلوتر از آن‌هاء درست بیرون رستوران 
سه دسته جارو ایستاده بودند. یکی از آن‌ها قدبلند و لاغر بود. هری از 
پشت عینک باران‌ حورده‌اش با چشم‌های تنگ‌شده به او نگاهی کرد و 
او را شناخت. او مسئول هاگزهد. کافه‌ی دیگری در ها گزمید بود. وقتی 
هری. رون و هرمیون نزدیک‌تر شدند مسئول کافه شنلش را محکم تر 
به دور گردنش پیچید و از آن‌جا دور شد و مرد قدکوتاه‌تر رابه حال 
خود گذاشت تابا جیزی که در دست داشت کلنجار برود. وقتی 
کمابیش به یک قدمی او رسیدند هری متو جه شد که او کیست و گفت: 
-ماندانگاس! 

مرد خپل پا چنبری با موهای بلند و نامرتب حنایی‌رنگش از جا 
پرید و چمدان کهنه‌ای از دستش افتاد و به‌طور ناگهانی در آن باز شد و 
محتویات داخل آن بیرون ریخت که به اجناس پشت ویترین یک 
خنزرپتزرفروشی شباهت داشت. 

ماندانگاس فلچر که بیهوده می‌کوشید خود را به بی خیالی بزند 
گفت: 
اوه سلام آری. خب. نمی خواد معطل من بشین. 

او کورمال کورمال روی زمین به دنبال محتویات چمدانش 
می‌گشت و قیافه‌اش نشان می داد که مشتاق است از آن‌جا برود. هری که 
او را هنگام قاپیدن مجموعه‌ای از اشیاء چرک و کثیف از روی زمین 
ی ا ا 
داز این چیزها می‌فروشی؟ 

ماندانگاس گفت: 
-بالاخره یه جوری باس اموراتمون بگذره دیگه. بدهش من اونو! 

ول ولا دو یک شی یو از فن دا نر درای افده 
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گفت: 
-صبر کن ببینم این پرام آشناست - 

ماندانگاس جام را از دست رون بیرون کشید و آن را به درون 
چمدانش به زور جا داد و گفت: 
-دستت درد نکنه! خب به اميد دیدار همگی - آخ! 
هری گلوی ماندانگاس را گرفته و به دیوار رستوران چسبانده بود. 
همان‌طورکه با یک دست محکم او را نگه داشته بود با دست دیگرش 
چوبدستیش را بیرون کشید. هرمیون جیغ زد و گفت: 
-هری! 

هری که صورتش باصورت ماندانگاس فاصله‌ی جندانی نداشت و 
بوی نامطبوع تنبا کوی کهنه به مشامش می‌خورد به او گفت: 
تو اینارو از خونه‌ی سیریوس برداشتی. نشون خانوادگی بلک روی 
ا 

ماندانگاس که کم‌کم داشت کبود می‌شد تته‌پته کرد و گفت: 
ی ی ۱2 

هری با خشم گفت: 
-چی کار کردی» شبی که اون مرد برگشتی و خونه‌شو خالی کردی؟ 
دمن له - 
-اونو بده به من! 

وقتی رنگ جهره‌ی ماندانگاس کم‌کم رو به سیاهی می‌رفت. 
هرمیون جیغ زد و گفت: 
-هری. نباید این کارو بکنی! 

صدای بنگ به گوش رسید و هری حس کرد دست‌هایش از گلوی 
ماندانگاس به کناری یر تاب شد. ماندانگاس که نفس‌نفس می‌زد و 


بریده‌بریده چیزی می‌گفت چمدانش را از روی زمین قاپید و -شترق - 
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غب شد. 

هری با تمام توان فریاد می‌زد و ناسزا می‌گفت. در آن نقطه دور خود 
می چرخید تا ببیند ماندانگاس به کجا رفته است. 
-برگرد ای دزد - 
اناق ا هری 

تانکس از غیب. ظاهر شده» و روی موهای کدرش دانه‌های برف 
آبکی تسه بو د: او ۳ 
E I E O CEE‏ 
ا 
-اون چیزهای سیریوسو کش رفته! کش رفته! 

تانکس که از شنیدن این خبر به هیچ و جه ناراهت نشده بود در 
جواب هری گفت: 
-بله ولی در هر حال شما باید از سرما دور بشین! 

او آن‌ها رانگاه کرد تا وارد رستوران سه دسته جارو شدند. همین که 
هری به داخل رستوران قدم گذاشت طاقتش تمام شد و گفت: 
اون چیزهای سیریوس‌ر وکش رفته بود. 

هرمیون زمزمه کرد: 
-می‌دونم هری» ولی لطفاً داد نزن مردم دارند نگاهمون می‌کنند. تو برو 
بنشین. من برات نوشیدنی می‌گیرم. 

چند دقیقه بعد که هرمیون با سه بطری نوشیدنی کره‌ای به میزشان 
برگشت هری هنوز در جوش‌وخروش بود. با زمزمه‌ی خشم‌آلودی از 
دو نفر دیگر پرسید: 
محفل نمی‌تونه ماندانگاسو کنترل کنه؟ دست کم نمی‌تونن جلوشو 
بگیرن که وقتی توی قرارگاهه همه‌ی چیزهاییرو که قابل حمله ندزده؟ 
هيس ! 
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رس ی ای 
گوش نایستاده است. در نزدیکی آن‌ها یک کی دو جادوگر متشخص 
E a‏ زابینی نیز دور و بر 
ستونی در آن نزدیکی می‌پلکید. هرمیون گفت: 
-هری. اگه منم بودم ناراحت می‌شدم. می‌دونم که اون داره چیزهای 
نورو می‌دزده - 

هری که داشت نوشیدنی کره‌ایش را می‌نوشید دهانش بازماند. یک 
آن. فرامرش کرده بود که خودش صاحب خانه‌ی شماره‌ی دوازده 
میدان گریمولد است ت. او گفت: 
-آره چیزهای منه. تعجبی نداره که از دیدن من خو شحال نشد! باشه 
منم به دامبلذور می‌گم که اوضاع از چه قراره. اون تنها کسیه که 
گفت: 
-فکر خوبیه. رون تو به چی زل زدی؟ 

رون با دستیاجگی نگاهش را از پیشخوان برداشت و گفت: 
-هیچی. 
بالای آن‌جا؛ مادام رزمرتا را ببیند که از مدت‌ها پیش از او خوشش 
می‌آمد. هرمیون با نیش و کنایه گفت: 
فک ر می‌کنم ۱ هیچی» رفته اون پشت که نوشیدنی ١‏ اتشین بیش‌تری 
نار ه. 


رون این تمسخر او رانشنیده گرفت و در سکوتی که بی‌تردید از 
نظر خودش آمیخته به متانت بود جرعه‌ای از نوشیدنی‌اش نوشید. 
هری به سير سیریوس می‌اندیشید و به ای که او در هر حال چه‌قدر از آن 
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جام‌ها بدش می‌آمد. هرمیون که نگاهش را از رون به پیشخوان و آن‌جا 
به رون می‌انداخت با انگشت‌هایش روی میز ضرب گرفت. 

همین که هری آخرین قطره‌ی نوشیدنی‌اش را نوشید هرمیون گفت: 
_موافقین که گردشمونو همین جا تمومش کنیم و برگردیم به مدرسه؟ 

دو نفر دیگر با حرکت سرشان موافقت کردند. گردششان چندان 
دیگر شنل‌هایشان را حوب به خودشان پیچیدند و شال‌گردن‌هایشان را 
دوستش از رستوران بیرون آمدند و از جاده‌ی اصلی راه بازگشت را در 
پیش گرفتند. وقتی از روی برفابه‌های یخ‌زده‌ی آن جاده‌ی سربالایی با 
زحمت به سمت مدرسه می‌رفتند هری به یاد جینی افتاد. هری با خود 
فکر می‌کرد که آن‌ها در آن‌جا جینی را ندیده‌اند و بی‌تردید علتش این 
بود که او و دین در تریای گرم و نرم خانم پادیفوت. پاتوق زوج‌های 
خو شبخت. خلوت کرده بودند. اخمی کرد و در برابر دانه‌های برف 
آميخته به بارانی که جلویشان پیچ‌وتاب می خورد سرش را خم کرد و با 
زحمت در جاده پیش رفت. 

اندکی طول کشید تا هری متو جه شود که صدای کتیبل و دوستش 
که در جریان باد به گوش هری می‌رسید. بلندتر و زیرتر شده است. 
هری چشم‌هایش را تنگ کرد و به پیکر نامشخص آن‌دو نگاهی 
انداعت. دو دختر بر سر چیزی که در دست کتی بود باهم بگومگو 
می‌کردند. هری صدای کتی را شنید که گفت: 
-به تو هیچ ربطی نداره لین. 

آن‌ها از پیج جاده گذشتند و برف آمیخته به بارانی که با شدت و 
سرعت می‌بارید شیشه‌های عینک هری را تار می‌کرد. درست همان 
وقتی که هری دست دستکش پو شش را بالا آورد تا شیشه‌های عینکش 
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E‏ نکن اه ای زا لو رواک E‏ کش دس ی 
بود. کتی آن را به سمت شود کشید و پاکت بر روی زمین افتاد. 

بلافاصله کتی به هوا رفت. ولی نه مثل رون که به‌طور مسخره‌ای از 
مچ پا اویزان بود بلکه به صورت زیبا و باوقاری با دست‌های کشیده از 
موطر قت بان که EE‏ تسا رس زیت اکتا رس 
داشت. اشکالی که هراس‌انگیز بود ... باد شدید موهایش رابه دورش 
می‌پیچید اما چشم‌هایش بسته بود و چهره‌اش هیچ حالتی نداشت. 
هری: رون هرمیون و لین همگی در راه متوقف شده بودند و او را نگاه 
می‌کردند: 

بعد کتی که دو متر بالاتر از زمین بود جیغ وحشتناکی کشید. 
چشم‌هایش باز شد و معلوم نبود در برابر خود چه می‌بیند يا چه 
احساسی دارد. امامعلوم بود هرچه می‌بیند یا حس می‌کند باعث عذاب 
E e LS A O E‏ 
جیغ‌کشیدن کرد و مج پاهای کتی راگرفت و کوشید او رابه روی زمین 
برگرداند. هری» رون و هرمیون با عجله جلو رفتند تا کمک کنند اما 
همین که پاهای کتی را گرفتند او بر روی سرشان افتاد. هری و رون 
توانستند او را بگیرند اما او چنان پیچ‌وتاب می‌خورد که به زحمت 
می‌توانستند او را نگه دارند. بنابراین او را روی زمین گذاشتند و او که 
هیچ‌کس را نمی‌شناخت به شدت تکان می‌خورد و جیغ می‌کشید. 

هری نگاهی به اطراف انداخت. چشم‌انداز پیرامونشان خلوت و 
خالی به نظر می‌رسید. او در زوزه‌های باد با فریاد به دیگران گفت: 
-همین جا بمونید! من می‌رم کمک بیارم. 

باسرعت به سمت مدرسه دوید. هیچ‌گاه ندیده بو د که کسی مثل کتی 
رفتار کند و به فکرش نمی‌رسید که علت آن چه می‌تواند باشد. با 


سرعت در پیچ جاده پیش می‌رفت که ناگهان به چیزی برخورد کرد که 
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به نظر می‌رسید خرس بزرگی. ایستاده بر روی پاهای عقبی اش باشد. 

درحالیکه می‌کوشید از میان پرچینی بیرون بیاید که بر روی آن 
افتاده بود گفت: 
-هاگرید! 

بر روی ابرو و ریش هاگرید برف نشسته بود و پالتوی بزرگ و پرز 
ترا وت هی متشگ یو ار کفت: 
-هری! دارم از پیش گراوپ می‌یام نمی‌دونی چه پیشرفت خوبی داره - 
-هاگرید. یه نفر اون پایین جاده اسیب دیده با طلسمی چیزی جادو 
شده - 

هاگرید خم شد تا در آن باد شدید حرف هری را بهتر بشنود و 
بان 


ای فاد 
O EC E ORT‏ 
-نه اونا نیستن. کتی‌بله. از این طرف ... 

باهم دوان دوان از جاده برگشتند. طولی نکشید که به گروه کو چکی 
رسیدند که دور کتی جمع بودند و او همچنان روی زمین به خود 
می‌پیچید و جیغ می‌کشید. رون. هرمیون و لین. هرسه می‌کوشیدند او 
را آرام کنند. 

هاگرید فریاد زد: 
-برید کنار! بذارین ببینمش! 

لین هق‌هی‌کنان گفت: 
یه بلایی سرش اومده! نمی‌دونم چی - 

هاگر ید لحظه‌ای به کتی نگاه کرد و بعد بی آن‌که کلمه‌ای بر زبان اورد 


۲ " فصل ۱۲ ... نقره و عقیق سلیماتی 


خم شد و او را از زمین بلند کرد و دوان‌دوان به سمت قلعه رفت. چند 
لحظه بعد. صدای فریاد گوشخراش کتی خاموش شد و تنها صدایی که 
به گوش می‌رسید صدای زوزه‌ی باد بود. 

هرمیون با عجله به سراغ دوست گریان کتی رفت و دستش را دور او 
حلقه کر د و گفت: 
-اسمت لبنهء نه؟ 
همین‌طوری خود به خود این‌طوری شد یا۔؟ 
-همه‌ش از وقتی شروع شد که اون پاکته پاره شد. 
لبن به پاکت کاغذی قهوه‌ای‌رنگی بر روی زمین اشاره کرد که در آن 
لحظه خیس خیس شده بود و از پارگی آن نور سبزرنگی بیرون می‌زد. 
رون خم شد و دستش را دراز کرد اما هری محکم دستش راگرفت و او 
راعقب کشید و گفت: 

هری بر روی زمین چمباتمه زد. یک گردنبند عقیق سلیمانی پر 
زرق‌وبرق از لای پاکت بیرون زده و نمایان سوه نگاهش رابه ان 
دو خت و گفت: 
-من اونو قبلا دیدهم. خیلی وقت پیش توی ویترین فروشگاه بورگین 
و برکز بود. روی برچسبش نوشته بوذن اون نفرین شدهست. حتما کتی 
بهش دست زده. 

سرش را بلند کرد تا به لین نگاه کند که بی‌اختیار شروع به لرزیدن 
کرده بود. از او پرسید: 
-کتی اینو از کجا آورده؟ 
-سر همین باهم دعوا می‌کرديم. وقتی از دستشویی سه دسته جارو 
برگشت. این توی دستش بود و گفت که يه هدیه برای غافلگیر کر دن په 
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نفر توی هاگوار تزه و کتی بايد اونو به دست این شخص بر سونه. وقتی 
این حرف‌هارو می‌زد قیافه‌ش خیلی مسخره شده بود... وای. نه. وای. 
نه» شرط می‌بندم که فرمانبرش کرده بودند. ولی من نفهمیدم! 

لین هق‌هقش را از سر گرفت و با ناراحتی سرش را تکان داد. 
-نگفت که کی اینو بهش داده لین؟ 
-نه ... به من نمی‌گفت ... منم بهش گفتم خیلی احمقه و نباید اونو به 
مدرسه ببره ولی اون گوشش بدهکار نبود و ... بعد من سعی کردم اونو 
از دستش بفایم ... بعد ... بعد - 

لین از شدت ناامیدی ناله‌ای کرد. هرمیون که هنوز دستش دور لین 
ی 
-بهتره برگردیم به مدرسه. اون‌وقت می‌تونیم بفهمیم حالش چه‌طوره. 
فان 

هری لحظه‌ای درنگ کرد سپس شال کر دی را از دور صور تش 
درآورد و بی‌تو جه به حبس‌شدن نفس رون با احتیاط شال را به دور 
گر دند تیه و آن را بر داشت سیی گفت: 
-باید حتماً اینو به خانم پامفری نشون بدیم. 

وقتی آن‌ها به دنبال هرمیون و لین از سراشیبی جاده بالا می ر فتند 
فکر هری به شدت مشغول بود. همین که به محوطه‌ی مدرسه قدم 
کل اشن هری دیگر بیش از آن قادر به نگه‌داشتن افکارش نبود و گفت: 
مالفوی درباره‌ی اون گردنبند چیزهایی می‌دونه. چهار سال پیش اون 
گردنبند توی ویترین فروشگاه بورگین و برکز بود. وقتی از چشم او و 
پدرش قایم شده بو دم اونو دیدم که حسابی اون گردنبندو نگاه کرد. این 
همون چیزیه که اون روزی که دنبالش رفتیم می‌خواست بخره! یاد اون 
افتاده بو ده E‏ بو ده که اونو بخره! 
ن با دودلی گفت: 


۰ ۵ 
مب مب 
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من -من نمی‌دونم هری» خیلی از آدم‌ها می‌رن توی فروشگاه بورگین 
و برکز ... در ضمن مگه دختره نگفت که کتی اونو از توی دستشویی 
دخترها اورده؟ 
-اون گفت وقتی از دستشویی برگشت توی دستش بود. حالا معلوم 
نیست که حتماً اونو توی دستشویی گرفته باشه - 

رون به حالت هشدارآمیزی گفت: 
-مک‌گونگال! 

هری سرش را بلند کرد. مطمئناً پروفسور مک‌گونگال در آن برف و 
بوران از پله‌های سنگی پایین می‌آمد که آن‌ها را ببیند. 
هاگ یی که فا شورس دی مه تفای برای کت افد 
خواهش می‌کنم زود برین بالا توی دفتر من! اون چیه که توی دستته 
پاتر؟ 

هری گفت: 
ون چیزیه که کتی بهش دست زد. 

پروفسور مک‌گونگال که احساس خحطر کرده بود آن را از دست 
هری گرفت و گفت: 
یناه بر خدا. 

وقتی فیلج لخ‌لخ‌کنان از آن طرف سرسرای ورودی مشتاقانه جلو 
آمد و ردیاب پنهانکاری را بلند کرد پروفسور مک‌گونگال با عجله 
اضافه کر د: 
-نه» نه» فیلچ» اونا با من هستند! این گردنبندرو فوری به دست پروفسور 
اسنیپ برسون. اما یه وقت بهش دست نزنی» بگذار همون طوری لای 
شال‌گردن باشه! 

هری و دیگران به دنبال پروفسور مک‌گونگال از پله‌ها بالا رفتند و 


وارد دفتر او شدند. شیشه‌های پوشیده از برف در قابشان تق‌تق صدا 
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می‌کردند و با وجود آتشی که در منقل بخاری ترق‌توروق می‌کرد هوای 
اتاق سرد بود. پروفسور مک‌گونگال در را بست و به سرعت به پشت 
میزش رفت تاروبه‌روی هری. رون هرمیون و همچنین لین قرار گیرد 
که هنوز هق‌هق می‌کرد. 

او به تندی گفت: 
دخ ی تیا 

لین که می‌کوشید جلوی گریه‌اش را بگیرد به‌طور شکسته‌بسته برای 
پروفسور مک‌گونگال گفت که کتی به دستشویی رستوران سه دسته 
جارو رفته و با پاکت بی‌نام و نشانی برگشته و حالتش کمی غیرعادی به 
نظر می‌رسیده است. از دعوایشان گفت که بر سر معقول يا 
نامعقول‌بودن پذیرش یک بسته‌ی ناشناس و رساندن آن به دست 
گیرنده‌اش بوده و بعد دعوایشان بالا گرفته و به درگیری بر سر بسته و 
پاره‌شدن ان انجامیده است. لین به این جای حرفش که رسید چنان از 
توان افتاد که دیگر یک کلمه‌ی دیگر از دهانش بیرون نبامد. 

پروفسور مک‌گونگال با حالتی نه چندان نامهربان گفت: 
-باشه خواهش می‌کنم به در مانگاه در طبقه‌ی بالا برو و به خانم پامفری 
بگو برای درمان این ضربه روحی یه چیزی بهت بده. 

با خروج او از اتاق. پروفسور مک‌گونگال رویش را به سمت هری 
رون و هرمیون برگرداند و پرسید: 
-وقتی کتی به گردنبند دست زد چه اتفاقی افتاد؟ 

پیش از آن‌که رون و هرمیون بتوانند چیزی بگویند هری گفت: 
-رفت هواو شروع به جیغ کشیدن کرد و بعدشم افتاد. پروفسور. می‌شه 
لطفاً پروفسور دامبلدورو ببینم؟ 

پروفسور مک‌گونگال با تعجب گفت: 


- مدير مدر سه تا دوشنبه به مدر سه نمی یاد. پاتر. 
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هری با خشم تکرار کرد: 
-نمی‌یاد؟ 

پروفسور مک‌گونگال با لحن خشکی گفت: 
-نه» پاتر» نمی‌یاد. ولی هرچیزی که درباره‌ی این اتفاق وحشتناک باشه 
مطمئناً به من هم می تونی بگی! 

در یک آن. هری مردد ماند. پروفسور مکگونگال چندان قابل 
اطمینان به نظر نمی‌رسید. با این که دامبلدور از خیلی جنبه‌ها ترسناک تر 
بود اما ظاهراً احتمال کم‌تری وجود داشت که نظریه‌ای را همرقدر هم 
نسنجیده باشد خوار و حقیر بشمارد. اما در حال حاضر مسئله‌ی مرگ و 
زندگی در میان بود و وقت آن نبود که نگران تمسخر دیگران باشد. او 
گفت: 
-به نظر من درا کو مالفوی اون گردنبنده‌رو به کتی داده» پروفسور. 

رون در یک طرف او. با شرمندگی اشکاری بینی‌اش را مالید. 
هرمیون در سمت دیگرش پاهایش را جابه‌جا کرد گویی می‌خواست 
فاصله‌ای بین خودش و هری ایجاد کند. 

پروفسور مک‌گونگال پس از حیرتی گذرا گفت: 
-اين یک تهمت جدیه پاتر. مدرکی داری؟ 

هری گفت: 
EE‏ 

او درباره‌ی تعقیب مالفوی تا فروشگاه بورگین و برکز و استراق 
سمع گفتگوی مالفوی و بورگین صحبت کرد. 

وقتی حرف‌هایش تمام شد پروفسور مک‌گونگال که کمی سردرگم 
به نظر می‌رسید پرسید: 
-مالفوی یه چیزی‌رو برای تعمیر به فروشگاه بورگین و برکز برده بود؟ 
-نه» پروفسور. فقط از بورگین می‌خواست که بهش بگه چه جوری 


هری پاتر و شاهزاده‌ی دورگه 0 ۳۳۷ 


می‌تونه یه چیزی‌رو تعمیر کنه. ولی اون چیز همراهش نبود. حالا 
موضوع فقط این نیست. مالفوی همون موقع یه چیزی خرید که به نظر 
من همون گردنبنده بوده - 

هرمیون به میان حرف او پرید و گفت: 
-ولی هری بورگین ازش پرسید می‌خواد اونو با خودش ببره يانه و 
مالفوی گفت «نه» ‏ 

هری با عصبانیت گفت: 
حب معلومه. برای آین‌که نمی خو استه بهش دست بزنه. 

هرمیون گفت: 
-ولی اون دقيقاً اینو گفت: «اگه اینو با خودم ببرم توی خیابون, چه 
ریخت و قیافه‌ای پیدا می‌کنم؟» 


رون گفت: 
-هیچی: ریخت و قیافه‌ش يه ذره مثل احمقی می‌شه که یه گر دنبند نوی 
شتسه 

هرمیون با دلسردی گفت: 


داوه رون. حتماً اونو بسته‌بندی می‌کردند که دستش بهش نخوره و 
خیلی راحت می‌تونست اونو زیر شنلش قایم کنه تا هیچ‌کس اونو نبینه! 
به نظر من اون چیزی که توی فروشگاه بورگین و برکز براش بیعانه داد 
هرچی بوده یا سروصدای زیادی داشته يا دست و پاگیر بوده. یه چیزی 
بوده که مالفوی می‌دونسته اگه با خودش توی خیابون ببره توجه 
همه‌رو به خودش جلب می‌کنه -ولی در هر حال - 

او پیش از ان‌که هری به میان حرفش بیرد با اصرار ادامه داد: 

-من از بورگین درباره‌ی اون گردنبند پرسیدم یادتونه؟ وقتی رفتم توی 
فروشگاه که سر در بیارم مالفوی از بورگین خواسته چی‌رو براش 
نگه‌داره گردنبنده‌رو اون‌جا دیدم. بورگین فقط قیمتشو به من گفت» 
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نگفت که فروش رفته و از این جور چیزها- 
خحب آخه قشنگ معلوم بود اون ظرف پنج ثانیه‌ی اول فهمید که تو 
چه خیالی داری. خب معلومه که چنین چیزی بهت نمی‌گفت در هر 
حال مالفوی می تونست تفاضا کنه که با پست اونو براش بفرسته چون - 
وقتی هرمیون با قیافه‌ای خشمناک دهانش را باز کرد که با تندی 
جواب او را بدهد پروفسور مک‌گونگال گفت: 
-دیگه کافیه! پاتره خیلی ممنونم که اینو به من گفتی ولی ما نمی تونیم 
صرفا برای این‌که اون وارد مغازه‌ای شده که محل خریداری این 
گردنبند بوده انگشت اتهام‌رو به طرف آقای مالفوی بگیریم. این ممکنه 
درباره‌ی هزاران نفر دیگه هم صدق کنه - 
رون زیر لب گفت: 
-منم همینو گفتم - 
-ولی در هر حال چون امسال ما اقدامات امنیتی شدید و جدی در 
مدرسه به کار بردیم فکر نمی‌کنم امکان داشته باشه که اون گر دنبندرو 
بدون اطلاع ما به داخل مدرسه آورده باشند - 
-ولی اخه - 
پروفسور مک‌گونگال با حالتی که نشانگر قاطعیت کامل او بود به 
آن‌ها گفت: 
-از همه‌ی این حرف‌ها گذشته آقای مالفوی امروز در هاگزمید نبوده. 
هری که نوکش چیده شده بود با دهان باز به او نگاه می‌کرد. 
-از کجا می‌دونین پروفسور. 
-از این‌جا که اون برای مجازاتش پیش من بود. تا حالا دوبار پشت سر 
هم تکالیف تغییر شکلشو انجام نداده بود. 
پروفسور مک‌گونگال درحالی‌که با گام‌های شق‌ورق از کنار آن‌ها رد 
می‌شد ادامه داد: 
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-بنابراین. ممنونم که منو در جریان سوءظن‌هات گذاشتی. پاتر. اما من 
الان باید به درمانگاه برم و به کتی‌بل سری بزنم. روز همه‌تون به خیر. 

او در دفترش را باز کرد. آن‌ها چاره‌ای نداشتند جز ابر که بی‌هیچ 
حرفی پشت سر هم از کنار او عبور کنند و بیرون بروند. 

هری از دو نفر دیگر برای جانبداری از مک‌گونگال خشمگین بود. 
با این‌همه وقتی شروع به صحبت درباره‌ی اتفاق آن روز کردند ناچار 
شتلبه آن‌ها پییو نلد, 

وقتی از پله‌ها بالا می‌رفتند تا به سالن عمومی بروند رون پرسید: 
-حالا به نظر شما قرار بو ده کتی گردنبنده‌رو به کی بده؟ 

هرمیون گفت: 
-فقط خدا می‌دونه. ولی هرکی بوده خطر از بیخ گوشش گذشته. امکان 
نداشت کسی بتونه بدون دست‌زدن به اون گردنبند بسته‌رو باز کنه. 

هری گفت: 
خیلی‌ها می تونستند گیرنده‌ی اون باشند. دامبلدور -مرگ‌خوارها از 
خدا می‌خوان که از شرش خلاص بشن. اون می‌تونه یکی از هدف‌های 
مهمشون باشه. یااسلاگهورن_دامبلدور فکر می‌کنه که ولدمورت واقعاً 
اونو لازم داره و حالا که طرف دامبلدورو گرفته اونا هیچ خوششون 
نمی‌یاد. یا - 

هرمیون با قیافه‌ای نگران و ناراحت گفت: 
.یا نحود تو. 

هری گفت: 
_امکان نداره. جون اگه این‌طور بود کافی بود کتی توی جاده برگرده و 
اونو به من بده درسته؟ از وقتی از رستوران سه دسته جارو بیرون 
اومدیم من پشت سر کتی بودم. با وجود فیلج که همه‌رو موقع ورود و 
خروج می‌گرده. خیلی‌خیلی عاقلانه‌تر بود که بسته‌رو بیرون مدرسه 
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تحویل بده. نمی دونم چرا مالفوی بهش گفته که اونو به داخل قلعه ببره. 

هرمیون از شدت ناامیدی پایش را به زمین کوبید و گفت: 
-هری. مالفوی توی هاگزمید نبوده. 

هری گفت: 
کین چیا از به همست ابفاده کردم کرای ا کا وی الا که 
فکرشو می‌کنم می‌بینم امکان داره همدستش يه مرگ‌خوار دیگه بوده. 
دیگه حالا که بهشون پیوسته احتمالا یه عالمه رفیق بهتر از کراب و 
کی 

رون و هرمیون به هم نگاهی کردند که آشکارا به این معنا بود که 
(بحث‌کردن با او بی‌فایده است.» 

وقتی به بانوی چاق رسیدند هرمیون قاطعانه گفت: 
مرا شوید. 

تابلو به ضرب باز شد تا آن‌ها را به داخل سالن عمومی راه بدهد. 
سالن عمومی پر بود و بوی لباس خیس فضا را پر کرده بود. ظاهراً به 
دلیل خرابی هوا بسیاری از افراد از هاگزمید زود برگشته بودند. اما در 
آن‌جا هیچ اثری از پچ‌پج و نظریه‌پردازی نبود: از قرار معلوم. خبر بخت 
شوم کتی هنوز پخش نشده بود. 

رون با حالتی بسیار عادی یک سال اولی را از روی یکی از 
صندلی‌های راحتی خو ب کنار آتش بلند کرد تا خودش روی آن بنشیند 
و گفت: 
-وفتی خوب فکرشو می‌کنم می‌بینم این حمله زیاد حرفه‌ای نبود. 
طلسمش حتی به توی قلعه هم نرسید. اصلاً چیز مطمئنی نبود. 

هرمیون با پایش رون را از روی صندلی کنار زد و به آن سال اولی 
اشاره کر دبا ند و کف 
-راست می‌گی. به هیچ و جه حساب‌شده نبود. 
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هری پر سید: 
-حالا از کی تا حالا مالفوی یکی از متفکرین بزرگ دنیا شده؟ 


نه رون جواب او را داد نه هرمیون. 


فصل ۱۳ 


ریدل. معمای مرموز 


فردای آن روز کتی را به بیمارستان سوانح و بیماری‌های جادویی 
سنت‌مانگو منتقل کردند و تا آن زمان» خبر طلسم‌شدن او در تمام 
مدرسه پخش شده بود گرچه جزییات آن مبهم بود و از قرار معلوم جز 
هری. رون» هرمیون و لین» هیچ‌کس دیگری نمی‌دانست که همدف 
اصلی این طلسم ود کی نبوده است. 

هری به رون و هرمیون گفت: 
-البته مالفوی هم می‌دونه. 
اما رون و هرمیون روش جدیدشان را پیش گرفتند و آن این بود که 
هربار هری به نظریه‌اش درباره‌ی مرگ خواربودن مالفوی اشاره کرد 
خودرابه ناشنوایی بزنند. 

هری نمی‌دانست که ایا دامبلدور از هرجا که بوده است برای درس 
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شنبه شب به موقع خود را می‌رساند يانه اما از آن‌جاکه چیزی 
علاف ان نشنیده بود سر ساعت هشت در سر ون دفتر دامبلدور 
ضر شد و در زد و به او اجازه‌ی ورود داده شد. دامبلدور در دفترش 
نشسته بود و برخلاف همیشه خسته به نظر می‌رسید. دستش به همان 
سیاهی و سوختگی قبل بود. اما وقتی به هری تعارف می‌کرد که بنشیند 
لبخند به لب داشت. بار دیگر قدح اندیشه بر روی میز تحریرش بود و 
لکه‌های نورانی نقره‌ای‌رنگی را به سقف می‌تاباند. دامبلدور گفت: 
-در این مدتی که من نبودم چه‌قدر سرت شلوغ بوده. مثل این که تو 
-بله قربان. حالش جه‌طوره؟ 
ف خا ونیا کت سل که فا وی ای وود هیا 
پوست دستش در کم‌ترین حد ممکن به اون گردنبند کشیده شده چون 
دستکشش یه سوراخ ریز داشته. اگر گردنبندرو به گردنش آویزون 
کرده نود یا ختی اگر بدون دستکش اونو نوی دستش می‌گرفت شاید 
درجا می‌مرد. خوشبختانه پروفسور اسنیپ قادر بود اقدامات کافی‌رو 
انجام بده که جلوی انتشار سریع نفرین - 

هری فورا پرسید: 
چرااون؟ چرا خانم یامفری این کارو نکرد؟ 

صدای ملایمی از یکی از تابلوهای روی دیوار به گوش رسید که 
گفت: 
EE‏ 
لحظه خواب بود سرش رااز روی دست‌هایش بلند کرد و گفت: 
-در دوره‌ی خودم. هاگوارتزو به روشی اداره می‌کردم که هیچ 
دانش آموزی اجازه نداشت سوال کنه. 
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دامبلدور با حالتی سرکوبگرانه گفت: 
بله» ممنونم فینیاس. هری. اطلاعات پروفسور اسنیپ در زمینه‌ی 
جادوی سیاه خیلی بیش تر از خانم پامفریه. در هر حال. کارکنان 
سنت‌مانگو ساعت به ساعت به من گزارش می‌دن و من امیدوارم که کتی 
بعد از مدتی حالش کاملا خوب بشه. 

هری به این حس قوی اعتنا نکرد که به او می‌گفت بیش از حد روی 
یی ی دی انش کو اه فا تیاو ا ان 
غرولندهای زیر لبش با او در این حس شریک بود. بنابراین بدون 
توجه به حس درونیش گفت: 
-توی این هفته کجا بودین قربان؟ 

دامبلدور گفت: 
-فعلاً ترجیح می‌دم اینو نگم. اما به وقتش بهت می‌گم. 

هری مات و مبهوت پرسید: 
می‌گیر؟ 
-فکر می‌کنم بله. 

دامبلدور از داخل ردایش یک بطری جدید پر از خاطرات نقره‌ای 
بیرون آورد و با یک ضربه‌ی چوبدستیش چوب‌پنبه‌ی آن را درآورد. 
هری محتاطانه پرسید: 
-قربان. توی ها گزمید ماندانگاسو دیدم. 
اوه بله. خبر دارم که ماندانگاس با حقارت جیب‌بر مابانه‌ش با ارئیه‌ی 
تو از خودش پذیرایی کرده. 
دامبلدور اخمی کرد و ادامه داد: 
-بعد از برخوردش با تو در حلوی سه دسته جارو انگار آب شده و توی 
زمین فرو رفته. فکر می‌کنم می‌ترسه با من روبه‌رو بشه. اما خیالت 
راحت باشه که بعد از این دیگه اموال عتیقه‌ی سیریوس‌رو نمی‌دزده 
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فینیاس نایجلوس برآشفت و گفت: 
اون اکبیری دورگه میراث بلکرو می‌دزده؟ 

او با عصبانیت از قابش بیرون رفت و بی‌تردید قصد رفتن به 
تابلویش در خانه‌ی شماره‌ی دوازده میدان گریمولد را داشت. 

هری پس از مکث کوتاهی گفت: 
-پروفسور مک‌گونگال بهتون گفت که بعد از آسیب‌دیدن کتی من چی 
گفتم. پروفسور؟ درباره‌ی دراکو مالفوی؟ 

دامبلدور گفت: 
-اون درباره‌ی سوءطن‌های تو با من صحبت کرد بله. 
خالا تاد ۲ 
من اقدامات لازم‌رو به عمل می‌یارم تا از هر کسی که ممکنه دستی در 
ی CN PT‏ که تال تا 
برای من اهمیت داره. هر ی» درسمونه. 

EE‏ هانان ک ار مس 
اهمیت داشتند یس جرا بین اولین و دومین جلسه آن همه فاصله افتاده 
بود؟ با این همه. او دیگر از دراکو مالفوی حرفی نزد و دامبلدور را 
تماشا کرد که خاطرات جدید را به درون قدح انديشه ریخت و بار دیگر 
قدح سنگی را میان انگشتان کشیده‌اش گرفت و تابی به آن داد. 
-مطمئناً یادته که در قصه‌ی نخستین روزهای زندگی لرد ولدمورت به 
جایی رسیده بودیم که تام‌ریدل. مشنگ خوش‌قيافه مروپ. همسر 
ساحره‌شو ترک کرد و به خانه‌ی پدرش در لیتل هنگلتون برگشت. 
مروپ در لندن تنها مونده بود و انتظار تولد بچه‌ای‌رو می‌کشید که 
روزی لرد ولدمورت می‌شد. 
از کجا می‌دونین که اون توی لندن بوده قربان؟ 
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-از روی شهادت شخصی به نام کارا کتااکوس برک ‏ که بر حسب اتفاق 
عجیبی در تأسیس همون فروشگاهی همکاری داشته که گردنبندی که 
ازش صحبت می‌کردیم از اون‌جا دراومده. 

او ماده‌ی درون قدح انديشه را همان‌طورکه هری پیش از ان شاهد 
این کار او بود مثل آبکش تکان می‌داد درست مثل جویندگان طلا که در 
حستجوی طلا کندوکاو می‌کردند. از درون توده‌ی نفره‌ای جرخان. 
پیرمرد کو چکی بیرون آمد که آهسته دور قدح انديشه می چرخید و مثل 
اشباح نقره‌ای: اما جامدتر از آن‌ها بود. خرمن موی جلوی سرش به کلی 
چشم‌هایش را پوشانده بود. 
_بله ما اونو در شرایط غیرعادی و عجیبی به دست اوردیم. یه 
ساحره‌ی جوان درست قبل از کریسمس اونو آورد اوه حیلی سال 
پیش بود. اون گفت که بدجوری به پول طلا نیاز داره و راستش از 
ظاهرش معلوم بود. لباسش پاره و مندرس بود و می‌دونین... شکمش 
حسابی جلو اومده بود و وقت تولد بچه‌ش نزدیک بود. اون گفت که 
قاب آویز گردنبند متعلق به اسلیترین بوده. خب ما همیشه از این جور 
حرف‌ها زیاد می‌شنویم مثلاً می‌گن «اوه این مال مرلین بوده. قوری 
محبوبش بوده». اما وقتی به قاب آویز نگاه کردم دیدم نشان روی اون 
درسته. با چند تا جادوی ساده به حقیقت پی بردم. البته. این حقیفت 
باعث می‌شد که کسی نتونه قیمتی روی اون بگذاره. ظاهرا ساحره‌ی 
جوان از ارزش واقعی اون خبر نداشت. وقتی ده گالیون بابتش گرفت 
خیلی خوشحال شد. بهترین معامله‌ی عمرمون بود! 

دامبلدور تکان شدید دیگری به قدح اندیشه داد و کارا کتاکوس برک 
پایین رفت و به درون همان ماده‌ی چرخانی برگشت که از آن بیرون 


آم بو د. 


1. Caractacus Burke 
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هری با ناخشنودی گفت: 
ففقط ده گالیون بهش داد؟ 
-کاراکتا کوس برک برای سخاوتش معروف نشده بود. پس مامی‌دونیم 
که مروپ در اواخر دوران بارداری. تک و تنها در لندن بوده و نیاز 
موی ES‏ اهر داتفه کت وی که BE‏ 
ارزشمندشو می‌فروشه. همون قاب آویزی‌رو که یکی از میراث‌های 
خانوادگی ارزشمند ماروولو بود. 
هری با بی‌قراری گفت: 
-ولی اون که می‌تونست جادو کنه! می‌تونست به کمک جادو. غذاو هر 
چیز دیگه‌ای‌رو برای خودش تهیه کنه, درسته؟ 
دامبلدور گفت: 
آم شاید می‌تونسته. اما به گمان من -بازهم دارم حدس می‌زنم اما 
مطمثنم که حدسم درسته -وقتی همسرش ترکش کرده. مروپ دیگه از 
جادو استفاده نکرده. به نظر من اون دیگه نمی خواسته ساحره باشه. 
این احتمال هم و جود داره که عشق نافرجامش و دلسردی ناشی از اون 
قدرتشو از بین برده باشه. این اتفاقیه که گاهی می‌افته. در هر حال» 
همون‌طور که به زودی خودت می‌بینی» اون حتی برای نجات جون 
خودشم از چوبدستی استفاده نکرد. 
حتی به خاطر پسرش هم زنده نموند؟ 
SEE Eb‏ کی 
-یعنی این احتمال وجود داره که دل تو برای لرد ولدمورت بسوزه؟ 
هری به تندی گفت: 
-نه. ولی اون حق انتخاب داشت. درسته؟ مثل مادر من که نبود - 
دامبلدور به نرمی گفت: 
-مادر تو هم حق انتخاب داشت. بله مروپ ریدل. با وجود پسری که 
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به اون نیاز داشت مرگ‌رو انتخاب کرد اما هری. درباره‌ی اون 
بی‌رحمانه قضاوت نکن. اون در اثر رنج طولانی خیلی ضعیف شده 
دو کا او و ووا ا کن و ا 

وقتی دامبلدور نیز در جلوی میز به هری پیوست هری پرسید: 
-به کجا می‌ریم؟ 

داملدور گفت: 
این‌بار می‌خوایم وارد خاطره‌ی من بشیم. به نظرم خودت متوجه 
می‌شی که هم از نظر جزییات غنی‌تره هم درستی مطالب رضایتتو 
بیش تر جلب می‌کنه. بفرمایین» هری ... 

هری روی قدح آنديشه خم شد و صورتش سطح صاف خاطره را 
کی دا یا ات 
بعد. پایش به زمین سخت برخورد کرد. چشم‌هایش را گشود و 
دامبلدور را دید که در یک خیابان قدیمی و پر جنب‌وجوش لندن 
ایستاده بود. دامبلدور به شخص قدبلندی اشاره کرد که از جلوی یک 
گاری اسبی شیرفروشی از خیابان عبور می‌کرد و با خوشحالی گفت: 
-اون منم. 

مو و ریش بلند آلبوس دامبلدور جوان‌تر حرمایی‌رنگ بود. وقتی به 
سمت آن‌ها رسید با گام‌های بلندی در پیاده‌رو شروع به حرکت کرد و 
کت و شلوار حوش‌دوخت ارغوانی‌رنگش نگاه‌های کنجکاو بسیاری 
رابه سوی خود کشید. هری نتوانست خودداری کند و گفت: 
_چه کت و شلوار قشنگیه قربان. 
اما دامبلذور فقط کرکر خندید. ان‌ها به دنبال دامبلدور جوان مسیر 
کوتاهی را طی کردند و سرانجام از چندین دروازه‌ی آهنین رد شدند و 
به حیاطی رسیدند که جلوی یک ساختمان چهارگوش کمابیش دلگیر 
ارات و تادر ر شمان رز تفای کی ااه روه یرو ان 
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از پله‌های اندک جلوی در بالا رفت و یک بار در زد. بعد از یکی دو 
دقیقه دختری که پیش بند بسته بود با ظاهری ژولیده و نامر تب در را باز 
کرد. 
-بعدازظهر به خیر. من با شخصی به نام خانم کول ' قرار ملاقات دارم که 
به گمانم مدیر این جا هستند. 

دختر که محو تماشای ظاهر عجیب و غریب او شده بود مات و 
متحیر گفت: 
-اوه. ام ... یه دقه ... خانم کول! 
او سرش را برگردانده بود و فریاد می‌زد. 

هری صدای فرباد کسی را از دور شنید که در جواب دختر جیزی 
گفت. دختر رویش را به سمت دامبلدور برگرداند و گفت: 
-بفیرمایین. الان می‌یان! 

دامبلدور به راهرویی قدم گذاشت که کاشی‌های کف آن سیاه و 
سفید بود. همه‌جای ساختمان قدیمی اما تمیز بود و حتی یک لکه در ان 
به چشم نمی‌خورد. هری و دامبلدور سالخورده به دنبال او رفتند. پیش 
از بسته‌شدن در جلویی ساختمان در پشت سرشان» زنی استخوانی که 
اهر ا امه ر دران دران به مور انان امد سه ماش خطوط 
تیزی داشت و به نظر می‌رسید بیش ‌تر مضطرب باشد تانامهربان. 
همان‌طورکه به سمت دامبلدور می‌آمد سرش را برگردانده بود و با 
دستیار پیش‌بنددار دیگری صحبت می‌کرد. 
...در ضمن محلول ید رو پیر بالا و بده به مارتاء پیلی استاب ذلمه‌هاشو 
کنده. اریک والی هم نم پس داده به تمام ملافه‌هاش -آبله‌مرغون هم به 
تقیی ها اه تا 


O ۰‏ فصل ۱۳ ... ریدل. معمای مرموز 


داو او پا مس رس یل ارات ورس ماه 
بود که انگار در همان لحظه زرافه‌ای از آستانه‌ی در رد شده بود. 

دامبلدور دستش را دراز کرد و گفت: 
بعداز ظهر به خیر. 

خانم کول فقط با دهان باز به او خیره نگاه می‌کرد. 
-اسمم البوس دامبلدوره. یه نامه براتون فرستادم و تقاضای یک قرار 
ملاقات کردم و شما خیلی لطف کردین و امروز منو به این‌جا دعوت 
کردین: 

خانم کول پلک زد. از قرار معلوم به این نتیجه رسیده بود که 
دامبلدور وهم و خیال نیست. او با صدای ضعیفی گفت: 
-اوه بله» خب. خب. پس ... بهتره بیاین توی اتاقم. بله. 

ا واوو واه اتای کر کی راهشنایی کرو که تشی از ان اقناق 
نشیمن و بخشی دفتر کار بود. آن‌جا نیز به فرسودگی راهرو بود و 
مبلمان آن قدیمی و بدون تناسب با یکدیگر به نظر می‌رسید. او به 
دامبلدور تعارف کرد تا روی یک صندلی تق‌ولق بنشیند و خودش 
پشت یک میز تحریر به‌هم ریخته نشست و با حالتی عصبی او را 
ورانداز کرد. دامبلدور گفت: 
همون‌طور که توی نامهم براتون نوشتم برای این به این جا اومده‌م که 
درباره‌ی تام‌ریدل و برنامه‌هایی برای آیندههش صحبت کنیم. 

خانم کول پر سید: 
تسا ان پستگانش هسشتن؟ 
-نه من معلمم. اومدهم که تامرو به مدرسهم دعوت کنم. 
کدوم مدرسه؟ 
-اسمش هاگوارتزه. 
الا چه‌طور شده که شما به تام علاقه‌مند شدین؟ 
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ما تصور می‌کنيم که اون ویژگی‌های مطلوب مارو داره. 
هیچ‌وقت ثبت‌نام نکرده. 
ی ثبت‌نامش کرده؟ پدر و مادرش؟ 

هیچ تردیدی وجود نداشت که خانم کول به‌طور ناراحت‌کننده‌ای 
باهوش است. از قرار معلوم. دامبلدور نیز چنین فکری کرده بود زیر 
هری او را دید که آهسته و یواشکی چوبدستیش را از جیب کت 
مخملش بیرون آورد و در همان زمان. یک برگ کاغذ کاملاً سفید را از 
روی میز تحریر خانم کول برداشت. 
یک‌بار به صورت موجی حرکت داد و گفت: 
-بفرمایین. فکر می‌کنم این همه چی رو روشن می‌کنه. 

هنگامی‌که خانم کول با جدیت به کاغذ سفید خیره شد. چشم‌هایش 
لحظه‌ای وضو حشان را از دست داده» سپس به حالت قبل برگشتند. او با 
خونسردی کاغذ را پس داد و گفت: 
_ظاهراً که همه چیز کاملاً درسته. 
سپس جشمش به یک بطری نوشیدنی و دو لیوانی افتاد که بی‌تردید 
چند انیه قبل آن‌جا نبودند. او با لحن صدای فوق‌العاده باوقاری گفت: 
-... یه لیوان نوشیدنی سل دارین؟ 
دامبلدور لبخندزنان گفت: 
-ازتون خیلی متشکرم. 

خیلی زود معلوم شد که وقتی پای نوشیدنی به ميان می‌امد خانم 
کول به هیچ و جه تازه کار نبود. او در هر دو لیوان مقدار زیادی نوشیدنی 
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لبش را لیسید و برای اولین‌بار به دامبلدور لبخند زد. او نیز فرصت را 
غنیمت شمرد تاکار خود را پیش ببرد و گفت: 
می‌خواستم ببینم می‌شه درباره‌ی تاریخچه‌ی تام‌ریدل چیزی به من 
بگین؟ به نظرم اون این جا توی همین پرورشگاه به دنیا اومده نه؟ 

خانم کول برای خود نوشیدنی بیش‌تری ربخت و گفت: 
درسته. خیلی خوب یادمه چون خودم تازه کارمو در این‌جا شروع 
کرده بودم. شب سال نو بود و سوز و سرمای بدی می‌اومد. می‌دونین: 
برف می‌اومد. شب ناجوری بود. و این دختره که در اون زمان خیلی 
بزرگ‌تر از من نبود تلوتلو خورد و از پله‌های جلویی بالا اومد. خب. 
اون که اولی نبود. آوردیمش تو و یک ساعت طول نکشید که بچه‌شو به 
دنیا آورد. یه ساعت بعدشم مرد. 

خانم کول که احساساتی شده بود سرش راتکان داد و جرعه‌ی 
بزرگ دیگری از نوشیدنیش نوشید. دامبلدور پرسید: 
قبل از این‌که بمیره چیزی نگفت؟ مثلاً یه چیزی درباره‌ی پدر بچه؟ 

خانم کول که ظاهراً لحظات خوشی را می‌گذراند چراکه نوشیدنی 
در دستش بود و مخاطبی مشتاق شنیدن حرف‌هایش داشت جواب داد: 
چرا؛ اتفاقا گفت. یادمه که به من گفت: «امیدوارم شبیه باباش بشه.» 
والحق. حق داشت چنین امیدی داشته باشه. آخه خودش هیچ قشنگ 
نبود. بعدش به من گفت که می‌خواد اسم پدر بچه‌رو روش بگذاره که 
تام بود و اسم پدر خودشو بگذاره که ماروولو بود. بله می‌دونم. اسم 
میس ابش ما کی صایت ون اد که شک ارا د که 
فامیلی بچه‌ش ریدله. بعد از این حرف. خیلی زود بدون هیچ حرف 
دیگه‌ای مرد. خب ما هم اسم پسرشو همونی که گفته بود گذاشتيم. 
انگار برای دختر بیچاره خیلی مهم بود. اما هیچ تام ماروولو پا ریدلی 
هیچ‌وقت نیومد دنبالش. هیچ‌کدوم از فامیلش هم نیومدند. برای همین 
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توی پرورشگاه موند و از اون موقع تا حالا همین‌جا بوده. 
خانم کول کمابیش با حواس‌پرتی. وشیدنی زیاد دیگری برای خود 
ریخت. دو لکه‌ی گلگون بر روی استخوان گونه‌اش پدیدار شده بود. 
تن کون 
OR ae‏ 
دامبلدور گفت: 
E‏ قری ات نمیا 
-موقع نوزادیش هم بامزه بود. می‌دونین» به ندرت گریه می‌کرد. و بعله 
وقتی یه ذره بزرگ‌تر شد بچه‌ی ... عجیبی شد. 
OS‏ 
-از چه نظر عجیب بو د؟ 
ا 
او یکدفعه حرفش را قطع کرد و در نگاه پرسشگرانه‌ای که از بالای 
لیوان نوشیدنی‌اش به دامبلدور انداخت هیچ‌گونه ابهامی وجود 


نداشت. 

ییا کین که اون ا ھا بو شرس وا 
دتخها 

-و هیچ‌کدوم از حرف‌های من اینو تغییر نمی‌ده؟ 
ا 


او با چشم‌های تنگ‌شده به دامبلدور نگاه کرد گویی داشت تصمیم 
می تواند به او اعتماد کند زیرا با عجله‌ای ناگهانی گفت: 


-اون بچه‌های دیگه‌رو می ترسونه. 


O ۴‏ فصلل ۱۳ ... ریدل. معمای مرموز 


دامبلدور پرسید: 
-منظورتون اينه که قلدره؟ 

خانم کول اخمی کرد و گفت: 
به نظرم باید باشه. ولی خیلی سخته که بخوایم مچشو بگیریم. 
اتفاق‌هایی افتاده ... اتفاق‌های ناجور ... 

با این‌که هری مطمئن بود که دامبلدور مشتای شنیدن است اما هیچ 
اصراری از خود نشان نداد. خانم کول جرعه‌ی دیگری از نوشیدنی‌اش 
نوشید و گونه‌های گلگونش گلگون‌تر شد. او گفت: 
- خرگوش بیلی‌استاب ... خب. تام گفت که کار اون نیست. و من 
نمی‌دونم چه‌طور می‌تونسته چنین کاری بکنه. ولی بازهم نمی‌شه گفت 
که خر گوشه خودشو از تیر شیب سقف دار زده. می‌شه؟ 

دامبلدور به آرامی گفت: 
-گمان نمی‌کنم بشه. نه. 
-ولی اگه می‌دونستم اون چه جوری رفته اون بالا و این کارو کرده الآن 
شاخ درآورده بودم. تنها چیزی که می‌دونم اينه که روز قبلش تام و بیلی 
باهم دعوا کردند. بعد - 

خانم کول جرعه‌ی دیگری از نوشیدنی‌اش نوشید و این‌بار کمی از 
الب وواع باتش یکت E‏ داد 
در زمان گردش تابستونی, آخه می‌دونین. یه بار در سال می‌بریمشون 
گردش, یا می‌بریمشون یبلاق يا می‌بریمشون کنار دریا... راستش بعد 
از اون ایمی‌بنسون و دنیس‌بیشاپ دیگه هیچ‌وقت خوب خوب نشدند 
و تنها چیزی که ما از زیر زبونشون درآوردیم این بود که اونا با تام‌ریدل 
رفته بوده‌ن توی غار. تام قسم خورد که فقط برای اکتشاف رفته بوده‌ن. 
اما اون‌تو یه اتفاقی افتاده. من مطمئنم. حلاصه خیلی چیزهای دیگه 


هست. حیزهای مسحر ۵ ... 
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او دوباره به دامبلدور نگاه کرد و با این‌که گونه‌هایش سرخ شده بود 
نگاهش ثابت بود. 
-فکر نمی‌کنم عده‌ی زیادی از رفتن اون ناراحت بشن. 

دامبلدور گفت: 
-مطمثنم که شمامتو جه هستین که ما اونو به‌طور دایمی نگه نمی‌داريم. 
اون ناچاره که دست‌کم تابستون‌ها برگرده این جا. 

خانم کول باسکسکه‌ی کوتاهی گفت: 
-اوه باشه. بهتر از اينه که با سیخ زنگ‌زده‌ی بخاری توی بینی کسی 
ضربه بزنه. 

او از جایش برخاست و هری بسیار تعجب کرد که او باوجود 
خالی‌کردن دوسوم بطری» همچنان تعادلش را حفظ می‌کند. خانم کول 
گفت: 
-حتماً دلتون می‌خواد اونو ببینید. 

دامبلدور نیز از جایش بلند شد و گفت: 
-یله, خیلی دلم می‌خواد. 

خانم کول او را به بیرون دفترش راهنمایی کرد و هنگام بالارفتن از 
پله‌ها از جلوی هر دستیار یا کودکی که می‌گذشت شروع به امر و نهی 
می‌کرد. هری متوجه شد که همه‌ی یتیم‌ها تونیک‌های خاکستری یک 
شکلی به تن دارند. به نظر می‌رسید که تحت مراقبت معقولی قرار 
دارند اما به هیچ و جه نمی‌شد انکار کرد که فضای آن‌جا برای رشدونمو 
کودکان بسیار دلگیر بود. 

وقتی به پاگرد دوم رسیدند و جلوی اولین در راهروی درازی 
متوقف شدند خانم کول گفت: 
همین جاست. 
اروا تفو داع انایشت. 


۶ ۵1 فصل ۱۳ ... ریدل. معمای مرموز 


-تام؟ یه مهمون داری. ایشون آقای دامبر تونه -نه ببخشید. داندربوره. 
اومده که به تو بگه خب. بگذار خودش بهت بگه. 

هری و دو دامبلدور وارد اتاق شدند و خانم کول در را روی آن‌ها 
بست. اتاق خالی و کوچکی بود که در آن چیزی جز یک کمد کهنه و 
یک تخت فلزی به چشم نمی خورد. پسری روی ملافه‌های خا کستری 
پاهایش را دراز کرده و نشسته بود و کتابی در دست داشت که جلویش 
باز بود. 

هیچ اثری از قیافه‌ی خانواده‌ی گونت در چهره‌اش به چشم 
نمی‌خورد. 
واپسین آرزوی مروپ برآورده شده بود. او نمونه‌ی کوچک‌تری از 
پدر خوش قیافه‌اش بود. نسبت به پسرهای یازده‌ساله قد بلندی داشت. 
موهایش مشکی و پوستش روشن بود. با مشاهده‌ی ظاهر عجیب و 
غیرعادی دامبلدور چشم‌هایش را تنگ کرد. لحظه‌ای سکوت برقرار 
بود و بعد دامبلدور به او نزدیک شد و دستش را دراز کرد و گفت: 
«حالت بچه‌طوره. تام؟ 

پسر لحظه‌ای مردد ماند سپس دست او راگرفت و باهم دست دادند. 
دامبلدور بی‌درنگ صندلی چوبی را به کنار ریدل کشید طوری‌که گویی 
یکی از آن دو بیماری در بیمارستان بود و دیگری به عیادتش آمده بود. 
-من پروفسور دامبلدورم. 

ریدل که بیمناک به نظر می‌رسید حرف او را تکرار کرد و گفت: 
پروفسور؟ اينم مثل «دکتر»۰؟ برای چی اومدی این جا؟ اون زن تورو 
EEE‏ 

او به دری اشاره می‌کرد که خانم کول اندکی پیش از آن بیرون رفته 
بود. دامبلدور لبخندزنان گفت: 


نف نه 
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ریدل گفت: 
حرفتو باور نمی‌کنم. اون می خواد که منو معاینه کنن» درسته؟ راستشو 
بگوا 
او عبارت آخر را با چنان تأکید پرطنینی ادا کر ده بود که کمابیش مایه‌ی 
شگفتی بود. یک دستور بود و به نظر می‌رسید که او پیش از آن بارها این 
دستور را داده است. با چشم‌های گردشده به دامبلدور چشم‌غره 
می‌رفت و او نیز هیچ وا کنشی از خود نشان نمی‌داد جز این‌که به لبخند 

دلنشینش ادامه بدهد. پس از چند ثانیه. ریدل از چشم‌غره رفتن دست 

کشید گرچه قیافه‌اش فقط بیمناک‌تر از قبل به نظر می‌رسید. 
- تو کی هستی ؟ 
من که گفتم. اسم من پروفسور دامبلدوره و در مدرسه‌ای به نام 
ها گوارتز کار می‌کنم. اومدهم بهت پيشنهاد کنم که به مدرسه‌ی من بیای - 
به مدرسه‌ی جدیدت. البته اگه بخوای بیای. 

واکنش ریدل نسبت به این حرف بسیار شگفت‌انگیز بود. از جا 
جست و با قیافه‌ای خشمگین» عقب عقب رفت و از دامبلدور دور شد. 
-نمی‌تونی گولم بزنی. تو از یه جا اومدی که اونم تیمارستانه, درسته؟ 
«پروفسور». آره» درسته. ولی من نمی‌یام» فهمیدی؟ اون گربه‌ی پیره که 
باید بره به تیمارستان. من هیچ‌وقت با ایمی‌بنسون و دنیس‌بیشاپ کاری 
نداشتهم. خودت می‌تونی ازشون بپرسی تا بهت بگن! 

او تاک E‏ 
کما تا E‏ شا و ات کرو ارو 
بنشینی» درباره‌ی ها گوارتز برات حرف می‌زنم. البته اگه ترجیح می‌دی 
به اون مدرسه نیای. هیچ‌کس تورو مجبور نمی‌کنه - 

ریدل پوزخندی زد و گفت: 


خیلی دوست دارم بینم چه جوری می‌خوان مجبورم کنن. 


O ۸‏ فصل ۱۳ ... ریدل. معمای مرموز 


دامبلدور که گویی آخرین جمله‌ی او رانشنیده بود به حرفش چنین 
ادامه داد: 
ها گوار تز یه مدرسه‌س که مال کسانیه که توانایی‌های خاصی دارند - 
وم ورن رگا 
-می‌دونم که تو دیوونه نیستی. هاگوارتز مدرسه‌ی دیوونه‌ها نیست. 
مدرسه‌ی سحر و جادوست. 

سکوت برقرار شد. ریدل سر جایش میخکوب شده بود. چهره‌اش 
بی حالت بود اما نگاهش بین دو چشم دامبلدور در حرکت بود گویی 
می‌خواست دروغ یکی از آن دو را پیدا کند. او به زمزمه تکرار کرد: 
-سحر و جادو؟ 

دامبلدور گفت: 
درا سته. 
ی نت کار کی مس تون تک سور رن 
تو چه کاری می‌تونی بکنی؟ 

ریدل گفت: 
ان کار 
در اثر شور و هیجان, از گردن تا گونه‌های فرورفته‌اش سرخ شد مثل 
ANE EE‏ 
-من می تونم بدون دست زدن به چیزها او نارو تکون بدم. می‌تونم بدون 
تربیت حیوانات. اونارو وادار به انجام کاری بکنم که خودم می‌خوام. 
می‌تونم کاری کنم که اتفاق‌های بدی برای کسانی بیفته که اذیتم می‌کنند. 
اگه بخوام می‌تونم کاری کنم که درد بکشند. 
پاهایش می‌لرزید. با دستپاچگی خود را جلو کشید و بار دیگر روی 
تخت نشست. سرش را پایین آورد و طوری به دست‌هایش نگاه کرد که 
نان یر جال دای کون د 
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رو به دست‌های لرزان خودش زمزمه کرد: 
می‌دونستم با بقیه فرق دارم. می‌دونستم که استثنایی‌ام. همیشه 
می‌دونستم که یه چیزی هست. 

دامبلدور که دیگر لبخند نمی‌زد اما مشتاقانه به ریدل نگاه می‌کرد به 
او گفت: 
خب کاملاً حق داشتی. تو یه جادوگری. 

ریدل سرش را بلند کرد. حالت چهره‌اش تغیبر يافته بود. شادی و 
سرور بی‌پایانی در چهره‌اش موج می‌زد اما به دلیلی. این شادی 
قیافه‌اش را بهتر از پیش نکرده بود. خطوط ظریف و ملایم چهره‌اش 
خشن‌تر. و حالت صورتش کمابیش وحشیانه شده بود. 
-تو هم یه جادوگری؟ 
-بله. جادوگرم. 

ریدل بلافاصله گفت: 
ری 
این‌بار نیز صدایش همان طنین آمرانه را داشت که هنگام گفتن «راستشو 
بگو» به کار برده بود. 

دور وا ی 
-اگر درست فهمیده باشم و تو بخوای به هاگوار تز بیای - 
معلومه که می‌یام! 
-پس باید منو لایر وفسور» یا «قربان» خطاب کنی. 

قیافه‌ی ریدل در یک لحظه‌ی گذرا خشن و بی‌احساس شد و بعد با 
لحن مژدبانه‌ی تشخیص‌ناپذیری گفت: 
ببخشید. قربان. منظورم این بود که لطفً پروفسور. می‌شه نشونم 
بدین؟ 
هری مطمئن بود که دامبلدور تقاضای او رارد می‌کند؛ به ریدل 


O ۳۶۰‏ قصل ۳ ریدل. معمای مرموز 


می‌گوید که در هاگوارتز اوقات زیادی برای نمایش‌های عملی و جود 
خواهد داشت؛ برای او توضیح می‌دهد که در حال حاضر آن‌ها در یک 
ساختمان پر از مشنگ هستند و برای همین باید احتیاط کنند. اما در 
کشید و آن را به سمت کمد فرسوده‌ی گوشه‌ی اتاق گرفت و تکان 
مختصری به چوبدستی داد. 

کمد ناگهان آتش گرفت. 

ریدل از جا جست و ایستاد. هری او را برای نعره‌های خشم‌امیز و 
وحشت‌زده‌اش سرزنش نمی‌کرد. احتمالا تمام داروندارش در این 
دنیاء داخل آن کمد بود. اما همین که ریدل به دامبلدور حمله کرد 
شعله‌های ا ناید ید شد و کمد بدون چ اتف سر جایش باقی 
ماند. 

ریدل نگاه خیره‌اش رااز کمد به دامبلدور انداخت و سپس با 
قیافه‌ای آزمندانه به جوبدستی اشاره کرد و گفت: 
-از کجا می‌تونم یه دونه از اینا بگیرم؟ 

دامبلذور گفت: 
-هر چیزی به موقعش. فکر می‌کنم یه جیزی توی کمد هست که 
می خواد بیاد بیرون. 

و به راستی. صدای تلق‌تولوقی از داخل کمد به گوش می‌رسید. 
قیافه‌ی ریدل. برای نخستین‌بار وحشت‌زده شد. دامبلدور گفت: 
-درشو باز کن. 

ریدل دودل ماند. سیس به آن سوی اتاق رفت و در کمد را باز کرد. 
در بالاترین قفسه در بالای میله‌ی ردیف لباس‌های نخ‌نما؛ جعبه‌ی 
کار تنی کوچکی بو د که می‌لرزید و تلق‌تولوق صدا می‌کرد. مثل این بود 
که چندین موش هراسان در آن به دام افتاده باشند. دامپلدور گفت: 
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-بیارش بیرون. 

ریدل جعبه‌ی لرزان را پایین آورد. قیافه‌اش نگران به نظر می‌رسید. 
دامپلدور پرسید: 
آیا توی اون جعبه چیزی هست که نباید پیش تو باشه؟ 

ریدل نگاه طولانی» روشن و حسابگرانه‌ای به دامبلدور کرد. 
سرانجام با صدایی که هیچ حالتی در آن محسوس نبود جواب داد: 
-بله» فکر می‌کنم باشه قربان. 

دامبلدور گفت: 
-بازش کن. 

ریدل در جعبه را بلند کرد و بدون آن‌که نگاهی به محتویات داخل 
آن بکند همه را روی تخت ریخت. هری که انتظار دیدن چیزهای 
هیجان‌انگیزتری را داشت کیه‌ای از اشیاء کوچک پیش پا افتاده را دید. 
در میان آن‌ها یک یویو, یک انگشتانه‌ی نقره‌ای و یک سازدهنی 
زنگ‌زده به چشم می‌خورد. همه‌ی آن‌ها همین‌که از جعبه درآمدند از 
لرزش افتادند و آرام و بی‌حرکت بر روی ملافه قرار گرفتند. 

دامبلدور چوبدستیش رابه جیب کتش بر گر داند و با ملایمت گفت: 
-همه‌ی اینارو با عذرخواهی به صاحب‌هاشون برمی‌گردونی. اگه این 
کارو نکنی خبرش به گوشم می‌رسه. در ضمن حواستو جمع کن: در 
هاگوارتز هیچ‌کس تاب تحمل دزدی‌رو نداره. 

رال ختی کرای شرفتنه بة نظو تمی رسیا. همنچدان با ای سر 
و حسابگرانه به دامبلذور خیره بود. سرانجام با صدای بی حس وحالی 
گفت: 
-بله قربان. 

دامبلدور ادامه داد: 
-توی هاگوارتز نه تنها طرز استفاده از جادو بلکه نحوه‌ی مهارکر دنشو 
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هم بهتون یاد می‌دیم. مطمثنم که تو ندانسته از قدرتت طوری استفاده 
کردی که توی مدرسه‌ی مانه اونو تدریس و نه تحمل می‌کنند. تو اولین 
نفری نیستی که اجازه دادی قدرت جادوییت بهت مسلط بشه اخرین 
نفر هم نخواهی بود. اما باید اینو بدونی که هاگوارتز می‌تونه 
شاگردهارو اخراج هم بکنه و وزارت سحر و جادو -بله وزار تخونه‌ای 
هم هست -با شدت بیش ‌تری قانون‌شکن‌هارو مجازات می‌کنه. همه‌ی 
جادوگرهای تازه‌وارد در بدو ورودشون به دنیای ما باید وفاداری 
نسبت به قوانینمونو بپذیرند. 

ریدل دوباره گفت: 
-بله قربان. 

امکان نداشت کسی بتواند بگوید که او چه فکری می‌کند. وقتی 
مخفیگاه ک وچک اموال دزدی‌اش را به درون جعبه‌ی کارتنی 
برمی‌گرداند چهره‌اش کاملاً بی‌حالت باقی مانده بود. وقتی کارش را 
تمام کرد رویش را به دامبلدور برگرداند و بی‌محابا گفت: 
-من هیچ یولی ندارم. 

دامبلدور گفت: 
تا راز 
آن‌گاه یک کیسه‌ی پول چرمی را از جیبش درآورد و گفت: 
-توی هاگوارتز یه صندوق ذخیره هست و برای کسانیه که برای 
حریدن کتاب و ردا نیاز به کمک دارند. ممکنه اچار بشی چند تا کتاب 
جادوی دست دوم هم بگیری ولی - 

ریدل به میان حرف او پرید و گفت: 
-کتاب جادورو از کجا می‌خرند؟ 
ریدل بدون هیچ تشکری کیف پول سنگین را از دامبلدور گرفته بود و 
در آن لحظه داشت یک گالیون طلای چاق و چله را بررسی می‌کرد. 
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دامبلدور گفت: 
-از کوچه‌ی دیاگون. فهرست کتاب‌ها و لوازم مدرسه‌تو با خودم 
آوردهم. می‌تونم در پیدا کردن چیزها بهت کمک - 

ریدل به او نگاه کرد و گفت: 
-شمابامن می‌یاین؟ 
-البته اگر تو - 

ریدل گفت: 
-به شما احتیاجی ندارم. عادت دارم که کارمو خودم انجام بدم. هميشه 
خودم تنهایی به همه جای لندن می‌رم. چه‌طوری بايد به این کوچه‌ی 
دیاگون رفت -قربان؟ 
همین که چشمش به چشم‌های دامبلدور افتاد «قربان» را اضافه کرد. 

هری تصور می‌کرد که دامبلدور برای همراهی با ریدل پافشاری 
کند اما بار دیگر متعجب شد. دامبلدور پاکتی را که حاوی فهرست 
وسایلش بود به دستش داد و پس از آن‌که به‌طور دقیق برایش توضیح 
داد که چه گونه باید از پرورشگاه به پاتیل درزدار برود به او گفت: 
تو می‌تونی اونو ببینی هرچند که مشنگ‌های اطرافت. يا همون افراد 
غیرجادویی. قادر به دیدنش نیستند. سراغ تام صاحب کافه‌رو بگیر. 
به خاطر سپردنش خیلی اسونه چون هماسم خودته - 

ریدل تکان تندی خورد گویی کوشیده بود مگس آزاردهنده‌ای را 
ا 
-از اسم تام خوشت نمی‌یاد؟ 

ریدل گفت: 
یاه ییون ناف 

سپس انگار که نتوانسته بود این سوال را پس بزند و انگار برخلاف 
میلش این کار را می‌کرد از دامبلدور پرسید: 
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-پدرم جادوگر بود؟ به من گفته‌ن که اسم اونم تام‌ریدل بوده. 

دامبلدور با صدای مهرآمیزی گفت: 
-متأسفانه من نمی‌دونم. 

بعد ریدل طوری‌که گویی با خودش بود نه با دامبلدور گفت: 
-مادرم که نمی‌تونسته جادویی باشه وگرنه نمی‌مرد. حتماً پدرم بوده. 
خب. وقتی همه‌ی چیزهامو گرفتم. کی باید به این ها گوار تز بیام؟ 

دامبلدور گفت: 
-تمام جزییاتش توی دومین برگ کاغذ پوستی داخل پاکت نوشته شده. 
در روز اول سپتامبر به ایستگاه کینگ زکراس می‌ری. توی پاکت یه بلیت 
دستش رادراز کرد. ریدل دست او راگرفت و گفت: 
من می‌تونم با مارها حرف بزنم. وقتی توی سفرهامون به دهکده 
برای جادوگرها عادیه؟ 

هری تصور می‌کرد که او اشاره به این عجیب‌ترین توانایی‌اش را تا 
لحظه‌ی آخر به تعویق انداخته و قصد داشته با این کار تأثیر بیش‌تری 
ایجاد کند. 

دامبلدور پس از اندکی دودلی گفت: 
-اين غیرعادیه. ولی بی‌سابقه هم نیست. 

لحن گفتار او عادی بود اما نگاهش مشتاقانه جهره‌ی ریدل را از نظر 
می‌گذراند. مرد و پسرء لحظه‌ای همان‌طور ایستادند و خیره به هم 
نگریستند. بعد دستشان از هم جدا شد و دامبلدور به سمت در رفت و 


ع 


_ خداحافظ تام. توی هاگوارتز می‌بینمت. 
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دامبلذور موسپید در کنار هری گفت: 
-فکر می‌کنم دیگه کافیه. 

چند لحظه بعد. آن‌ها بار دیگر با احساس بی‌وزنی در فضای تاریک 
به پرواز درامدند و اندکی پس از ان بر روی پاهایشان در دفتر عصر 
حاضر فرود آمدند. دامپلدور با فرود در کنار هری گفت: 

هری اطاعت کرد. ذهنش هنوز لبریز از چیزهایی بود که تازه 
مشاهده کرده بود. هری گفت: 
اون خیلی زودتر از من باور کرد -یعنی وقتی شمابهش گفتین 
جادوگره زود باورش شد. اول که هاگرید به من گفت. حرفشو باور 
نکردم. 

داملدور گفت: 
-بله. ریدل کاملاً آمادگی داشت که باور کنه به قول خودش «استثناییه». 

هرۍ پرسید: 
SN O E‏ ور 

دامبلدور گفت: 
-می‌دونستم که خطرناک‌ترین جادوگر تبهکار در تمام دوران‌رو 
دیدهم؟ نه» هیچ نمی‌دونستم که وقتی بزرگ بشه این‌جوری می‌شه. اما 
حسابی توجه منو به خودش جلب کرده بود. من بااین فصد به 
هاگوارتز برگشتم که مراقبش باشم. در هر حال چون اون تنها و بی‌یار و 
یاور بود بايد این کارو می‌کردم اما این احساس‌رو هم داشتم که به 
همون اندازه برای خاطر دیگران هم باید مواظب اون باشم. همون‌طور 
که شنیدی به نسبت سنی که داشت» قدرتش به‌طور شگفت‌آوری 
شکوفا شده بود و از همه جالب‌تر و شوم‌تر این بو د که اون کشف کرده 
بود که تا حدودی قادر به کنترل نیروهاشه و شروع به استفاده‌ی ‏ گاهانه 
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از اوناکرده بود. و همون‌طور که دیدی. اون تجربه‌های عادی 
جادوگران خردسال‌رو نداشت. اون از جادو بر عليه افراد دیگه استفاده 
کر ده بود» برای ترسوندن. مجازات و سلطه گری. قضایای جزبی 
خرگوش به داراویخته و پسر و دختری که اون توی غار کشونده 
بودشون خیلی پرمعنا بو دند ... اگر بخوام می تون مکار یکن مکه اونا درد 
هری نیز اضافه کرد: 
_در ضمن اون مارزبان هم بود. 
-بله دقیقاً یک توانایی نادر. چیزی که ظاهراً با جادوی سیاه ارتباط 
داره. هرچند همون‌طور که می‌دونیم در میان جادوگران بزرگ و خوب 
هم مارزبان‌هایی بیدا می‌شن. در واقع. توانایی اون در حرف‌زدن با 
مارهابه اندازه‌ی استعداد اک برای بی ر حمی» پنهانکاری و 
قدرت‌طلبی منو ناراحت نکرد. 
دامبلدور به آسمان تاریک آن سوی بنجره اشاره کرد و گفت: 
- زمان بازهم داره مارو گول می‌زنه. اما قبل از این‌که از هم جدا بشیم 
همین الان باهم شاهدشون بودیم. برای این‌که اونا ارتباط زیادی با 
مطابی دارند که در جلسات آینده درباره‌شون بحث می‌کنيم. 
اول از همه امیدوارم توجه کرده باشی که ریدل وقتی من اشاره کردم 
شخص دیکه‌ای با اون هم‌اسمه چه عکس ‌العملی از خودش نشون داد. 
هری با حرکت سرش جواب مثبت داد. 
آون‌جا بی‌احترامی خودشو به هر چیزی نشون داد که اونو به افراد 
دیگه مربوط می‌کنه. هر چیزی که اونو یه موجود عادی بکنه. حتی در 
باشه. همون‌طور که می‌دونی. در طول چند سال بعد از اون گفتگو 
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اسمشو کنار گذاشت و نقاب «لرد ولدمورت»رو برای خودش خلق 
کرد و مدت‌هاست که خودشو در پشت این نقاب پنهان کرده. مطمئنم 
که تو به اينم توجه کردی که تام از اول چه‌قدر متکی به خود تودار و 
آشکارا بدون دوست بوده. اون برای رفتن به کوچه‌ی دیاگون هیچ 
همراهی يا کمکی‌رو نخواست. اون ترجیح می‌داد به تنهایی کار کنه. 
ولدمورت بزرگسال هم همین طوره. از خیلی از مرگ‌خوارهاش ممکنه 
بشنوی که اونا مورد اعتمادش هستند و فقط خودشون به اون نزدیکند 
وحتی فقط خودشون قادر به درکشند. اونا فریب ‌خوردهن. لرد 
ولدمورت هرگز هیچ دوستی نداشته و من باور نمی‌کنم که اون تمایلی 
به داشتن دوست داشته باشه. 

و اخرین نکته این‌که -امیدوارم اون‌قدر خسته نباشی که نتونی به 
این نکته توجه کنی. هری - تام ریدل خردسال عاشق جمع‌کردن 
یادگاری بود. جعبه‌ی اموال دزدیشو دیدی که توی اتاقش مخفی کرده 
بود. اونارو از قربانیان رفتار قلدرمآبانه‌ش گرفته بود به عبارتی 
یادگارهایی از تکه‌های ناخوشایند و حاص جادو بودند. این تمایل 
کلاغ‌وارشو خوب به خاطرت بسپان چون این بعدها اهمیت خاصی 
پیدا می‌کنه. و حالا دیگه واقعا وقت خوابت رسیده. 

هری از جایش بلند شد. وقتی به آن سوی اتاق می‌رفت چشمش به 
میز کوچکی افتاد که آخرین بار انگشتر ماروولوگونت بر روی آن قرار 
داشت. اما انگشتر دیگر در آن‌جا نبود. 

از آن‌جا که هری متوقف شده بود دامبلدور از او پر سید: 
-بله هری؟ 

هری به اطرافش نگاه کرد و گفت: 
انگشتره نیست. ولی من فکر کردم شاید سازدهنییی چیزی این‌جا 


ا 
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دامبلدور به او لبخند زد و از بالای شیشه‌های نیم‌دایره‌ای عینکش با 
دقت او رانگاه کرد و گفت: 
خیلی ناقلایی. هری. ولی اون سازدهنیه فقط یه سازدهنی بود. 

و پس از این گفتار رمزآلود برای هری دست تکان داد و او فهمید که 
کلاس تعطیل شده است. 


اولین درس فردا صبح هری. گیاه‌شناسی بود. او سر میز صبحانه از 
ترس این‌که کسی حرف‌هایش را بشنود نتوانسته بود درباره‌ی درس 
دامبلدور چیزی به رون و هرمیون بگوید اما هنگامی‌که از ميان 
کرت‌های سبزیجات می‌گذشتند تابه سوی گلخانه‌ها بروند همه چیز را 
برایشان گفت. باد سرسخت آخر هفته. سرانجام آرام گرفته و آن مه 
عجیب بار دیگر بازگشته بود از این‌رو پیداکردن گلخانه‌ی 
E OE‏ 

وقتی هرسه سر جاهایشان دور یک کنده‌ی گره‌دار اسنارگلاف 
ایستادند که برنامه‌ی آن ترمشان را تشکیل می‌داد و سرگرم پوشیدن 
دستکش‌های ایمنی‌شان شدند رون آهسته گفت: 


هب ۰ ی دس در 9 ۰ ۳ 
-وای! چه فکر ترسناکی. بچگی اسمشونبر. ولی هنوزم من نمی‌فهمم 


۰ د فصل ۱۴... فلیکس فلیسیس 


کر آ دام دور این هید ها زونه کی تشون مي ده ع و اقا کیل 
جالبه ولی چه فایده‌ای داره؟ 
هری درحالیکه محافظ دهانش را می‌گذاشت گفت: 
-نمی‌دونم. ولی می‌گه خیلی مهمه و به من کمک می‌کنه که زنده بمونم. 
هر میون صمیمانه گفت: 
به نظر من که خیلی جالبه و واقعاً عاقلانه‌ست که درباره‌ی ولدمورت 
هرچه بیش تر اطلاعات داشته باشی. وگرنه چه‌طوری می‌تونی نقطه 
ضعف هاشو پیدا کن ی ؟ 
هری که محافظ دهانش راگذاشته بود با صدای خفه‌ای پر سید: 
-راستی آخرین مهمونی اسلاگهورن چه‌طور بود؟ 
هرمیون که در ان لحظه عینک ایمنی‌اش رابه چشم می‌زد به او 
جواب داد: 
-اوه» خیلی بهمون خوش گذشت. جدی می‌گم. درسته که اون درباره‌ی 
شاگردهای سابقش یه ذره زیادی پرحرفی می‌کنه و چون مکلا گن با 
افراد سر شناس زیادی نسبت داره یکسره براش و دعر ينی می کته 
اا کا عا ی داوو مارز با را ور ا د 
رون که چشم‌هایش در پشت عینک ایمنی گرد شده بود گفت: 
_گویناگ جونز؟ کاپیتان تیم هارپی‌هالی‌هد؟ 


هرمیون گفت: 
خودشه. ولی من شخصاً فکر می‌کنم که اون یه ذره زیادی از خودش 
پروفسور اسپراوت با قیافه‌ی جدی. با گام‌های تند و تیزی به سمت 
آن‌ها رفت و گفت: 


-دیگه خوش‌وبش کافیه! شما دارین عقب می‌افتین. همه‌ی بجه‌های 
دیگه کارشونو شروع کردهن و نویل اولین غلافشو هم درآورده! 
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ار اسان رای ACE‏ یه ات ی رن 
چند خراشیدگی عمیق در صورتش, نشسته بود و یک چیز سبز و 
پرتکان ناخوشایند. به اندازه‌ی یک گریپ‌فروت را محکم در دست 
نگه داشته بود. رون گفت: 
-باشه» پروفسور الان شروع می‌کنیم! 
وقتی پروفسور اسپراوت رویش را برگرداند و برگشت رون آهسته 
اضافه کر د: 
-باید از مافلیاتو استفاده می‌کردیم. هری. 

هرمیون طبق معمول از فکر شاهزاده‌ی دورگه و جادوهایش به 
شدت کفری شد و بلافاصله گفت: 
دنه نباید استفاده کنیم! خب ... بهتره دیگه شروع کنیم. 

او نگاه وحشت‌زده‌ای به دو نفر دیگر کرد سپس هرسه نفر نفس 
عمیق کشیدند و به طرف کنده‌ی گره‌داری هجوم بردند که در میانشان 
بود 

کنده بلافاصله جان گرفت. ساقه‌های بیچک‌مانند بلند زبر و 
خارداری از بالای آن بیرون زدو به سرعت به هوا رفت. یکی از ساقه‌ها 
خود رابه موی هرمبون گی یر داد و رون با قیچی باغبانی آن را عقب راند. 
هری موفق شد یکی دو ساقه‌ی خار ردار را به دام بیندازد و آن‌ها رابه هم 
گره بزند. در وسط تمام ساقه‌های شاخک‌مانند حفره‌ای پدیدار شد. 
هرمیون شجاعانه دستش را درون این حفره فرو برد و بلافاصله 
همچون تله‌ای دور آرنجش را محکم گرفت. هری و رون ساقه‌ها را 
محکم کنار کشیدند تابه زور حفره را باز کردند و هرمیون دستش را به 
سرعت بیرون کشید و در مشتش غلافی درست مانند غلاف نویل 
نمایان شد. بلافاصله ساقه‌های زبر پیچک‌مانند به درون کنده بررگشتند 
و کنده‌ی گره‌دار مانند یک تکه چوب بی‌جان و بی‌خطر سر جایش 
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هر کت رازن 

رون عینک ایمنی‌اش را بالا برد و روی پیشانیش گذاشت و عرقش 
را پاک کرد و گفت: 
-می‌دونین» روزی که من برای خودم خونه‌ای بخرم فکر نمی‌کنم توی 
باغچه‌ی خونهم از اینا بکارم. 

هرمیون که غلاف لرزان را محکم گرفته و دستش را صاف نگه 
داشته بو گفت: 
-به تشت بده به من. 

هری تشتی را جلوی هرمیون گذاشت و او با قیافه‌ای آميخته به 
نفرت غلاف را درون آن اندالعت. پروفسور اسپراوت گفت: 
- این قدر نازک‌نارنجی نباش. زودتر درش بیار. هرچی نازه‌تر باشه 
بهتره! 

هرمیون طوری‌که انگار نه انگار چند لحظه پیش یک تکه چوب به 
آن‌ها حمله کرده بود به گفتگوی ناتمامشان ادامه داد و گفت: 
-راستی. اسلا گهورن می‌خواد در ایام کریسمس یه مهمونی بگیره. 
هری. و دیگه به هیچ وسیله‌ای نمی‌تونی از زیر این یکی در بری چون 
از من خواسته ببينم چه شب‌هایی وقتت ازاده تا مطمئن بشه که 
مهمونیش یه شبیه که تو هم می‌تونی بیای. 

هری غرولند کرد. در این ميان رون می‌کو شید غلاف را در درون 
تشت از هم باز کند. به حالت ایستاده هردو دستش را روی آن گذاشته 
بود و تا می‌توانست به آن فشار می‌آورد. در همان حال با خشم گفت: 
-حتماً اينم یکی دیگه از اون مهمونی‌هاییه که فقط برای نور 
چشمی‌های اسلا گهو رنه آره؟ 

هرمیون گفت: 
فقط مخصوص انجمن اسلاگه بله. 
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غلاف از زیر دست‌های رون لغزید و محکم به شبشه‌ی گلخانه 
خورد. سپس کمانه کرد و به پشت سر پروفسور اسپراوت برخورد کرد 
و کلاه کهنه‌ی وصله‌دارش را به زمین انداخحت. هری رفت که غلاف را 
بیاورد. وقتی برگشت هرمیون داشت می‌گفت: 
-ببین» من که اسم «انجمن اسلاگ ارو از خودم نساختهم - 

رون با پوزخندی که سزاوار مالفوی بود تکرار کرد: 
-«انجمن اسلاگ». افتضاحه. خب. امیدوارم مهمونیتون بهتون خوش 
بگذره. چرا با مک‌لاگن گرم نمی‌گیری» اون‌وقت اسنلا گهو دزن شما 
دوتارو یادشاه و ملکه‌ی حلزون‌های بی‌صدف - 

هرمیون که معلوم نبود چرا صورتش به شدت سرخ شده است. 
-مأمی‌تونیم با خودمون مهمون ببریم و من می خواستم از تو خواهش 
کنم که با من بیای. حالا اگه به نظرت این‌قدر احمقانه‌ست. پس دیگه 

هری یکدفعه آرزو کرد که ای کاش غلاف در نقطه‌ی دور تری افتاده 
بود تا او دیگر مجبور نباشد آن‌جا کنار آن دو نفر بنشیند. هیج‌یک از 
آندو متو جه نشدند که هری تشتی را کهاعالافت درون آن بود جلوی 
خود کشید و با پر سروصداترین روش‌های ممکن و قوی‌ترین 
ابزارهایی که به فکرش می ر سید تلاشش برای باز کر دن غلاف را اغاز 
کرد. اما متاآسفانه هنوز می‌توانست کلمه به کلمه‌ی گفتگو یشان را 
بشنود. 

رون که لحن گفتارش به کلی تغییر کرده بود گفت: 
می خواستی از من خواهش کنی؟ 


۱ -اسللاگ نام انجمنی است که پروفسور اسلا گهورن تشکیل داده و ظاهرا مخفف نام عودش است 


اما کلمه‌ی «9لااه» به تنهایی به معنای «حلزون بی صدف» است دم 
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هرمیون با خشم گفت: 
-بله. ولی مطمئناً اگه تو ترجیح می‌دی که من با مکلا گن گرم بگیرم ... 

گفتگو یشان لحظه‌ای متوقف شد و هری به کوبیدن بیلچه بر روی 
غلاف انعطاف پذیر ادامه داد. رون با صدایی بسیار آهسته گفت: 
a‏ 

هری به جای کوبیدن روی غلاف. بیلچه را محکم به تشت کوبید و 
تشت را حرد کرد. با دستپاچگی با چوبدستیش به خرده‌های آن 
سیخونک زد و گفت: «ریپاری» و تشت بار دیگر به شکل اولش درآمد. 
اما از قرار معلوم» صدای خردشدن تشت رون و هرمیون رابه خود 
آورده و متوجه حضور هری کرده بود. هرمیون که دست‌وپایش را گم 
کرده بود به این‌سو و آن‌سو رفت و به دنبال کتاب درختان گوشتخوار 
جهانش گشت تا روش صحیح گرفتن شیره‌ی غلاف اسنارگلاف را پیدا 
کند. از طرف دیگر قیافه‌ی رون حجالت زده بود اما کمابیش خو شحال 
نیز به نظر می‌رسید. هرمیون عجولانه گفت: 
-اونو بده به من هری. این جا نوشته باید با یه چیز تیز سوراخش کنیم ... 

هری تشت و غلاف داخل آن رابه هرمیون داد و سپس همراه با 
رون دوباره عینک‌های ایمنی‌شان را به چشم زدند و بار دیگر به سراغ 
کنده رفتند. 

هری همچنان که با ساقه‌ی خارداری دست و پنجه نرم می‌کرد که 
قصد خفه کردن او را داشت با خود فکر می‌کرد که انگار انچنان هم 
مایه‌ی تعجبش نیست. همیشه این تصور را داشت که دیر یا زود این 
اتفاق به وقوع خواهد پیوست. فقط اطمینان نداشت که احساس 
خودش در این زمینه چه گونه خواهد بود... در حال حاضر خودش و 
چو حتی از نگاه کر دن به یکدیگر حجالت می‌کشیدند چه بر سد به آن‌که 


بخواهند باهم حرف بزنند. اگر رون و هرمیون بیش‌تر با هم معاشرت 
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می‌کردند و بعد از هم جدا می‌شدند چه؟ آیادوستی و رفاقت میان آن‌ها 
می تو انست رابطه‌شان را نجات بدهد؟ هری به یاد جند هفته‌ای در سال 
سوم تحصیلشان افتاد که آن‌دو باهم حرف نمی‌زدند و او از تلاشش 
برای میانجی‌گری و از بین‌بر دن فاصله‌ی میان آن‌ها هیچ لذتی نبرده بود. 
ولی اگر از هم جدا نمی‌شدند. چه؟ اگر مثل فلور و بیل می‌شدند و 
ماندن در کنار آن‌ها به شدت مایه‌ی شرمندگیش می‌شد و به ناچار برای 
همیشه از آن‌ها دور می مان جه؟ 

رون دومن غلافترا از داتعل کته بیرون نيدو تعره رد 
گر قتمش! 
در همان هنگام» هرمیون موفق به پاره‌کردن اولین غلاف شد و تمام 
تشت پر از غده‌هایی شد که مثل کرم‌های سبز کم‌رنگ لای هم وول 
میزدند. 

بقیه‌ی ساعت درسی, بدون هیچ اشاره‌ی دیگری به مهمانی 
اسلا گهورن سپری شد. با این‌که هری در دو سه روز آینده دو دوستش 
را با دقت بیش تری زیر نظر داشت به نظرش نرسید که هیچ تغییری در 
ارتباطشان به وجود امده باشد جز این‌که باهم کمی مودب‌تر از همیشه 
شده بودند. ظاهراً هری چاره‌ای نداشت جز این که صبر کند و ببیند در 
شب مهمانی اسلا گهورن و تحت تأثیر نوشیدنی کره‌ای» در اتاق کم نور 
او چه اتفاقی رخ خواهد داد. اما تا آن زمان. نگرانی‌های مهم‌تری 
داشت. 

کتی‌بل هنوز در بیمارستان سنت‌مانگو بود و هیچ امیدی برای 
مرخصی‌اش وجود نداشت و معنایش این بود که تیم گریفندور 
نویدبخشی که هری از ماه سپتامبر با دقت فراوانی به تمرین و فعالیت 
واداشته بود اکنون یک بازیکن مهاجم کم داشت. او به امید بازگشت 
کتی. جانشین‌کردن شخص دیگری به جای او را به تعویق می‌انداخت 
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اما با نزدیک‌شدن زمان مسابقه افتتاحیه در برابر تیم اسلیترین» هری به 
ناچار پذیرفت که کتی دیگر برای شرکت در مسابقه نمی‌رسد. 

هر کیان کرد هو E E‏ 
را داشته باشد. روزی در پایان درس تغییر شکل. با احساس دلهره‌ای که 
هیچ ربطی به کوییدیچ نداشت جلوی دین‌توماس را گرفت. اکثر 
دانش آموزان قبلا از کلاس بیرون رفته بودند اما هنوز چند پرنده‌ی 
زردرنگ جیک‌جیک‌کنان از این‌سو به آن‌سوی کلاس پرواز می‌کردند و 
همه‌ی آن‌ها ساخته‌ی دست هرمیون بودند. هیچ کس دیگری نتوانسته 
بود با سحر و جادو از غیب حتی یک پر خالی ظاهر کند. 
-هنوز دلت می‌خواد جای مهاجم بازی کنی؟ 

دین با شور و هیجان گفت: 
دچی؟ آره یس چی! 

هری سیموس رادر پشت دین دید که با قیافه‌ی عبوسی کتاب‌هایش 
را با حرص در کیفش برت کرد. یکی از دلایلی که باعت می‌شد هری 
تمایلی برای دعوت دین به بازی در تیم نداشته باشد این بود که 
انیت بون او این کار وشن یمن اند اوی دیک آو 
ناچار بود به ت تیم عمل کند و دین در ازمون انتخابی بهتر از 
سیموس پرواز کرده بود. هری گفت: 
-باشه پس تو عضو تیم شدی. امشب ساعت هفت. تمرین داریم. 

دین گفت: 
-باشه. دستت درد نکنه. هری! عجبا! طاقت ندارم باید زودتر به جینی 
بگم! 

او مثل برق از کلاس بیرون رفت و هری و سیموس راباهم تنها 
گذاشت. آن لحظه‌ی آزار دهنده زمانی بدتر شد که یکی از قناری‌های 


هر میون ویبزی از فلا سرشان پرواز کرد و فضله‌اش ر وی سر 
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ماس اف 

سیموس تنها کسی نبود که از گزینش جانشینی برای کتی دلخور 
شد. در سالن عمومی پچ‌پچ‌های زیادی درباره‌ی این واقعیت بود که 
هری اکنون دو نفر از همکلاس‌هایش را برای تیمش برگزیده است. اما 
چون هری در طول تحصیلش. پچ‌پچ‌های بدتر از آن را تحمل کرده بود 
ان اوه سا ان هه فان و یتآ EE‏ 
پیروزی در مسابقه‌ی پیش‌رویشان با تیم اسلیترین بیش تر و بیش تر 
می‌شد. هری می‌دانست که در صورت پیروزی تیم گریفندور تمام 
دانش آموزان گروه فراموش می‌کردند که از او انتقاد کرده‌اند و قسم 
می‌خوردند که همیشه می‌دانسته‌اند که تیمشان عالی است. اگر 
می‌باختند ... هری با سرسختی اندیشید که حتی پچ‌پچ‌هایی بدتر از آن 
زار ها کر که ات وه 

آن شب هری پس از مشاهده‌ی پرواز دین» دیگر هیچ دلیلی برای 
تا اد اس مرکا مت اوه کی مات سای وب هار 
می‌کرد. پیکس و کوت مدافعین تیم نیز هربار بهتر از پیش بازی 
ی کر دند. تنها مش‌کلشان رون بود. 

هری همیشه می‌دانست که رون یک بازیکن بی‌ثبات است و از 
ضعف اعصاب و کمبود اعتمادبه‌نفس رنج می‌برد و در کمال تأسف به 
نظر می‌رسید که نزدیک‌شدن دورنمای مسابقه‌ی افتتاحیه‌ی فصل. 
موجب بروز تمامی تشویش‌های دیرینه‌اش شده باشد. پس از آن‌که 
پنج شش گل خورد که اکثرشان را جینی به ثمر رسانده بود شیوه‌ی بازی 
او و حشیانه‌تر و وحشیانه‌تر شد تا جایی که در نهایت مشتی به دهان 
ذملرا رای ود که هاو د دنک له نود 

هنگامیکه دملزا در مسیری مار پیچی به سمت زمین پرواز می‌کرد و 
خون دهانش به اطراف می‌پاشید رون از پشت سر او نعره زد: 
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اتفاقی بو معذرت می‌خوام. دملز واقعاً معذرت می‌خوام! من 
فقط - 

جینی در کنار دملزا فرود آمد و با خشم گفت: 
-بند دلم پاره شد. 
آن‌گاه لب متورم دملزا را از نظر گذراند و گفت: 
-ای رون گوساله ببین چی کارش کردی؟ 

هری کنار دو دختر فرود آمد و گفت: 
-من می تونم درستش کنم. 
بعد با جوبدستیش به دهان دملزا اشاره کرد و گفت:«اپیسکی» 
-در ضمن جینی به رون نگو گوساله تو که کاپیتان تیم نیستی. 
آخه تو ظاهراً اون‌قدر سرت شلوغ بود که بهش نگفتی گوساله و من 
فکر کردم یکی باید - 

هری به زحمت جلوی خنده‌اش را گرفت و گفت: 
-همه توی هوا... راه بیفتین ... 

به‌طور کلی آن تمرین. یکی از بدترین تمرین‌های آن ترمشان بود. با 
این همه در آن زمان که تاریخ مسابقه چنان نزدیک شده بود هری 
احساس می‌کر د به مصلحتشان نیست که از خود صداقت نشان بدهد. 
او با سرزندگی گفت: 
-همه‌تون حوب کار کردین به نظرم اسلیتر ینو شکست مفتضحانه‌ای 
می‌دیم. 

مهاجمین و مدافعین که به‌طور معقولی از کار خود راضی بودند از 
رختکن بیرون رفتند. وقتی در پشت سر جینی به هم خورد و بسته شد 
رون با صدای گرفته و نامشخصی گفت: 
من مثل یک گونی پر از تاپاله‌ی اژدها بازی کر دم. 

هری قاطعانه گفت: 
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- هیچم ایین‌طور نیست. از بین تمام کسانی‌که امتحانشون کردم 
دروازه‌بانی تو از همه بهتر بود. رون. تو فقط با اعصابت مشکل داری. 
هری در تمام راه بازگشت به قلعه بی‌وقفه او را تشویق کرد و 
زمانی‌که به طبقه‌ی دوم رسیاه بودند رون کمی سرحال‌تر به نظر 
می‌رسید. وقتی هری فرشینه‌ای راکنار زد تااز مسیر میان‌بر همیشگی به 
برج گریفندور بروند آن‌دو خود را در برابر دين و جینی پافتند که 
سخت مشغول گفتگو بودند. 
درست مثل این بود که مو جود عظیم و فلس‌داری در وجود هری 
جان گرفت و با پنجه‌هایش درون هری را خراشید. خون گرمی به 
مغزش هجوم آورد چنان‌که تمام افکارش خاموش شدند و جای خود 
را به تمایل وحشیانه‌ای دادند که او را وا می‌داشت با طلسمی دين را 
تبدیل به ژله کند. وقتی با جنون ناگهانی‌اش دست به گریبان بود 
صدای رون را شنید که گویی از فاصله‌ای بسیار دور به گوشش 
می ر سید. 
-اوی! 
دین و جینی از هم جدا شدند و سرشان را به سمت رون برگرداندند. 
حیه؟ 
- هیچ دلم نمی خواد خواهرمو در حال راز و نیاز با کسی در انظار 
عمومی ببینم! 
تاوقتی تو خودنو داخل نکرده بودی این راهرو خلوت و خالی بود! 
دين که شر منده شده بود. لبخند دغل‌بازانه‌ای به هری زد اما هری 
لبخندش را پاسخ نداد و در همان هنگام. هیولای نو خاسته‌ی درونش با 


جوش و خروش خواهان اخراج دین از تیم بود. دین گفت: 
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-|... بیا بر یم جینی. بیا برگردیم به سالن ی مه 
-تو برو! من می‌خوام با برادر عزیزم دو کلمه حرف بزنم. 

دین از ان‌جارفت و از قیافه‌اش معلوم بود که به هیچ وجه از 
تک کون ان سا هریت 

جینی موی بلند قرمزش را از جلوی صورتش به کناری راند و با 
خشم به رون نگاه کرد و گفت: 
-خب. بگذار برای اولین و آخرین‌بار این قضیه‌رو روشن کنیم. به تو 
هیچ ربطی نداره که من با کی معاشرت می‌کنم و چه رفتاری باهاشون 
ا 

رون که به اندازه‌ی او خحشمگین بود گفت: 
چراء ربط داره! فکر کردی من خوشم می e‏ 

رم سای ون aa‏ 
_خواهرت جی-؟ دقیقاً بگو چجی؟ 

از قرار معلوم هیولای درون هری غرش‌کنان موافقتش رابا 
حرف‌های رون اعلام کرده بود زیرا هری بی‌اختیار گفت: 
-اون منظوری نداره جینی - 

جینی در برابر هری نیز از کوره در رفت و گفت: 
چا داره|همهش gE EE‏ 
ES Ep E UE E‏ 
موریلشو بوسیده - 

رون که رنگ صورتش از سرخی گذشته و به کبودی رسیده بود نعره 
زد 
دهنتو بہند! 

سفق ال اش یاهاون فسات 
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-هیچم نمی‌بندم! رفتار تو با اون خلطه‌رو دیدهم. هروقت چشمت 
بهش می‌افته می‌خوای جلب تو جه کنی! افتضاحه!اگه با چند نفر 
معاشرت می کر دی و آداب معاشرت یاد می‌گرفتی این‌قدر از صمیمیت 
دیگران ناراحت نمی شدی! 

رون نیز چوبدستیش را بیرون کشیده بود. هری به سرعت جلو 
رفت و بین آن دو قرار گرفت. او جلوی جینی ایستاد و دست‌هایش را 
از دو طرف باز کرد. در این میان رون که می کو شید از این طرف یا آن 
طرف هری. جینی را نشانه گیر ی کنل نعره زد: 
حرف دهنتو بفهم! حالا چون من جلوی جشم هرکسی این کارو 
نمی‌کنم -! 

جینی که می‌کوشید هری را از جلویش کنار بزند جیغی زد و 
خنده‌ی تمسخرآمیزی کرد و گفت: 
ماریل‌رو زیر بالشت قایم کرده باشی؟ 
لو - 

ھک از زیر دست چپ هرې ك 
گفت: 
_حماقت نکن - 
-هری با چوچانگ دوست بود! هرمیون هم با ویکتورکرام صمیمی 
شده بود! این فقط تویی که طوری رفتار می‌کنی انگار این یه چیز 
نفرت‌انگیزه رول علتش هم اينه که به اندازه‌‌ی يه بچه‌ی دوازده ساله 
خام و بی‌تجربه‌ای! 
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جینی بعد از این حرف با خشم از آن‌جا رفت. هری فوراً رون رارها 
کرد. قیافه‌ی رون خحطرناک شده بود. هردو همان‌جاایستاده بودند و به 
سختی نفس می‌کشیدند تا این‌که خانم نوریس» گربه‌ی فیلج. از پیچ 
وفتی صدای لخ‌لخ قدم‌های فیلج به گوش رسید هری گفت: 
-بیا بریم. 
آن‌ها با عجله از پله‌ها بالا دویدند و در یکی از راهروهای طبقه‌ی 
هفتم پیش رفتند. رون با بداخلاقی فریاد زد: 
-اوی. گم‌شو برو کنار! 
دختر ریزنقشی که رون بر سرش فریاد کشیده بو داز ترس جستی زد و 
هری حتی صدای شکستن شیشه را نشنید. او گیج و سردرگم بود. 
احتمالا کسی که در معرض صاعقه قرار گرفته باشد چنین وضعیتی بیدا 
می‌کند. هر ی به خو د گفت: «فقط برای این که اون خواهر رونه. فقط برای این‌که 
اون خواهر رونه خوشت نمی‌اومد اونو با دین ببینی ..» 
گرفت که در آن به جای دین» خودش دست در دست جینی داشت ... 
که با ضربه‌ای فرشینه را از هم درید و برای هری چوبدستی بیرون 
کشید و عباراتی از این دست را فریاد زد: «خیانت در امانت». «ناسلامتی 
تو دوست من بودی) ... 
-به نظر تو هرمیون با کرام صمیمی شده بود؟ 
پرسیده بود. هری با احساس گناه از جا پرید و تخیلش را از راهسرویی 
بیرون کشید که در ان رون هجوم نیاورده بود و او با جینی تنهای تنها 
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بودنك- 
هری با سردرگمی گفت: 


پاسخ صادقانه‌ی پرسش رون «بله» بو د اما او نمی‌خواست این پاسخ 
رابدهد. اما گویا رون با مشاهده‌ی قیافه‌ی هری. بدترین نتیجه‌ی ممکن 
راگرفته بود. با قیافه‌ی گرفته‌ای به بانوی چاق گفت: 
-گل شوید. 
آن‌گاه از حفره‌ی تابلو بالا رفتند و وارد سالن عمومی شدند. 

دیگر هیچ‌یک از آن‌ها به هرمیون یا جینی اشاره‌ای نکرد. در واقع. 
انها ان شب حرف زیادی باهم نزدند و از ان‌جا که هردو غرق در 
افکارشان بودند. در سکوت به رختخواب رفتند. 

هری تامدتی طولانی در رختخوایش بیدار بود و به سقف 
تختخواب پرده‌دارش خیره نگاه می‌کرد. می‌کوشید خود را قانع کند که 
اضر شتا که ی قفا بر ادابم گر تدای که زادو گر 
طول تابستان مثل خواهر و برادر کنار هم به سر برده بودند باهم 
کوییدیج بازی کرده بودند. سر به سر رون گذاشته بو دند و به بیل و خلط 
E N‏ 
EE E E EET‏ 
alle E CES E LS‏ 
وسط جر بدهد... نه ... او باید این احساس برادرانه‌ی خاص را کنترل 
فی کرد 

رون در خواب خروپف بلندی کرد که همراه با غرولند بود. 

هری قاطعانه به خود گفت: «اون خواهر رونه. خواهر رون. اون در یک 
منطقه‌ی ممنوعه. او برای هیچ چجبزی دوستی‌اش با رون رابه خطر 
نمی‌انداخت. هری چندین مشت به بالشش زد تاان رابه شکل 
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راحت‌تری درآورد و منتظر ماند تا به خواب برود. تمام تلاشش را به 
کار گرفت تا نگذارد افکارش دوروبر جینی پرسه بزند. 

صبح روز بعد. وقتی هری از خواب ب بیدار شد در اثر خواب‌های 
شب گذشته کمی گیج و منگ شده بود. در این خواب‌ها رون با چماق 
بازیکنان مدافع دنبال هری می‌دوید اما تا ظهر دیگر هری در کمال 
شادمانی. رون واقعی را جانشین رون رویاهایش کرده بود و این رون 
واقعی نه تنها به جینی و دین کم‌محلی می‌کرد بلکه رفتارش با هرمیون 
حخیرت‌زده و آزرده نیز بسیار سږد و آمیخته بابی‌اعتتانی 
راا می ع دزد از همه مهم تر این‌که به نظر می‌رسید رون یک شبه 
به همان درحه‌ی حساسیت و برانگیختگی موجودات دم‌انفجاری 
هرمیون آرامشی برقرار کند اما موفق نشد. سرانجام هرمیون در نهایت 


عادی رسنده امتت: هر و5 تمام م رور می‌کوشید سین ن¿ رود و 
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آزردگی آن دو را ترک کرد تا به رختخواب برود و رون بعد از آنکه با 
خشم به چند سال اولی وحشت‌زده فقط برای این‌که به او نگاه کرده 
بو دید يدو بیراه گفت با گام‌های محکم و کشیده به حوایگاه پسرها 
ف 

آنچه مابه‌ی نگرانی هری شد این بود که پرخاشگری‌های جحد ند 
رون تا جند روز بعد هنوز فروکش نکرده بود. از ان بدتر ایین‌که این 
حالت همز مان با افت شد ید او در مهارت‌های د رواز ەبانىش پیش اد 
بود که او را پر خاشگ رتر از پیش می‌کرد. د د بن‌ترتیب در طول تمرین 
پیش از مسابقه‌ی روز شنبه» او حتی موفق به گرفتن یکی از ضربه‌های 
مهاجمین نیز نشد اما چجنان بر سر همه نعره می‌زد و داد و فریاد به راه 
می‌اندانعت که اشک دملزا رابینز را درآورد. 


در دست داشت سر رون فرباد زد: 
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-دهنتو ببند و دست از سرش بردار! 

هری نگاه خشم‌آمیز جینی به سمت رون را دید و چون به یاد 
ت وهار ف اوو ارف ا فان اف ااه هة 
پروازکنان جلو رفت تا پیش از خارج‌شدن نتر ل اموز از دی با 
پادر میانی کند. او نعره زد: 
بس کنید! پیکس. برو توپ‌های بازدارنده‌رو جمع کن. دملزا به 
خودت مسلط باش. تو امروز خیلی خوب بازی کردی. رون ... 

هری منتظر ماند تابقیه‌ی اعضای تیم به قدری از آن‌ها دور شوند که 
ضدادشان زا نت ند آن‌گاه گفت: 
- تو بهترین رفیق منی اما اگر به این جور رفتارهات با بقیه‌ی تیم ادامه 
بدی با یه اردنگی از تیم میندازمت بیرون. 

۱ IEG AEE ES 
بدتر از آن پیش آمد. ناگهان به نظر رسید که رون سوار بر جارویش شل‎ 
شد و وارفت. تمام حس جنگجویی از وجودش بیرون رفت و گفت:‎ 
-من استعفا می‌دم. من افتضاحم.‎ 

هری جلوی ردای رون را محکم گرفت و با قاطعیت به او گفت: 
تو نه افتضاحی. نه استعفا می‌دی! وقتی سرحال باشی هر توپیرو 
می‌گیری» تو فقط مشکل روانی داری! 
-به من می‌گی روانی؟ 
از شاید هم بگم. 

آن دو لحظه‌ای با خشم یکدیگر را ورانداز کردند و بعد رون با 
درماندگی افسر او تکان داد و گفت: 
-می‌دونم تو دیگه وقت نداری که دروازه‌بان دیگه‌ای پیدا کنی. برای 
همین فردارو بازی می‌کنم. اما اگر باختیم. که حتماً می‌بازيم. خودمو از 
جع کستم کال : 


۶ ا فصل ۱۴ ... فلیکس فلیسیس 


هیچ‌یک از حرف‌هایی که هری زد فایده‌ای نداشت. در تمام مدتی 
که شام می خوردند سعی کرد اعتمادبه‌نفس او را تقویت کند اما رون 
چنان سرگرم بدعنقی و ترشرویی با هرمیون بود که توجهی به او نکرد. 
هری در سالن عمومی نیز به اصرارش ادامه داد اما این واقعیت که 
بقیه‌ی تیم در گوشه‌ی دوری دور هم جمع شده بودند و پچپچ می‌کردند 
و نگاه‌های ناجوری به رون می‌انداختند. باعث تضعیف پافشاری هری 
بر این مطلب می‌شد که با رفتن رون تیم از هم می‌باشد. سرانجام. هری 
با این اميد که رون را برای دفاع از خود و همچنین برای امیدواری در 
اش ا هی کره نا ی او وه کل اما 
ظاهرا این روش نیز مانند ر ت ای وو 
هميشه دلسرد و ناامید به رختخواب رفت. 

هری به مدتی بسیار طولانی در رختخوابش بیدار ماند. او 
تویر شوش و یه اس کی رها اک ول انعم 
مسابقه. اولین مسابقه‌ی او در مقام کاپیتان بود و علاوه بر ان عزمش را 

جزم کرده بود که دراکو مالفوی را در کوییدیج شکست بدهد هرچند که 
SS‏ ۱ 
رون در مسابقه هم مانند چند تمرین اخیرشان بازی می‌کرد احتمال 
بردشان تسا اندک و ناچیز می‌شد... 

ای کاش فقط می‌توانست با انجام کاری باعث شود که رون بر خود 
مسلط شو دی او را وادار کند به بهترین صورت ممکن بازی کید 
باید کاری می‌کرد که رون اطمینان کامل پيد ا کند که به راستی روز خوبی 
در پیش رو دارد. 

و در یک لحظه‌ی الهام‌بخش ناگهانی و شکوهمند. هری راه چاره را 
یافت. 


صبح روز بعد هنگام صرف صبحانه همان شور و حال همیشگی 
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برقرار بود. اسلیترینی‌ها با ورود هریک از اعضای تیم گریفندور به 
سرسرای بزرگ او را هو می‌کردند و سوت می‌زدند. هری به سقف 
سرسرانگاه کرد آسمان صاف و نیلگون را دید: نشانه‌ی فر خنده‌ای فو ۵ 

میز گریفندور که یکپارچه به رنگ سرخ و طلایی درآمده بود با 
نزدیک‌شدن هری و رون هلهله را سر دادند. هری به پهنای صور تش 
ندید و برایشان دست تکان داد. رون اخم مختصری کرد و با تأسف 
سرش را تکان داد. 

لاوندر فریاد زد: 
انریا کیو کا ی اس کی 

رون به او اعتنایی نکرد. هری برسید: 
-چای می‌خوری؟ یا قهوه؟ یا آب کدوحلوایی؟ 

رون با دلخوری به نان برشته‌اش گازی زد و با ترشرویی گفت: 
و 

چند دقیقه بعد هرمیون که از بس از رفتارهای ناخوشایند احیر 
رون خسته شده بود برای صرف صبحانه با آن‌ها پایین نیامده بود در 
مسیرش به سمت بالای میز مکثی کرد و درحالی که نگاهش به پشت سر 
رون بود با احتیاط پرسید: 
_شمادو تاجه‌طورین؟ 

هری که تمام حواسش را به این متمرکز کرده بود که یک لیوان آب 
کدوحلوایی را به دست رون بدهد در جواب او گفت: 
امش ساب عون تا ار خورش. 

رون تازه لیوان رابه طرف لب‌هایش برده بود که هرمیون باتندی 
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-اونو نخور. رون. 
هری و رون هردو سرشان را بلند کرده به او نگاه کردند. رول 
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سے 


گفت: 
۔ برای چی نخورم؟ 

هرمیون در آن لحظه طوری به هری خیره شده بود گویی آنچه را 
می‌دید بأور نمی‌کرد. 
تو الان یه جیزی توش ریختی. 

هری گفت: 
-همونی که گفتم. خودم دیدم. تو همین الان یه چیزی توی لیوان رون 
ریختی. بطریه هنوز نوی دستته! 

هری با عجله بطری را در جیبش چپاند و گفت: 
-نمی‌دونم از جی حرف می‌زنی. 

هرمیون آشفته و نگران بار دیگر گفت: 
-رون. دارم بهت هشدار می دم که اونو نخوری! 

اما رون لیوان رابرداشت و یک نفس آن را خالی کرد و گفت: 
-هرمیون بس کن دیگه این‌قدر دستور نده. 

هرمیون با قیافه‌ی حیرت‌زده خم شد تا فقط هری و رون صدایش را 
بشنوند و بعد پچ پچ‌کنان گفت: 
ممکنه برای این کار اخراج بشی. باورم نمی‌شد که تو چنین کاری 
بکنی» هر ی! 

هری نیز در جواب او پچ پچ‌کنان گفت: 
-ببین کی داره این حرفو می‌زنه. این چند وقته با جادو کسی‌رو گیج 
نکردی؟ 

هرمیون با خشم از آن‌ها دور شد و به سمت بالای میز رفت. هری 
بدون ذره‌ای پشیمانی. رفتن او را تماشا کرد. هرمیون هیچ‌گاه درک 
نکرده بود که بازی کوییدیج چه کار جدی و مهمی است. هری سرش را 
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برگرداند و به رون نگاه کرد که لب‌هایش را می‌لیسید. با بی‌خیالی به 
رون گفت: 
_دیگه تا وقتشه. 

وقتی در زمین ورزشگاه قدم برمی‌داشتند چجمن‌های یخ‌زده زیر 
پایشان قرج فروج می‌کرد. هری از رون پرسید: 
-خیلی شانس اوردیم که هوا به این خوبیه نه؟ 

رون که رنگ‌پریده و بیمار به نظر می‌رسید جواب داد: 


ار 


در رختکن. جینی و دملزا رداهای کوپیدیچشان را پوشیده و منتظر 
بودند. جینی» بی‌اعتنا به رون. گفت: 
ظاهر که شرایط مطلوبه. حدس بزن جی شده؟ اون يارو ویزی. 
مهاجم اسلیترین. دیروز موقع تمرین یه توب بازدارنده به سرش 
خورده و از بس درد داره نمی تونه بازی کنه! از اون بهتر این‌که مالفوی 
مسر بصن ا 

هری سر جایش چرخی زد تا به او نگاه کند و گفت: 
A E DS‏ 

جینی با خوشحالی گفت: 
نمی‌دونم. اما برای ما خیلی عالیه. به جای اون هاریرو گذاشته‌ن. اون 
همسال منه و خیلی خنگه. 

هری در جواب او لبخند محوی زد اما وقتی ردای سرخ‌رنگش را 
می‌پوشید فکرش. دور از بازی کوییدیج. در جای دیگری سیر می‌کرد. 
مالفوی یکبار پیش از آن اعلام کرده بود که به دلیل جراحتش 
نمی نواند بازی کند اما در ان زمان اطمینان حاصل کرده بود که در تاریخ 
مسابقه تجدیدنظر بشود و زمان تعبین‌شده برای تیم اسلیترین مناسب 
باشد. اکنون چرا به بازی شخص دیگری به جای خودش رضایت داده 
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بود؟ آیا واقعاً بیمار بود؟ یا خود را به بیماری زده بود؟ 

او باصدای آهسته به رون گفت: 
-مشکوکه. نه؟ بازی‌نکردن مالفوی‌رو می‌گې نه؟ 

رون که سرزنده‌تر به نظر می‌رسید گفت: 
من که به این می‌گم شانس. تازه ویزی هم نیست. اون بهترین 
گلزنشونه. هیچ خوشم نمی‌اومد -هی! 
او ناگهان این را گفت و درحالی‌که دستکش دروازه‌بانی‌اش را نصفه 
نیمه به دست کرده بود خشکش زد و به هری خیره ماند. 
جبه؟ 

رون که صدایش را پایین آورده بود گفت: 
-من ... تو ... نوشیدنیم ... آب کدو حلواييم که و 

رون هم هراسان بود هم هیجان‌زده. هری ابروهایش را بالا برد اما 
ی که وه از وه 
-مسایقه حدود پنج‌دقیقه دیگه شروع می‌شه. بهتره پو تین‌هاتو پوشی. 

آن‌ها قدم‌زنان بیرون رفتند و در هیاهوی پرشور تشویق‌آمیز و هو 
کشیدن‌های جمعیت وارد زمین شدند. یک سمت ورزشگاه یکپارچه 
سرخ و طلایی بود. در سمت دیگر دریایی به رنگ‌های سبز و نقره‌ای 
به چشم می‌خورد. بسیاری از هافلپافی‌ها و ریونکلایی‌ها نیز به 
جانبداری یکی از دو تیم برخاسته بودند. هری در ميان فریادها و 
کف‌زدن‌ها. صدای غرش شیر روی کلاه معروف لونالاوگود رابه 
وصوح می‌شنید. 

هری به سمت خانم هوج. داور مسایقه. رفت که اماده‌ی ازادکردن 
توپ‌های مسابقه از درون صندوق بود. او گفت: 
-کاپیتان دو تیم باهم دست بدن. 

هری دستش را دراز کرد تا در دست ارکوهرت. کاپیتان جدید تیم 
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اسلیترین خرد و خمیر شود. خانم هو ج ادامه داد: 
-سوار جاروها شین. با صدای سوت من شروع کنین ... یک ... دو ... 

صدای سوت بلند شد. هری و دیگران از روی چمن یخ‌زده با شتاب 
به پرواز درامدند و دور شدند. 

هری دورتادور زمین پرواز می‌کرد و به دنبال گوی زرین می‌گشت. 
یک چشمش نیز به هارپر بود که در فاصله‌ای بسیار پایین تر از او به‌طور 
مارییچی در حرکت بود. بعد صدای گوشخراشی بلند شد که با صدای 
گزارشگر ی متفاوت بود. 
خب. شروع کرده‌ن: و به نظرم همه‌مون از تیمی که پاتر امسال سرهم 
کرده تعجب خواهیم کرد. با تو جه به بازی نصفه‌نیمه‌ی رونالد ویزلی به 
عنوان دروازه‌بان تیم گر تون در سال گذشته. خیلی‌ها فکر می‌کردند 
ممکنه اون دیگر توی تیم نباشه ولی خب البته دوستی نزدیکش با 
کاپیتان به دادش رسید ... 

اسلیترینی‌ها در یک سوی ورزشگاه با فریادهای شوق و هو 
کشیدن‌هایشان از این سخنان استقبال کردند. هری از روی جارویش 
رویش را برگرداند و سرک کشید تا جایگاه گزارشگر مسابقه را ببیند. 
پسر قدبلند لاغراندام و بوری با بینی سربالا در جایگاه ایستاده بود و با 
بلندگوی سحرآمیزی حرف می‌زد که روزی از آن لی‌جردن بود. هری 
او را شناخت. او یک بازیکن هافلپافی به نام زاخاریاس اسمیت بود که 
هری با تمام وجود از او بدش می‌امد. اسمیت ادامه داد: 
اوه و حالا شاهد اولین تلاش اسلیترینی‌ها برای حمله به دروازه 
تیه این از کر هت کی برق لو و 

هری دلآشوبه گرفته بود. 
تک ی رو که سس که OA‏ فا ی ی ای 
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به گمونم... 

هری در دل خنده‌ای کرد و زیر لب گفت: 
شراست گفتی. اسمیت» شانس می بار ه: 
او از میان مهاجمین با سرعت به سمت پایین پرواز کرد و بانگاه 
اطرافش را در پی اثری از گوی زرین گریزپا کاوید. 

پس از گذشت نیم‌ساعت از زمان شروع مسابقه» تیم گریفندور با 
امتیاز شصت به صفر پیشتاز بود. رون چندین پرتاب تماشایی را گرفته 
و در برخی موارد. سرخگون را با نوک دستکش‌هایش به چنگ آورده 
بود و جینی چهار گل از شش گل گریفندور را به ثمر رسانده بود. این 
نتیجه به‌طور چشمگیری باعث شد که زاخاریاس با صدای بلند از خود 
نپرسد که آیا دو عضو خانواده‌ی ویزلی فقط برای محبوبیتشان نزد 
هری است که در تیم بازی می‌کنند. و در عوض به سراغ پیکس وکوت 
برود. زاخاریاس با تکیر گفت: 
باالته فقو فوآو هنن کرت نمی و ره ارت ا تیه ده 
زین بر تا 

هری که با سرعت از کنار کوت می‌گذشت به او گفت: 
یه توب بازدارنده به طرفش پرت کن. 

ما کرت بای کسام مور خرن خسن دنت 
با دارنده‌ی بعدی را به جای زاخاریاس به سمت هارپر پرتاب کند که 
از کنار هری می‌گذشت و در سمت مخالف او حرکت می‌کرد. هری از 
تن دا اس ی یه نبا EBD SOE‏ 
هدف خورده است. 

از قرار معلوم. گریفندور نمی‌توانست مرتکب هیچ اشتباهی بشود. 
آن‌هاگل‌ها را یکی پس از دیگری به ثمر می‌رساندند و رون در آن سوی 
زمین با آرامش آشکاری گل‌ھا رایکی پس از دیگری می‌گرفت. اکنون 
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او دیگر به راستی لبخند می‌زد و وقتی جمعیت یک بار به پاس مهارت 
خاص ناو د ی پرشوری دسته جمعی دم گر فتند 
خو اندند ۳ آن بل ادا که 

هری صدای پر نیش و کنایه‌ای را شنید که گفت: 
-امروز فکر می‌کنه اش دهن سوزيه» نه؟ 
حیزی نمانده بود که هری در اثر بر برخورد محکم و عمدی هاریر از 
روی جارویش سرنگون شود. هاریر ادامه داد: 
-اون دوست خائن به اصل و نسب تو ... 
خحشم فر یاد کشیدند اما وقتی خانم هوج به هارپر نگاه کرد او با سرعت 
از هری فاصله گرفته بود. هری که شانه‌اش درد گرفته بود به سرعت 
دنبال او رفت و مصمم بود که از پشت به او بکوبد ... 

زاخاریاس اسمیت با بلندگوی سحرآمیز گفت: 

-و من فکر می‌کنم که هارپر از تیم اسلیترین گوی زرینو دیده. بله 
معلومه اون چیزی‌رو دیده که پاتر ندیده! 

ع نا خر درکن کرت که ارس اقا ا ارم بیرد ان 
دو باهم را ندیده بود؟ اما لحظه‌ای بعد. دلش هرّی ريخت زیرا اسمیت 
راست می‌گفت و هری در اشتباه بود. هاریر بی‌جهت باسرعت به 
سمت بالا پر واز نمی‌کرد. او جیزی را تشخیص دا ده بود که هری از آن 
غافل بود. گوی زرین بر فراز سرشان در پهنه‌ی آسمان صاف نیلگون با 
سرعت در حرکت بود. 

هری بر سر سرعتش افزود. باد جنان در رگوشش زوزه میکشید که 
گزارش اسمیت يا هیاهوی جمعیت را در خود خفه می‌کر د. اما هاریر 
هنوز - تر از او پرواز می‌کرد و گریفندور تنها صد امتیاز جلو تر بود. 
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همان لحظه هار پر که با گوی زرین فقط سی سانتی‌متر فاصله داشت 
دستش را دراز کرد... 

هری از سر درماندگی نعره زد: 
آهای هاریر مالفوی چه‌قدر پول بهت داده تا بیای به جاش بازی کنی؟ 

هری نمی‌دانست چه چیز باعث شد آن حرف را بزند. اما هارپر از 
شنیدن حرف او جا خورد. ناشیانه گوی زرین رابه چنگ آورد اما 
گذاشت از لای انگشتانش بلغزد و با سرعت از او دور شود. هری با 
سرعت به سمت آن توپ بال‌دار ظریف هجوم برد و آن راگرفت. 

در هوا جرخی خورد و نعره زد: 
د کر فتمتن! 
او با شتاب به سمت زمین حرکت کرد و گوی زرین را بالای سرش نگه 
واشت همین که جمعیت فهمبدند جه اتفاقی دح داده است صدای 
فریادشان بلند شد و کمابیش صدای سوت را خفه کر د که نشانه‌ی پایان 
بازی بود. 

هری که در هوا مبان اعضای دیگر تیمشان گیر کرده بود که شادمانه 
یکدیگر رادر آغوش می‌کشیدند با فریادی گفت: 
کا داری می‌ری» جینی؟ 
اما جینی با سرعت زیادی یکراست از کنار آن‌ها گذشت و با ضربه‌ی 
جانانه‌ای به جایگاه گزارشگر مسابقه برخورد کرد. تیم گریفندور 
در میان فریاد و خنده‌ی جمعیت درست در کنار تکه‌های جوبی فرود 
آمد که زاخاریاس در زیر آن‌ها به کندی تکان می‌خورد. هری صدای 
جینی را شنید که با شور و نشاط به بروفسور مک‌گونگال غضبناک 
گفت: 


- ببخشید. پروفسور یادم رفت ترمز کنم. 
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هری خنده کنان خود را از میان بقیه‌ی اعضای تیم آزاد کرد و جینی 
را در آغوش کشید اما به تندی او را رها کرد. درحالی‌که از نگاه خیره‌ی 
جینی دوری می‌کرد. در عوض ضربه‌ی آهسته‌ای به شانه‌ی رون 
شادمان زد زیرا تمام کینه‌ها فراموش شده بود و اعضای تیم گریفندور 
دست در دست یکدیگر از زمین بیرون می‌رفتند. آن‌ها مشتشان را بالا 
و نع E E‏ 

فضای رختکن لبریز از شادمانی و سرور بود. 

دین با خوشحالی فریاد زد: 
-سیموس گفت که بالا توی سالن عمومی مهمونیه! دملزل جینی بیاین 
توت 

رون و هری آخرین نفرات باقی‌مانده در رختکن بودند. کم‌کم 
می خواستند از آن‌جا بیرون بروند که هرمیون وارد شد. او شال ویژه‌ی 
گریفندورش را در دستش می‌پیچاند و غمگین و مصمم به نظر 
می‌رسید. نفس عمیقی کشید و گفت: 
-هری. می خوام دو کلمه باهات حرف بزنم. تو نباید اون کارو 
می‌کردی. شنیدی که اسلا گهورن چی گفت. این کار غیر قانونیه. 

رود پرسید: 
_حالا می‌خوای چی کار کنی؟ مارو لو می‌دی؟ 

هری گفت: 
-شما دو تا درباره‌ی چی دارین حرف می‌زنین؟ 
بعد پشتش را به آن‌ها کرد که ردایش را اویزان کند تا هیچ‌یک از اندو 
تا دس اش 

هرمیون با صدای زیری گفت: 
- حودت خوب می‌دونی که ما درباره‌ی چی حرف می‌زنیم! تسو سر 
صبحونه توی آب میوه‌ی رون معجون خوش‌شانسی ریختی! فلیکس 
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هری برگشت و با هردوی آن‌ها روبه‌رو شد و گفت: 
-نه نريختم. 
چرا؛ هری. ریختی و برای همین همه چیز به خوبی پیش رفت. 
بازیکنان اسلیترین غایب بودند و رون همه‌ی گل‌هارو گرفت! 

هری که اکنون به پهنای صورتش می‌خندید گفت: 
-من معجونه‌رو توش نریختم! 
او دستش را به درون جیب ژاکتش فرو کرد و بطری کوچکی را درآورد 
که آن روز صبح هرمیون در دستش دیده بود. بطری پر از معجون 
طلایی‌رنگ. و چوب‌پنبه‌ی آن همچنان مهر و موم بود. 
-من می خواستم رون فکر کنه این کارو کردهم برای همین وقتی تو 
داشتی نگاه می‌کر دی تظاهر به این کار کردم. 
بعد هری به رون نگاه کرد و گفت: 
- چون فکر می‌کردی شانس می‌یاری. خودت همه‌ی گل‌هارو گرفتی. 
همه‌شونو خودت گرفتی. 

او دوباره معجون را در جیبش گذاشت. رون با حیرت و شگفتی 
پر سید: 
-پس راست راستی چیزی توی آب کدوحلوایی من نبود؟ ولی هوا 
عالیه ... ویزی نتونست بازی کنه ... یعنی راست راستی من معجون 
خوش‌شانسی نخورده بودم؟ 

هری با تکان سرش جواب منفی داد. رون لحظه‌ای با دهان باز به او 
نگاه کرد. بعد سر هرمیون داد زد و ادای او رادرآورد: 
- تو امروز صبح تو ی آب میوه‌ی رون فلیکس فلیسیس ریختی. برای همین همه‌ی 
گل‌هاروگرفت! دیدی حالا! من بدون کمک هم می‌تونم گل هارو بگیرم. 
هرمیون! 
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من کی گفتم تو نمی‌تونی! ولی رون خودتم فکر می‌کردی از اون 
خوردی! 

اما رون که دسته جارویش را روی شانه‌اش گذاشته بود از کنار او رد 
شده و از در بیرون رفته بود. 

هری که انتظار نداشت نقشه‌اش چنین وارونه عمل کند در آن 
-]... می‌پای ... می‌یای بریم بالا و توی مهمونی شرکت کنیم؟ 

هرمیون که پلک می‌زد تا از فروریختن اشک‌هایش جلوگیری کند 
گفت: 
-توبرو! من فعلا حالم از رون به‌هم می‌خوره. نمی‌دونم که چه کاری 
کر دهم ... 

او نیز با خشم و غضب از رختکن بیرون رفت. 

هری آهسته از سر بالایی محوطه از لابه‌لای جمعیت می‌گذشت و 
به سوی قلعه می‌رفت. بسیاری از میان جمعیت فریاد می‌زدند و به او 
تبریک می‌گفتند اما او به شدت احساس سرخوردگی می‌کرد. اطمینان 
داشت که اگر رون در مسابقه برنده شود بلافاصله او و هرمیون دوباره 
باهم دوست می‌شوند. نمی‌دانست چه‌طور می‌تواند برای هرمیون 
توضیح بدهد که انچه باعث دلخوری رون شده صمیمیتش با 
ویکتورکرام بوده است؛ درحالی‌که آن دلخوری به مدت‌ها پیش مربوط 
تین تاه 

وقتی به سالن عمومی رسید جشن گریفندوری‌ها به اوج خود 
رسیده بود اما هری نتوانست هرمیون را در ان‌جاببیند. با ورود او 
هلهله‌ی شادمانه و کف‌زدن به افتخار او را از سر گرفتند و به او خوشامد 
گفتند. خیلی زود. عده‌ای دور او حلقه زدند و به او تبریک گفتند. با 
وجود تلاش‌هایش برای خلاصی از شر برادران کریوی که از او انتظار 
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داشتند به تجزیه و تحلیل لحظه‌به لحظه‌ی مسابقه بپردازد و با وجود 
دخترهای زیادی که دورش جمع شده بودند و با شنیدن بی‌مزه‌ترین 
حرف هایش می خند یدند و به روی خود نمی اوردند. مدتی طول کشید 
تا توانست دنبال رون بگردد و او را پیدا کند. سرانجام خود را از شر 
رومیلدا وین حلاص کرد که با اشاره و کنایه. سربسته به او می‌گفت که 
دوست دارد با او به مهمانی کریسمس اسلا گهورن برود. وقتی در 
لابه‌لای جمعیت جاخالی میداد تابه سوی میز نوشیدنی‌ها برود یکهو 
با جینی شاخ‌به‌شاخ شد که پف کوتوله‌اش. آرنولد را روی شانه‌اش 
گذاشته بود و کج‌یا با امیدواری کنار پایش میومیو می‌کرد. او پوزخندی 
زد و گفت: 
ان و مک ک هاش این شالت زرف ا 

هری به گوشه‌ای نگاه کرد که او اشاره کرده بود. در آن‌جاء رون در 
معرض دید تمام سالن ایستاده بود و دست لاوندر براون را چنان 
محکم در دست گرفته بود که معلوم نبو د کدام دست به کدامشان تعلق 
دارد. 

جینی با خونسردی گفت: 
-متل این که می‌خواد طرف‌رو بخوره نه؟ ولی به نظرم باید روششو يه 
ذره اصلاح کنه ... ولی خوب بازی کردیم. هری. 

جینی به آرامی به هری لبخند زد و هری هول کرد. اما جینی از 
او دور شد و رفت که برای خودش بازهم نوشیدنی کره‌ای بریزد. 
کج‌پا که لحظه‌ای از ارنولد چشم برنمی‌داشت اهسته به دنبال او 
دو بد. 

هری رویش را از رون برگرداند زیرا به نظر نمی‌رسید که به این 
زودی به خود بیاید. و درست در همان وقت چشمش به حفره‌ی تابلو 
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ESE 
هری با سرعت جلو رفت و دوباره مخفیانه از پشت سر رومیلدا‎ 
گذشت و تابلوی بانوی چاق را هل داد. راهروی بیرون سالن عمومی‎ 
خالی و خلوت بود.‎ 
3 
او را در اولین کلاسی پیدا کرد که قفل آن باز بود. تک‌وتنهاء روی میز‎ 
استاد نشسته بود و فقط حلقه‌ی کوچکی از پرندگان زردرنگ, بالای‎ 
سرش چرخ می‌زدند. کاملاً مشخص بود که تازه با جادو آن‌هارا به‎ 
وجود آورده است. با ضدای خشکی گفت:‎ 
اوه سالام. هری. داشتم تمرین می‌کردم.‎ 


او ابا اا ی خو د: 

هری نمی‌دانست چه باید به او بگوید. هری نمی‌دانست که آیا این 
امکان وجود دارد که هرمیون رون را ندیده باشد و فقط برای شلوغی 
بیش از اندازه‌ی مهمانی از سالن عمومی خارج شده باشد. اما در همان 


-مثل این‌که توی جشن. حسابی داره به رون خوش می‌گذره. 


هرمیون گفت: 
-بیخود وانمود نکن که اونو ندیدی. اون جیزی مخفی نمی‌کرد. نه؟ 

در پشت سر آن‌ها با شدت باز شد و هری با وحشت. رون را دید که 
حوشحال و خندان وارد کلاس شد و دست لاوندر رانیز کشید و او رابا 
خود آوزد. 

با مشاهده‌ی هری و هرمیون فوراً توقف کرد و گفت: «اوه!» لاوندر 
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نیز گفت: «اوخ» اوخ» اوخ» و درحالی‌که کرکر می خندید عقب‌عقب از 
اتاق بیرون رفت و در را محکم پشت سرش بست. 
سکوت سنگین وحشتناک و پرتلاطمی برقرار شد. هرمیون به رون 
خیره شده بود و او از نگاه کردن به هرمیون خودداری می‌کرد. اما با 
آمیزه‌ی عجیبی از بی‌باکی و دستپاچگی گفت: 
-سلام هری! مونده بودم تو کجارفتی! 

هرمیون از روی میز لغزید و پایین آمد. دسته‌ی کوچک پرندگان 
زرین. همچنان جیک‌جیک‌کنان دور سرش چرخ می‌زدند و او به 
نمونه‌ی عجیب و پرداری از منظومه‌ی شمسی شباهت پیدا کر ده بود. به 
آرامی گفت: 
-نباید لاوندرو بیرون منتظر نگه داری. حالا از خودش می‌پرسه که تو 
ا 

هرمیون با قامتی کشیده و بسیار آهسته به سمت در می‌رفت. هری 
نگاهی به رون انداخحت که خیالش از این بابت راحت شده بود که اتفاقی 
تاران ن یامه اسب 

آن‌وقت. صدای جیغی از سمت در به گوش رسید. 
-اوپاگنو. 

هری چرخی زد و هرمیون را دید که چوبدستیش رابه سمت رون 
گرفته بود و حالت چهره‌اش بی‌رحمانه بود. دسته‌ی کو چک پرندگان. 
همچون رگباری از گلوله‌های طلایی‌رنگ به سمت رون هجوم بردند 
هافر ند a‏ شیت ان ناویا 
پرنده‌ها به او حمله کردند و به هر نقطه‌ای از بدنش که می‌توانستند. 
نوک می‌زدند. 

رول تعره زد: 
-اینارو ازم دور کن! 
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سپس دستگیره‌ی در را با چرخشی باز کرد و در پشت آن ناپدید شد. 
هری به نظرش رسید که پیش از بسته‌شدن در. صدای هق‌هقی را شنیده 


ایت: 


فصل ۱۵ 


پیمان نا گسستنی 


بار دیگر. دانه‌های برف در مجاور پنجره‌های بخ‌زده پیج‌وتاب 
می خو ردند و کریسمس. شتابان از راه می‌رسید. ها گرید. یک تن همان 
و ی موی تشز ان رر که 
اس هی اه نام ای وت O‏ فوی ور فبارش ون 
دور نرده‌ی پله‌ها پیچیده بودند. شمع‌های همیشگی درون کلاهخود 
زره‌ها روشن بودند و در راهروها در فواصل معینی. دسته‌های بزرگی 
از گیاه دارواش بر روی دیوارها به چشم می‌خورد. هر بار هری از 
راهروها می‌گذشت گروه‌های بزرگی از دخترها در زیر دسته‌های 
درو ره هی ی رسای رام توافت نی | E REET‏ 
پرسه‌های شبانه‌ی مکرر هری باعث شده بود که او برخلاف سایر 
دانش‌اموزان. شناخحت خوبی از راهروهای مخفی قلعه پبدا کند. از 
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این‌رو بدون هیچ زحمتی می‌توانست از مسیرهای خالی از دارواش: 
خود را از کلاسی به کلاس دیگر برساند. 

روزگاری ضرورت استفاده از این بیراهه‌ها انگیزه‌ای برای حسادت 
رون بود نه خوشحالیش. و اکنون او به تمام آن روزها می‌خندید. اگرچه 
هری این رون جدید خوش خنده و شوخ‌طبم را به رون بداخلایق و 
پرخاشگری ترجیح می‌داد که از چند هفته‌ی گذشته ناچار به تحملش 
شده بود این بهبودی به بهای گزافی به دست امده بود. اول این‌که هری 
ناچار بود حضور دایمی لاوندر براون را تحمل کند که گویی اگر 
لحظه‌ای را بدون رون می‌گذراند آن لحظه را تلف‌شده می‌بنداشت؛ و 
دوم این‌که هری بار دیگر بهترین دوست دو نفر بود که بعید به نظر 
می‌رسید که دوباره باهم حتی حرف بزنند. 

رون که هنوز خراشیدگی‌ها و بریدگی‌های حمله‌ی پرنده‌ای 
هرمیون بر روی دست‌هایش نمایان بود حالت تدافعی و کینه توزانه‌ای 
به خود گرفته بود. 

او به هری گفت: 
-هرمیون هیچ گله‌ای نمی تونه بکنه. خودشم با کرام صمیمی شله بود. 
علا کیک که یکی هم اا شت که دوست دار وبا می که 
این‌جا یه کشور آزاده. من کار خلافی نکردهم. 

هری جوابی نداد و وانمود کرد که غرق در مطالعه‌ی کتابی شده 
است که قرار بود تا پیش از شروع کلاس وردهای جادویی‌شان در صبح 
روز بعد آن را بخوانند (کاوشی در عصر پنجم). هری که مصمم بود با 
هردوی ان‌ها دوست باقی بماند اوقات زیادی رابه همین ترتیب با 
دهان بسته می‌گذراند. رون زیر لب گفت: 
-من هیچ‌وقت به هرمیون قولی ندادهم. یعنی خب. آره درسته» قرار بود 
همراهش به مهمونی کریسمس اسلاگهورن برم. اما اون هیچوقت 
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نگفت که ... فقط مثل دو تا دوست معمولی ... من یه آدم آزادم ... 

هری که می‌دانست رون او را نگاه می‌کند کتاب کاوشی در عصر پنجم 
را ورق زد. صدای رون کم‌کم تبدیل به یچ‌پچی شد که با وجود صدای 
ترق و توروق بلند آتش چندان قابل درک نبود اما به نظر هری رسید که 
کلمه‌هایی مانند «کرام» و «گله» دوباره به گوشش خورده است. 

برنامه‌ی درسی هرمیون چنان پر و سنگین بود که هری فقط شب‌ها 
که زک بان اسان مایق که سوق 
بس هوش و حواسش به لاوندر بود نمی‌فهمید هری سرگرم چه کاری 
است. هرمیون حاضر نبود در مواقعی که رون در سالن عمومی حضور 
داشت در ان‌جابنشیند از این‌رو هری بیش‌تر در کتابخانه به او 
می‌پیوست و در نتیجه گفتگو یشان به صورت زمزمه بود. 

هنگامی‌که کتابدار مدرسه خانم پینس. جلوی قفسه‌های پشت سر 
آن‌ها می‌پلکید هرمیون گفت: 
اون کاملاً آزاده که پیش هر کسی که دلش می‌خواد باشه. برای من که 
هیچ اهمیتی نداره. 

او قلم‌یرش را برداشت و با جنان حرصی نقطه‌ی «» را گذاشت که 
کاغذ پوستی‌اش سوراخ شد. هری چیزی نگفت. فکر می‌کرد که از بس 
این روزها صدایش درنیامده به زودی ان را از دست می‌دهد. روی 
کتاب معجون‌سازی پیشرفتهاش کمی بیش تر خم شد و به نوشتن نکات 
مر بو ط به نوشداروهای ابدی ادامه داد. گاه‌وبیگاه مکثی می‌کرد تابه 
زحمت. توضیحات اضافی را بخواند که شاهزاده به متن لیبی شس 
بوریج افزوده بود. 

هرمیون پس از چند دقیقه گفت: 
-راستی» تو باید خیلی مراقب باشی. 

هری که بعد از سه ربع ساعت سکوت. صدایش کمی گرفته بود 
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آهسته زمزمه کرد: 
ای آخرین بار می‌گم. من این کتابو پس نمی‌دم. من از شاهزاده‌ی 
دورگه خیلی بیش‌تر از درس‌های اسنیپ و اسلاگهورن چیز باد 
گر فتهم ... 
هرمیون گفت: 
من درباره‌ی اون به اصطلاح شاهزاده‌ی ابلهت حرف نمی‌زنم. 
هرمیون چنان نگاه تهدیدآمیزی به کتاب انداحت که گویی کتاب 
شاهزاده نسبت به او گستاخی کرده بود. بعد ادامه داد: 
_دارم از چند دقیقه پیش حرف می‌زنم. درست قبل از این‌که بیام این جاء 
رفته بودم به دستشویی دخترها. حدود ده دوازده تا دختر اون جا بودن 
که یکی‌شون رومیلدا وین بود. داشتند فکر می‌کردند که چه جوری 
می‌شه معجون عشق به تو بدن. همه‌شون امیدوارند که بتونن تورو 
مجبور کنن اونارو با خودت به مهمونی اسلاگهورن ببری و از قرار 
معلوم همه‌شون معجون عشق فرد و جرج‌رو حریده‌ن که متأسفانه باید 
بگم احتمالا اثر می‌کنه - 
هوئ ی 
-پس چرا توقیفشون نکردی؟ 
بسیار غیرعادی به نظر می‌رسید که هرمیون. جنونش در پاسداری 
از قانون را در چنین موقعیت بحرانی و حساسی کنار گذاشته باشد. 
هرمیون به‌طور ملامت‌آمیزی گفت: 
اونا که معجون‌هاشونو توی دستشویی نیاورده بودند. فقط داشتند 
درباره‌ی روش‌های مختلف بحث می‌کردند. چون من شک دارم که 
حتی شاهزاده‌ی دورگه - 
هرمیون نگاه تهدیدآمیز دیگری به کتاب انداخت و ادامه داد: 
-... هم نوشدارویی‌رو که روی ده دوازده جور معجون عشق اثر کنه 
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توی خواب هم ندیده. اگه جای تو بودم از یکی برای همراهی در 
مهمونی دعوت می‌کردم. این‌طوری دیگه بقیه‌ی دخترها فکر نمی‌کنن 
که ممکنه چنین فرصتی براشون پیش بیاد. مهمونی فردا شبه. دخترها 
خاد ی اک ن 

هری زیر لب گفت: 
د اھ کی یت که دوک ا ا کیب کر 

او هنوز م یکو شید تا ان‌جاکه می تواند به جینی فکر نکند هرچند که 
جینی یکسره به رویاهایش راه می‌یافت و طوری ظاهر می‌شد که هری 
توا که رای که SEO‏ قح اعد هی تست 

هرمیون با قیافه‌ی گر فته‌ای گفت: 
حلاصه حواست جمع باشه که چی می‌خوری. برای این‌که انگار 
رومیلدا در این کار خیلی جدی بود. 

ون و ار ا کا ما مرس ای ایا کش کا 
ریاضیات جادویی اش را روی آن نوشته بود و بعد به تراشیدن قلم‌پرش 
ادامه داد. هری او را نگاه می‌کرد اما ذهنش در جایی بس دورتر از آن‌جا 
بود. او آهسته گفت: 
.یه دقیقه صبر کن. فکر می‌کردم فیلج همه‌ی اجناس خریداری‌شده از 
فروشگاه شوخی‌های سحرامیز ویزلی‌رو قدغن کرده؟ 

هرمیون که هنوز حواسش به مقاله‌اش بود جواب داد: 
مگه تا حالا شده که کسی به تحریم‌های فیلج توجهی داشته باشه؟ 
مگه همه‌ی جغدهارو بازرسی نمی‌کنند؟ پس این دخترها چه‌طوری 
وگ سصون ععی EE‏ 

هرمیون گفت: 
-فرد و جرج اونارو توی شیشه‌ی عطر و معجون سرماخوردگی 
هی اه یا ها ریخات 
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-تو خیلی چیزها درباره‌ش می‌دونی. 
هرمیون از آن نگاه‌های تهدیدآمیزی که به کتاب مسعجون‌سازی پیشرفته 
کرده بود به او نیز انداخت و به سردی گفت: 
-همه‌ی اینارو از پشت بطری‌هایی خوندم که فرد و جرج توی تابستون 
به من و جینی نشون دادند. من نه راه می‌افتم این‌ور و اون‌ور و به مردم 
معجون عشق می‌دم ... نه تظاهر به این کار می‌کنم که به همون بدیه ... 

هری زود گفت: 
-اره خب. حالا اونو ولش کن. موضوع اينه که فیلج‌رو گول زده‌ن, 
درسته؟ این دخترها دارن یه چیزهایی‌رو به شکل چیزهای دیگه وارد 
مدرسه می‌کنن! از کجا معلوم که مالفوی نتونسته باشه گردنبنده‌رو بیاره 
توی مدرسه؟ 
-وای» هری دوباره اونو پیش نکش ... 
-اخه چرانکشم؟ 

هرمیون آهی کشید و گفت: 
۔ببین» ردیاب پنهانکاری طلسم‌ها نفرین‌ها و افسون‌های 
مخفی‌کاری‌رو تشخیص می ده نه؟ ازش برای پیدا کردن جادوی سیاه و 
وسایل شرورانه استفاده می‌کنن. این ردیاب‌ها هر نفرین قدرتمندی‌رو 
مثل اونی که روی گردنبند بوده در ظرف چند ثانیه تشخیص میدن 
ولی چیزی‌رو که توی بطرش خودش نیست نشون نمی‌دن. و در ضمن 
تر وها فی د با مت به سر وران 

هری که به یاد رومیلدا وین افتاده بود زیر لب گفت: 
-گفتنش برای تو خیلی آسونه. 

-بتابراین, فیلچ باید تشخیص می‌داده که اون معجون 
سرماخوردگی هست یا نه. اونم که جادوگر خیلی خوبی نیست. شک 
دارم که بتونه يه معجونو از یه معجون دیگه تشخیص - 
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هرمیون حرفش را قطع کرد و بی‌حرکت ماند. هری نیز آن صدا را 
شنیده بود. یک نفر در فاصله‌ی نزدیکی در پشت سر ان‌هاوسط 
قفسه‌های کتاب تکان خورده بود. آن‌ها منتظر ماندند و لحظه‌ای بعد 
چهره‌ی لاشخورمانند خانم پینس از گوشه‌ای پدیدار شد؛ گونه‌هایش 
فرو رفته و پوستش مثل کاغذ پوستی بود و بینی کشیده و عقابی‌اش در 
نور چراغی که در دست داشت به‌طور نامطبوعی روشن شده بود. او 
گفت: 
ا اه و ر 
قفسه‌ی خو دش -چه بلایی سر اون کتاب آوردی» ای پس رگمراه؟ 

او با دست چنگال‌مانندش به کتاب معجون‌سازی پیشرفته هجوم آورد 
و هری با دستپاچگی آن را از روی میز قاپید و گفت: 
غا فا کاو هک ال کی دد 

خانم پینس زیر لب غرید: 
-این کار چپاول ادبیه! توهینه! آلودگی ادبیه! 

هری با زحمت کتاب را از چنگ او بیرون کشید و گفت: 
-اين فقط یه کتابه که توش يه چیزهایی نوشته‌ن. 

قیافه‌ی خانم پینس طوری بود که انگار می‌خواست کتاب را توقیف 
کند. هرمیون که با عجله وسایلش را جمع کرده بود دست هری را 
گرفت و او را کشان‌کشان با خود برد. 
اگه حواستو جمع نکنی, رفتن به کتابخونه‌رو برای تو ممنوع می‌کنه. 
اصلاً برای چی اون کتاب مسخره‌رو آوردی؟ 
- تقصیر من چبه؟ زنیکه پاک خله. هرمیون. يا نکنه شنید که تو درباره‌ی 
فیلچ بی‌ادبانه حرف زدی؟ من هميشه فکر می‌کردم که ممکنه این دو تا 
باهم سر و سرّی داشته باشند ... 
وای هاهاها... 
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آن دو. شادمان از اين‌که دوباره می‌توانستند به‌طور عادی باهم صحبت 
کنند. در روشنایی چراغ راهروهای خلوت به سوی سالن عمومی 
می‌رفتند و درباره‌ی این صحبت می‌کردند که ایا ممکن است عشقی 
پنهانی بین فیلج و خانم پینس وجود داشته باشد یا نه. 

به بانوی چاق که رسیدند هری گفت: «زلم‌زیمبو». این اسم رمز 
جدید ویژه‌ی ایام عید بود. بانوی چاق با خنده‌ی موذیانه‌ای گفت: 
- حودنی. 
سپس تابلو همچون دری بر روی لو لایش باز شد تا آن‌ها را راه بدهد. 

همین‌که هری از حفره‌ی تابلو پایین پرید رومیلدا وین گفت: 
-سلام هری! عرق شب‌بو میل داری؟ 

هرمیون سرش را برگرداند و گویی با نگاهش به هری گفت: «دیدی 
گفتم؟» هری زود گفت: 
-نه. مرسی. ازش زیاد خوشم نمی‌یاد. 

رومیلدا یک جعبه شکلات را به زور به دست هری داد و گفت: 
-باشه» پس اينارو بگیر. شکلات پاتیلیه» توش نوشیدنی آتشین داره. 
مادربزرگم برام فرستاده ولی من از اینا دوست ندارم. 

هری که حرف دیگری به فکرش نمی‌رسید گفت: 
-اوه باشه مرسی. [... من داشتم از این جا رد می‌شدم که با 

هری شتابان به دنبال هرمیون رفت و صدایش ضعیف و ضعیف تر 
شد. هرمیون مختصر و مفید گفت: 
-نگفتم؟ هرچی زودتر از یکی دعوت کنی» زودتر از سرت دست 
برمی‌دارن و تو می‌تونی - 
اما ناگهان جهره‌اش مات و مبهوت شد. او تازه رون و لاوندر را دیده 
بود که روی همان صندلی راحتی کنار هم نشسته بودند. 

با این‌که ساعت هفت بعداز ظهر بود هرمیون گفت: 
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خحب» شب به خیر» هری. 
و بدون هیچ حرف دیگری به خوابگاه دخترها رفت. 

وقتی هری به رختخواب رفت دلش را به این خوش کرد که فقط 
یک روز دیگر باید به کلاس‌های درسشان بروند و با درس‌ها دست و 
پنجه نرم کنند و بعد از مهمانی اسلاگهورن, دیگر او و رون می‌توانند 
باهم به پناهگاه بروند. دیگر امکان نداشت که پیش از شروع تعطیلات. 
رون و هرمیون باهم آشتی کنند اما احتمال آن می‌رفت که در فاصله‌ی 
تعطیلات ارامش خود رابه نوعی به دست اورند و در رفتارشان 

اما امید زیادی نداشت و فردای آن روز بعد از تحمل درس تغییر 
شکل با وجود آن دو امیدش کم‌تر از پیش نیز شد. آن‌ها تازه مبحث 
دشوار تغییر شکل انسان را شروع کرده بودند و قرار بود در مقابل آینه 
سعی کنند رنگ ابروی خودشان را تغییر بدهند. رون در اولین تلاش 
فاجعه آمیزش توانست برای خودش یک سبیل چخماقی دیدنی 
بگذارد و هرمیون در کمال بی‌رحمی به او خندید. رون نیز برای تلافی 
این کار او هربار که پروفسور مک‌گونگال سوالی مطرح می‌کرد. با 
بی‌رحمی اما درست مثل خود هرمیون بر روی صندلیش بالا و پایین 
می‌پرید. این کار در نظر لاوندر و پروتی بی‌نهایت جالب و خنده‌دار 
بود و همین باعث شد که هرمیون بار دیگر در آستانه‌ی گریستن قرار 
بگیرد. با صدای زنگ. هرمیون به سرعت از کلاس بیرون رفت و نیمی 
از وسایلش را جاگذاشت. هری به این نتیجه رسید که در آن وضعیت 
هرمیون بیش تر از رون به او نیاز دارد. بقیهی وسایل هرمیون را جمع 
کرد و به دنبالش رفت. 

سرانجام وقتی هرمیون از دستشویی دخترها در یک طبقه پایین تر 
بیرون می‌آمد هری او را پیدا کرد. لونا لاوگود نیز همراه او بود و با 
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بی‌توجهی پشتش را نوازش می‌کرد. لونااگفت: 
-اوه. سلام» هری. می‌دونستی یکی از ابروهات به رنگ زرد روشن 
شده؟ 
-سلام لونا. هرمیون چیزهاتو جا گذاشتی ... 
هری کتاب‌های هرمیون را جلوی او گرفت. هرمیون با ناراحتی گفت: 
تاو ارو 
بعد وسایلش را از دست هری گرفت و به سرعت رویش را به سمت 
دیگری کرد که معلوم نشود با جامدادیش چشم‌هایش را پاک می‌کند. 
بیش کت 
-دستت درد نکنه. هری. خب. بهتره دیگه من برم ... 

او به شتاب از آن‌جا رفت و برای هری فرصتی باقی نگذاشت که به 
او دلداری بدهد هرچند که خودش نیز می‌دانست هیچ حرف 
تسلی‌بخشی به ذهنش نمی‌رسد. لونا گفت: 
-یه ذره پکر شده. من اول فکر کردم میرتل گریان توی دستشوییه اما 
بعد معلوم شد که هرمیون بوده. یه جیزایی درباره‌ی رون ویزلی 
می‌گفت ... 

هری گفت: 
۔آره» باهم دعواشون شده. 

آن‌دو باهم در راهرو به راه افتادند و لوناگفت: 
a SE A ESB‏ 
یه ذره بدجنس می‌شه. من پارسال اینو فهمیدم. 

هری گفت: 
2 
لونا مثل همیشه داشت مهارتش رادر بیان حفایق تلخ به نمایش 
می‌گذاشت. هری هیچ‌کسی را ندیده بود که مانند او باشد. از او پرسید: 
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-اوضاع و احوالت توی این ترم چه‌طوره؟ 

لوناگفت: 
-اوه خوبه. بدون جلسات الف‌دال یه ذره تنها شدهم. ولی جینی خیلی 
به من لطف داره. دیروز وقتی دو تا از پسرها سر کلاس تغییر شکل به 
من گفتند: «لونی » جینی جلوشون دراومد - 
دوست داری امشب با من به مهمونی اسلا گهورن بیای؟ 

پیش از آن‌که هری بتواند حودداری کند این جمله از دهانش پریده 
بود. وقتی هنگام بیان این جمله صدای خودش را می‌شنید درست مثل 
این بود که صدای بیگانه‌ای را می‌شنود. 

لونا با تعجب سرش را برگرداند و با چشم‌های برآمده‌اش به او نگاه 
کرد و گفت: 
-مهمونی اسلا گهورن؟ با تو؟ 

هری گفت: 
- آره. قراره با خودمون یه همراه ببریم. برای همین. گفتم شاید تو 
دوست داشته باشی ... چه جوری بگم ... 
هری می‌خواست منظورش را به روشنی بیان کند از این‌رو چنین ادامه 
داد: 
-... چه جوری بگم ... یعنی فقط مثل یه دوست معمولی بامن بیای. ولی 
اگر دوست نداشته باشی ... 

هری کمابیش امیدوار بود که او دوست نداشته باشد. اما لونابا نان 
لبخندی که هری قبلاً در چهره‌اش ندیده بود گفت: 
-اوه. نه» خیلی دوست دارم مثل یه دوست معمولی باهات بیام! برای 
همین مهمونی» ابروتو رنگ کردی؟ منم باید ابروی خودمو رنگ کنم؟ 

هری قاطعانه گفت: 


00۳۱-۱) به معنای خحل» جل و دیوانه است -م. 
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-نه. اون اشتباهی این‌طوری شده. باید به هرمیون بگم که برام درستش 
کنه. خب. پس ساعت هشت توی سرسرای ورودی می‌بینمت. 
-به به! 
صدای فریاد از بالای سرشان به گوش رسید و هردوی آن‌هارا از جا 
پراند. هیچ‌یک متوجه نشده بودند که درست از زیر بدعنق عبور 
کرده‌اند که از حلچراغی وارونه آویزان بود و شرورانه به آن‌ها 
می‌خندید. بدعنق گفت: 
-پاتی " از لونی دعوت کرد که باهاش به مهمونی بره! پاتی عاشق لونیه! 
یاتی ع-۔۔-۔اشق ( ەەا 
بدعنق درحالی‌که قاه‌قاه می‌خندید و جیغ می‌کشید پروازکنان از آن‌ها 
دور شد. او فریاد می‌زد: 
-پاتی عاشق لونبه. 

هری گفت: 
-در مخفی نگه‌داشتن این چیزها خیلی لطف و محبت داره. 
بدیهی است که در فاصله‌ی کوتاهی تمام مدرسه خبردار شدند که 
هری‌پاتر لونالاوگود را به مهمانی اسلا گهورن می‌برد. 

هنگام صرف شام رون با ناباوری به هری گفت: 
- نو می‌تونستی هرکسی‌رو با خودت ببری! مرکسی! اون‌وفت تو 
لونی‌لاوگودرو انتخاب کردی؟ 
جینی که به سوی دوستانش می‌رفت سر راهش پشت سر هری مکنی 
کرد و با بدخلقی گفت: 
می‌بری» هری! خیلی هیجان‌زده شده. 
جینی سپس به راهش ادامه داد و کنار دین نشست. هری سعی می‌کرد 


«Potty ۰ ۱‏ به معنای خل و دیوانه است -م. 
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خوشحال باشد که جینی از همراهی لونا با هری در مهمانی خحوشحال 
است. اما موفق نمی‌شد. در فاصله‌ی دوری. هرمیون تک و تنها پشت 
میز نشسته بود و با سبزیجات پخته‌اش بازی می‌کرد. هری متو جه شد 
که رون مخفیانه به هرمیون نگاه می‌کند. 
هری بی‌رودرواسی گفت: 
-برای جى اداشو دراوردی؟ 
-اون به سبیل من خندید. 
منم عبنم مره تر ین جیری بو د کلبه عمرم دبلهع: 

اما ظاهراً رون حرف او را نشنید زیرا لاوندر همراه با پروتی تازه 
رسیده بود. او به زور خود را وسط هری و رون جا داد و دستش را دور 
گردن رون انداخت. 

وی واھ انار هر از راز هو وون کمایس رمو 
خحسته شده بود به هری گفت: 
-سلام هری. 

هری گفت: 
-سلام. چه‌طوری؟ انگار توی هاگوارتز موندگار شدی؟ شنیدم پدر 
مادرت می‌خوان که از این جا بری. 

پروتی گفت: 
فعلاً تونستم از این کار منصرفشون کنم. قضیه‌ی کتی حسابی پدر و 
اکر تیوه مود وان کون از ارم نس هی ای تسده رده 
سلام هرمیون! 

لبخند پروتی واقعی بود. هری یقین داشت که پروتی برای خندیدن 
به هرمیون سر کلاس تغییر شکل احساس گناه می‌کند. هری سرش را 
برگرداند و دید که هرمیون نیز به او لبخند می‌زند و شاید حتی 
مه رآمیز تر از او. دخترها گاهی خیلی عجیب می‌شدند. 
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هرمیون. رون و لاوندر را به کلی نادیده گرفت و گفت: 
-سلام پروتی! امشب به مهمونی اسلا گهورن می‌یای؟ 
پروتی با ناراحتی گفت: 
-دعوت ندارم. ولی خیلی دوست داشتم بیام. به نظرم باید خیلی خوب 
باشه ... تو می‌ری. نه؟ 
خلف فسات هت کر وم کار تا و یی ٩‏ 
صدایی به گوش رسید که مثل جداشدن یک لوله‌بازکن بادکشی از چاه 
گرفته‌ی دستشویی بود و بعد رون به خود آمد. هرمیون به روی خود 
نیاورد که جیزی دیده با شنیده است و ادامه داد: 
-و بعد باهم به مهمونی می‌ریم. 
پروتی گفت: 
E CE IEE‏ 
مرو ای دا E‏ 
-آره همونی که تقریاً - 
او با تا کید زیادی بر کلمه‌ی «تقریبا» ادامه داد: 
-دروازه‌بان گریفندور شده بود. 
پروتی با چشم‌های گرد شده پرسید: 
پس حسابی باهاش معاشرت می‌کنی؟ 
هرمیون با چنان کرکر خنده‌ای که خاص خودش نبود گفت: 
او ارف نمی‌دونستی ؟ 
پروتی که از این خبر به هیجان آمده بود گفت: 
-نه! وای. مثل این‌که تو بازیکن‌های کوییدیچ‌رو می‌پسندی. نه؟ اول 
کرام حالا هم مکلا گن ... 
هرمیون که همچنان لبخند می‌زد حرف او را تصحیح کرد و گفت: 
-بازیکن‌هایی‌رو می‌پسندم که واقعاً خوب باشند ... خب دیگه باید برم 


۶ ا فصل ۱۵ ... پیمان ناگسستنی 


برای مهمونی آماده بشم خداحافظ ... 

او رفت. بلافاصله پروتی و لاوندر شروع به پچ‌پج کردند و با 
کنارهم گذاشتن تمام چیزهایی که درباره‌ی مکلا گن شنیده بودند و 
تمام چیزهایی که درباره‌ی هرمیون حدس می‌زدند به بحث و بررسی 
وضعیت جدید پرداختند. رون به‌طور عجیبی بهت‌زده بود و چیزی 
نگفت. هری نیز به حال خود ماند تا در سکوت در این تفکر غرق شود 
که دخترها برای انتقام‌ جو یی تا چه حد پیشروی می‌کنند. 

وقتی در ساعت هشت به سرسرای ورودی رسید متوجه شد که 
دخترهای زیادی برخلاف همیشه در آن‌جا پسرسه می‌زنند و از قرار 
معلوم همگی در زمان نز دیک‌شدن هری به لونا با نانخشنودی به او نگاه 
می‌کر دند. لونا یک دست ردای پولک‌دوزی شده‌ی نقره‌ای به تن داشت 
که باعث کر کر خنده‌ی بسیاری از تماشاچیان شد ولی از آن گذشته 
بسیار زیبا به نظر می‌رسید. اما هری خیلی خوشحال بود که او 
گوشواره‌های تربچه‌ای را از گوش‌هایش و رشته‌ی چجوب‌پنبه‌های 
نوشیدنی کره‌ای را از گردنش درآورده. و عینک روحی‌اش را به 
جشمش نزده است. هری گفت: 
هت 
مت N‏ 
هری او را از پلکان مرمری بالا برد و از آن‌همه نگاه و پچ‌پچ دور کرد و 
-توی دفتر اسلا گهورنه. شنیدی که قراره یه خونآشام بیاد اون‌جا؟ 

لونا گفت: 
-روفس اسکریم‌جیوره؟ 

هری آرامش خود رااز دست داد و گفت: 
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-چی؟ وزير سحر و جادورو می‌گی؟ 

لونا با حالتی عادی گفت: 
-بله, اون خون آشامه. اون وقتی که اسکریم‌جیور جانشین فاج شد پدر 
یه مقاله‌ی مفصل درباره‌ش نوشت ولی یکی از افراد وزار تخونه 
مجبورش کرد که مقاله شو چاپ نکنه. معلومه که نمی خواسته‌ن حقیقت 
ا 
از نظر هری بعید بود که روفس اسکریم‌جیور خون‌آشام باشد اما چون 
به این رفتار لونا عادت کرده بود که دیدگاه‌های عجیب و غریب پدرش 
را طوری تکرار کند که گوبی حقیقت محض است؛ هیچ جوایی به او 
نداد. آن‌ها دیگر به دفتر اسلا گهورن نزدیک شده بودند و با هر گامی که 
برمی‌داشتند صدای خنده و موسیقی و گفتگوهای بلند افراد بلندتر 
E‏ 

و کوش ا روو ی ا 
به نظر بر سد یا اسلا گهورن با کلک‌های جادویی کاری کرده بود که آن‌جا 
بسیار بزرگ‌تر از فضای عادی دفتر یک استاد بشود. سقف و دیوارهای 
آن‌جا پوشیده از پرده‌هایی به رنگ‌های سبز زمردی» سرخ و طلایی بود 
و به نظر می‌رسید که همه‌ی آن‌ها درون یک چادر بزرگ هستند. فضای 
اتاق شلوغ و حفه بود و چراغ زینتی طلایی‌رنگی که از وسط سقف 
آویزان بود نور سرخ‌رنگی را به هر سو می‌پراکند. در داخل چراغ زینتی 
پری‌های واقعی بال و پر می‌زدند و هریک همچون یک لکه‌ی نورانی به 
نظر می‌رسیدند. صدای اواز بلندی همراه با صدای سازی که ظاهرا 
ماندولین بود از گوشه‌ای به گوش می‌رسید. در بالای سر چندین 
جادوگر متشخص سالخورده‌ای که غرق در گفتگو بودند غباری از دود 
پیپ جمع‌شده بود. چندین جن خانگی که در زیر دیس‌های نقره‌ای 
سنگین و پر از غذایی که حمل می‌کردند گم شده بودند هنگام عبور از 
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ميان جنکل زانوهای افراد با صدای جیرجیر مانندشان گفتگو می‌کر دند. 
وارد شدند اسلا گهورن لبخندزنان گفت: 
-هری» پسرم! بیاء بیاء خیلی‌ها هستن که می‌خوام تو اونارو ببینی! 
اسلاگهورن کلاه مخمل منگوله‌داری بر سر داشت که به کت 
خانگی‌اش می‌امد. چنان محکم به دست هری چسبیده بود که گویی 
منتظر بود با او غیب شود. او به منظور خاصی هری را به سمتی برد و 
هری دست لوناراگرفت و با خود کشید. 
هری ایشون الدرد وریله »یکی از شاگردهای قدیمی من نویسنده‌ی 
کتاب زندگی من در میان خون‌آشام‌ها. و البته ایشونم دوستش سنگویینی . 
ورپل که مردی ریزنقش و عینکی بود دست هری را گرفت و با 
حرارت بااو دست داد. مب کدی خون‌اشام. بلندقد و لاغر بود و پای 
چشم‌های گو دافتاده‌اش سیاه به نظر می آمد. او که ظاهر | خسته بو د فقط 
برای هزین سر تکان داد. گروهی از دختر ها که نزدیک او ایستاده بودند 
کنجکاو و هیجانز ده به نظر می رسیدند. 
وریل که سرش رابلند کرده بود و از نزدیک با دقت به هری نگاه 
م یکر د کفت: 
-هری‌پاتر. واقعا که خیلی خوشحالم! همین چند روز پیش بود که به 
پروفسور اسلا گهورن م ی‌گفتم پس زندگینامه‌ی هری پات رکجاس تکه همه مون 
هری که گفت: 
ات 


ورپل گفت: 


1. Eldred ۵۱8۶ 


2. Sanguini 
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-به همون فروتنی هستی که هوریس می‌گفت. اما اینو جدی می‌گم - 
ناگهان رفتارش تغییر کرد و حالتی جدی به خود گرفت و ادامه داد: 
-من خیلی خوشحال می‌شم که زندگینامه‌تو بنویسم. پسرجون مردم 
تشنه‌ی این هستند که جیزهای بیش‌تری درباره‌ی تو بدونند» تشنه‌اند! 
اگر آماده باشی که چند تا مصاحبه با من داشته باشی -مثلاً جلسات 
چهار ... پا پنج ساعته می تونيم تا چند ماه دیگه کتاب‌رو تموم کنیم. 
تازه. برای تو هیچ زحمتی نداره. من بهت اطمینان می‌دم. از همین 
سنگویینی که این جاست بپرس, ببین راست می‌گم یا نه. سنگوییتی 
همین‌جا بمون! 
از آن‌جا که آن خون‌آشام ذره ذره به گروه دخترها نزدیک می‌شد و به 
آن‌ها نگاه می‌کرد. ور پل نا گهان با حالت خشکی این رابه او گفته بود. او 
تین از آن هز وت وا سمت هری بررگرداند از دیس یکی از جن‌های 
خانگی که از جلوی آن‌ها می‌گذشت یک پیراشکی قاپید و درحالی‌که 
آن را به زور در دست سنگویینی می‌چپاند به هری گفت: 
-پسرجون, خودتم نمی‌دونی چه طلایی می‌تونی به دست بیاری ... 
هری با قاطعیت گفت: 
من هیچ علاقه‌ای به این کار ندارم. در ضمن همین الآن یکی از 
دوستانمو دیدم ببخشید. 
او لونا را همراه با خود به میان جمعیت کشید. به راستی خرمن 
گیسوی قهوه‌ای‌رنگی را دیده بود که بین دو نفری گم شد که شبیه دو 
عضو گروه خواهران غریب بودند. 
-هرمیون! هرمیون ! 
-هری! اومدی! خدارو شکر! سلام لونا! 
هرمیون چنان آشفته و پریشان بود که گویی همان لحظه از لابه‌لای 
بیشه‌ای از گیاه تله‌ی شیطان راهش را باز کرده و بیرون آمده بود. هری 
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سد: 


کورمک اومدم. 
چون هری به نگاه پرسشگرانه‌اش ادامه داد هرمیون برای تو ضیح 
بیش تر گفت: 


-از زیر شاخه‌های دارواش او مدم. 

هری با لحنی جدی به او گفت: 
aE,‏ اتاارن ار سرت( 

هرمیون با خونسردی گفت: 
فکر کردم این‌طوری رون بیش‌تر می‌چزه. مدتی زاخاریاس 
ار ES‏ 

هری با دل به‌هم خوردگی گفت: 
-اسمیت‌رو در نظر داشتی؟ 
_بله الانم کم‌کم به خودم می‌گم کاشکی اونو انتخاب کرده بودم. 
مکلا گن یه جوریه که گراوپ پیشش یه پارچه آقاست. بیاین بریم اون 
طرف تا وقتی داره می یاد ببینیمش. اخه قدش خیلی درازه ... 

هر سه به سمت دیگر اتاق رفتند و سر راهشان جام‌هایی پر از 
نوشیدنی برداشتند اما زمانی متوجه شدند که پروفسور تریلانی در آن 
گوشه تنها ایستاده است که دیگر خیلی دير شده بود. 

پروفسور تریلانی با زحمت بسیاری نگاهش را روی لونا ثابت نگه 
داشت هری این بار هم بوی نوشیدنی مخصوص آشپزی را از او 
احساس می‌کرد. او گفت: 
-شب به خیر. عزیزم. تازگی‌ها توی کلاسم ندیدمت ... 

لوناگفت: 
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-نه امسال با فایرنز کلاس دارم. 

پروفسور تریلانی با پوزخند عصبی خشم آمیز و مستانه‌ای گفت: 
- اوه البته» اون اسب مزرعه‌رو می‌گی. من که دوست دارم این‌طوری 
دربارهش فکر کنم. حتماً فکر می‌کردین» فکر می‌کردین دیگه نه؟ فکر 
می‌کردین وقتی من به مدرسه برگردم پروفسور دامبلدور از شر اون 
خلاص می‌شه؟ نه بابا... هردو باهم درس میدیم ...این یه توهینه 
راست راستی یه توهینه. می‌دونی ... 

از قرار معلوم پروفسور تریلانی چنان از خودبی‌خود بود که هری 
رانمی‌شناخت. هری از انتقادهای خشم‌امیز او از فایرنز استفاده کرد و 
به هرمیون نزدیک‌تر شد و گفت: 
-بگذار یه چیزی‌رو روشن کنیم. خیال داری به رون بگی که توی 
گزینش دروازه‌بان دخالت کردی؟ 

هرمیون ابروهایش را بالا برد و گفت: 
-فکر کردی من این‌قدر خودمو خوار و خفیف می‌کنم؟ 

هری زیرکانه به او نگاه کرد و گفت: 
_هرمیون, تو که تونستی از مکلاگن بخوای ... 

هرمیون با وقار و متائت گفت: 
-اون فرق می‌کنه. من خیال ندارم به رون بگم که ممکن بود سر گزینش 
در وازه‌بان فلان و بهمان بشه. 

هری مشتاقانه گفت: 
خوبه. برای این‌که اون‌طوری دوباره از پا در می‌یاد و ما مسابقه‌ی 
بعدی‌رو می‌باز یم ... 

هرمیون با خشم گفت: 
_کوییدج! من نمی‌دونم این پسرها نمی‌تونن از چیز دیگه‌ای حرف 
بزنن؟ کورمک تا حالا حتی یک بار هم یه چیزی درباره خودم از من 
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نېر سید ه. اما پیشت سرهم درباره صدها باری که در وازه به انشا 
کورمک مکلاگن نجات پیدا کرده برام گفته. از وقتی که -وای نه. داره 
می‌باد! 

او چنان به سرعت رفت که گویی خودش راغیب کرده بود. یک 
لحظه کنار آن‌ها بود و لحظه‌ی بعد از وسط دو ساحره‌ی خندان گذشت 
و نایدید شد. 

لحظه‌ای بعد مکلا گن درحالی‌که از میان جمعیت راهش را باز 
-هرمیون‌رو ندیدین؟ 
هری گفت: 
متا ۱ 
قاققیرای کیت نامه کف کویسر با وت ا داد هل هرا کیک ان قوش 
کرده بود او با چه کسی سرگرم گفتگوست. 

پروفسور تریلانی که تازه او را دیده بود با صدای پرطنین و لرزانی 
گفت: 


ERE 
هری بدون هیچ اشتیاقی گفت:‎ 
اوه سلام.‎ 


پروفسور تریلانی با زمزمه‌ی رسایی گفت: 
فر زندم! شایعات! اخبار! یسر رکز نده! البتهء من از مدت‌ها پیش 
می‌دونستم ... هیج‌کدو م از نشونه‌ها مبارک تبو دنله هری ... ولی تو جرا 
به کلاس پیشگویی برنگشتی؟ از بین تمام افراده اهمیت این درس برای 
تو از همه بیش تره! 

صدای بلند کسی به گوش رسید که گفت: 
-اوه» سیبیل» همه‌مون فکر می‌کنيم درس خودمون مهم‌تره. 
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اسلاگهورن در سمت دیگر پروفسور تریلانی پدیدار شد. چهره‌اش 
بسیار سرخ و کلاه مخمل منگوله‌دارش کمی کج شده بود. در یک 
دستش لبوان بزرگی پر از نوشیدنی. و در دست دیگرش شیرینی 
کریسمس بزرگی داشت. اگرچه چشم‌هایش سرخ شده بود بانگاه 
مشتاقی هری رااز E‏ 
اما فکر نمی‌کنم کسی‌رو با چنین ن استعدادی دیده باشم. می‌دونی. 
استعدادش SS MAE‏ یس ی کاس تا 
RS‏ کم فش ده تا E E‏ اعد 
داشته‌ن. انگشت‌شمار بوده. ولی چراء حتی سیوروس - 

اسلا گهورن دستش را به سمتی برد و گویی اسنیپ از غیب ظاهر شد 
و به سمتشان آمد و مایه‌ی وحشت و هراس هری شد. اسلاگهورن با 
خو شحالی سکسکه‌ای کرد و گفت: 
ESEN A EE‏ 
معجون‌سازی استثنایی هری حرف می‌زدم! البته مقداری از افتخارش 
به تو برمی‌گر ده که پنج سال بهش ں درس دادی! 

اسلا گهو رن دستش را دور گردن اسنیب انداخته بود و اسنیپ که گیر 
افتاده بود با نگاهی از بالای بینی عقابی‌اش» چشم‌هایش را تنگ کرد و 
گفت: 
-مسخره‌ست. هیچ‌وقت حس نکردم که تونسته‌م چیزی به پاتر اد بدم. 

اسلا گهورن فریاد زد: 
_حعب. پس استعداد ذاتیه! بايد خودت می‌دیدی که در اولین جلسه جی 
برام درست کرد معجون زندگی فلاکت‌بار تا حالا نشده بود که 
E‏ ات متا ۵ ایکون کرت کش 
خود توء سیوروس - 

اسنیپ که هنوز از هری چشم برنداشته و او رابه شدت معذب کرده 
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بود به آرامی گفت: 
جدی؟ 
هری همین را کم داشت که اسنیپ بخواهد علت استعداد 
هری پرسید: 
-هری» بگو چه درس‌های دیگه‌ای برداشتی؟ 
-دفاع در سب نیزر حادوی ساه. وردهای جادویی» تغییر شکل. 
ا 
همه‌ی درس‌هایی که برای کارا گاه‌شدن لازمه. 
-اره خب. من می‌خوام کارا گاه بشم. 
اسلاگهورن با صدای پرطنینی گفت: 
-از اون خوب‌هاش هم می‌شی! 
لونا به‌طور غیرمنتظره‌ای شروع به صحبت کرد و همه به او نگاه 
کردند. او گفت: 
-به نظر من, تو نباید کارآگاه بشی. هری. کارا گاه‌ها نوی بخشی از 
توطله‌ی گنده‌نیش هستند. فکر می‌کردم همه اینو می‌دونن. دارن 
برای این کار از ترکیب جادوی سیاه و بیماری لثه استفاده می‌کنند. 
هری که نا گهان به خنده افتاده بود نیمی از نوشیدنیش را از بینی‌اش 
می‌ارزید. هری سرش را از جام نوشیدنیش بالا آورد و با این‌که سخت 
سرفه می‌کرد و جلوی ردایش خیس شده بود همچنان می‌خندید. در 
همان حال چشمش به چیزی افتاد که بی تردید حالش را از آن نیز 
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بیش‌تر جا می‌آورد: آرگوس فیلچ. گوش دراکو مالفوی را گرفته بود و 
او رابه سمت آن‌ها می‌کشید. فیلج که برق جنون‌آمیز کشف شرارت در 
چشم‌های ورقلمبیده‌اش می‌درخشید و غبغبش تکان‌تکان می‌خورد با 
صدای خس خسی‌اش گفت: 
-پروفسور اسلاگهورن این پسره توی راهروی طبقه‌ی بالا قایم شده 
بود و من پیداش کردم. می‌گه توی مهمونی شما دعوت داره و دیرتر راه 
افتاده. شما دعوتش کردین؟ 

مالفوی که خشمگین به نظر می‌رسید خودش را از چنگ فیلج آزاد 
کرد و گفت: 
-درسته» من دعوت نداشتم! می‌خواستم بی‌دعوت بیام حالا راضی 
شدی؟ 

فیلچ کاملاً بر خلاف شادی و شعفی که در چهره‌اش بود گفت: 
-نه» نشدم. توی دردسر افتادی» آره! مگه مدير مدرسه نگفت که دیگه از 
پرسه‌های شبانه خبری نیست مگر این‌که کسی اجازه داشته باشه, هان؟ 

اسلا گهورن با دستش اشاره‌ای کرد و گفت: 
اشکالی نداره» ارگوس. اشکالی نداره. ایام کریسمسه و اگه کسی 
بخواد به مهمونی بره گناه نکرده. همین یک دفعه. تنبیه و مجازات‌رو 
فرآموش می‌کنيم. دراکو» می‌تونی همین جا بمونی. 

دلسردی خشم‌امیز فیلج کاملا قابل پیش‌بینی بود. اما هری با 
مشاهده‌ی قیافه‌ی مالفوی از خود می‌پرسید که چرا او نیز کمابیش به 
اندازه‌ی فیلج ناراحت است؟ و چرا اسنیپ طوری به مالفوی نگاه 
می‌کرد که انگار هم خشمگین است هم ... یعنی ممکن بود؟ ... هم کمی 
هراسان. 

اما تقریباً پیش از آن‌که هری آنچه را دیده بود به خاطر بسپارد فیلج 
برگشته بود و درحالی‌که زیر لب غرولند می‌کرد لخ‌لخ‌کنان از آن‌ها دور 
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می‌شد. مالفوی نیز لبخندی بر جهره‌اش نشانده بود و از اسلا گهورن و 
سخاوتمندی‌اش تشکر می‌کرد. چهره‌ی اسنیپ نیز بار دیگر کاملا 
مرموز شده بود. 

اسلا گهورن در برابر عذرخواهی مالفوی دستش را حرکتی داد و 
گفت: 
راهن می‌کنم» خواهش می‌کنم. همرچی باشه من پدربزرگتو 
شوه 

مالفوی زود گفت: 
اون همیشه با احترام زیادی از شما حرف می‌زد. قربان. می‌گفت شما 
بهترین معجون‌سازی هستین که به عمرش دیده ... 

هری به مالفوی چشم دوخت. ان چه کنجکاوی هری را 
برمی‌انگیخت موس‌موس‌های مالفوی نبود. از مات‌ها پیش او را در 
حال موس‌موس‌کردن دنبال اسنیپ دیده بود. بلکه این واقعیت بود که 
مالفوی به راستی کمی بیمار به نظر می‌رسید. این اولین‌بار بود که پس از 
مدت‌هاء او را از فاصله‌ی به این نزدیکی می‌دید. او متو جه شد که یای 
چشم‌های مالفوی حسابی گود رفته و پوستش رنگ‌پریده و کدر شده 
است: 

اسنیب بی‌مقدمه گفت: 
_درا کو. می‌خوام باهات چند کلمه حرف بزنم. 

اسلا گهورن دوباره سکسکه کرد و گفت: 
-آه» الان نه. سیوروس. ایام کریسمسه زیاد سخت نگیر - 
-من رییس گروهش هستم و خودم تصمیم می‌گیرم که باهاش 
سختگیری کنم یا نکنم. دنبالم بی؛ دراکو. 

آن دو رفتند؛ اسنیپ جلو می‌رفت و مالفوی خشمگین به نظر 
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می‌ر سید. هری لحظه‌ای دودل ماند و بعد گفت: 
-زود برمی‌گردم. لوناء می‌رم دستشویی. 

لونابا خوشرویی گفت: 
-باشه. 
هری هنگامی که با شتاب از میان جمعیت رد می‌شد به نظرش رسید که 
لونا صحبت درباره‌ی موضوع توطلهی وی را با ووو 
تریلانی ادامه می‌دهد که بی‌نهایت علاقه‌مند شده بود. 

همین که از مهمانی بیرون آمد. بسیار ساده بود که شنل نامریی را از 
جیبش درآورد و روی سرش بیندازد زیرا راهرو خلوت و خالی بود. 
اه مه وا ک در هالشوی خی ود مر کوا زمر ندز 
راهرو پیش رفت چراکه صدای موسیقی و گفتگوهای بلندی که 
همچنان از دفتر اسلا گهورن در پشت سرش به گوش می‌رسید صدای 
هقی ی تشه کرو اشعی اش زود و جر 
دخمه‌ها برده بود... یا شاید او را با احترام همراهی می‌کرد و به سالن 
عمومی اسلیترین می‌رساند ... اما هری همان‌طورکه به سرعت حرکت 
می‌کرد گوشش را به در تک‌تک کلاس‌ها می‌چسباند تا این‌که با شور و 
هیجان فراوانی. جلوی سوراخ کلید آخرین کلاس راهرو خم شد و 
صداهایی شنید. 
-... من هیچ اشتباهی‌رو نمی تونم ببخشم. درا کو. برای این که اگر اخراج 
بشی - 
من هیچ دخالتی در اون کار نداشتم. خوبه؟ 
امیدوارم راستشو گفته باشی چون هم ناشیانه بود هم احمقانه. ولی به 
تو شک کر دهن که توی این کار دست داشته باشی. 

مالفوی با عصبانیت گفت: 
-کی به من شک داره؟ برای آخرین‌بار می‌گم. من اون کارو نکردم. 
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کیا )نها اون هش مدا و داشته که کش از و تردن 
خبر نداشته ... اون‌طوری به من نگاه نکن! می‌دونم داری چی کار 
م ی‌کنی» احمق که نیستم. ولی فایده‌ای نداره ... می‌تونم جلوتو بگیرم! 
لحظه‌ای مکث شد و بعد اسنیپ آهسته گفت: 
- آهان.. پس خاله بلاتریکست جفت‌شدگی‌رو بهت یاد داده. چچه 
فکرهاییرو داری از اربابت پنهان می‌کنی. دراکو؟ 
-من نمی خوام چیزی‌رو از اون پنهان کنم. فقط می خوام از فضولی تو 
جلوگیری کنم! 
هری گوشش را بیش تر به سوراخ کلید چسباند ... چه چیزی باعث 
ا ی وتو مت زو شتا سیب 
مالفوی احترام و شاید حتی علاقه‌ی زیادی نسبت به او حس می‌کرد؟ 
-پس برای همینه که این ترم این‌قدر از من دوری می‌کنی؟ از دخالت 
من می‌ترسیدی؟ هیچ می‌دونی که اگر هر کسی غير از تو از اومدن به 
دفترم سرپیچی می‌کر د» اونم بعد از این‌که بارها احضارش کرده بودم - 
مالفوی به تمسخر گفت: 
تفم وان کی اه داد ی کش مزا 
مکث دیگ ری شد. اسنیپ گفت: 
خودت خوب می‌دونی که من دوست ندارم هیچ‌کدوم از این دو کارو 
- پس بهتره» دیگه ازم نخوای که بیام توی دفترت! 
وک 
اسنیپ چنان صدایش را پایین آورده بود که هری ناچار بود گوشش را 
محکم‌تر به سوراخ کلید بچسباند تا بتواند بشنود. 
-من دارم سعی می‌کنم که کمکت کنم. من برای مادرت قسم خوردم که 
ازت محافظت کنم. پیمان نااگسستنی بستم دراکو - 
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وتات ایآ امن که مت رهاظت او 
اختیاجی نذارم! این کار منه اون به من این مسئولیت‌رو داده و منم 
انجامش می‌دم! نقشه‌ای دارم که داره می‌گیره. فقط يه ذره بیش تر از اونی 
که قق ع ی ا 
-نقشه‌ت جبه؟ 
-به تو مربوط نیست! 
داگه به من بگی سعی می‌کنی چه کاری بکنی؛ می‌تونم کمکت کنم - 
-من هر کمکی که می خواستم گرفتهم» ممنونم تنها نیستم! 
-ولی مطمئنا امشب تنها بودی و نهایت حماقت بود که بدون هیچ 
مراقب و محافظی توی راهروها پرسه می‌زدی. این چیزها اشتباه‌های 
ابتدایبه. 
-اگه کراب و گویل‌رو مجازات نکرده بودی اونا همراهم بودند! 

تال مهن اش فان مان اد عم برد ای ای زو اتی با 
بدخلقی گفت: 
-صداتو بیار پایین! اگه دوستانت کراب و گویل قصد دارند که این دفعه 
در امتحانات سطوح مقدماتی جادوگری قبول بشن باید یه ذره بیش تر 
تلاش کنند و از کاری که در حال حا- 

مالفوی گفت: 
چه اهمیتی داره؟ دفاع در برابر جادوی سیاه-همه‌ش فقط یه شوخیه 
نه یه نمایشه؟ مگه کسی از ما نیازی به محافظت در برابر جادوی سياه 
داره - 

اسنیپ گفت: 
-این نمایشیه که برای رسیدن به پیروزی امری حیاتیه» دراکوافکر 
می‌کنی اگه من نمی‌دونستم چه جوری نمایش بازی کنم این همه 
سال‌رو در کجا باید می‌گذروندم؟ حالا خوب گوش کن! تو داری 
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بی‌احتیاطی می‌کنی» و اگه بخوای به کمک کسانی مثل کراب و گویل 
دک کی 
_فقط اونا که نیستن. من طرفدارهای دیگه‌ای هم دارم. که خیلی بهتر ند! 
-پس چرا به من اعتماد نمی‌کنی تا من بتونم - 
من می‌دونم تو چه نقشه‌ای داری! تو می‌خوای افتخار منو بدزدی! 

مکث دیگری شد و اسنیپ به سردی گفت: 
-داری مثل بچه‌ها حرف می‌زنی. من کاملا درک می‌کنم که دستگیری و 
زندانی‌شدن پدرت تورو افسرده و نارهت کرده ولی - 

هری وقتی متوجه شد که کم‌تر از یک انيه فرصت داشت. صدای 
گام‌های مالفوی را از پشت در شنید و همین که به سرعت خود را از 
جلوی راه کنار کشید در با شدت باز شد. مالفوی با گام‌های بلند از 
راهرو پایین رفت. از جلوی در باز دفتر اسلاگهورن عبور کرد از 
دورترین پيچ راهرو گذشت و از نظر ناپدید شد. 

هری که جرات نفس کشیدن نداشت وفتی اسنیپ اهسته از در 
کلاس بیرون می‌آمد در همان‌جا که چمباتمه زده بود بی حرکت باقی 
ماند. اسنیپ با قیافه‌ای مرموز و مبهم به مهمانی برگشت. هری در زیر 
شنل نامریی‌اش بر روی زمین پنهان باقی ماند. فکرش با سرعت 
سرسام‌آوری به کار افتاده بود. 


